


شما با مطالعةٌ ای نکتاب به بانصد سال جلو تراز 
زمان حال خود خواهیداندیشید بعنی به یانصد سال 
دیگر که خود هیپنو تیزم بههمه مردم جهان درهر 
مذهب, مسلاك دمرام مراب تکرده است شایدزود تر 
وشابدهم در تر. «كابوك» 





خودهیپنوتیزم . 


نو شتهة شعبان طاوسی «کابوك» متخصص در هیپنو تیزم 


ډه دارای گو اهینامه هیپنو تیزم ازامر یک 

هه دارای گواهینامه بو کا از نیو بورك 

که عضوانجمن ادوانس اتیکال هیپنو نیز نیو جرسی 

فه فوق لیسانی دررشته حقوق جزا ازدانشکده حقوق وعلوم 
سیاسی دانشگاه تهران 

4 عضوسازمان هیپنو تیزم حرفه‌ای بین‌المللی 





«خودهیپنو تيز م» 
تالیف : شعبان طاوسی ( کابوک ) 

چاپ !ول ر مرداد ماه ۱۳۶۰ 

چاپ دوم: با تصحیح و اضافات » شهریور ۱۳۶۲ 
چاپ سوم : شهریور ۶۳ 

چاپ چهارم: اردیبهشت. ۱۳۶۶ 

چاپ و صحافی: شرکت چاپ پنگوئن 

تیراژ ۵ هزار جلد ۱ 


حق چاپ محفوظ 





۳ چه کنیم که انسان امر وز خشنودتر باشد 


چکنیمکه انسانامروز خشنوو‌ترباشد. 





آ با چیر گی ماده برمعنا دسقوط اتو ر بته‌های'اخلاقی موجب‌بروز 
نوعی اضطر اب و ناخشنودی درانسان شده است؟ 

با : دودافتان ازطبیعت ومحر ومیت ازدر یافت‌بادهای مثبت‌حیاتی۲ 

۱ - اتودینه ۸0۳14۲7 کلمه انگلیسی است وبمعنی قددت وتوانائی است 
ولی دداینجا بمعنی « اعتبادواهمیت » است؛ ˆ 

۲ حیات = زند گی. 





خودهیپنو تیزم ۱ ۳ 


با : جنک واعدام وقتل وانقلاب ویی‌قانونی؟ ‏ 
,ا : انبوهی جمعیت و بوچی دبیدشگی و گمنامی انسان 
ددشهر بز ر ګی؟ 
با : برخودد شدید فرهنگها وشکستن دستاو بزهای سنتی 1 
با : نادسالی ديم‌ها واعمال بعضی قوانین مغای ربا طبیعت 
اسان وذمین؟ 
ا : فعل وانفعالات فیز یکی وبیو لو ۶ یکی درون آدمی؟ 
با : سکوت ددفضاهای مغا بر با شرابط اقلیمی یی وروانی 
انسان؟ 
یا : آلو د گی هوا وصدا و آب وفشارهای ترافیکی وانعکاسات 
بیماد ی گو نه دعصبی آن؟ 
یا : القاآتآبی‌امان وناسنجیده دسانههای همگانی؟ 
1 : بی‌اعتنائی به‌حیئیت بیولوژیکی انسان؟ 
: عم کنعرل تکنولوژی" 1 


براستی اسان ام وذچه‌چیزمرموذی دا ددمیان دستاودد‌های . 
تکنولوژباگ خود گم کرده که علیرغم تمام پیشرفتهایش دالم دد 
نادضالی و ناخشنودی بر میسرد9 


۱ سنت = روش» طریقه. 

۲ س یو لوژی علمی که درباده جاندادان صحبت می کند» دراینجا بمی 
جاندان ژنده. 

۳ - الما آت جه تلقن‌ها» گفتادهای پی‌ددپی. 

۴ - تکنو لوژی= فنی؛ صنعتی» علم مر بویا به‌صنایع. 


۵ ۱ سح گامی ,نیش قر 


بیاگیدآن «آنی» راکه گم شده جسعج و کنیم و اذنظرات یکدریگر 
اخبرخويم. 


کلیشه و نوشته‌های بالا ابتکار وار یکی ازدوستان بنام آب رآویز 
می‌باشد» که حن آغازی است. . 





«خودهیپنو تیز ۲> به همه مردم‌جهان‌سرایت خواهد کرد» همه‌مردم‌جهان 
را فرا خواهد کرفتذیرا شبیه‌پوشش د کفشد لباس‌همه مردم بدان‌نیازمندهستند. 

د خود هیپنوتیزم » کلید مغز» عواطف و احساسات است » بعبادت دیگی 
«خود هیپنوتیزم» نسخه خوشبختی د داروی خونسردی و آدامش در مقابل همه 
بحرآنها درو بدادهای تا گواد وتلخ زند کی است . 

«خود هیپنوتیزم» کشف تازه‌ای است شبیه کشف ماشین‌سواری که‌چون 


همه مردم جهان بدان احتیاج دادند » لذا همه تلاش‌می کنندآن‌دا برای‌خودتهیه 
کنند » همانطود که همه مردم جهان به‌برق احتیاج دادند» به «خود هبینویزم» 
نیز احتیاج دادنده شاید بتوان گفت احتیاج به « خودهیپنونیزم » بیشتر و بالاقر 
ازبرق وماشین است» شاید هم معادل هرددء زیرا برق دماشین احشاجات مادی دا 


۱ افشاید از بز رګ 





دفع می کند » دلی «خود هیپنوتیزم » احثیاجات معنوعدا تأمین می‌نماید فقط با 
داشتن ماشین دبرق نمی‌توان خوشبخت» خوشحال, آدام» خو سرد دسالم بوده دلی . 
بادا فتن فن خود هیپنوتیزم بدون‌داشتن‌ماشین دیرق میتوان» خوشرخت» خوشحال» 
آدام؛ خونسرد وسالم بود. 

«خودهیپنوتیزم» چه دقت همه جامعه ما را فرا و 
هیپنوتیزم » چه‌دقت, سایر کشودهای جهان دهمه کشودهاعه جهان دافرا خواهد 
گرفت؟ صدسال؟ ده نست‌سال؟ پا نصدسال؟ من‌حدا کثر پانصدسال پیش‌بینی‌م یکنم» 
شاید هم خیلی ذددتر بتواندفرا کیر همه گردد . 


افشای ر ازبز رت ۱ 


رازی بزر که و بسیاد ادزنده‌ای دا فاش مي کنيم » دازی که بز ر گان 
درهبران وپیشوایان ميشه در سینه‌مخفی نگاه میداشتند » به‌هیچکس و حتی‌به 
شا کردان خودنیز نمی گفتند ؛مکر به خاصان » مکر به کسان ی که از هفت‌خان 
تجر به د تحمل دمصائب می گذشتند ,و حالامن به‌رایگان شمادا با این‌دازبزد که 
آشنا می کنم» این‌داز عظیم» اسم اعظمدا برای شما من‌فاش م یکنم . 
" رازی که اگ با پول بخواهید آن دا به‌سنجید » غیرقابل تقویم است . 
بثابراین حالا شما بايد » خوشحال باشید » خوشحالی زایدالوصف » اکر به شا 
بگوینه برنده بکک‌ملبون تومان شده‌ابد» چقدد خوشحال خواهیدشد ؟ الا ناد 
صدچندان‌خوشحال شوید » ذیرابا اطلاع دآ کاهی ازاین دازمیتوانید خیلی‌بیش 
` ازآنچه تصور می کنید د میخواهید, تنددستی د خوشبختی دا به‌چنگه آودید. ' 


خودهیپنو تیزم ۸ 





زازی » سری. عاملی »نیردلی چیزیهست.که مردان بزد که تاد يندا 

موفق کرده د مي کند . 
7 داهنما ددهبر مخفید مستتری درآ نسوی ظاهرحیات هست که یکی دا 
داشمند » دیگری دا دهبز » آن یکی دا ثردتمند و بر خی دیگر را موفق د 


کامیاب می کند . 


این « سر کبیر » این «راز عظیم» در درون‌شما است » شمادد عین‌قزدیکی 
به‌آن » خیلی ازآن دور هستید . چرا؟ 
برای ايشکه داذنزديك شدن به‌این.«عظیم» را نمیدائیده داز ددچنگه 


کوفتن‌این رادا نمیدانید! حالادد این کتاب این داز برای‌شمافاش خواهدشد . 


در ان کتاب . 


ذراین کتاب شمابا فواید »کاربر د و کلیه فنون دماهیت خود هیپنوتیزم 
آشنا خواهیدشد ؛شماهم‌خواهید توانست خوددا هیپنوتیزم نمائید . در نتیجه‌شاید 
بئوان کفت به | کسیر " حیات دست بافته‌ابد » کلیدٍ در کنجهای کهر دا بدست 
آدردماید,به‌سا کب پی برده‌اید. بشما شادباش‌می گویم» تبريك میگويم؛ ذیرا 
درداهی کامبر میدادید کنای‌را مطالعه می کنید»وقتیداصرف‌می کنید که‌میلیو نها 
بابر بهره و نسمدادد. تاجائیکه‌بهره دمرءآندا نمی‌توان باپولمقاسه کرد این 
گفتاد ناچه‌حد صحیح است ؟ این کتاب داددتا چندباد مطالعه کنید :روش‌مطالعه 


: ۱ب اکسیر:جوهر ی که ماهیت جسمی دا تفیپردهد؛ مثلا جیوه دا نفره ومس داطلا ` 


نماید» درمثال» هر چیز بسیادعفید و کمیاب دا اکسیر گویند. 


A‏ ا افدای داز بزر کت 








شماباید روشی باشد که در مقدمه کتاب دوانشناسی هیپنو تیزم خوانده‌اید » نی 
«تنها» باشید, و «رلکس» ' باشید « تمر کز » داشته باشید «دفت» داشته باشید د 
زیر مطال کتاب خط قرمز بکشید» حاشیه کتاب دانوسید ‏ دددپایان نتیجه د 
عفیده خوددا در مقابل عقیده و ادعای من بیان دادید و بهآددی : تهران صندوق 
چستی ۱ کابوك ارسال نمائید .حالا این‌شما داين مطالب جادو کنند, کتاب که 
از هرحیث تازه * نو و بدیم است د با حداقل به شکل بدیمی " گفته و نوشته 
شدم است . " ۱ 
کابو ك - دهم مردادماه ۱۳۶۰ آهر ان 


٠‏ ۱ رلکس = ثل وانهاده 
۰ ۲ بدیع س نو؛ تاره 





۱ خودهیبپنو لیزم ۱ 1 ۲۰ 


ازضخامت » کلفتی با فطر کتاب نترسید» از آنچه که شما بايد بترسید 
ونگرآن باشید مطالب کتاب‌ها است نه قطر کتابها » برخی کتابها کو چك هستنه 
. دئاز کت دلی‌مطالب آ نهاخته کننده دبی‌محتوی وتلف کنندم‌دقت است . بنابر‌این 
شما باید از کتابهائی بتر سید که دقت شما دا تلف‌می کنند » بدآموذی هی کننه 
اك ارزنده و مفیدی ندادند » دلی برخی کتابها هستند که باداشتن قطر ژیاد 
آموژنده » شرین د پر از مطالب علمی و مفید هستند +پمتوان مثال کتاب ڈزف 
بالسامو دغرش طوفان مرا ۰ جلدوهر جلد درحدود ۴۰۰ صفحه‌است که‌شامل 
تایخ انقلاب فرانسه دداستان مانیه‌تیزم میباشد» که هر کس این کتاب دا شروع 
کند بدختی قادد است لحظه‌ای از کتاب جداشود و کتاب را به‌زمن بگذادد. 
کتاب خود هیپنوئیزم نیز شامل‌چهاد قسمت است که هرقسمت بارنگه 
خاصی مشخص دحدا شده است دهر قسمت در حدود صد صفحه است که‌شما ازهر 
. قسمت که خوشتان آمدمیتوانیدشرو عبخواندن کنیده بعلاده‌درهر صفحفوددهر بخش 
:شما مطالب علمی ارز نده دفرادانی باد می گیرید» بعلاده «طالب کتاب بز بانی‌ساده 
وشیرین نوشته شده است که ازخواندن مطالب لذت‌خواهید برد دبمعلومات شما 
افزوده خواهد شد . حالا این‌شما داینهم مطالب کتاب تابه ذائفه شماچه خوشآید. 





۱ ۱ ۱ دعوت مجامع على 





دعوت مجامع علمی 


درچند صفحه | نده دعو تنامه‌های‌مجامع علمی داملا حظه خواهیدفر موده 
که ازنگادنده بعملآمدمامبت. این دعوتنامه‌ها ازطرف‌دانشکده‌ها وپیمادستانها 
بعمل آمده استٹ» مطالعه دمشاهده این‌دعو تنامه‌ها کي و کزارش‌ها این‌فوایدرا 
دارد که خوانند کان هحرم : 

اولا - متوجه میشوند که در حال حاض هیپنوتیزم مودد توجه وتأئیذ . 
مجامع علمی است ۱ 

ثانیاً - اعتماد وئوجه خوانند گان نسبت به هیپنوتیزم دهیپنونیزور 
پیشتر خواهد شد . 

شرح مفصل عملیات هیینوتیزم بحث‌ها گفتگوها فا و شقن 
جدا گانه‌ای تحت‌عنوان خاطرات هیپنوتیزم درآ بنده چاپ خواهد شد . _ 





خودهیپنو نیز ۴ ۱ ۲ 





بل ut MD‏ ۳ب yA‏ 
زان ما ہی ران وران lp ji‏ 


۳ ۰ 


موضوع : بررسی طرح ترك سیگار آقای ناد علی اسماعیلی 


4 


محترما" بد پنومیله از جنابصالی خواهشمند است جهت بررسص پسسروزه 
توك سیگار آقاي ناد ملی اسماعپلسی و تصمیم گیری نهایی در این مورد 
روز سه‌شنبه > اسفند ماه .1 سافت ۱۳۸ د ر سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی 
ایران بخش‌علومآزبایشگاهی و صنایع تخصسری حضوربیم رسانیسسه ۰ 
بدیسمپی است شرکت شما در این جلحه پسیار مغید خواهد بود »قبلا" از 
همکاری جناممالی کبال تشکر را د ارد . ` 





آدرس + متاپل دانشگاه تهران - خیابان فروردین لبش مزاوار تلقن ۰۹۰۳٩‏ - 3۰.۷۱ 





۳ دعوت به‌بیمادستان شهدا ( دضاربهلوی سابق ) 





دعوت به بیمادستان شهدا (رضا پهلوی سابق)" 
بطودیکه در نامعزیر ملاحظه می‌فرمائید در تاریخ ۱۳۵۵/۳/۱۱ دفوت 


شد که درییمادستان شهدا واقم در شمیران‌حاضر شده وبرای پزشکان بیمادستان 
درپاده هیپنوتیزم سخرانی نمایم . 













ب ۳ مرا ل باطلاع جنایمالی وماد تایه : ۱ 
2 شناد جناب آقايی د کر تام ایی پد ینوسیلسه 
از آن همکار گرامی دعوت يعمل اید که در تاریخ 
۱ یه ۲۵/۲7۱۱ از سامت ۱ (سعو درسالن ۱ 
کدفرانس مرکزیزد کی رشایهلوی د رز مینسه همینوتیزم, " 
2 نرات فرمالید ۰ 


رین ف 


گر 


1 4 کی رضایپلوی. ۱ 








1۵ دعوت به‌بیمادستان شهدا ( دضا بهلوی سابق ) 


OB 


ضمن ھکر از سعدرانی آموزند + ایکا رایخ 

۱ ربنم د ر سان قراس 
مرکزیزشکی رضاپبلوی ايراد فرمود ید هد یه بلس 

را که فقط یحنوان قد رد اتی از زسات آنجداب‌تپینه ‏ 
شد ه ثقد یم نمود ه امید است مورد قول واقع رد 0 

متمنی است وصول آن را اعلام فرمافید . 





دوست بزر گو ار جناب آقای د کتر حسین قر یب 
هدیه بسیار ادزنده و بزد گ جنابعا لی داصل شد از لطف جنا بعا لی ۰ 
سپاسگر ارم . بر گز ادی وتشکیل ابن فییل مجامع سخنرانی که کاملا تاز گی دادد» حدمت 
بزر گے اجنماعی است ددعن حال که جالب؛ جدید و آموزنده میباشذد موجب ۳۳3 
در بنبان گذادی تاریخ دوانشناسی هیپنوتیزم ومعرفی دانش‌جدید ددردیف پیشگامان‌شناخته 
شویده بالاخره با بد کسانی باشند که آنچه‌را که دیگری‌دد گمنامی بو جود آوردسمرفی نمایند. 
شعبان طادسی (کابو 4) 











۳ گنی 


۱ تارش اج مت نی موی زميني کل نشا می ) اه ار 


ب تضار مې بجی رستگز تمد ار ا 0 
سای بسا ۲ 3 ۱ س زد تب وب ۰ 


ترا" تفانا میرد د در عورت موافقت مثر فربایند ماهی دو بار 
جناب سرکرد اوس پمنظور تد ریسر,موارد استحمال هیینوتیزم در 
امور پزشکی پمنظور اراد سخنرانی e‏ رغا لوی وابسته 
بسازیان ن شا عنشامي خد مات اجتماعی تشریف پپآورند ۰ 
از ز اقست ام مساعد ي که خوا مید فرمود از آ.. ن تیاو معام تهایت 
مپانگزاراست ۰ , ج مکار لگ 
وه چبنه ابلاغ افسر مر با است دایزه ٩‏ اوی فرستاده میشود ' 
خواهشمند. است د ستور فربایند محل تد ریس مد ت ند ریس‌و روزا 
و ساقات تد رید ر ماه را ! اعلا م تا به ن ز ش‌گزار کرد د ۱ 


. ریس د ایرد خدمات پرسنلی سرهنگ ۲ 


1 





بطوریکه در نامه فوق مطاغعه می‌شود » کابوك بمنظور لدریی هیپنو تیزم در 
۱ دانشکده پزشکی بیمارستان شهدا دعوت شده است. 
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نشانی : بابادر 


بطودیکه در نامه فوق مطالعه می‌شودکابوك برای سخنرانی دنمایش 
عملی هیپنو تیزم به‌مدرسه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی دعون‌شده‌است 
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شما جه نظر ی دار بد؟ 
شما هم عقیده ونظر خودرا بنو یسید 


نظر به مطالعه کنند گان کتاب 


بعد از انتشاد کتاب ددانشناسی هیپنونیزم» ازتادیخ ۱۳۵۳ تابحال نامه‌های 
بسیادزیادی ازسراسرایران» امرریکاه انگلستان» فرانسه» ابتالیاء تر کیه»افغانستان 
وهددوستان برای نگارئدہ نوشته شد, که این کتاب دا درددیف کتا بهای‌استثنائی 
ودرردیف شاهکارهای. جهائی میدانستند» گرچه نگاد نده بهیجدجه چنین‌ عقیده‌ای 
را فدارم دا گرا کثر خوانند گان از کتاب ردانشناسی هییئوتیژم‌تعر یف کرده‌انده 
ابن ازدید گاه‌خودشان‌است؛! کثردر نامه‌های خود نوشته‌اند که شما در آغاز کتاب 
نوشته‌اید:.« شما عاشق این کناب خواهید شد بشرط آنکه نیم تا مکساعت آنرا 
ورق بزنید» 


به‌بینیم علل اینکه | کثر نوشته‌اند که‌ما عاشق کتاب «ردانشناسی‌هیپنوتیزم» ` 


۹ چرا کتاب « دوانشناسی هیپنو تبزم » خواننده‌دا جذب میکند؟ 
000000000000 ت 


شدمایم چست؟۲" یا همان اسول در کتاب حاش ناب «خود ینوی هم عبت 
شده است با خير ؟ 


چر) کتاب «ر و انشناسی هیینو یز م» خو اننده‌ر اجذب‌مینکند 


علت افل: دیکتوره و کومیگوید: سخنی بکوی که دیگران دابکادآمد 
نهآ که خوش آید. در کتاب « روانشناسی هیینونیزم « سخنانی گفته شده که هم 
دیکران دا بکارھی ۲ , بد دهم خوش می آ ید بقول سکی از خوانند کان کتاب» کسکه ۱ 
این کتاب دا مطالعه می کندپانصد سال اززمان خودش جلو ترمیاندیشد, بخصوص 
دومبحث «قانون بازتاب شرطی» و9 تسلسل سیر قهقرالی» که ازعقیده پاولوف و 
فروید برداشت خاصی شده است » تیه مطالعه این دومبحث؛ خواننده دا به‌این . 
تثیجه میرساند که اولا - هر فرد درهرشرایطی میتواند از نظرردانی سالم باشده 
آرامش دا داشته بآشد» انیا اعدام زندان دتنبیه بايد دراجتماعات طرد و فراموش 
شود ذیرا دقتی بتوان موش و کربه وسکه دا با خم تربیت کرد بطریق ادلی 
انسانها دا بهتر میتوان تربیت کرد. بسلاده در این کتاب اثبات علمی دجود خدا 
بمعنی داقعی د با بدیم‌ترین شکل برای ادلین‌بار در دنیا مورد بحث فرار کر فت 
است. ۱ 

علت دوم : در کتاب «روانشناسی هیپنوتیزم» علمی‌ترین مطالب باسادی 

ترین شکل بیان شده است. با مطالب علمی داستانها ومثالهای دافمی‌وساده‌شروع 
شده‌اند. ۱ 


ae‏ #4 از ادبا می کوید: ل بك کک باید در قلب عم 
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بر آید» لاجرم بردل نشیند» د ر کتاب «رواشناسی‌هیپنوتیزم» اددیه عشق‌واصاس» 
شودواشتیاق بکاررفته است دسراسر آن سخنانی است که ازدل وجان مابه گرفته 
است. ته بخاطر پول دمادیات. 

علت چهار م : ۱ کثر کتابهاء‌علمی که شما بدست می کیربد,قادد نستنه 
شمارا جذب کنند» قادرفیستند شمارا بطرف خود جلب نمایند» شیرینوخواندنی 
نوشته نشده‌اند» مطالب‌داضح. بی‌پرده ددوشن نوشته نشده‌اهد» دلی شمادقتی کتاب 
۸ صفحه‌ای دوانشناسی هیپئوتیزم دا بدست هی گیرید و آن‌دا ورق می‌زنیده 
کمتر قادر هستقید آندا به‌ذمین بگذادید؛ د هر کجای کتاب دا که باز کنیه و 
مطالعه کنید» مانتدعسل شیرین» مطبوع» کوادا و گیرا است» بعلاوه سر اسر کتاب 
مملو از هزادان مطالب علمی د ارزنده است و هررصفحه دا که مطالعه می کنید 
مشاهده می‌نماشد که بمعلومات شما افزدده می‌شود» ومطالبی دا باد میگیر ید که 
مانندابز ارددسیله‌ای بکارروزانه شمامی‌خورد» بامطالمه کتاب دد انشناسی‌هیپنو تیزم 
لحظه بەلحظه دقیقه به‌دقیقه متوجه می‌شومد که دفت شما تلف نشده است‌بهمین 
دلایل است که عدهزیادی نوشته‌اند که کتاب ۸۰۸ صفحه‌ای شماداددمدت کوتاهی 
مطالعه کردیم * عده‌ای می‌تویسند ما ددسه دوذ ترا مطالعه کردیم که البته برای 
من غیرقابل باور است» عده‌ای می‌نوسند دديك هفتهآ ترا مطالعه کردیم» عدء‌ای 
می‌تو سند ما سه بار کتاب شمارا مطالعه کرد‌ايم» عده‌ای می‌تو سند که مامطالب 
کتاب شما را حفظ می کنیم» ذیرا همه کتاب پر از مطالبی است که بکاد روزاه 
می‌خودد دهر کس باید این مطالب دا حفظ باشد. 


ہر خی کتابهار | با ز ور وفشار ار اده هم نمی‌توان مطالعه کرد 
" یکی ازخوانند کان نوشته بود بااینکه علاقمند بمطالعه هستم. اهل‌مطالعه 


مد 
۳۹ آ پا کتاب‌حاضر »«خودهیپنو دزم »هم‌دار ای همین خصو صیات است 
kk‏ بل 


هستم» با دجوداین برخی کتابهادا هر چه زدرمی‌زنم» نمی‌توان بخوانې چندصفحه 
که میخوانم» خسته میشوم» سرددد مینگیرم وبه کناری پرتاب میکنم؛ وقاددنیستم 
کتاب دا لااقل تا نصف بخوانم چه رسد به‌اینکه تا آخر مطالعه کنمء ولی کناب 
شماء مانند سیر جربان آ بی مطالعه کننده دا همراه خود می‌برد » بعبادت دیگر 
هیپنوتیزم میکند ؛ نه تلها خسته کننده نیست » بلکه صفحه به‌صفحه آن دفع 
خستگی می کند. یکی از خوانند گان می نوسد 
اشجنین بهو جود بیاید > . 

البته من خود می‌دانم که این تمریف وتمجیدها همگائی نیست» ذیرا هر 
کس بمطالعه کتاب خاصی علاقمنداست مثلا کسی که غاشق کتابهای سیاسی‌است؛ 
از کتاب‌های ردانشناسی کمتر لذت خواهد برد بهرخال گیرائی دجذاییت کتاب 
روانشناسنی هیپنوتیزم علل دیگری هم دارد. که این علل ازدردن خواننده ناشی 
میشود, که هر کس مطابق ذائقه خود دمزماییکه از آن درك می کندآن‌دا دلنشین 
می‌داید. ۴ 


آ با کتاب حاضر کتاب «خود هیپنو تیزم» هم دارای همین ` 
خصو صیات هست ؟ 


کتاب « خود هیپنوتیزم > خواننده دا داضی خواهد کرد وآنچه دا که 
. خواننده به‌دئبال[ نست» به‌ادخواهد داد» در این کتاب دافصت « خود هیینوتیزم » 
تمایان شده است و احتمالا خواننده خواهد فهمید که چطود خود را هیپنوتیزم 
کند گرچه فمکن است وا ریا ای با وا فرق میکند»مسکن 
است ددنفرفن شنا دفن‌دانند کی دا مطالعه کرده باشند» دلی یکی ازآ ها باحفط ۱ 














بودن ددانستن فن دانند گی» تتواند دانندگی بکند , ابنجاست که عرض م یکنم 
دانستن باتواستن فرقمی کند بثابراین «توانا نبود هر که دانابود» . کوتامسخن 
آ که کتاب «خودهیپنوتیزم» خواننده داراضی خواهد کرد ولي‌نگادنده چندان 
راضی نیست. زرا کتاب «روانشناسی هیپنوتیزم» درخارج از اجتماع نوشته شده 
است‌دلی کتاب «خودهیینونیزم» در درون اجتماع نوشته‌شده است. من هرروز از 
ساعت ۵یا ۶ تا ۱۲شب دداطاقی تنهادر زاو به دهکده‌ایآرام دبیصدا مدت‌چندین ‏ 
سال مشغول نوشتن کتاب «روانشناسی هیینوتیزم» بودې ولی کتاب خودهیپنونیزم 
درتهر ان شلوغ, دد مان آهنگآهن پاده‌های متحر که دهوای ذهرآ لود نوشته 
شده است» برای نود شتن کتاب خود هبینوتیزم در هر هفته بك با دوردز دهرروز 
شاید بك یادهساعت فرصت پیدامی کردمآ ندا بنوسم؛ بطوریکه هر جلسه‌تاجلسه 
آ بنده دشته‌مطلب درمغزم گسیشته‌می‌شد» مطالب کم‌ميشد» دلی کتاب «ردانشناسی 
هیپنوتیزم» همه روزه هرردز ۴ تا ۶ساعت مداوم نوشته مشد . ۰ 

هنگام نوشتن کتاب « روانشناسی هیپنوتیزم » من درون کتاب بودم » درون 
صحنه‌ها بودم» غرق دد کتاب بودم » متصل بودم » دلی هنگام نوشتن کتاب « خود 
هیپنوتیزم » من خارج از کتاب بودم. ببردن از کتاب بودم» خارج اذصحنه بودم؛ 
منفصل بودم . ۰ 

شما خواننده محترم با مطالعه کتاب « ردانشناسی هیپنوتیزم a‏ 
آدامش» شوق عرفان؛ را از کلیات آن درك خواهید کرد» ولی هنگام مطالعه 
کتاب «خود هیپنونیزم» عدم تمر کز فکر» عدم|دامش, فشادهایعصبی» دفت کم» 
خستگی دفشار را از کلیات آن استنباط خواهید کرد . به ر حال هن از نوشتن 
کتاب «خودهیینوتیزم»‌صدددصد داضی نیستې» انشاء ان ددچاپهای بعد بتوالې» خود 
را راضی کنې ذیرا در کتاب «خود هیپنوتیزم» فقط توانسته‌ام شما خواننده‌محترم 
راداضی کنم. کتاب خودهیپنو تیزم درسه‌هزادجلدچاپ شد» تجدیدنظر سپاد کلی د 





۳۳۰ ۱ وفای به‌عهد 


اساسی را از هم اکنون شردع کرده‌ام انشاه ال در چاپ بعدی این تغییر اساسی و 
کلی را که شاید کتابراخیلی‌جالب‌تر مر نمایدو اعجازانگیز تر باشدملاحظه 
خواهید فرمود . 
درپایان کتاب «روانشناسی هیپنوتیز» قول نوشتن کتاب «خود هیپنونیز» 
را داده بودم» و۷سال هم‌طول کشید» معذلك من‌فرصت کافی برای نود شتن آن نداشتم 
بالاخره نامه‌هاء تلفن‌ها و مراجمات مکرد عاشقان بیقراد خود حیپنوتیزم مرا ٠‏ 
مجبود کرد که بهر نجوی‌شده. آنچه دانوشته دتجدید نظر نکرده‌ام چاپ‌ومنتش 
۱ نمایم . ولی‌این قول دامیدهم درچایهای بعد خودهیپنوتیزم بتوائم خودم داداضی 
کنم» ذیرا نوسنده معمولا وقتی از لوشته خودداضی بوده آن نوشته شابداعجاز 
آفرین پشود . 
دوستدار شما کابو ك - ۱۳۵4 


و فای به عهد 


اکنون که مشفول نوشتن این سطود هستم دو سال از چاپ اول کتابه 
«خود هیپنونیزم» میگذرد. دمدت ددسال‌است که من مشفول تجدیدنظر درمطالب 
کتاب هستم و حالا اگر شما این کتاب دا با چاپ اول مقاسه کنبده ملاحظه 
خواهید کرد که در شکل وماهیشت تغیرات زیادی حاصل‌شده است . 


تغییرات در شکل 
فقط تغییرات مهم دا ذ کر می کنم دد جاب ادل یات دنگی داخ 


کتاب ددبخش بود ددأین چاپ چهاد بخش شدماست . 


خودهيپنو تیزم ا ۴ 


کلیثه‌ها و تصاو ,بر کتاب ددچاپ اول بسیادخراب بود؛ عکها دوشن 
وواضح‌نبودندء ولی دداین چاپ‌عکها بهتر شده‌اند طرزچاپ وخر وفچینی 
بکلی عوض شده › فهرست مطالب از آخر کتاب به‌او ل کتاب منتقل شده » 
رئوس مطالب تغییر کر قو , 
ازنظر ماهیت 
جملات و برخی نوشته‌های کتاب توسط دوست عز بزما جناب آقای 
" دکتردضاگی د کترددادبیاتو استاد دانشگاه تهر ان تصحیح شده‌عنوان‌های 
بسیادذبادی نظیر«قر آن و خودهیپنو نیز م» و « دود تاژی از کار 
دراو یش» و بخصوص‌ده‌هاصفحه درخصوص مراحل تکامل انسان با کلاسهای 
صعود انسانی و بسیاری مطالبواشعاددبگر اضافه شده است که ا گر بخواهیم 
یکی ,یکی تغییرات دا بنو سيم خود فهرست جداگانه‌ای خواهد شد ء بهر 
حال ددارین چاپ بالاخره وانستم خودم‌دا هم‌راض ی کنم وحالا باودق‌زدن ‏ 
ومطالعه کتاب ملاحظه میفر مائید که اگر بگوگيم شاهکاری بی‌نظیر بوجود 
آمده است سخنی به گز اف نگفته‌ايم و فقط اینقبیل کتابها اس ت که نه‌ننها 
عمر و وقت‌خواننده‌د! تلف تن ده‌ها سال به‌سن دانش وسن تجرای 


خواننده می‌افز ابد. 
کابو لك مردادماه ۱۳۶۱ 





۵_. ۱ فر آنو خود هیپنو تبزم. 


رح 
قر آن وخود هیپنو تیزم 


پیش بینی‌های علمی د جهانی فرآن بر کسی پوشیده نیست د هیینوتیزم : 
وخود هیپئوتیزم هم در قر آن دقبقاه » کلمه به کلمه و حتی ین 
نقطه به نقطه تعر یف شده است . 

برای ددشن شدن‌این حقیقت‌تعریفیدا که دانشمندان دمتخصصین‌بز رکه 
روانشناسی هیینوتیزم از هیپنوتیزم دخود هیپنوتیزم کرده‌اند قکراد می کنیم د 
آیه‌هائی هم که در قر آن دراین باره وجود دارد يان میکنیې تا مقاسه‌ای بین 
آن ها بعمل آید . ِ ۱ 

تعر یف هیپنو فیزم در روانشناسی‌جدید : د کتر اس - جی - وان بت 
مکی ازمتخصصین بز ر که‌هیپنونیز ماگلیسی است» که در کتاب ددانشناسی‌هیپنونیزم 
درحدود شصت صفحهدرباده ممرفی‌ایشان» تألیفات دعقاید دتعادیف هیپنوتیزم‌طبق 
نظر به ایشان بحث شده است . 
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طبق تعریف ی که « دان پلت » از هیپنوتیزم هی کند : « هیپنو تیزم 
میات از مر کر فر اادد ذه انبت > 
فکرباذهن داچگونه میتوان متمر کز کرد؟ دداین‌باره دد کتاب‌روانشناسی 
هیپنو تیزم ددمبحث تمر کز فکررمفصل بحث شده است» دداینجا بطوراختصار اشاده 
میشود, خیره شدن به نقطه سياه .خيره شدن به شمع؛ به‌خودشیدصبح وخورشید 
غروب» گوش کردن به‌ضربان‌فلب دتنفس‌دصدای‌فآند نظابر آن فکردامتس کز 
می‌فمای . یکی از داههای دیگر هیپنوتیزم شدن ذ کر کفتن است» ذ کرد هو » 
و«حق» که‌ددادیش وعرفامی کير ند یکی ازداههای دصولبه «ارٌ» 2 
شدن است. تکر ار کر های دیگر نظیر«سبحان ای»-«لاالله از اللهی«الله كبر» 
ذا کررا به‌وصول حق وق اک دقتی ,مکی از این ن کرها دا طسق 
دستود وشرایط معینی ذیادمثلا تاهزاد بارتکرار کند» بحات‌خلبه وجذبه‌باخود 
هیپنو تیزم در میا بد» که این‌حالت خاص‌روحی‌دردانی دارای دفایده است» یکی 
حالت ددحانی دمذهبی ودیگری حالت آماد کی برای‌تلفین پذیری دمعالجه . 
گفعاد قر آن در باره ذکر : گفتیم که تکراد ذ کر «حق» ذا کردمومن‌دابه 
حالت غاس بنام خلسه وجذبه با «خود هیینویزم» هد آوردء وبه اسدیّت زديك 
میکند دهرمسلمانی کم وبیش گاه است, که‌دد قر آن اشاده دشواهدی ددشنو 
"ءاضح دداین‌باده دجود دارد» پیغمیر (ص) وامامان نیزدد این‌باده گفتارهایبادی ۰ 
دارند, دحالا بطوراختصاد چندآبه از قرآن کریم میآددیم . 
۱ ادل 
خدادند میفرماید : « فا ذ کر هنیا ک کم » یعنی « پس مرا کر کوئید 
"تا منهم: شمادا ياد كنم > 





۳۷ قر آن‌و خود هیپنو نیز م. 


۱ دوم 
آیه دیگر ازقرآن . . 
«الذرین یذ کرو نایل قیاماقعودا دعلی جنودهم» یعنی «مومنین از جنله 
سوم 
آیه‌ای وگ ازقرآن ۱ 
« الذ بن پذ کر ون ایله قیاماً و قعودا دعلی جنو بهم و متفکردن فی 
خلق السموات دالادض » نی:« کسانرکه ذ کر خدادا میگویند ددحال نشسته 
دایستاده ویاحال سجده #فکر می کنند درپاده آ فرینش آسمانها وذمین» 
چهارم | : 
شانه‌ای دیگر از کنتاد خدا 
«واذ کر ربك فی‌نفساك تضرعاً وخفیاو دون الجهر من القو ل بائغدو 
والاصال ولا تکن من الغافلین» 
معئی آبه 
د کر ب 
در کفتاد صبح وهام ومباش از غفل ت کنن د گان > " « وتان ۱ 
در کتاب تارىخ تصوف د کتر قاسم غنی تحت عنوان منشاء اسلامی تصوف به 
آبه‌های بسیارز بادی ازقر آن اشاده شده‌است ودرفر آن نیز آیه‌های بسیاردیگری 
درخصوص ذ کرو تفکر وجوددادده پیغمبران وامامان نیز اسای تعلیمات‌وداهنمائی 
هایشان برمبئای تمر کره فکر بوده که کلید آدامش فکر دددان است. ۱ 
در این مقدمه بهمین انداژه کفایت میشود » احتمال دارد در آینده دد 
صورت فرصت کتاب مستفلی تحت ‌عنوان «ق رآنو خود هیپنو تیزم» نوشته‌شود. 
تااینجا مقدمه کتاب پایان می‌پذیر د » حالا دارد اصل‌مطلب کتاب ميشویم. 
این کتاب شامل چهاد فسمت اس ت که هر قسمت با پشت جلد دنگی مشخص و 






خدای خوددا ددضمیر < 


خودهیپنو تیزم ` ۳۸ 





جدا شده است . 

قسمت اول - احتیاج به خود هیپنونیزم . 

قسمت دوم احسای در خود هبپنو تیزم در حال هیپنونیژم چه حال 
د احساسی دادیم . 

قسمت سوم - چگونه خوددا حیپنوتیزمکنیم  .‏ 


فسمت چهادم - بهره‌بر داری از خود ه.ینو تیزم 


خودهیپنو نیزم 

تقد بم کتاب 

چه کذیم که انسان امر وز خشنود تر باشد 

گامی بیش تر 

افشای راز بزد کث 

دداین کتاب 

از قطر کتاب نتر سید 

دعوت مجامع علمی 

دعوت به‌بیمادستان شهدا ( دضاپهلوي سابق ) 

شما چه‌نظر ی داد بد؟ 

جرا کتاب « دوانشناسی هیپنو تیزم » خواننده‌دا جذب میکند؟ 
برخ ی کتابها دا با زود و فشاد اداده هم نمی وان مطالعه کرد . 
آ با کتاب حاضر » کناب « خودهیپنو تیزع » هم دادای 
همین‌خصوصیات است 

وفای به‌عهد 

ق رآ نو خود هیپنو تیزم. 


خود هیپنو تیزم ۳۰ 





قسمت اول 


احتیاج به«خود هیینو تیزم » مانند احتیاج به‌برق 


و روشنائی است 
احتیاج ی که هر خانواده باهیپنو تیزم دازد . ۳ 
له وشکای‌خانم (ص). ۱ ۵۰ 
هیپنو تیزم داروی دددا کثر اختلافات خانوادگی است . ۵۲ 
« خود هیپنو تیزم » کلید مغز » عواطف و احساسات شمااست . ۵۲ 
اننان اجتماع امر وذایر ان چه میخواهد ؟ آدامش! آرامش. ۵۵ 
ثبدیل مودچه باشیر . ۵۶ 
عقیده هاری آرو نز دد باره‌فواید « خود هیپنو تیزم ». AY‏ 
-٩‏ خودبینی و نشاط در ذند گی . 0۷ 
۲ ازذدباد مقادمت جسمی و فکری . ۵۷ 
۴ معالج بیخوابی . ۵۸ 
۴ بیداد شدن اذخواب درهرموقع دلخواه . ۵۹ 
۵ تقو بت حافظه . 4 
تقویت تم رکز فکر .. ۵٩‏ 
۷- تیزبینی و نیزشنوالی . ۰ 4 
۸ سرعت در باد گیری . ۶ 
4- موفقیت درامتحانات و بادآودری خاطر ات بسیاد دود . 9e‏ 
+ دندانپزشگی . و 
استفاد» از هیپنو تیزم دد دندانپزشگی دزایران . ور 


۱ ترس اذ سن » صحنه نمابش » سخنرانی » دادو تلو ریز بون . ۶۵ 
۳- بیدار کردن استعدادهای خفته . ۶ 





۳ 


۱۴- ذایمان بی‌دزد بوسیله خود هیپنو تیزم . 
۴ معالجه لکنتزبان . 
۵- کمردئی » ترسولی واعتماد بنفس . 
1۶ ثر بسیازی ازعادات . 
+۷ افعر اف جنسی . 
۸- وحی د الهام . 
شعرا وخود هیپنو تیزم 


شعرالی که فن هیپنوندا ندانند عرفاندا بخوبی نمی توانندبفهمند 


هیپنو تیزم درانجمن ادبی حافظ 
9-۹ خود هیپنو تیزم » در کازانه 
معالجه خانمی که هنگام تزد بق بیهوش میشد 
۱- محر کات ذهنی و دسواس 
۲۳ درمان چاقی و لاغری بوسیله « خود هیپنوذ » 
+علت نتوانستن 
۰ ۲۴ بیمادی برخودی 
۵- ثرو تمند شدن از طریق خود هیپنو تیزم 
سیاستمدادی که به‌علت خسیس‌بودن دد انتخابات شکست خودد 
*#علت خسیس‌بودن 


خود هیپنو تیزم r‏ 


بخش دوم 


خاطر ات هیپنو تیزم در مر یکا 


چرا خاطرات آمر بک اینجا آودده شده‌است ۸۵ 
خبر مسافرت‌من بهآمر یکا در روز نامه اطلاعات ۸۵ 
سخنرانی کابو ك در بارهروش «خود هیپنو تیزم» ابرانیان دد آمر: ۰+ 
هیهنو تیزم خانمدکتر جینا ت کینز ۹ 
دعوت از بروفور هار ی آدونز به‌ابران ۱ ۱۰ 
در بافت کو اهینامه هپو تیزم ۱۰۹ 
شر کت در کلاسهای ,ہو گا دز نيو بورك ۱۰۴ 
شر کت در کلاس بو ۳ا 

حقیقعی که ب4رق با پیشتر شباهت داشت 1۸ 


بخش سوم 


شرح حال کسان ی که با تعليم « خود هیپنو تیزم » شخصیت 
خودرا تغییر داده‌اند 


ب«جوانی ؟* بیشتر اوقات روذانه خودرا در خیالپردازی میگندانید ۱۱۳ 


در مدزسه هم اذ بزد گدرها میعرسیدم ۱۹۳ 
علت ایجاد اختلالات دوانی ۱1۶ 
+ نتیجه قوقع در . ۱۷ 
+تصور رشت بودن ۷۱۱۷ 
«خیالپر دازی ۷ 


× دقع فاداحتی‌ها 11۸ 








۳ 

+احساس ناه 1۹۸ 

. آقای (ف) ب‌علت نداشتن آء رکز فکر نمی توافت درس بخواند .۰ ۱9۸ 
در آرزدی باژی و تفر بح ۱۳۹ 
مر در ۷۱۳۱ 
احساس تاه ۲ 
احساس ناه محجدد ۱۳۳ 
علت ایجاد اختلالأت و عدم تم رکز فکر ۳ 
بر اکندگی و آشفتگی فکر ۵ 
ترس درهمه موارد ۱۸ 
خوشگل وخوش قیافه بودن 1۳۹ 
تصایح مادرم ۱۳۹ 
ژن‌ها ماند مادرم ۷۱۳۰ 
معاشقه بدد دمادد ۰ 
قضاوت نادرست مادرم ۳ 
نجام بر خی کادهای خصوصی مادرم ۱۳۹ 
از بین دفتن نیروی جنسی ۱۳۳ 
علل دوانی ناداحتی‌های این دانشجو ۴ 
وسواس فکری ۶ 
هردوز در آرزوی مر کک ۱۳۷ 
نفرت از دستشوئی ۱۳۲ 
نفرت ازر نک سفید ۱۳۲ 
خود کشی ۳۳ 
نفرت آذچهره شوهر ۴۳ 
رفع ناراحعی‌های /ین‌خانم ۱۳۵ 
کمرولی ٤‏ زودد نجی و حساسیت ۱۳۷ 
دانشجو بانیکه برای تحصیل بخارج میروند قبل از هرچیز 
احتیاج به آمو زش خود هیپنو تیزم دار ند ۱۵۱ 
دختر ۱۷ساله شاعری بزد گك ۱۵ 
دختر ساله من ددانگلستان ۱۵۳ 
نامه‌های دخترم ۵9 





خود هیپنو تیزم 





قسمت دوم 


درحال « خود هیپنو تیزم » چه حال و احساسی دادیم 


+ هیپنو تیزم خواب‌نست 
. فراموشی در هیپنو تیزم 
«#هیپنو تیزم خطر با ضردی ندازد 
الها در هیپنو تیزم 
نقاشان وهنر مندان 
هیپنو تیزم شدن بیشواءان مذهبی 
مر اسی‌مذهبی و خود هیپنو تیزم . 
مراحل وحالات خواب‌هیپنو تیزم‌طبق نظربه‌هار ی آدو نز 
معهم ,نکی اذ باسدادان را خواب کرد 
آذمایشات من دربازه روح 
سابر استعدادهای سمامنول 
کلید خوشبختی و حعادت 
حکمراني بر دنیا 
لاش عرفای ابران 
+ اسان‌بخواپیدن اححیاح ندارد 
پدریده‌های هیپنو تیزم طبق تجر بیات هاریآدونز . 
دسته‌او ل- کنعرل دسدگاه ازادی‌بدن. 
دسته ,جم - قددت خارق العاده‌حافظه, 
ج- حاات عکسرداری حافظه . 
دسته ششم - ازد‌باد حساسیت خازق‌العاده. 
بی‌اار بودن موعظه دنصحیت. 
فلجعضلانی . 





۵ ۱ فهر ست 





سفت‌شدن اعضاءبدن . ۳۰۳ 
تأثیر هیپنو تیزم بردوی اعضاءداخلی بدن و غدد محر شحه داخلی. 
اثر هیپنو نیز برروی قلب . ۳۰۵ 
اثر هیپنو تیزم بردوی د گهای خونی . .۳ 
۳ أثیر هیپنو تیزم برروی د ستگاه تنفشی . ¥ 
۴- تأثیر هیپنو نیزم برردی دستگاء گوازش. رف 
۵- فرشحات و اعمال دقع اذر از . ۷۲۰ 
۶ فیبرات متابولیسم بدن بوسیله هیپنو تیزم . ۳۹۰ 
۷۷ فا ثیر هیپنو قیزمبر خو نروی قاعد کی زنان. ۳۹۰ 
۸ هیپنو نیز و سوخعگی . ۳۹ 
دئیای امفهوم درون هیپنو تیزم شونده . ورف 
*حال هیپنوز از ذبان شمس ثبر بزی . ۳۹۵ 
چند مائده‌ای از آ ندره ژید. ۳۳ 
مائده هشتم - شوق جاو بدی . ۳ 
عطش لذت . ۳۳۳ 
*#+ ضر به کلنگی بر خودبرستی . ۳۳۴ 
مائده دوازدهم - تکیه‌گاه منطق . ۳۳۵ 
مائده سیزدهم - حق‌شناسی دلپذ بر . ry‏ 
کر یزان خوش - کر.بز به۲,بنده . ۳۴۶ 
ماژده‌چهازدهم- ار میوه‌نمیرد -حذف کامل «بودن» . ۳۳۷ 
گفتاد عرفا از نذ کر ةالاولیاء . ۳۳۸ 
گفتار از بایزید سطامی . ۳۳۹ 
« خود هیپنو تیزم » مارا باخو د کجا می‌خواهد برد . ۳۳ 
پر نده در نلاش دهائی خود از تخم است . r‏ 
نم بش اعجازانگیز وحیرت‌ذای طبیعت . tP‏ 
چگونگی درك کور مادرزاد . ۶ 
دسیدن عرفا به «او» . ۳۳۷ 
حالتی اذخلسه از کتاب دمیان . ۳۳۸ 


حالتی ان خلسه؛اخودهیهنوز . ۳۳۸ 





خود هیپنو نیزم ۳۶ 


چګونه خوورا هیپنو تیزم کنیم 
سه‌نوع روش خود هیپذو تیزم . ۲۳۵ 
خود هیپنو تیزم بوسیله استاه . ۳۴۵ 


فصل اول 


« خودهیبنو تبر م » بەر وش «آمر بکائی - ار و پائی » 


طر ز استفاده‌ازروش‌خود هیپن و نیزم غرلی . ۳۳۹ 
آمادگی فکری و دوانی . ۳۵۰ 
جطودمیتوان از بر انا استفاده کرد 4 Yar‏ 
نشسیت نگاه . ۲۵۵ 
۶- رلکس باشل کردن تمامبدن اذشصت با تافرق سر . ۳۶۰ 
۷- تصور بائین دفتن باانجام‌کار زوذانه . 9 
۸ تصود برواز دست داست باچپ . ۲۶۵ 
تلقین بخود برای ء میق تر شدن‌هیپنو یز ؟. 7 
چه کنيم که هر جلسه خوابمان عمیق تر شود . وم 
"ناچه دزجه می توانید هیپنوز خوددا عمیق کنید . ۳32۸ 


اگر هیپنو تیزم نشدید؟ . ۳۶۹ 








۳۷ 
فصل دوم 
« خود شیب؛ُو تیزم » بەر وش هندی 

بهاکتی بو گا . ۳۷۳ 
هاا بو ا . ۳۷۵ 
راجا يو ۳ا . ۳y‏ 
هانا ب وگا پاروش اصلی‌خود هیپنوز اذطر بق هندی . YY‏ 
درس اول -یاما . YA‏ 
شعور باطن چگونه ممکن‌است متم رکز شود . ۳۷۹ 
آهیسا ( ستم نکردن وبی‌آذادی ) . .۲۸ 
دوم سائیا ( صداقت داشتن ) . A1‏ 
۴ آستیا (دزدی نکردن). ۱۸ 
۴ برهما کاریا ( پاکدامن و عفیف بودن ) . (Af‏ 
چراباید عفیف و باکدامن بود ٩‏ . ۳۸۵ 
۵ ابادی گرافا ( ا زکسی چیزی قبول نکردن ) . 5 
نیاما با ( ۲ ,بین مذهبی ) . AY‏ 
اول - سااوچا ( خاوص ). YAY‏ 
دوب ساندوشا با ( قناعت ) . ۳۸۵۸ 
سوم اباسیا ( ثبات و دباضت ) . ۳۸۹ 
چهادم - سواد هابا ( مطالعه ) . ۳۹ 
درس‌سوم ہ آسانایا ( ورذشهای بدنی ) . ۳۹۲ 
چرا باید بدن بیح رکت باقی‌بماند ! . ۳۹۳ 
شرائط نگاه کردن به‌شمع . ۳۹۴ 








خو دهپپنو نیز ۳۸ 
خیره‌شدن به‌شعله شمع ددشما چه حالتی ایجاد خواهد کرد . ۳۹۹ 
خارش » ,شه یامکس ۰ ۳۹۷ 
خاتمه تمر ین خیره‌شدن باشمع . ۳۹۵۸ 
«ذ کر 6 با «مانتر ا» در تمر بنات بوا . ۲۹۵۸ 
فرق ,بو ا و ورزش . ۳۹۹ 
خود هیپنو تیزم بعداز آساناها . ۹ 

+ کدام بك از « آساناها » کدام بیمادی‌ها دا معالجه م یکند . ۳۰۲ 
روح بخادی. ۳۹ 
تنفس‌های معروف به‌روش هندی . ۳۴ 
سایر تنفس‌های بو کا. ۱۳ 

+ درس دنجم - برات باهادا با خوددادی از شهوات . ۳۶ 
ددس‌ششم - دهادانا ( تمر کز افکاد ) . ۳۹۸ 
چگونه و چه وقت حر کات بوار) باید انجام‌داد . ۳۲ 








تثوری تمر کز فکر 

کلاس بادر جات صعود انسانی . ۴ 
بشر کلاس دوم - مر حله تشخیص وفر ق گذاری ا نفس ‌لوامه. ۰ ۳۲۳۶ 
بش ر کلاس سوم - مرحله انتخاب ؛پتر یامر حله نفس متفکره ۳۹ 
سه‌نوع اداده . ۳۳۰ 
دودان جوش و خروش . ۳۴ 
بشر کلاس چهادم - مرحلاٌ عقلکامل .با مرحله ملهمه . ۳۳ 
بشر کلاس ,دنجم - یامرحله نفس مطمثنه. ۳۳۷ 
لطافت ونوداثیت . ۱ ۳۵۰ 
ادزش ذمان ومکان . ۳۵۱ 
بش ر کلاس ششم - باعر حله نفس داضیه . ۲۵۲ 
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باباجی - بو گی - مسیح هندوستان . مار 
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۳۳ ثهر ست 


قسمت چجهازم ‏ 
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آذهمین نورسنده df»‏ 
بایان کتاب خود هیپنو تیزم 


نو شته : کابو ك 





بخش اول 


احتیاج به «خود هیپنو تیز م» مانند احتیاج به‌برق ‏ 
وروشنائی است ۱ 
#همه مردم دنیا ب4«خودهیپنو تیزم» بانداژه برق 
وروشنالی احتیاح دادند. 
۶+ ااختراعی نشده» تا اختراعی ظاهر تگدته وعملا 
مرذم‌آن اختراع دا بکاد نبرده‌اند نمیدانندکه‌بآن 
احتیاج دادند . « خود هیپنو تیزم ask‏ 
اصاسات. اراده و انکاد است. 
4 «خود هیپنو لیر آرامش وداحتی» خونسردی 
و تقاط بشما میدهد 
© «خود وه هیپنولیزم» هرفردی دا قادد میسازد؟ را قادر میسازد که 
۳ دد مقابل همه مشکلات مسادی » معنو معنوی » عشقی و و 
ی در کمال خونسردی و نشاط مبارزه 
و بیر وزشود با خونسرد وبی تاوت دهاکند 
3 خودش حل شود ۱ 
۵ شبها چوب دوشن میکردند ولی عادت نداشتند ازچراغ استفاده کنند. 
این حققت تادشیدا من در کتابهای دبستانی خوائدمام» چننی‌های قدییم» 
در حزادان سال پیش قبل از اختراع چراغ نفتی » شبها برای دوشنائی اطاقهای 
خود ازچوب استفاده میکردنده چوب ددشن میکردند. 
اددپاشها چراغ نفتی دا اختراع کردند» برای فردش به چين پردئد » دلی 


هیچکس خریدا ۱ چرا ؟ 








خو دهیپنو نیزم ۱ : ۴۸ 





برای اینکه هئوذ بخوبی نمیداستند » چراغهای نفتی چه هستند . عادت 
نداشتند اذچراغ‌نقتی استفاده کنند. عادات ذنجیرهای دوانی پولاديني هستن که 
به‌دست دبای ملت‌ها با بسته می‌شود ما می‌بندند. ۱ 

بازد گانان اروپائی ابتداء مواجه با شکست شدند ذیرا ماهها ar‏ : 
دهنوز کسی از آ نها چراغ نفتی نخربده بود. بالاخره تجاد ادوپاثی مجبود شدند. 
تمداد زبادی ازچراغ نفتی‌هادا پر اذنفت کنند ومفت ومیجانی به‌هر خانواده چینی 
بك چراغ بدهند وروشن کردن چراغهادا نیز به‌خانواده‌های چینی بیاموزند. 

خانواده‌های چینی کم کم به‌این چراغ نفتی‌ها عادت کردند و پس ازعادت 
استصمال متوجه شدن دکه‌چراغ‌نفتی چه‌نعمت کرانبهائی است و چقدد بهتر ازددشن 
کردن چوب است دپس اذمدتی احساس کردند که شدیداً بهاین‌چراغها احتیأج 
دادند» بدون این چراغها کلبه‌هایشان تاديك خواهد شد دوشن کردن چوب‌همراه 
| دود و کم‌نوری ددردسرتادیکی است. 

پس اذ ممتادشدن خانواده‌های چینی به‌چراغهای نفتی تجار اددپاثی نیز با 
کران‌فردختن نفت لام برای چراغها پول چراغهای خوددا دریاف ت کردند. 
نتیچه: 

از این داقعه نادیخی نثیجه می گیریم تا دقتی که‌افراد دمردم عادت به - 
استعمال اختراعی نکرده باشند انمیدانند که به‌آن اخثراع تا چه اندازه احتیاح 
دارند و کمیو درا درك نمی کنند. 

درحال حاضرهمه خانواده‌ها وهر فرد ایرانی کمبودی مائند برق دردشناگی 
درخانواده ودر وجود خود دادد دلی بوضوح د دوشنی نمی‌دانند که ابن کمبود دا 
چطورمیتوان جبران کرده بعداً دوشن خواهیم کرد که این کمبود چیست» چطود 
این کمبود دنقص بزد گے دحیانی‌دا هیپنوتیزم رفع خواهد کرد؟ 


مس هسوسو و و ا و ار را س 
۴۹ احعیا ج ی که هر خانواده به‌هیپنو تیزم دارد 
ل س تس ل ا 


اختراع ماشین: قبل از اختراع ماشین نیز | کثر مردم ازکالسکه و اسب 
استفاده میکردند» وبهیجوجه عادت نداشتند دحاضر نبودند آژماشین‌های سوادی 
استفاده کنند. ْ 

اختراع بخچال: قبل از اختراع مخجال‌های برقی نیز | کثرمردم نمی - 
دانستند که تا چه انداژه درمنزل و در مغازه‌ها دفردشگاههای مواد غذائی دکافه 
رستورانها بهبخچالهای برقی احتیاج دادند » درك چگونگی بخپالهای برقی هم 
برایشان مشکل بود. 

نتیجا 

این حقایق تادیخی ثابت میکند که اکثر افراد اجتماعات گاهی نمیدانند 
چه کمبود دنقص بزر کی درزند گی ددردجود خود دادند. بعلاده تمیدانند از بین 
بر نده این نقص و کمبود چیست د کدامست؟: 

۱ هرخانواده ابرانی ددخانه خود ودروجود خود نقص د کمبودېزر کی دادد؛ 
فقدان این دسیله دابزاد عامل غمها دافسرد کی‌هادا بوجودآددده است؛ بدبختی 
وشکست‌ددزند کی اختلافات‌خانواد گی» عدم‌تواناثی‌ها دهر نوع نگرانیوپر بشانی 
در نتیجه آ شنانبودن با این اختراع وابزادیادادینام «هیینوئیز مود خو دهرپنونیزم» 
است. 

حال به‌پينيم. 
اولا - این کمبود دنقص بزر کی که درخانواده‌ها وجود دادد چیست؟ 
ثائیاً - این نقص د کمبودی که دردجود ددردن هرفردی هست چیست؟ و 
چرا «خود هیپنوتیزم» داروی این درد است. 
احتیاجی که هر خانواده به هیپنو تیزم دارد. 
اکردرخانه‌ای برق قطع‌شوده کمبود برق داحتیاج به‌بر قکاملا معلوماست» 


خودهیپنو تیزم هش 


وحتی قطم برق اعضاء خانواده دا عصبی د اراحت دنگران میکند» زیرا اطاقها 
تاديك میشود بخچال د کوار با پنکه از کار می‌افتد و ناداحتی های دمگری پدید 
می ند. ۱ 
حالا من میگوم هرخانواده‌ای باندازه برق به‌هیپنونیزم هم احتیاج دادد. 
چرا؟ به‌چه دلیل؟ درزیردلائل آن دا میگو م 
گله دشکایت خانم (ص) ۱ ۱ 
خانم (س) ترد من آمده بود آء وئاله میکرد که یس ۷ ساله من درس 
نمیخواند بمدرسه نمیرود. ازمددسه فرادی است بجای درس خواندن دفتش‌دا با 
چند دفیق ناباب در سینماها می گذداند» حشیش می کشده سیگادمی کشد» هر 
۱ روز بايك عده دختر وپس ناجود بعنوان پادتی برقص و کتافتکاری مشغول هستند 
ھی قر سم چند دوزدیگر هردئینی‌هم بشود . 
آقای کابوك دستم بدامنت, من‌یكمادر هستم» مرانجات بده پسرمدا نجات 
بده؛ خانواده مادا فجات‌بد, . 
بان مادد گربان ۰ درصد قول بهنودی د تغییر شخصست و دادم 
گفتم۲۰درصد باقیمانده باین‌علت است. که اولا- داضی‌شو د که نزدمن اید اتا . 
حداقل دوماه تاچهادماه بایدمرب هفته‌ای دد بار پیاید» که‌یکباد هیپنونیزم‌شود 
ديك جلسه‌هم صحبت دیا باصطلاح روانکاوی شود . بِبِ‌ّ 
" خوشختانه بسرش › از این وضع احساس گناه میکرد ومی گفت : من دام 
میخواهد دری‌خوان شوم وخوب بشومدلی نمیتوانم» می گفت پددم اذ بچگی مرا 
رز كتك زده» من اژ خانه ومدرسه غير ارادی فرادی‌بوده‌ام . 
بعلاده این نوجوان۱۷ساله جزو آ ندسته‌ای بودکه خوب دعمیق هیپنونیزم 
میشوند. بهرحال خیلی سربم‌بعنی پساذ ددماه‌یعنی شانزده‌جلسه هیینونیزم؛ تخیر 





۳ ۱ له دشکارت‌حانم (ص). 


شخصیت داد . 
درحال هیینو تیزم به‌او تلقین‌شد که دری‌خواندن داشته باشد, و 
از کارهای نامناسب نفرت‌داشته باشد . ۱ ۱ 
شکایت مادد دریگر ۲ دخترمن‌دانشجوی 
دانشگاه است‌با دجود این‌غاشق یکنفر سرباز دییلمه شده است دمیخواهند با هم 
ازدواج کنند و ما به هیچوجه قادد نشده‌ايم آ نها دا از این ازدداج ناددست د 
بیهوفع منع کنیم . ۱ ۱ 
به‌این‌مادد گفتم هیپنو یز م داردی این‌دددهاست هر خانواده‌ای مانندبرق 
وروشنائی به‌هیپئوتیزم احتیاج دادد. ` 
/هیپئو نیزم شین کول رقم اختلافات خانواد کی است نه‌تنها از بالا“ 
رفتن | مادطلاق ومتاد که‌جلو کیری می کند بلکه ناراحتی داختلافات عصبی‌زن‌ها 
وشوهر‌ها دا از بین هیبرد وقدرت گذشت وسازش آ نهادا یی گس لس اس 
بایکدیگر درصفا وصمیمیت بسر بر ند . 
هیپنوتیزم کپسولی است , بنام د کپسول مهندسی > » , « کپسول د کتری > د کتری » 
د کپسول نقاشی» « کیسول « کیسول هثر» دبالاخره کپسول | اباد عشق‌به هر نوع‌کار دلخواه 
و کپسول ایجاد نفرت دخودداری از هرنوع‌کار ناشایست وناددست 





مثلاشنا میخواهید پسر تان مهندس شود. با دخترتان پزشك شوده لی 
هیجکدام نمیتوانند» با علاقه نداد ند. بوسیله هیپنوتیزم این کار عملی است» 
هیپنو تیزم شبیه کپسول است که البته با شرایطی به اد میخودانیم ددرنتیجه خود 
۰ به‌خودشد‌های مغزی شکسته میشود وثیردهای کره خورده ودر زنجیرشده‌ععبی و 
دردنی دها می‌شوند . وشروع به‌کار وفعالیت ددراه صحیح ودرست‌مینمایند . 


ننیجه هی گیرم که : 
| هیپنوتیزم داروی‌دره آکثر اختلافات‌خا PEF‏ واد گی است | : 
همانطود که هر خانوده‌اکسانند برق دردشنائی‌به‌هبینوتیزم احتیاح‌دارد 
«مانگونه نیز هرفرد به«خودهیپنوتیزم» احتیاج دارد. حالا ب‌بینیم‌چرا وچطود؟ 
هرفرد مانند هوا وغذا به «خود هیپنو نیزم» احتیاج دازد : 
جهان صنعت با همه پیشرفتهایش دد ذمینه فيزيك اتمسی دماشین‌های 
الکتردنیکی هنوز نتوانسته‌است برایمغز اسان کلیدی اختراع کند . 
شما هم کنون این کمبود جسم وروان راخوب حس‌می کنید حالامتو 
شده‌اید» که کنترل مغز» احساسات دعواطف شماا کر دراختیار کس شما نباشد» 
. لااقل بسياد مشكل است . , 
شما دلتان میخواهد مغزشماکلید داشته باشد» که مثلا ترا ازسوداخ کر ش 
فرو کنیده دببحض ایشکه آ نرا بچر خانید» صبانیت شما تبدیل به آدامش بشوده و 
با شهوات مزاحم از بین برود. ۰ 
مغزشماء احتیاج به کلیدی داد که هروقت این کلید دا بجر خانید, اداده 
شما آ نچنان قوی شود که بسهو لت بتوانید هر کاری دا اتجام دهید. 
شما احتیاج به کلید مغزدارید» که درموقع ازوم هروفتآ نرا بچ ر خانید» 
غم‌ها دافسرد کی‌هاداء پر بشانیهاء د آلام دردنی خوددا فراموش کنید. 
شما احتباج به کلید مغزی دازید که هردقت بچرخسانید از زندگی خود 
لذت پیر بد, ددمقابل نابسامانیها» نامرادیهاء بی‌وفال,هادخیانتهاه شکست‌هاوضررها 
مقاوم دمبارزباشید. ‏ 


شما احتیاج به‌کلید مغزی دادید که هروقتآ ترا بجر خانید درمقابل همهب 
مت سح ا 7 


24 ¬ دردها؛ مفردآن «الم» است» یعنی «درد» 


نیم مدکلات و دفايم خونسد د بی‌تاوت باغیده نگذارید که 
این رو رویدادهای نا کواد واجورزند کی مثل خوده ردان شمادا بخودد. 

lT‏ شما م اززند کی خود لذت نمی‌برید؟ روزهای زندگی بی‌تااتریکی 
بعد ازدیگر ی ازمقابل شما میگذرد؟ 

آ با هیچ‌چیز نمی‌تواند شمادا خوشحال کند؟آ با شکست‌های مادعامعنوی» 
بولی دعشقی ددشما اثر تامطلوب میگذادد؟] با قاددنیستید این شکست‌هادا تحمل 
اکنیده با فراموش نمائید؟آبا هرچه کوشش وتلاش میکنید بازهم شکست می - " 

خودید وموفق نمی‌شوید؟ ۱ ۱ > 

آ با دچار اضطراب دپرا کن کی فکرهستید» آبا اختلافات خائوادکی و 

عدم توافق دهمآهنگی‌های فکری شمادا پریشان دافسرده کرده است؟ . 

1 با دلتان میخواهد» هوش, استعداد» قددت. توانائی» جرأت و شهامت شما 

خیلی بیش ازاشکه هست باشد؟ 


«خود هیپنو نیز» چاره همه این دردهاست. 
«خود هیپنو نیز م» کلید مغز» عواطف واحساسات شما است. 
همانطور که شما احتیاج 9 دهوا دازید؟ همانطود که شما استیاج به‌یا 





دازید که داه بروید» همانطودهم احنیاج به«خودهیپنولیزم» دازید. 

| باد گرفتن «خود هیپنوه تیزم» بسیادساده وآسان است نه‌احتیاج به‌زباشت- 
کشیدن دادد دنه احتیاج به‌نخوددن ونخوابیدن» باد گرفتن «خودهیپنوتیزم» از 
باد گرفتن دوچرخه‌سواری همآساش است.| 7" 


رين «خود هیپنو تیزم را درهمه‌جا جا میتواتید انجام دهیده در اتوبری» در 


وی سندلی؛ » موقع قدم‌زدن کنار استخره پ بشت میزه هنگامگردتیوغروبز ها ۱ 
E EE‏ سا 


درفصل مز بوطه درصفخاتً بنده, بای روشآ موزش باد گیری هيپنوقيز م 





خودهیپنو تیزم ۵۴ 


مفصل صحبت خواهیم کرد. 
با پیشرفت‌های صنعتی برفآساء که فشادهای عصبی و اختلالات زوا را 
بوجودآودده است,دیر با زود همه دنا دست به‌دامان «خود هیپنوتیزم» خواهند 
زد دهمه مردم «خودهیپنو تبزم» دا باد خواهند گرفت ددرعرض ده دقیقه خوددا 
هییئو تیزم خواهند کرد که به خواسته‌های دددنی» با اجتماعی خود بر‌سند. 
دردبستانها ودردبیرست نها ودانشگاهها ودر ادازات و کارخاتجات به‌همه کس 
بايد «خود هیپنوتیزم» آموزش‌داده شوده تا دفاه دسعادت عمومی بالا دود,رانسان 
کارا زیاد شود کشود هاوج سعادت وخوشبختی برسد. 
«خود هیپنو تیزم» داروی آرامش 
«خود هیپتوتیزم» شمازا به‌سکون دآدامش میرساند؛ شمادا بدنیایآدامش 
وراحتی اعضاء واعصاب میرساند. ۱ 
به كمك هیپنونیزم شما ميتو انید نله دبیعدالتیها, حق کشی‌هاء فانون- 
شکنی‌های زائیده اجتماع‌سرمابه‌داری را | کر نمی‌توانید ازین ببرید لااقل تحمل 
۲۷ 


جاری aR‏ 3 جاک 7 را به‌سرحد جنون دخود کشي 3 ند د خود 
هینویز» مرهم این جراحات دوحیآ تهات با فرست میده دکه خو د کي 
نکنند, دیوانه نشو ند» فقط تا حدودی هار شو نده با نداژه کک بتوانند دددفع 
مظالم اجتماعی عاقلانه ودانشمندانه تلاش و کوشش 2 


«خود هیپنو تیزم» » به كمك عفاق دلسوخته ۳ 


ا س ا 


بواند ! .دلر بایان وفاء ویکارو طا لي دا برای هميشه فی‌آموش کنشد. 
اند رب بی" ق بل قر 





«خود هیپنو ٹیز» مرحم دردجا انگ انارت است که‌ددغم م رکه فرز ند 


۵۵ انسان اجتماع آمروذ ابران چه میخو اهد ؟ آدامش! آرامش 
ل ل ل 


خود در آ تش حرمان شعلەور ات 
. «خود هیپنوآنیزم» رفیق فداکاروپزشاف دلسوز کوژیشتان . نافص الخاقه- 

ها ذشت‌رویان است؛ که میتواند بآنها آ نجنان تحمل د توانائی تن و آ نان 
تیردواستعمدادی پبخشد که ترقی دتعالی مادی"ومعنوی با هنری خود دا جانشن 
جو روستم معشوفشان نمایند. 

اسان اجتماع امروز ابران چه میخواهد؟ آرامش! آرامش! 

. آرامش چست؟آیا آدامش خوددن وخوابیدن ددمحیطی سرسیز و خرم و 
بی‌سدا اسٹ؟ 5 5 

آبا آدامش» غو طه‌ودشدن دددامان زنان زیبادهی در محیطی گنج د بددن 
مزاحمت است؟ ۱ ۱ ۱ 

نهخیر؟ هیچکدام از اینها بتنهاگی نمی‌تواند «۲دامش» باشد. 

آدامش درورون ها است» مردآدام هنگام کارو کوشش» هنگام مبادزهو تلاش. 

مردآدام» شانه‌روز تلاش د کوشش می کند» شبانه دوز میجنگد و مبادذه 


میکند» وهردوزیاهزادان وقایم ورویداد اجتماعیدراجتماع اسانهای غیر نمال 
واحیق دمزاحم روبردددد گیر است؛ دلی درحن محتاط بودنآرام است» هیچگاه 
ینهمه رویدادهای مخالف: واینهمه زجر د عذأبهاء اینهمه مشا لفت ه رویدادهای مخالف, واینهمه زجر و عذابهاء اینهمه مخالقت و کادشکنی‌هاه ۱ 


آدامش و خونسردی او دا , نمی‌زفند: نگران : ود مد سس 
بی‌خوابی نمشود» عصیانی نمىشود› بر دی همه‌مشکلات» همه بد بختیهاو مار 


" های اجتماعی لبخند هز ند. 

۱ - حرمان دودی گرما . 
۲ - کوژپشت: خمیده‌پشت 
۳ م غیر نرمال: غیرممول 














خودهپنو تیزم و 





خوشبختانه «خود هیپنوتیزم» این رامش دا بشما می‌بخشد, 
خواننده عزیزاین سطود | توهم مثل همه افراد ایرانی قطعاً در گیری‌ها و 
گر فنادیهائی دار که توهم بر اد امید و آدذوهستی, توهم هن بهمه آرژوها 
وامیدهای خود برسی. ۰ 
ممکن است توهم کمبودهائی‌داشته باشی» ممکن است محتاج عشقدمحبت 
باشی ممکن است آدزدیت این باشد که توهم بخواهی مانند دیگران توق یکنیو 
عقب‌ماند گیهای خوددا جبران کنی» ممکن است کمرو» خجالتی ددر کیرسدهای 
مغزی خود باشی» میخواهی ثروتمند بشوع» میخواهی بشهرت برسی » میخواهی 
موفق دکامیاب باشی» یو ان درعشق بی‌نیاز دادضاء شوی» میخواهی ا گربالاتر 
آذهمه نیستی لااقل ازدیگران عقب نباشی» ممکن است از اتوانی‌ها دنقاط ضعف 
خود مطلم باشی. 
بتونوید میدهم که از امروز خوشحالدبا نشاط باشی» ذیرا«خودهیپبوتیزم» 
چاده همه این دزدها وناتوائی‌ها است. 
شاید هم هدفی سیاسی داجتماعی وانسانی بسیادبزد کی در مغز بیرودانی» 
دراینصورت«خودهیپنو نیزم> تورابه‌اوج قدرت دتوانائی دخلاقیت ومو فقیت‌خواهد 
رساند. ۱ 
تبدریل مورچه به‌شیر 


«خودهپنو تیزم» اکر است‌ر ار بابد» | انان تفکر و تع قل و است‌دادهیای 


1 


ددوئی دا پرددش میدهد و بزر که میکند؛ که انسان معمولی دا ثبد بل به‌نادفه‌ای 

بزر که جهانی‌خواهد کرد بعنوان مثال | کر فردی قبل ازشروع خودهیینو تیزم 

استمدادهاش با ندازه مودچه‌باشد» پس ازسالها تکر اد«خودهیینوز» تبدیل به‌شیری 
۱- استمرادیا بد يعنی مدتی زیاد تکرارشود 


e‏ عقیده هادی ړو نز دد باره‌فواید «خود هیپنو تیزم» 


مقتدروتوانا میشود. ' 

درضفحات بعد بازددباره دلیل وعلت این مباحث گفتگوخواهيم کرد. خالا 
ه‌بينيم عقاید دانشمندان وهیپنوتیست‌های بزر کف جهان درباره «خودهیپنونیزم» 
ا ۱ 

عقیده‌هایآرو نزدر باره فواید «خودهیپنو نیزم» 

هادیآ ده نز استاد:دمعلم هیپنوتیزم من که مکی" ازبزد کتر رین هیینولیست- 
های جهان است دد فصل چهارم کتاب «خودهیپنوتیزم» که در سال ۱۹۶۴ تألیف ‏ 
کرده مینوسد: ۱ 

«خود هیپنو تیز"» درموفقیت‌های زند گی دوذانه «دد سیاری از موارد 
میتو اند بو شی درزیر تعدادی ازفواید «خودهیپنوتیزم» ن کر‌سشود: 

ا . خودبینی ونشاط در زندعی به كمك «خودهیپنوتیزم» شخص هی- 
تواند باد بگیرد که جسم وردان‌خودداداحت ودلکس بعنی بدون‌فشاد فگاهدارد, 
ددنتیجه باد گیری این فن ارزنده بنام «رلکس» نیروهای مغزوددان‌آژاد میشودو 
شخص فادرخواهد بود با دید داقعی زنه گی دا بنگرد و تحملش دد برایر تسام 
مشکلات "بیشتر خواهد شد» بعبارث دیگی‌بردن ودرون خوددا بهتر به‌بیند. ‏ 


> ۲۰ ازدیاد م مقادمت مت جسمی وفکری؟ «خودهیپنوئیزن» مقاومت. جسمی و 
فکری دردانی شخص دا اساسا درمقابل‌همه مشکلات زند کی بطورخارق‌العاده‌ای 
زیاد می کند بدینتفیب شخص میتواندکارهای روزانه‌اش را حاصاخیزتر کند و 
ددبی‌خوردهای روزانه اجتماعیش شادتروشادکام‌تر باشد «رلکس» » ودن یکی از 
عوامل اساسی ددیر ورش اشتمداد مقاومت در بر ابرمشکلات زق دگی. ` 
)ماج بیخوایی: : «خود هیپنوتیزم» بیخوایی دا معالجه میکند» شخص. 
1 هپنوتیست ‏ هینو تیزم کننده» پزشکث یا استادهپنوتیزم 











خودهیپنو نیز ۵۸ 





بتدریج ازطریق «خودهیبتونیزم» باد میگیرد که بمسض اداده کردن در هرجا و 
درهروضعیتی داحت وعنیق بخوابد» هیپنوتیز م کننده میتواند بخود تلقین کن د که 
حتی ایستاده با نشسته بخواب پردد. 
من (كابوك) چندین سال در شهر هن دوردست بودمام کاهی هنگام 
سو آزشدن در اتویوس خسته د بی‌خواب بودم ولی در اتوبوس خود دا هیپنو تیزم 
میکردم وتا صبح همه خستکی‌های من رفع میشد دساعت۴ با۵صبح که باائو بوس 
به‌تهران میرسیدم شاداپ ومسرود بودم» درحالیکه همه ۲ نهائیکه دلو بکبادشب 
مسافرت کرده‌اند می‌دانند که‌صبح چقددخسته دفرسوده از اتوبوس پیاده‌می‌شوند. 
" بدابراین کسی که «خود هیپنوتیزم» دا باد گر فته است در مسافرت‌های با 
اتوبوس «قطارمیتواندخوددا هیپنو تیزم نماید که درچند لحظه بخواب عمیق فرد 
رود ودر انتهای خط با درهر کجا که مایل باشد خود بخود بیداد بشزد» لذا کسی 
که خود هییئوتیزم میداند نهتتها در مسافرت‌ها رنج بیخوابی دا نخواهد کشید 
پلکه انسافرت لذت حم خواهد برد د بانداذه کافی استراحت هم خواهد کرد. 
نادزشاء‌ردی‌اسب خودداهیپنوتیزم‌مبکرد. البته نادرشاه نمیدانست‌هیپنونیزم 
چینت » دلی دد عمل به‌علت احتیاج » که میبایستی سریمتر خانواده خود دا از 
محاسره درخراسان‌نجات دهد ازقفقازشبانه‌دوژ با سپاهیانش بسوعامشهدح کت 
میکرد» «اجباداً احتیاح پیدا می کر دکه خود وسپاهیاش درپشت اسب بخواب 

هیپنوتیزمی فیدبروند. 

۰ سر بازان نگهبان درحال خودهیپنو نیزم: سر بازان که عادت کرده‌اند 
یکشب ددمیان نگهبانی بدهند درحال قدمزدن هیپنوتیزم میشوند» درحال خواب 
مسافتی دا دز جلواسلحه‌خانه میردند گر فند: 
از این دقایع‌تیجه میگيرم که چطور دراثراحتیاج شخص‌بخودهیپنوتیزم 


۵۹ عقیده هازی آر و ز در باره فوابد «خودهیپنو نیزم» 





عادت ميکند. ‏ 
اد پیدایشدن ۱ )زخواب ۵ در a‏ ی[ کس یکه. ۰ فن د خود 
هیپنو تیزم »[ شنائی‌دادد بدون كمك ساعت‌زنگه‌داد» ددهرموقع» دار نیمه شب که 
بخواهد دررأی دقیقه معن میئواند از خواب بیداز شود . 
۱ [ ۵- نقوبت حافظطا : : شخصی که کلاس« خودهیپنو نیزم» ا 
حافظه خود دا کاملا تقویت تماید . 

۶تقو یت آم ت تمر کزفکر] : در گیری‌های زن د گی ماشینی امروذ از یکسو و 
اختلافات داخلی وخانواد کی ازسوی دیگرء تمر کز فکردا ازبین می‌برده‌هنگام 
مطالعه وانجام برخیکارهای دیگر متوجه می‌شوید که دچار پر کندکی فکر» 





حالت تفکری : این حالت نوعی خود هیپنوذ است که برای تقوبت 
حافظه بسیاز مۇر اس تکه شرح کامل آن بعد خواهد آمد . 








خودهیپنو تیزم ۱ 2 


اضطر اب» نگرانی دافسر د کی هتید . در چنین دضمی بازهم « خود هیپنونیزم » 
بشما کمکه‌خواهد کرد که بر کلیه نگرانی‌های خودپیروزشوید ودارای‌تمر کز 
فکری فیردمند ددضایتبخش باشید . 

اپ ۷ ی بینی وتیزهنوالی! : کسی که کلاس «خود هیپنوتیزم» دا دده د 
مخوددا هس هییتو تیزم مكف خودبخود در دیدن وشنیدن صاس ددفیق می‌شوده در 
اینجا منظود از دیدن دشنیدن خسوب دوجنبه مختلف است» یکی از نقطه نظر 
هوشیاری در دیدن دشنیدن است ودیگری منظور درك دفهم دقیق دعمیق مسائل 
اجتماعی وزند کی اذطریق دیدن دشنیدن می‌باشد دشعر زیر : 

لو مو می‌بینی دمن پیچش مو تو ابرد من اشادت‌های آبرو 

دراین‌باده خوب صدق میکند . 

دیگر ایشکه چون «خود هیپنونیزم» ایجاد آرامش ردانی وعصی‌مینماید» 

EES مس هیستو6 ی اساد شده‎ ESEN 


از بین میردد . 

ق ویاد آوری خاطرات بسیار دور: خاطراته 
وفایم دحوادث کاملا فراموش شده سالهای گذشته بوسیله « خود هیپئوتیزم»زنده 
میشوند . مك شخص که کاملا خوب دصحیح «خود هیبنوتیزم» شده است» ا کر در 
بك آزمایش مهم شر کت کند» کلیه مطالب. ادةامواعداد بسهولت درمغزش‌جربان 
مي‌بابد بدون ایشکه احتیاج باشد که به‌مفزش فشاد دادد آودد این پدیده اندیاد 


غیر عادی خاطرات وافکار گذشته " در روا کاوی ۲ بی‌نهایت مودد استفاده قرار ` 


۱ س ازدیاد غیرعادی حاطرات وافکار گذشته 66 ۲3722 
۲ - دوانکادی Psycho - analysis‏ . 





4 استفاده از هیپنو تیزم دد دندانپزشگی ددابران 





میگرد» بطودیکه امروز | کثر دوانکاوان بمنظور حصول نتیجه فوری از روش 
سریعی استفاده مینمایند بنام «هییئو آ نالیز » بعنی کاوش خاطرات ساز ازطریق 
هید و لیزم. 








شرحعکس - اذهیپنو تیزم می‌توان در دندانپزشکی استفاده کرد . 
بعنی بیماد دابوسیله هیپنو تیز#می توان بحالتی در آودد که‌هیچگو نه 
دردی در هنگام عملیات جراحی احساس نکند. عکس فوق بیماد 
هیپنو تیزم شده‌ای در اقبل از کشیدن دندان‌نشان می‌دهد 
۱ کاوش خاطرات بیماردوانی بوسیله هیپنوز Hypno-analysis‏ 





شرح عکس - دندان یما هیپنو تیزم شده کشیده می‌شود و بدون 

ابنکهکمتر ین دردی متحمل شود . 
عکس‌صفحه قبل‌واین صفحه مر بوط به‌مراسمی است که بمناسبت‌نشان 
دادن قش هیپنو: لیز مدردندافپز شکی از تلو بز بو نامر یکا بخ ش گر دیده‌است 
۰- دندانپزشکی : کسی که قادر به «خود هیپنو نیزم» می‌باشد ممتواند 


هنگام مراجعه به‌دندا نیز شك درلثه‌های‌خو دکر ختی» بنحسی دبی‌دددی ابجاد کند 


امرروزهدندائپز شکانی که کلاس‌هیینو تيز مر ادیدها نداذعلم‌تازه‌ای‌بنام«هیپنو استزی» 
۱ ععنی ایجاد بنجسی دردنذان پوسله هیپنوز استفاده هی تمایند ۰ 


Hy pn o-a nest lıesi4 ایجاد بیحسی ازطریق هیینو تیزم‎ 1 





بو . : استفاده از هیپنو تیزم دد دندانپزشگی ددایران 
EDE E aj‏ ۳۳۳۳ 


|استفاده از هیهنو تیزم دد دندانپزشکی|در اران : از هیینوتیزم در 
دندانپزشگی برای اد لین‌باد دد ابران بشکل آزمایشی استفاده شده است» جربان 
آزمایش بدینشکل انجام گررفت که نوجوانی بنام همایون برای دفع لکنت زبان 
همراه مادرش‌تزدمن میآمد روزی مادرشاظهار داشت که پسرم بکی‌ازدندانهایش 
ددد می کند و کرم خودد گی عميق‌میباشد ولی از کشیدن 0 1۳ 
میترسد» من کفتم چونپس شماعمیق هیپنوتیزم میشود؛ لذا میتوان ابشان دا در 
مطب دندانپزشگه هیپنونیزم کرد دبدون احساس دردو ترس دندانش‌دا کشد. 

بمطب دندانپزشکی د کتر امیدواد دفتیمد من‌جربان داقعه دا با ايشان در 


«کابو ك» همابون 
را در حضورمادرش 
و دکتر امیدوار 
هیپنو تیزم 
کرده و آتش 
" شیگاردا بدستش 
چسبانده است 





ميان گذاشتم. خوشبختانه آ قای د کتر امیدداد هممر دی مثبتومحققوجستجو گن 
بودندو به‌علت ترس بابهانه‌های مختلف جواب منفی ندادند . 





خودهیپمو تیزم ۱ ره 

در امیدواردر سال ۱۳۰۸ درمشهد متولد شدم و تحصیللات‌خوددا ددرشته 
دندانیز شبگی دردا نشگاه‌تهر ان تمام کرده دهسافی ت‌هائی‌هم بخادج داشته است د 
خوشبختا نه‌چون‌در دوران دانشکده‌هم علاقمند به‌علم هیپنو تیزم بوده‌اند لذا در 
رشته هیپنوتیزم مطالعاتی نموده‌اند . ۱ 

آقای همایون دادر حضودمادرش وآقای دکتر امیدواد هیپئوتیزم کردم» 
بطودیکه دداین عکس ملاحظه می‌فرمائید برای اطمینان از عمق هیپنوتیزم و 
احساس بی‌دردی آتش‌سیگارداروی دست راست‌سوژه قر ار دادم» دهما بون‌دد خواب 
عمیق هیپنوتیزم کوچکترین‌دددی احسای‌نکرد سپ سآفاعهد کتر امیدوادتر دیق 
نمود» سوژه نه‌از آمپول تر سید ونه‌از ترریق وله‌احساس دردی کرد ود کترامیدواد 
هم‌مفتطر ایجاد بیحسی در لثه نشد ودر حال 


هیپئوتیز دندان همایون دا کشید» 


e 9ج‎ 


۳ 









کابو ك بیمارد! بخواب مصنوعی عمیق‌هیپنو تیزم فروبرده ود کترامیدوار 
" دندان بیمازدا می کشد ۱ 


RT EE تن‎ 








9۵ ترس اذ سن » صحنه نمایش ۰ سخنرانی » دادریو تلوبزیون 


بدون ابن که سوژه احسای کوچکترّین دردی بنماید» بعد از بیداری هم سوژه 
نمیدانست که دندانش کشیده شده است واز جربان ءمل چیزی بیاد نداشت 
جالب‌تر این که دوروزبعد دقتی همایون‌همراه ماددش به‌مطب مراجعه کر د»د کتر 
امیدوار مطلبی دابا تسجب اظهاد کردند که من‌هم از آن‌بی‌اطلاع بودم و آن‌اینکه 
اشان گفتند» محل کشیده شدن دندان باید معمولا بین ۷تا ۱۵ دوز بعذ التيام ‏ 
پیدا کند ولی لثه ایشان مانند اشستکه هفته‌ها بیش التیام بافته است . 


1۹ ا فوس نرس ع اتسن منت نمایش» سخ سخنر رانی» داد بو ۱۳۳ بطور 
کلی ترس ازهر نوع ۶ نها نة در آن جم جمعیت با حالت خاص باشد بوسبله«خود 
هیپنوتیزم» اذ بین میرود» سخنرانی ددمجامع عمومی عنرپیشکان » خوانند گان» 
گوبند گان دادیوتلویز یون» مجریان بر‌نامه‌ها »کلیه افر لدی که هر نوع برخودد 
و گفتگوئی با مردم و مقامات دارند» ولی دچاد ترس» خجلت» اضطراب د دلهره 
هستند بوسیله خودهیپنوتیزم میتوانند ناداحتی‌هاء ترس‌هاء ونگرانی‌های خود دا 
بکلی دفع نمایند دمانند قهرمانی شجاع‌کادهای مر بوطه خوددا در حنودهمه کس 
ددرهر جا انجام دهند. در این تصویرملاحظه می‌فرمائید که من (کابوك) در کمال 
آدامش دبدون بادداشت ددمقا بل صدها لفر مشفول سخنرآنی هستم ددحالیکه در 





سنین فوجوانی ازسخنرانی می‌ترسیدم این تر به کمك‌خودهیپنو تیزم ابن‌دفت. 





خودهیپنو تیزم | وو 


۲ - بیدا کردن استعد استعدادهای ۶ خفته: تا تاج انان هستند کەدارای 
ستمدادهای خنته‌ای میباشنه د بر خی Fa‏ نمندانند که چه استعدادی دارنه و 





برای چه‌کاری لیافت داستمداد دادند. 

«خودهیینو تیزم» استعدادهای‌خفته دا پیدادمیکنه پرودش میدهددبه‌بهترین 
شکلی بکارمی أندازد» جوانان‌یکم«خودهیپنو تیزم» آ گاممیشوند که‌چه‌استعدادی 
داز ند دیرای ِِِ ساخته شدهء‌اند ور اک e‏ بکنند. 


زن حامله با بساه ميتو و درد حتی با اا وخو شحالی ll‏ 

۱۳۴ اجه نا :هر نوع ناداحتی دد صحبت کردن نظیر لکنت 
ذیان» تيك‌هاء» رفتگی دفشار درت کر وق دا بوسیله « خودهیینوز » میتوان 
مما لجه' n,‏ 

۵ كەروئى» ترسو ی واععماد بنض+ 4 بسیاری هستند که کمسوه د. 
خجالتۍ میباشند» وبرخی ازمردم بی‌دلیل ازخیلی چیزها می تر سند ترس‌ازموش 
و کی را رو ا و ای وک 
قر ازباد وآب در بعضی‌ها وجود دارد که همه أبن ترس‌ها عامل خاصی دارن د که 
ریش هآ ددناخودآ گاهی است. د همه این‌قبیل اختلالات با د خودهیپنوز »کاملا 
دفع می‌شود به کماك خود هیینویزممیتوانعدم اعتماد بنفس‌را معالجه کرد. 

9 اترك بسیاری ازعادات فظیر * سیگاد کفیدنه لوشیدل» اعتیاد به - 
داروء الكليس » جویدن ناخن» شب‌شاشی» تيك‌ها؛ چشمك‌زدن غر ادادی,حر کت 
غیر ادادی لب لرزش‌هاي‌بدن ماننددستها,پاها سرد کردن به كمك «خودهیپنوز» 
قابل ممالجه می‌باشد._.. 

العرافات جنسی کلیه انحرافات داختلالات جنسی | کرعلت‌عنوی 





۶۷ ۱ ۱ شعرا وخود هیپنو تیزم 


نداشته باشند با «خودهیپنوز» فا قابل : معالجه مالجه می‌باشنده سردم زاجی» حنون شهوت» 
. همچمنسددستی؟ ‏ ارضاء غیرطبیعی» تمایلات چنسی» کیسوپرستی» شی‌ددستی»حیوان 
ددستی» مرده‌یر ستی» ۱ بحه بازک» پیرددستی» عر عر بان‌خواهی د ب ۳ بسیادی از این قبیل 


انحرافات و فن «خودهیینودح قابل . تفییر داصلاح هستند. 


۱۸ وحی والهام: کسی که « خودهیپنوز » را و می‌تواند اراده 
کن د که به‌اوو< ی دالهام‌شود» مثلا بکنفر نوسنده با شاعر درباده هررموضوعی که 
مت توا مقاله‌ای نوسد ؛ با شعری بگوید بكمكڭ « خودهیینوز »» موضوع و . 
کلمات باد الهام می‌شود. ۱ 

شعر! و خودهیپنوذ : برخی شعرا هستند» بددن اينکه اذعرفان یاهمان 
«خودهیپنون» اطلاعی داشته باشندشعرمی‌گویندولی بمرودزمان هنگام‌شعر گفتن 
«خودهیپنوز» می‌شوندیا بعبارت قدیمی بحالت خلسه وجذبه خاص فر دمیره ند» 
دہ این حالت است که احسای می کنشد اشمارو کلمات بسیاد نزو دلکش بمغزشان 
دارد می‌شود؛ بهمین دلیل است که «کوته» شاعر بزر گے آلمانی هی گوید: «شما 
مرا شاعرمیخوانید درحال ی که من شاعر نیستم؛ کي دیگری در کنادمن است که 
اشعاردا یمن الهام م می کند. .« ۱ 

ای با «شاعر » کهاندد بزم خود «نظمی» نساخت 
ای بسا «ناظم» که انددعمر خود «شعری نگفت » 
برخی‌شمراء درادضاعءاحوال خاص؛ دقتی شروع به‌سرددن اشعادمی کنند 
دچارەتمر کزفکرعالی' « می‌شو ند که این حا لت را ددقدیم خلسه و«حذبه» میت 
کفتند با بهعبارت دیگر به «خلسه» با «جذبه» هیپنوژهم هی گویند» میدانی م که 
درحال هیینوزشعو رآ گاه کنادمیدهدوضمیر ناخو دا گاه به‌فعالت می‌برردازددهی- 





دانیم که استعداد و توانائی ضمیر اخود گاه نسبقابه‌شمود آ گاه با خودآ کاهی 
تقریباًبه‌ضبت بك برهزادان‌است ذیرا ضمیر ناخودآ کاء با توسل به‌تمام‌نجر ییات 


1 - Super-councenteration 





وخاطرات ند کی داجدادکه کلمات را دهم می‌آمیزد د به‌عالی‌ترین شکل الهام 
می کند دآ نگاء‌اشعاری مانند غز لیات حافظ باعبارت نفز ددلکش بوجودمیآید. 

تومپندا رکه من شعر بخود می گو رم 

۱ تاکه بیدادم و هشیاد یکی دم نزنم ۰ 

دبونگه» مکی اندانشمندان بز ر گے جهانی آمریکائی معتقد است « ضمیر 
ناخودآ گاه ۰ دد بسه وکاالی است سوی خداو در عمل می‌بينيم پیامبران کسانی 
بودند که ضمیر نا خود ‏ کاه] نها به‌حد اعلاء شوت شده بوده ات عرفا دصوفیان 
پس ازسالها نمرین‌وممارست به‌ناخود؟ کاهی‌مطلقبسنی بحالت «دائماً خودهیپنوز» 
عمیق میرسند. پس‌با توجه به این‌دلابل است؛ شاعری که برفراز ناخودآ گاهی 
تکیه م ی کند» اشمارش ازدنیای دیگر باد الهام میشود . 

مولانا اقبال لاهوری شاعر بلند پابه و بادس یگوی هند ی که یکی از 
بنیان گذارا نکشود اسلامی باکستان از شبه قاده هندمی باشد میفر ماید : 

نغمه من از جهان دیگر است این جرس دا کاددان دیگراست 

دسته دیگر اذ شعرا هستند که با گاهی از عرفان با د خود هیپنونیزم » 
شروع به سرودن اشماری می کنند» این دسته از شمرا از فن «خود هیپنوتیزم» 
بارفتن به‌حالت خلسه دجذ به خوداطلاع‌داد ند.سالهاست تمر بن ممادست کرد‌اند 
سال‌ها درزش با پاصطلاح دیاضت کشیده‌اند تابتوانند ددمواقع لزدم بحالت «خود 
هیپنوتیزم» با خلسه دجذله فردروند . 

هر يك ازشعرا و نوسند کان بوسیله عامل‌خاصی برای شع رکفتن تحريك 
با بمبارت دیگره خود هیینوتیزم » می‌شوند یکی بوسیله خواندن قطماتی از نظم 
دش» یکی با کوش کردن به موسیقی ,نکی به كمك محرومیت دشکستددعدق » 





94 ۱ دحی دالهام 





باعشق؛یکی بادیدن مناظر طبیعت 
د یکی هم مانند مولوی مستقیم 
از طریق « خود هیپنوز » آماده 















۱ سرددن اشماد می‌شو ن تر سردن 
بطوریکه مي‌داتيم استمداد 2 
اشخاص برای‌رفتن به‌حالت«خود ۱ ونبو ` ٠‏ 
هیپنوز» متفادت است» بعضی‌زود اصال) کی سی ون 2 
EY‏ 





هیپنوز مي‌شوند و بر خسی دمر» 


ِ کچ وی 
یه مان ات ماجها ۳ 3 
و سالها طول بکشد که هیپنوز 9 


ی 


حول فد . ۱ ۱ 
طبق جدول مدرج هاری أ 


آددتز هیینوز شش ددجه‌است» 


۱ و لک رکه 


بر خی فقط تاددجه ۳۲ددهیپنوز 
فرو هیر ند دبر خی اددجه ۵د 
۶ می‌دسند » آنهائیکه بډر جه 
من تزا وا 


ششم هیپنوز می‌دسند» می‌شوند ‏ 7 
12 


حافظه» یعنی دیگی خود ‏ گاه 
آنها AE‏ 
وور دب اشعاررا ۳ دیکته . مولوی نیز هماتطود بودحتی گاهی 
خر نمی‌دانست که مشغول شعر سرددن است» ذیرا در حالت خواب هیپنوز ' 





e ٠ خودهیپنوتیزم‎ 


اشعار ش را می سیر ده اسث. 


شعرائی که فن هیپنوز را ندانند عرفان را بخوبی نمی‌توانند بفپمند 


بمپمین دلایل یاد شده در پالاست که من میگویم شاعری که 
در باره هیپنوز مطالعه نداشته باشد عرفان را نمی‌تواند لمس ودرك 
کند» زیرا عرفان مانند ریاضی و فیز يك فم‌مید نی و لابزاتزاری ` 
نیست» عرفان‌درك ولمس گردنی است, مانند سرماو گر مااست. سرما" 
و گرمارا نمی توان مانند هندسه و فيزيكی و ریاضی به کسی فماند 
مگر اینکه طلبه, یا دانشجو و محقق و جستور گر خودش را باتش 
نزديك کند تا بفپمد گرما چیست؟, 


تب عشق هم بانند ریاضی و فيزيك فپمیدنی نیست. مگ . 





جستجو گر خودش در آتش عشق بسوزد قواعد و تکنيك های «خود 
هیپنوز» راهمپائی هستند که بر خی از جستجر گر ان مستعد و خر ش- 


جل به خوه‌هیپنوز میرساند. 








سوختن و ساختن‌ها را نمي‌توان مائند ریاضی به کسی تملیم 

داد. « جستجو گر حقیقت عشق » خودش باید بدام التہاب عشق گر فتار 
شود و بسوزژد. ۳ 

نب. بممین دلیل است که مسائشل و مطالب کتب عرفانی بنظطر 

ب بوریاضیداننیا._فیزیکداننها و آزمایشگران» غير علمی و دور از 

حقیقت و شاید هم گاهی مسخره و خندهآور جلوه می کند و قتی‌شاعر 


یا نویسنده یا هر عالمی خودش چند نفر را هیپنو تیزم کرد وحالات 





ام س سین 


. وا شعراثی که فن هیم‌نوزدا ندانند عرفان‌دا بخوبی نمی توآنمد بفهمند 








عجیب و خارق‌الماده هیپنو تیزم‌شو ندگان مختلف را بشاهده سوت 
آنگاه میتواند به صقان عقیده داشته باشد و اگر جستجو کر تواست 
خود را هم هیپنوتیزم نماید وارد دنیای عجیب وحی و الام میشود. 
که حتی ممکن است با صدای بلندی از غیب اشمارش بهاو دیکته 
شوند» باوجود این دلائل. چرا و به‌چه‌دلیل یکی از نویسندگان 
خوب و قدیمی ما تحت عنوان «پرده پندار» به‌عرفان میتاز ند. ا 
حالیکه نه‌خودش تابحال کسی را هیپنو تیزم کرده و نه قأدر است 
خود را هیپنو تیزم نماید. این نو یسنده و قتی کتاب «سایه» و «فتنه» 
و مقالاتی نظیر «پیاد آن سض کرده عزیز» را می‌نوشته خودش 
ناخو دآگاه دچار حالات خلسه و چذ به یا و هیینو ز یا ا باصطلاخ 
خودش «احساساتی» میشده است. 

اشخاص با استمداد که مارا ساختمان مغزی و عصبی خاضی 
هید قاس من هیقر هلو دق ۱ درو ه 2 ۱50۱ 


داد ند , ممکن است به انجام کرامات‌ومعجزاتو وحی و الام بر سند و این 
حالات نین ف مید نی و ریاضی دیسشند » گر چه ممکن :است آثار آن 





در خارج دیده شود. . 

نتیجه آنکه اگر نوچه‌شاعری بخواهد به‌سرعت شاعر بزر گت ؛ 
الام بخشی شود» لازم است لااقل ۲ تا ۶ پا شاد شش‌ماه دوه 
«خودهیپنوز» را به بیند» تا جائیکه بتواند خود را هیپنو تیزم نماید. 
دراینصورت اشمارش از دنیای دیگری به‌او الام خواهد شد کد 
برخی اوقات خارج از اراده و آگاهی اوست. 

هیپنوتیزم در انجمن ادبسی حافظ : چنضد سال پیش در انجمن 
اد بی حافظ دعوت شده بودم» پس از سخنرانی کوتاهی در بساره 
هیپنوتیزم» یکی از شمرای جوان را هیپنوتیزم نمودم باو. گفتم. 





خود هیپنو نمزم .۱ ۰ ۷ 
ل ل 


نخستین شمری را که سروده‌ای بخوان» گفت بیاد ندارم. 


گفتم حالا من تا سه‌شماره میشمارم؛ حافظه‌ات تقو یت میشود 
و میتوانی پیاد بیاوری. پس از شمارش سه شماره»نخستین: شع 
خودر | که ۱۶ سال پیش سروده بود خواند. سپس به‌او چند بار 


. حالا بممترین اشمارت را بخوان و شرو ع بخواندن این اشمار نمود: 


یوسف گمگشته بسازآید به کنعان غم مخور 

کلبه احزان شود روزی گلستان غم مضور 
دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت 

دائماً یکسان نماند حال دوراه غم مخور 


وقتی شاعری خواب میشود بخصوص اگر بمرحله دوره ششم 
هیپنو تیلم بی‌سد بطور عجیب و خارقالعاده‌ای شاعر و با استمدان 
میشوه. اگر شاعر نوجوانی باشد و باو تلقین شود که تو حافظ 
یا سعدی هستیء برایر با همین شمرا شمر خواهد گفت. که تماما 
خارج از اراده و آگاهی او ست 

همینطوراست. وضغ سایر هش‌ها وفنون. مجسمه‌سازی» نقاشی 


۲ رقص؛ تناش» خوانند گی › هنر پیشگی. و حتی وار ار 
ان صنمتگری تابع همین قانون است. 


صنعتگی اگر هنگام خلق و ایجاد و ساخشن به حالت «هیپنوز» 
یا خلسه و جذبه برود مخلوقش شکلی بدیع و اعجازانگیز خواهد 


» ® 


" داشت . 


در خبسی خواندم که در آسر‌یکای مر کزی جراحان مغز » هنگام 


"پا چشمان بسته شروع به جراحی مغن میکنند» و نتیجه کارشان. 





۷۳ « خود هیپنو تبزم » در کادانه 


بدون لزع و تفه ِِِ ۱ 

۹ اخود ‏ هیپوز» ‏ در کاراتا : اساس ورزشهای کاراته و کوانك فو 
یا یکی فکر و وسیدن چیک لگن خارق‌العاده یا همان 
«خودهیپنو تیزم» استوار است» ورزشکار کوشش و تلاش می کند که 
هنگام سمل و احتیاج پاین حالت درآید. که‌دراین حالت استعدادی 
شگرف و خارق‌العاده پیدا می کند. و حتی چراحات وارده را نه.حس 
می کند و نه احساس درد می کند. و محل چراحات ناشی از سلاحمای 
پر نده بسرعت التیام می پذیرد. یکی از حالات هیپنوتیزم حالتی 
است بنام «کاتالپسی» که دراین حالت ماهیچه‌ها مانند استخوان سفت 
و محکم می‌شو ند و درچنین‌حالتی است که‌هر يت از اعضاء كۆ تى 
بدن نیز به‌آلتی کو بنده و برنده تبدیل می‌شود. 


خودهیپنو تیزم برای موفقیت 
درورزشها ورسیدن بمقام 
قهرمانی نقش اعجاذانگیزی دارد | 





۰-|خود هیپوز در جراحئ) ET‏ بخصوص‌دردندا نپزشکی » 
هیینوز تن ھی را بازی می‌کند بر خی میت سند » بر خی تسبت 





خودهیپنو تیزم ۱ ۱ ۱ ۷۴ 


به‌تزریق حساسیت دارند» در چنین مواردی نقش ارزنده هیینو ز 
بخو بی اهر میشو زیرا شخص میتواند پس ازیادگرفتن خودهیپنوز 
چند بار خود را هیپنوتیزم نماید و بخود تلقین کند که از تزریق: 
یا هر .نوع عملیاتی در روی دندان ترس ندارد و یا احساس درد 
" تخواهد کرد. 
معالجه خانمی که هنگام فزدریق بیبوش ميشد : دختن خانم جوان ۲۶ 
ساله‌ای به‌من مراجمه کرد و اظہار داشت که من برای تقویت خود 
احعیاج به تزریق دارم » ولی هنگام تزریق بحال اغماء و بیپوشی 
درمیآیم» پس از هیپنوز علت کشف شد مملوم شد که در سن ۱۱ 
سالگی یکبار از طریق تزریق او را بیپوش نموده بوده‌اند» بهرحال 
چون استمداد خو بی برای هیپوزشدن داشت» پس از چند جلسه 
یکلی خوب شد. همراه مادرش برای تزریق و یتامین ب رفت» هیچ 
اراي دست نداد. ۱ 
هر کاث ذهنی و وسوا سا: «خود هیینوز» در تسکین درا 
9 ذهنی و برخی وسواس‌هاکه خیلی مزمن نشده‌اند مو ثراست. 
خانمی که ساعتبا در توالت می‌نشست : من وسواسی‌های زیادی را 
آموزش داده‌ام که وسواس آنا بکلی از بین رفته است. از جمله 
خانم چوانی که هروقت به‌توالت می‌رفت ۶ساعت تسام خود را 
شستشو میداد ده‌ها آفتابه آب مصرف میکرد» یا ساعتبا شیلنگث 
آب را بخود میگرفت. خانم دیگری از صبح تا عص خود را دزحمام 
شستشو میداد» خانم دیگری ده‌ها بار دستمپای خود را در آپ‌حو ضص 
فرو میکرد و باز هم میگنت «پاك نشده دو باره». بپرحال این‌قبیل 
محر کات ذهنی و وسواس رامیتوان بکمك خودهیپنو تیزم از بین برد. 
۲- هیپنوز در پزشکی : هیپنوز در پزشکی ایجاد آرامش و تقو یت 





۷۵ : در مان چاقی و لاغر ی بوسبله « خود هبپنوز » 


روحی بیمار. ازدیاد مقاومت بیماردر تحمل دردهای عضویو تسکین 
دردها و تسریع در بپبود دردهای عضوی عامل کمکی بسیاز 


مو ثر یست . 


۳ درمان چاقی و لاغری بوسیله «خود سا خود هیینوز بمتر ین 
وسیله برای درمان چاق اسك مين لاغ‌هاو. کساتی که 1 شت‌ای 
خوبی برای غذا ندارند» بوسیله خودهیپنوز کاملا تفییر وضع 
حواعدد کال عر ایا ماله کیچ ال فار ۳۳۴ رنه ۱۱ 
سال ۱۳۵۷ مجله زن‌روز نقل میکنم. 


لاغر شدن با هیپنوتیزم 
«هنری‌بلایت» انگلیسی و متخصص 
معروف هیپنوتیزم » راه جدید و فوری 
و بیدرسری برای لاغر کردن کثف کرده 
که عبارت است از لاغر شدن باهیین و تیزم. 
آقای بلابت میگوید : «هصدف 
هیپنوتیزم کننده » بايد بعداز خودهیپنوتیزم 
لاغری باشد. درهربار هیینوتیزم که ده ر 
دقیقه طول میکشد میتوان سه چهارم. کیاو( ۰۷ 
لاغر شد و هرخانم را میتوان روزی‌دوبار 
هیپنوتیزم کرد و در نتیجه روزی يك 
کيلوونيم گوشت کم کرد. من ازاسن‌مند 
نتایج درخشانی گرفته‌ام » حتی خانمی را 
درعرض یکماه ۱۱ کیلو لاغر کرده‌ام . 
مراجعان من مختار ند هرچه میلشان‌میکشد 
بخورند و چوت کر مدن وزت در تب 
خوآب هیینوتیزمی انجام میگیرد . بیما 
بیدارشدن, گشادشدن نبیر هن ات 1 


در این تصو یں هنری‌بلایت انگلیسی خانمی را هیینوتیزم کرده و به‌او تلقین می‌کند 
که لاغر شود. 





خانمی که خیلی چاق بود و نمی‌توانست ورزش کند : خانم معلم جوانی 
بمن مراجعه کرد خیلی چاق بود» بعلاوه قلبش دراثر چاقی زیاد 
درد می کرد» چهار سال بود که درد قلبش شدت پیداکرده بود وپزشکان 
متخصص فلب به‌او گفته بودندکه: قلب شما هیچ عیبی ندارد» فقط باید 





< خودهیپنو تیزم . ۱ ۷ 


ورزش کنید و از وژن بدن خود کم کنید خانم معلم جوان اظہار 


میداشت من تاد ۳ نیتال درزش نم دلم 
0 عانه هم ET‏ بسیار ی 1 از مردم علاوه ی جاتی و 








دردقلب دچار بیماری بی‌ارادگي بسود پسود دچار بیماری «نت و انستن». 
:بیماری بیماری_«سدمفزی» بود. 

بسیاری از جوانان میخو اهند خیلی کارها بکتند ولی به علت 
«سد‌های مغزی» و عقده‌های موچود در ناخودآگاهی دچار کشمکش 
فکری و روانی هستند و در نتیجه دچار بیماری درا و 
بی‌ارادگی هستند, که داروی درد بی‌اردادگی و نتوانستن هید نوتیزم 
و خود هیپنو تیزم اش 

۷ علت نتواستن : علت اینکه این خانم از ورزش نفرت داشت و 

نمی‌توانست ورزشن کند خیلی جالب و داستانی شنیدنی است. 

پس از چند جلسه هیپنوتیزم» تلقین شد که خاطرات دوران 
طفولیت خود را پیاد بیاورد. روزی اینطور تیف کرد: من در 
کلاس پنجم ابتدائی که ۱۲ ساله بودم از همه همکلاسیمهای خود 
درشت‌تر و بز رگ تر بودم» وقتی بابچه‌ها میدویدم و بازی و ورزش 
میکردم» بمن میخندیدند و گاهی مرا مسخره میکردند. 

از بدشانسی در کلاس پنجم مردود شدام و همکلاسیمهای من همه 
یکلاس ششم رفتند و بچه‌های کلاس چپارم که خیلی کوچکتر و 
ریز تس بودند بکلاس پنجم آمد ده من‌حالا وارد ۱۳ سالگي شده بودم 
ازسال قبل درشت‌تر و بزرگث‌تر شده بو دم امسال من‌درمقابل این 
بچه‌ها شبیه غولی جلوه میکر‌دع؛ پیشتی مرا مسخره میکردند» دیگ 
.من" به هیچ و جه نمی‌توانستم با آنا بدوم و بازی و ورزش کنم » 





vy‏ ۱ ار و تمند شابن از طرش «جو ۵ همینو تبزم» 





خودم هم خجالت میکشیدم مبصر کلاس هم شده بودم؛ در نتیجه 
بجای بازی‌کردن با همکلاسیپای کوچولو بدفتر دیستان میرفتم و 
در تزدمعلمان می‌نشستم. با آنا تخمه می‌شکستم» نیوه و شیرینی 
میخوردم» چون خیلی درشت و بزر گت بودم و همقدو قواره معام‌های 
دیگر بودم. معلم‌ها هم چیزی بمن نمی‌گفتند. حالا من دیگر از 
نشستن و تخمه‌شکستن لذت میبردم, ولی از ورزش و 
و نفرت داشتم. 

پس از کت شر ح‌حال علت نتوانستن بغو بی روشن شد. حالا 
معلوم بود که این خانم چرا نمی‌تواند ورزش کند. چرا دلش 
میخواهد پکجا بنشیند و تخمه بشکند اتفاقاً این‌خانم جزو آندسته‌ای ‏ 
بودکه خیلی عمیق هیپنوتیزم میشوند. با روش «خودهیپنوتیزم» 
هیپنو تیزم شد تلقین شد که هرروز صبح زود برخیزد و ورزش 
کند و شبہا هنگا 5 ام خوابیدن خود را هیینو تیزم کنب و بخود تلقین 
کند که‌صبحما برخیزد و ورزش کند و غذا کمتر , بڅورد پش از 


گذشت دوماه ٩‏ کیلو لاغر شده بودو پس از چہار ماه ۱۷ کیل" 


لاغر شش ه بود. . درد قلبش بکلی | از ز_بین رفت . 


£٤‏ بيمارىپرخورى) : : کسانیکه دچار بیماری پر خو ری سید با 





سم ن 


یادگر فتن فن «خودهیپنوتیزم» بزودی دست از پرخوری پرخواهند 


داشت . 


۰ ثرو تمندشدن از طریق خود هیپنوتیزم : ثرو تمندشیدن معاذل پا" 
موفقیت در ز ند گی است . دز اثر کوچکتر ین محاسبه و اشتباهی 
کن اش کت بخورید ممکن است ورشکست شوك : ممکن 

عادت‌های بدتر بینی و فکری و نتیجه‌گیری غلط از تجر بیات 





خو دهم هیپنو تیزم ۱ ب ۱ ۷۸ 


۰ 





ز ند گی ممکن است شخص را همیش4 عشب تکام‌دارد. اکر عات 
و شک اسار از تجار بررسی شود بلاحظه خواهد شد که 
"علت شکست در درون خود آنمابوده‌است. بی احتیاطی . عدم‌تواناتی 





در پیش بینی های صحیح . مد پر یت غلط و ادار ه غير علمی و تاصحیح 
ساز مان . تنم 


اھ دنس فیس نسم 


ای کر ها 
را بمو قع انجام ندادن. ف توانائی در استفاده از مو قعیت ها. 


6 عادت به‌و لخر ج 





۳ 





عدم شناخت ودرك‌مو فقیت و اوضاعو احوال‌خاص. نداشتن شور و 


افیتیاق. اختلافات‌خانوادگی. بعتده ها سد‌های زی و وه غر انا ۰ 
روانی. جسمی و فکری دیگر باعث شکست و عقب‌اندگی فرد در 
اجتماع میشود. 





«خود هیپنوتیزم, قأدرابست بمرور همه اینقبیل اختلالات و عرامل 

و فکری و ذهنی را از بین بیره و تاخودآگاه وی آنچنان او را 
رامتمائی کند که بدون اشتباه و لغفزش بسوی ثرو تمند شدن پیش 
برو د ۰ ۱ : 

6 ( درحال خودهیپنو تیزم یایستی به‌شهور ناخودآگاه تلتین کرد 
ر از شعور ناخودآگاه خواست که شخص را ثرو تمند کند. پس از 
گذشت مدت زمانی» شمور ناخودآگاه آنچنان‌نقشه‌ها و طر حم ای 
ابتکاری وخلاقه‌ای برای ثرو تمندشدن ارائه خواهدگردکه شخضش 
متعجب خزاهد شد و در شمن با راهنمایی‌های صحیح از اشتباه 
,و لفزش جلوگیری خواهد کرد) 5 

۱ ۱ اکن شما کتاب «رو انشناسی. هیینو تیزم » را خو انده پسادرید 
بلاحظه کرده‌اید که دنیای ناخودآتاهی چقدر عظیم و. خارق‌الماده 
است» اگر در باره مکانیسم «ناخوادآگاهی» چیزی نمیدانید بتر 
ات قلا آن کاب را مطالنه تنتانید. ‏ ونت مدت ات 


بش ی مه 3 1 1 ۰ م 
۷۹ زر و نمند شدن از طر بق «یهود هیپنو نیز8» 





ناخودآگاهی در پچه‌ایست پسوی خدا و يسو ی قدرت عظیم جمانی 
شاید به عبارت علمی بتو ان گفت خدانی که رگفته قر آن‌در ِِ 


است. همان «شمور باطن» 


یا «ناخودآگاهی».است. 

بنا بر این اگر ادعا شود که «ناخودآگاهی» قادر است ماراموفق. 
e E‏ نماید ای هن گفته نشده است البته 
د نیستند و فقرائی که خندان و و خوشبخت و 
سمادتمند _هستند» ثروت وسیله و ابزار رسیدن بخوشبختی است 
البته یکی از یزان اپز ار هاست . گاهی ثرو تمندشدن اختلاف ف روانی‌دیگری 
را بوجود می‌آورد و آن عبارت از خسیس و کنس شدن است» وقتی_[ 
بی لروتمند شد ممن اس بتدریج میدن و شپوتران مع 
بشود واین دواختلال روانی» اختلالات دیگری راهم پرو رش‌»ید هند. 

د جر رون ا نونکا 
هیپنو تیزم شدن بمن‌مر اجعه میکنند: من‌مر اجعه میکنند: خسیس» شپوتران» ترسو و کم‌عاطفه 
هسقند و اکثر کسام ساني که از طبقات پائین اجتماع هستند. و پولی 
برای پس‌انداز ندار ند ._مغاوتمنده.نجیبه شجاع و باماطقه هستند و 
متاسغانه اگی همین‌افرادطبقات‌پائین ثرو تمندشو ند همان‌خصوصیات 
اخلاقی طبقات بالا را کسب ' راکسب مي کنند» » به همین دلیل است که سس 
و شقن محة ۳ گفته ته است 


گر به ثروت برسي مست_نگردی_ مردی 
گر به‌شمپرت بر سی پست ری ٠‏ فُردی 
تاریخ نشان داده است که اکثر بلکه همه انقلایات اجتماءی 
را شجاعان یعنی طبقات پائین اجتماع علم کرده‌اند» خوشبختانه یا 
بد بختا نه در این‌قبیل بحران‌ها از اکثر قدرتمندان و ثروتمندان 
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معمولا بخاری بلند نمی‌شود جز اینکه با چادر يا هواپیها فرار را 
برقرار ترجیح میدهند. (اين عبارات سه‌سال قبل از انقلاب نوشته 
شده است). 
اجازه پفرمائید از جاده خارج نشویم و از مو ضوع دور نيفتیم. 
بر حال من بحث ثرو تمندشدن ازطر پق‌هیپنوز را برای آنعده از 
خوانندگان نوشتم که مایلند ثرو تمند شوند, ولی در اجتماعامروز 
چه کسی است که نمی‌خواهد نروت داشته باشد. پشرط آنکه در 
رو تمندی انسان بودن فراموش نشود, ۰ 5 
" بمپرحال اګ شما ازآن طبقه هستید که‌خوشبختی رادر ثرو تمند 
شدن میدانید بشما بشارت میدهم» که خود هیپنوتیزم بزرگترین 
و اولین عامل ثرو تمند شدن است. یکی از خصوصیات کشورهای 
سر‌مایه‌داری اینست که افراد تلاش برای ثرو تمند شدن مینمایند. 
ولی در کشورهای غیر‌سرمایه‌داری معمولا شمپوت ثرو تمند شدن 


تددیل میشود. 


سیاستمداری که به‌علت خسیس بودن در انتڅابات شکست خورد 


خسیس بودن یك نوع بیماری است» شخص خسیس شبیه بیمار 
تب‌داری است که تب را با اراده خود نمی‌تواند دفع کند. زیرا 
آنه بهاو قرمان مدهل که سین باهده مرو قاخردآگاه وم 
و خسیس بیچاره چاره‌ای جزاطاعت ندارد. 

این آقای سیاستمدار ۸ ساله بدیدار من آمده بود سئوال 
کردم» چا درانتخابات شکست خوروید . بااینکه شمامر دی داتشمند» 
سخنران» گرم و اجتماعی و مردم‌دوست هستید. 

چواپ داد: علت شکست من در انتخاپات بیماری من بود. کفتم 


سا تا وت ي 


۸۱ ۱ علت خسیس بودن 








بیماری شما چه برد 
گفت : بیماری من «خسیس بودن» است من آدم خسیسی هستم. 
خیلی هم پول دارم . ولی قادر به‌خر ج کردن نیستم. نمی توانم بر ای 
دوستان پول خر ج. کنم» و از این موضو ع خودم هم ر نج میبرم: اگر 
در انتخابات هم عده‌ای را بصرف چای و شیرینی یا شام دعوت 
می کردم آن عده سر‌شناس میتوانستند خیلی برای من مفید باشند 
علت خسیس‌بودن : این آقای سیاستمدار را چندجلسه هییذو تیزم 
کردم » بالاخره معلوم شد» که شش پر ادر بوده‌اند و ایشان از همه 
کوچکش بوده و سایر برادرها هميشه طمع به پول‌های ایشان داشته‌اند» 
در دوران طقولیت در سنین بین ۷ تا ۱۷ سالگی هميشه بر و سیله‌ای 
بوده. پولمپای وی را می گرفته‌اند در نتيجه ایشان هم پولمیای خود را" 
پنمهان می کس ده» خر ید نمی کرده وبه پول و پنہان کر دن پول و 
نگاهداشتن پول خیلی اهمیت میداده است. 
مہم اينکه چندین‌بار تحت عنوان‌میمپمانی و گردش و تفریح 
و سینما این بچه را برادرهای هم سنو سال یا کمی بزر گتر ازخودش 
گول زده بوده‌اند. و ایشان هر نوع میمیمانی و سوردادن رابحساب 
فریب و زرنگی دیگران می‌گذاشته است. بالاخره نتیجه‌اش این‌شده 
که او خیلی پول‌جمع‌کن شده بود ولی قادر به خر ج کردن پول نبود. 
در هر فردی عادات و خصوصیات اخلاقی منفی و فدبت بسیاز 
است که مانع ترقی یاثر و تمندشدن یا بالاخره باعث شکست‌میشود. 
مثلا افراط پا تفر یط در نظم و انظباط؛عادت په‌توجه پیش از حدر 
په نکات و_عوامل خیلی_جزنی وکوچكء یاپعکس فقط کلیات را 
دیدن» عادت به‌لجاجت و_سرسختی» افراط و تذر یط در کنترلر. 


وقت» پی‌گیری بی‌مورد, ا:مطاف ناپذیری. »دم توانانی در تصمیم 
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در مبحت ET e‏ اخلاقی منقی مدیریت فعداد شصت 
نکته منفی اخلاقی را متذ کر شده‌ام که این نکات چگو نگی‌شخصیت 
اخلاقی مدیی را قعیین می‌کند. 

اینجا است که خودشناسی خیلی مشکل است» هر عمل و هر 
خر کتی که انی کن هر تصنیمی که کی م :وتو ننک و قر 
ما کاملا آگاهانه و از روی خود آ گاهی نیست» اگر پستان با پستانك 
طفل شیر خواری را چند بار از دهانش بکشید احتمال دارد 
خسیس بشود. يا طفل دیگری که از رهاکردن ادرارش لذت می برد 
کن اه لغوغ کی هم ات سای بان ف ک2 
حدودی در کتاب روانشناسی هیپنو تیزم بخش پنجم قسمت «تسلسل 
سیر قمپقرائی» صفحه ۳۸۹ در باره آنمپا بحث کرده‌ام. 

رفع و دفع همه این‌سدهای مفغزی و عقده‌های درونی به كمك 


«خود هیینر تيز م» امکان پذ پر اشبگ: 


«خود هیپنوتیزم» شبیه وان حمامی است که زوح و روان شما 

را شستشو می‌دهد»پاك و .منزه می‌شوید آنگاه آماده می‌شوید که 
هر کاریرا که دوست‌دارید شرو ع کنید و با موفقیت خاتمه دهید. 
" هر شکستی علتی دارد. که معمولا و اکثر علت آن شکست خودما شستیم» 
علب شکست در درون ما است» در درون ما دهپا دشمن_ داخلی و: وجود دارنهد ۲ که 
ما وا از و اقع‌بینی دور نگاه‌میدار ند و با بسوی بیراهه و انعراف سوق میدهند و 


ما کاملا بی‌خبر .و بی‌اطلاع از فعالیت این جاسوسان درونی هستیم. 
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«خود هیپنوتیزم» یما آنچنان هشیاری و نبوغی می بخشد که بتوانیم 
همه مشکلات پنمپان در تاریکی درون خود را به‌بینیم. تا مواجه با 
شکست و خودکشی نشویم. ۱ 

مبحث فواید خودهیپنوتیزم در ابنجا خاتمه می‌بابد و وارد مبحث شرح حالات 
خود هیپنوتیزم میشویم » ولی بااجازه خوانندگان محترم من مي‌خواهم از موضوع 
خارج شده و به‌بیان خاطرات سمینار هیینوتیزم در امریکا بمردازم» بیان این‌خاطرات 
این فایده را دارد که‌شما خواننده معترم آگاه می‌شوید که‌در کشورهای خارج برای 
شناخت» توسعه و تدریس هیپنوتیزم چه‌فوغانی برپاست وچه تلاشبانی بعمل‌می‌آید» 
بعد از تقل این خاطرات حالات روانی در هیپنوتیزم تعریف مي‌شود. 
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۰ 


بخش دوم 
خاطر ات هیپنو تیزم در آمر یکا 


در مقدمه عرض‌کنم که , 

« عرب » امام حسین هم دادد» شمر ذی‌الجوشن هم دادد « عرب » 
E‏ 
ا ۲ ور اوه N‏ میتی ۱۲ 
مستضعف رود می 2 
ملیونی وتنام دا بخاك وخون می کشد . 

بنابرابان ۾ حساب مردم آمریکا و دولت آمریکا هررکدام در نظر 

ملت‌های جہان و همچنین ملت ایران از یکدیگر مجزا است» و حتی حساب دولت 
آمریکا باملت‌آمریکا ازهم‌مجز امیباشند بسیاری‌ازمردم‌آمریکا دانشمندانی نوعپرور» 
بشردوست و حقیقت‌بین و واقع‌نگر هستند و طرفدار حق و حقیقت در جبان 
میباشند؛ حتی بنفع مظلوم و مستضعف علیه دولت خود نظر و رای میدهند» بعلاوه 
سیاستمداران آمریکانی به‌غیراز پزشکان و روانپزشکانند. 

پزشکان بزرگث در خدمت همه مردم جېان هستند و متعلق په همه ملت‌ها 
میباشند. مشیم درآمریکا در میان يك‌گروه از روانپزشکان و روانکاوان بودم دور 
از همه جنجالیای سیاسی در آنجا صحبت از سیاست نبود» صحبت از جنك و 
آدم‌کشی نبود» در آن معفل صحبت از طرز معالجه دردمندان فکری و روانی بود» 
صعبت از سلامتی و آرامش و بیبود انسانها بود. از سال ۱۹۲۲ من با سازمان 
هیپنوتیزم حرفه‌ای بین‌المللی نیویورك و مرکز ادوانساتیکال هیپنوتیزم نیوجرسی 
در آمریکا در تماس بودم زیرا عضو این سازمان بودم و برای من مجلات و کتب 
هیپنوتیزم ارسال میگردید تا آنکه در سال ۱۹۷۹ دعوتنامه‌ای. از طرف این سازمان 


۸۵ ` چرا خاطرات آمر بکا اینجا آودده شده‌است - 





پرای من دسید وا من دعوت شده‌بود ددسمینارهیپنو تیزم بین‌الملل ی که 
هرسال تشکیل می‌شود شر کت کنم. 


چر | خاطر ات آمر یکا اینجا آورده شده است ۰ 


خبر مسنافرت من به‌آمریکا در روزنامه اطلاعات : 
بمنظور اطلا ع‌دوستان وعلاقمندان به‌علم‌نوپای‌هیپنوتیزم لازم‌بود که‌من‌روزنامه 
اطلاعات را در جریان این دعوت قرار میدادم ( شما دد زیر این خبر دا که در 
شماده۱۰۱۳۳صفحه۷ شنبه‌فر وددین ۱۳۵۶ نوشته شده مطالعه میفرمائید] . 
۱ سمیناد هیپئوتیزم در امریکا 





i ۱‏ 0 2 4 
بمناسبت دعو تی کاز طرف سازمان بین‌المللی حرفه‌ای نیویو رک 
از آقای شعبان طاو سی (کابو ک) متخصص هیینو تیزم بسل آمده 
بودآقای طاوسی به آمریکا عزیمت نبود ۰ _ 
آقای کابوک دارای گواهینامه تخصص در هیینو تیزم از امریکا 
هستند عضو سازمان بین‌المللی هییتو تیزم حرفه‌ای نیو یو رک و عضو 
انجمن ادو انس اتیکال‌هیینو تیزم نیو جرسی میباشند .کتاب‌رو انشناسی . 
هیینو تیزم کمدرمدت کوتاهی دوبار تجدید چاپ شده از تالیفات 
ایشان اسټ . 
يك‌هفته بعد از ورود من به‌آمریکا سمینار تشکیل شد. محل تشکیل سمینار 
هتل‌بالتیمور بود» ریاست سمینار به‌عیده استاد من هاری‌آرونز بود» عده ژیادی 
از روانپزشکان و روانکاوان از سراسر آمریکا و اروپا و آسیا در این سمینار - 
شرکت داشتند که من اسامی تعدادی از آنان را که افتخار مباحثه و آشنائی نزديك 
با آنان را داشتم در زیر ذکر میکنم. استادان هیینوتیزم آمریکائی که در زیر کلیشه 
کارت ویزیت آنبا را ملاحظه میفرمائید هريك کارت ویزیت و آدرس خود را بمن 
دادند که در ایالات مختلف آمریکا بدفتر و محل کارشان بروم و من متاسفانه فرصت 





خودهیپنو تیزم A9‏ 








2 ۱5 MONROE STREET PRESCRIPTION HYPNOSIS 


BOONTON. N. J. 09 BY APPOINTMENT 
کارت و بز بت و آدرس‎ 
BOONTON AREA HYPNOSIS خانم بریل سیلودمن‎ 
- . CENTER : همکارهاری آر ونر‎ 


در آمر کا 
BERYL A. SILVERMAN‏ 

(201) 335.3790 CERTIFIED, !SPH ۹ 

(201) 3358-44 CERTIFIED, AAEH 


CERTIFIED MEMBER OF 201 - 58 
ISPH 6 AAEH 762-3132 . 


1" 3 کارت و بز بت و آدرس 
. آدتود. ام . ز مرمن. 
CENTER, ««.‏ ۳۵۱۵۵۵6 11۲۳۵۵۵815 3160 | استاد ومشاور در 
INSTRUCTORS & CONSULTANTS IN HYPNOSIS‏ 


TO THE PROFESSIONS‏ هیپنو تیزم در آمر یکا 


ARTHUR M. ZIMMERMAN 60 YVOSE AVENUE 
DIRECTOR , SO. ORANGE, N.J. 07079 








Professionsl Referral Hypnosis Consultsnt ‘۰ Hypaosis Instruction 
۱ کادت و یزیت وآددس‎ 
ها ,من‎ ef. گادی‎ 
PROFESSIONAL HYPNOSIS SERVICES معخصص در‎ 
Specialists in Hypno-Technology and Hypnosis Instruction آهیپنو تکنو لو ژیء‎ 
ér Ri uildin, 1 
7315 eray Suite 1008E معلم و داهنما‎ 
Certified Hypao-Techaicisn, AAEH Off: 986-0100 


GARY E. HAYMAN, DIRECTOR Bethesda, Maryland 20014 ۴ درهی: , یز‎ 


Affillatioas: ISPH, AAEH, AIH Res: 345-3230 





AY‏ ۱ خاطر ات‌هیپذو تیزم دد آمر یک 
ج ا ج ت 


کارت و یزیت و آدرس JUDY COLOSIMO‏ 
جو دی کالوز یمو مشاود . ` ` CONSULTANT IN HYPNOSIS‏ 


در هیپنو تب م 
ر By Appointment 915 Plaza Building‏ 

(412) 355-0458 535 Fifth Avenue 

Res. 7 Pittsburgh, Pa. 15219 





کارت وربزبت وآدرس 
۱ دکترهنری اس تو گندد 
DR. HENRY 8 8‏ روانشناس بالینی 


CLINICAL ۵۲۰۲۵۵6۱۵۲ 


مه 
HYPNOTHERAPIST‏ هیپسو ثرابیست 


6Y APPOINTMENT 


(201) 72 35 WICKATUNK VILLAGE 
{201} 727-6000 6۲, 9 MORGANYVILLE, ۱,۱ 1 








کارت و یزیت و آدرس ژوزف اچ | 
زیگلینسکی یکی‌ازاستادان بزرگف 
هیپنو تیست آمر یکا است که 


LECTUNCS € DEMONSTRATIONS © CONSULTATIONS ® INSTRUCTIONS 


Ch لو لد مسق لک‎ AUS Re 


- ۱۳۴۸۹۵۳۱۵۳ - { فتتصمی در شیپنو يمرم كردن‎ 
CERTIFIED HYPNOTECHNISAN A.A. E.H, L.S,P.H, AND A.I,H. 
mw FAULTY INSTRUCTOR + AMERICAN INSTITUTE OF ۵ گرو لال عا دوده 3 بطور یک4 در‎ 


TO THE MEDICAL DENTAL, ANO LEGAL nor KeniON® ۱ ِ ۱ ۱‏ ] ۰ 
کار تش ملاحظه میفی‌مائید معلم و فس د ریز درم گروللا ها رمت 


وه امه ا. م۰ 
سحدي ل | مشاز ر هبو ی ¢ | APPDINTNENT NY‏ ۷و LOWELL AVENUE‏ 9917 
PHONE 354-2071 ۳‏ 3 ,۱۷۵ بااتالقلا 6اه 





حثوقی» هرپنوتیزم دندا نهز شکی 
می‌باشد. استاد ژوزف اچ زیگلینسکی یکی از کتابای ود راکه درباره هیپنو تیزم 
کرو لال‌ها بود بمن هدیه کرد و ازمن دعوت تمود که بواشنکتن بمحل کار ایشان بروم 
که من متاسفانه نتوانستم بسلاقات !یشان در واشنگتن بروم و نه‌فرصت کرده‌ام 
تاکنون کتاب ایشان‌را مطالعه کنم زیرا بیش از ۰ ۵جلد کتاب هیپنوتیزم از آمریکاا 
آدرده‌ام که تاکنون فقط فرصت کرده‌ام تمدادکمی از آنپا را مطالعه کنم. 





خودهیپنو تیزم AA‏ ` 





,بر فسورژوزفاچز بگلینسکی هیپنو وت ۴ حرفه‌ای بین‌المللی ددحال سخنرانی 
در باره ونوا در سمیناد آمر یکا 


بر وفسورژوزف اچ 
زبگلینسکی واستاد 
کابو ك ددسالن سمیناد 
آمریکا 








خاطر ات‌هیپذو نمزم دد آ مر بکا 
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پر وفسودهادیآرونز 
درحال سخنرانی 

" ددسمیناد هیپنو نیز 
حرفه‌ای بین‌المللی آمر یکا 





بروفدودهادی دونز 

درحال شان دادن 

هیپنو تیزم عملی.لکی از 
دانشجو بان آمر _بکائی را 
هیپنو لیزم کرده انت 











خودهیپنو تیزم ۱ ۹۰ 


۰" .. سعغنرانی کاپوك درباره روش خردهییذو تیزم 


ابر انیبان در آمریکا 


بسن از خاتمه سخثرانی «رقدور هاری‌آور نز .من از ابشان اجازه گرفتم که 
فردای آن‌روز درباره روش خود شیینوتیزم در اویش ایرانی سخذرانی کنم شب این 
سخفرانی را بزبان انگلیسی تبیه نموده و فردای آن‌روز سغنرانی کردم که خلاصه 
ان را در زیر میغوانید :. ْ 
خائم‌ها و اقایان : ۱ 
من شعیان طاو سی (کابوك) از ایران هستم در سراسر زندگی ارژويم این 
بود که‌روزي به‌آمریکا بيايم ء بادانشمندان هیینوتیست آمریکائی ازنزدیت آشنا 
شوم» عماکنون ببترین دقایق زندگی دن است. زیرا افتغار می‌کنم که‌در آمریکا و 
بین دانشمندان آمریکا مشغول سخنرانی هستم من در کشور خود از دانشمندان‌بنام . 
هیپنوتيیزم هستم وتقریباً اکثر روزنامه‌خوان‌های کشور مرا میشناسند و بعلاوه 
درباره هیپنوتیزم کتابی در حدود ۸۰۰ صفحه نوشته‌ام و حالا میغواهم برای شما - 
در باره روش خودهیینوتیزم دراویش ایرانی. که روش استثنانی و برای شما کاملا 
چالب و جذید اسث صحبت كلم : ۱ 
در کشور باستانی اران گروهی هستند بنام درویش که ایشپا با چرخش سر 
و ذکر عق ۶ تنفسن بی‌دربی خود را به‌مرحنله عميق هیپنوتیزم میرساننده بطوریکه 
در پایان هیپنونیزم چاقو به‌بدن و گونه.خود فرو میکنند. 
من همه روشپای خود هیپنونیزم آمریکانی و اروپانی را در کتابتهای شما ` 
خوانده‌ام و بهانیا عمل کرده‌ام. ولی این روش دراویش ایرانی بسیار مثر و 
زوداثرتر میباشد. شما مبتوانید ړوی خودتان 4 یا سوژه‌های خود امتعان کنید 
خواهید دیذ که با چه‌سرعتی هبپنوتیزم انجام ميشود. ۱ 





۱ سخنرانی کابوك در باره روش«خودهیپنو تیر م» ابر انمان‌در آمر یکا 





دس ر 









1: ۲ ۲ ۳ ۰ 
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کابوك ددحال سخنرانی ددهعل لرد بالتیمو د آمر یکا وسمت چپ بروضود 
هاری آدونز استاد )یشان مشاهده میشود 


شر کت کنن د گان در سمیناادد حدود ۸۰ نفر بودند شامل : 
بزشکان» رو انپزشکان» دوانکاوان» دندانپزشکان‌دسایر دانشجو بان آمر بکالی 


خودهیپنو نیزم 


۹۴ 


با روش خود هیینوتیزم آمریکاتی و اروپائی همه‌کس هیپنوتیزم نمی‌شود 
" فقط ۲۰ تا ۳۰درصد.امکان دارد. بتوانند خود را هیپنوتیزم نمایند ولی باروش 
خود هیپنوتیزم دراویش ایرانی ۷۰ تا ۸۰ درصد از اشخاص می‌توانند خود را 
هیینوتیزم نمایند. من با تشکر از شنوندگان دانشمند آمریکانی e‏ خود 


خانمه بر 


هیپنوتیزم دزاویش ایرانی توضیح پیشتری میخواستند این روش مورد تائید وقبول 
آنها قرار گرفت و اظبار داشتند که ما از این روش استفاده خواهیم کرد. 


این خبردربرخی ازدوذنامه‌های . 


آمر با ا جمله نیو بورك 

: وهمچنین درروزنامه اطلاعات 

۴شنبه۴خرداد ماه ۲۵۳۶ شماده 
۰ دد تهران نیزددج شد 





"آقای ۳ طادسی (كابوك)» دد.یکی ااچلات سمیناد 
بین‌المللی هیپنو تیزم . 


هیپنو ليزم در نیو بورك تشکیل 
شد . ۵د این سمیناد علاده بر 
معروف آر بن متخصصین‌هیپنو 
تیزم از سراسرجهان » گردهی 
از پزشکان»د و انپ زشکان»دندان- 
پزشکان ودانشجو بان امر بکابی 
۰ شر کت داشتند. 


از ابران « شعنان طاوسی » 
( کابوك ) متخصص معروف 
هیپنو تیزم باین سمیناردعوت: 
شده بون . «کابوك» در یکی از 


جلسات )ین سمیناد » با. استفاده 


از علم هیپنو تیزم خانم دکتر 
«جین‌ات کینز »استادد وا نشناسی 
دانشگاه کنکودد و برجینیای 





۳ سخنرانی کابو ك درباره روش «خودهیپنو تیزم» ابرانیان در آمر یکا 


غر بیدا خوا ب کرد. دی‌همچنین 
ضمن ایراد سخنرانی هابی با 
استناد به گز ادش‌های نشربات 
اطلاعات » عملیات محیر العقول 
دراو یش ابرانی دابرای شر کت 
کنن دگان ددسمیناد آشر یح کرد 
که موجب شگفتی و حيرت 
حاضر آن شد. 

ددسمینادمذ کود» پیرآمون 
استفاده آزهیپنو تیزم ددزمینه 
علوم ,پزشکی به تفصیل بحث 


و «هادیآدونز» متخصص در 
هیپنو تیزم از امر یکسا > دکتر 
هنری . اس . فاگندد » دکتر 
ذیمرمن » دکتر ژوذف . اج . 
ز یگلینسکی و«شعبان طادسی» 
(کابو ك) و ئنی چند از شر کت 
کنن دکان دبکر در باده نقش 
هیپنو تیزم دد علوم ,پزشکی و 
داه‌های نو سعه و گستر ش‌هیپنو. 
تیزم در امرپزشکی سخنرانی - 
های جامعی ابرا دکردند. . 





بردفودهاری آرونز واستاد کابوك ددنیوجرسی آمرکا 









شعبان طاد سی(کابو ك) همراه با اسعاد خود پروورهاری آرونز 
۱ ددنیوجرسی آمر یکا 





۳ r: 


هادی آرونز و استادكابوك و د کتر ذیمرمن 


ازچپ براست پر وفسور 
هیپنو تیست معزوف آمریکا 





۵ سخنرانی کابو ك دد باره‌روش «خود هیپنو نیز8» ابرانیان دد آمر یک ' 





بانو دکتر جین ات‌کینز استاد کرسی کانکورد کالج ویرجینیا 


در دوره سمینار هیپنوتیزم حرفه‌ای بین‌المللی آمریکا در سرکلاس سمتچپ 
من خانمی نشبته بود بنام دکترجینات کینز. وقتی استادهاری‌آرونز سخنرانی‌میکره 
این‌خانم ضبط‌صوتی‌بپمراه داشت که‌سغنرانی‌های استاد راضیط‌میکرد ولی من از 
آنجائیکه در دوره‌دانشکده حقوق ` ڪ 
تهران به ذت برداری عادت تی 
بودم به‌سرعت ازسخنرانی استا: 
هاری آرونز نت‌برداری‌میکردم 
ایشان بزبان انگلیسی سخنرانی 
میرد و منیم قاعدتا میبایستی 
بزبان انگلیسی نت‌برداری‌میکردم , 1 ۱ ۲ ۱ 
و از سمت‌چپ براست می‌نوشتم ‏ ددذیف جلو اذنمت چپ نفردوم كابوك | 


ولی من برای‌اینکه رای دنفرسوم بانو دکترجین‌ا تکینز درسمت 
E EE‏ چپ استاد کانوك نشسته است 
تندتر بتوانم بنویسم آنچه از 





سغنرانی استاد درك می‌کردم بزبان فارسی و ازسمت راست به‌چپ می‌نوشتم همین 
طرز نوشتن من باعث جلب‌نظر و تعجب خانم ات‌کینز شده بود بالاخره در ساعت 
تفریج ازمن ستوال کرد چرا شما ازسمت راست به‌چپ می‌نوشتید و بهچه زبان و 
خطی می‌نوشتید ؟ Ea‏ ۱ 

همین سئوال شروع آشنانی من با این خانم آمریکائی شد دکتر روانشناس 
و استاد روانشناسی کانکورد کالج ویرجینیا بود وقتی فبمید من‌درآمریکا تنبا و 
غریب هستم و آنقدر که‌باید جائی را نمی‌شناسم تصمیم گرفت کمکہای لازم‌رابمن 
بنماید در معرفی کتابخانه‌ها و کتاب‌فروشیبا و معرفی کذاب‌های روانشناسی 
هیپنونیزم برای خرید راهنمانی‌های ارزنده‌ای بمن کرد. 

وقتی به‌ایران آمدم تصمیم داشتم که‌ازاستاد خود فاری آرونز دعوت نمایم که 





خودهیپنو تیزم 1 ۶ 





هیپنو تیزم گر وهی دانشجو بان آمر.یکالی 


"., درخلال‌دوده سمیناد بین‌المللی هیپنو تیزم ددآمریکابروفور 

هاری آدوئز از من خواست‌که بعنوان آذسایش تعدادی از 

_ دانشجویان دا هیپنو تیزم نمایم من بخویی موفق شدم از عهده 
این آذماش برآ .م 


۹۷ خنرانی کاب 
سخنر انی کابو لك در باده روش«خودهمپنو تبزم» ابر انیان در آمر یکا 
ينو لبز8» آبرانیان در ا مر 


پر وفور هادی آرونز استاد" | 
هیپنو تیزم کابوك یکی از 
کتابهای خوددا باشعبان‌طادسی 
اهداء میکنه . ` 





امن (كابوك) اولین باد بروضود 
هار یآ و نز را درنیوجرسی در 
فر کادش دد مر کزادوانس 
اتیکال‌هیپنو تیزم ملاقا ت کردم 








خودهیپنو نیز ۹۸ 
تس ساسا ارجا ات سرا سا ار رب رس کات 


برای انجام سخنرانی‌های هیپنوتیزم در دانشکده پزشکی به‌ایران بیاید و به‌ایشان 
"هم نامه نوشتم که‌همر اه ایشان به‌تبران آمده و از اصفبان و از شیراز ما دیدن کند 


که نامه ژیررادرجواب من نوشت : 
نامه خانم دکتر چین‌ات کینز 


جع Concord College‏ 
ATHENS, WEST VIRCINIA 24712 . 104/۵45‏ 
ورور تلم 
سو ایر رور 


سیم سم ب نبلم سوت 3 ۱ 
littl dnd 3 2 hrc Mal‏ 
مش م r umut her r nr ra‏ 
رم سول wuld‏ م0 r4 ei‏ سارت 
۰ لدا سم نول لنش گم u‏ رن 
5 ۱ سر fane)‏ ا وان 
ی سوت ات و وان بس Rut,‏ 
CTS‏ 

لمل گنت ا سما فلس ۲3 اد تب 
î om‏ ر2 رشن نفا لد 07 
e‏ یہ۸ پم نط تالس ل لد .اچم 
لیدبت مربام E‏ 
وش موی Plea! tade mus me tuft‏ 5 
Dy‏ رم 
Bau 94 rha)‏ ی هه 


e r ۹‏ 
۹ هیهنو تیزم خانم دکتر جینا تکینز 


ترجمه نامه خانم دکترچین‌ات کیئز ‏ 
کانکورد کالچ ۱ سپتاء‌بر ۱۹۷۲۷ 
شعبان عزیز : 


از E‏ نامه شےا خوش حال شدم و خوشحالم از اینکه می! بایران دعوت 
کي ده ارد و بتصوصن مستن هاری‌آرو نز میمنمان سخنران جالبی خواهد بود زیرا که 
سالا است که در باره هیپنو تیزم ءطالعد و تجر به دارد. و ای من‌چندان تج به‌ای در 
هیپنو تیزم رت زیرا من‌به‌تازگی شرو) بدیادگرفتن هیپنو تیزم کرده‌ام. از "آینکه 
اکور ایران را به‌پیدم وشما را مجدداً ملاقات کنم خوشحال خواهم دید ولی 
نیستم کا بتوانم کار ارز نده‌ای برای دکترهای ایرانی شا ! نجام‌دهم» خو اهشمنداست 


!-بلاعات بپشتری در باره این‌دعوت و گروه دعوت‌شدگان و قیره یمن بدهید. 
منتغار جواب تایه شما عستم 


صمیمی شما جیندبلیوات کینز 


هیپنو تیزم خانم دکتر جین ات کینز 


در سمینار #بپنوتیزم حرفه‌ای‌بین‌المللی نیویورك من بنابدستور استادم هاری 
آرونز چندنفر راهیپنوتبزم نمودم» ازجه‌له همکلاسی سمت‌چیم خانمدکترجین‌ات کینز, 
این خانم چون دکتر در روانشناسی ۶ استاد کرسی روان‌شناسی بود »یدانست که 
همکاری. تمرکز و راکس اسابس هبپنوتیزم‌شدن است» بنابراین سوژه آکاهی پراي 
هیپنوتیزم‌شدن بود. ولی این‌خانم ایرادی‌که همیشه از من‌میگرفت این‌بود که نما 





"خودهیپنو یز . | ۱۰۰ 





انگلیسی را خوب نمی‌توانید صحبت کنید و تلفظ‌های شما غلط است» منبم در 
جواب می‌گفتم که من انگلیسی را در ایران یاد گرفته‌ام اکثر بدون استاد و در 
آمریکا هم متولد نشده‌ام و منیم پشوخی به‌ایشان گفتم که‌شماهم لبجه دارید لپچه 
شما ویرجینیانی است و استاد هاری‌آرو نز حرف‌های شما را نمی‌فبمد. 

دلیلش این بود که روز اول که درسرکلاس استاد هاری‌آرونز اسما را 
می‌پرسید این خانم سه‌بار اسم خود را تکرار کرد و هربار استاد می‌گفت پاردن! 
یعنی هعذرت می‌خواهم دوباره اسم خود را بگوئید و استاد کلمه‌جین را .متوجه 
نمی‌شد چون این‌خانم لیا و دهانش را کجو کوله می‌کرد و صدای گر به درم‌ی‌آورد 
و کلمه «جین» را «جی» می‌گفت و خیلی‌هم کوتاه و مقطع. بالاخره هم استادنفیمید 
که ایشان چه می؟وید و بالاخره اسم خودش را هجی کرد و ؟فت «جی-اسآیسار» 


بول استاد هارونز گفت: اه!» «جین نه چی »۰ 





استاد کابوك درحال میپنو تیزم نمودن خانم دکترجین‌ات‌کینز در آم یکا 


س ویس نت رس و سس وس اس ار و eG‏ 


۱۰ دعوت از بر سور هاری آد و نز به! بر ان 


«دعوت از پروفسور هاری‌آرو نز به‌ایران» 


وقتی در آمریکا بودم از پرفسور هاری‌آرونز دعوت کردم که به‌ایران بیاید 
تصمیم من این بود که باعده‌ای از روانکاوان و روانپزشکان در ایران صحبت 
نمایم که باکمك آنبا از پرفسور هاری‌آرونز دعوت نمانیم که برای ندریس یکدوره 
هیپنوتیزم کوتاه‌مدت یا لااقل چند جلسه سخنرانی هیپنوتیزم در دانشگاه تبران 
به‌ایران بیابد متاسفانه تاکنون موفق به‌انجام این‌امر نشده‌ام وعلت اصلی آن‌هم 
این بود که‌اولا به‌تنهاتی بودجه این‌کار را نداشتم. ثانیا دست‌تضیا بودم و وقت 
بسیار کمی داشتم» علت‌سبم واصلی نبودن‌وقت بود وگرنه این‌امکان وجود داشت 
که با ملاقات گروهی از روانکاوان و روانپزشکان و استادان دأنشگاه ترتیب دعوت 
ایشان داده شود انشاءاله باین‌فکر هستم که در آینده اینکار را انجام دهم ( اینطالب 
قبل از انقلاب نوشته شده است.) ۱ 


«در باقت گو اهینامه هنو نرزع» 
من ازسال ۱٩۷‏ عضو سازمان بین‌المللی هیپنوتیزم‌حرفه‌ای‌نیویورك‌بوده‌ام 


بعدا پس‌از گذراندن دوره کوتاه‌مدت و انجام ازمایشات لازم »وفق پدریاقت 
کواهینامه شدم. که در زیر کلشه ابن کواشننامه را مطالعه می‌فر ماشید. 





۱۰ 





گواهینامه هیپنوتیزم از مر کز آموزش ادوانس‌اتیکال هیپنو تیزم 


به ابضای هاری‌آرو نز 
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کارت عضو بت ددانجمن 
هیپنو تیزم حرفه‌ای‌بین المللی 
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«شر کت در کلاسپای یوگا در نیویور ك» 


هرکس وقتی به‌سافرت میرود در هر شپرستان یا کشور بدنبال چرزهانی 
میگردد که بآنپا علاقمند است نقاش بدنبال نقاشی و سالن‌های نفاشی» شاعر بدنبال 
شعر. کنابغوان پدنبال کتاب» عاشق‌پیشه پدنبال عشق» مجسمه‌ساز بدنبالمجسمه 
هنرمندیدنبال‌هنر» زنپاومردهای‌ایرانی اکثر بدنبال‌خرید ویت‌چیزدیگرهستند. من 
درآمریکا در جستچوی‌مجامع هیپنوتیزم» کلاسپا و انجمشهای بوگاء وسائل هیپنوتیزم ‏ 
و کتابپای روانشناسی هیپنوتیزم و یوگا بودم درنیویورك به‌شش‌کلاس‌یوگا سرزدم 
و در انجمن یوکای نیویوراه ثبت‌نام کردم و پس از طی دوره‌ای موفق بدریافت 
گواهینامه یوگا شدم. ِ 


م ا ا تب تست 
۱۰۵ شرکت دد کلاسهای بو گا دد نیو بورك 
تست ویس امیس + ۰ تست 


گواهینامه یوگا از س‌کز آموزش یوگای نیویورك 


che 


3 TO, 4 i 1۹1 ۱ 
ل‎ Gxicess Fei: 1 ۷ Pass e che 


2 4 





در نیویورك شاید بیش از ۲۰ 
. کلاس بوگا باشد و عده‌ای عصر 
پس از فراغت از کار بسوی 
کلاسپای یوگا هجوم می‌آور ند. 


کابوك نفر اول انسمت چپ 
در کلاس بو گا ددحال تنفس 
سوخ بودواك 
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شر کت در کلاس بوگا 
خاطره مُرگت دن داولین‌جل کلاس وکا در انجمن‌یوتگای نيويورك ثبت‌نام 
.کردم قرار شد قردای آن‌روز ساعث چپار ی در کلاس شر کت کنم» دن‌یشر بع 
زودتررفتم سائن: يوا درطبقه دوم قرار داشت من به‌اطاقر خت‌کن راهنمانی‌شدم 
پس از تعویض لباس بطرف سالن یوگا رفتم درب را باز نمودم سالن چندان بزر ك 
نبود» نیمه‌تاريك بوده چشمهایم را چندبار مالیدم» وقتی چشمم را باز کردم دیدم 
۱ خانمی‌لدت در کف سالن به‌یشت دراز کشیده است. چشممپایش بسته‌بود کفدستها 
" بطرف آسمان در طرفین افتاده بود» پاها نیز از طرفین باز بود. ناخوداگاه يكلحظه 
خیره شدم ولی چندثانیه بعد بسزعت باعقب .برگشتم. در را پشت‌سر خود بستم 
تصور کردم اشتباه آمده‌ام ولی‌بمعض‌اینکه ازدر پیرون‌آمدم‌دیدم‌چندزن ويك مرد 
از پله‌های طبقه اول بالا می‌زیند نها لباس باله خیلی چسبان و نازکی‌برنگمهای 
قرمز. سبز و صورتی به‌تن داشتند ومرد هم فقط يكشورت کوتاه به‌تن :داشت 
آن خانمی که لبانن‌باله صورتی به‌تن‌داشت لخت‌نمودٍ میتمود» این عده وازد سالن 
" وکا شدند. منیم پدنبال اننپا وارد شدم وقتی مجدذاً بدقت نگاه کردمه چشمم 
باتاق نیمه‌تاريك عادت کرد متوجه شدم که آن خانم دراز کشیده هم لباس باله 
صورتی بهتن داره این‌عده خانمبا هم برای:رفع خستگی و رلکس تاآمدن استاد 
به‌پشت دراژ کفنیدند بمرود مدمدیگری, آمدند عده تقریبا به۶۰ نفر رسید از این 
عډه چنلنفزی.دو حنود سی‌نظر خانمیا بودند که اکثر آننپا نیز مسن مینمودند 
و بیش از چپل سال داشتئد. ۱ ۱ 
#نیمه‌لغت‌بودنزنبا و شرکت آنها با مردان در کلاس یوگا برای من کهایرانی 
مسلمان بودم تازگی داشت و تعجب‌انگیز بود و.با تعجب تماشا میکردم» ولی سایر 
مردها انگان نهانگار که زنی در این سالن وجود دارد خیلی طبیعی و عادی‌مشقول . 
کار خود بودند. 


شر کت در کلاس بو کا 


شاگردان کلاس ب و گا ددحال سیر شاسانا استا دکابوك نفرسوم 
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برنامه این کلاس یوگای نيويورك از ساعت ۶ بصدازظیر شروع ميشد 
٤‏ تا ٩‏ یك کلاس و ٩‏ تا ۸ کلاس دیگر تشکیل میشد و این کلاسپا هر کدام سه‌روز 
درهفته بودند: علاقمندان میتوانستند دو روز یا هرروز در هفته بیایندولی معمولا 
اکثرا بیش از دو روز در هفته نمی‌آمدند دوساعت تمام تعداد زیادی از حرکات 
یوگا انجام. میشد استاد یوگا روبروی علاقمندان در سالن یوگا قرار میگرفت و 
"طبق دستورات و راهنمائی‌های ایشان ورزش‌های یوکا انجام میشد بعد از خاتمه 
یوگا و پوشیدن لباس ورزشکاران نوگا برای خوردن‌شام‌یوگا آماده ميشدند شام‌یوکا 
غذای پخته گیاهی بود درغذاها گوشت» تخجمرغ» شیر وهیچ نوع غذای حیوانی‌دیده 
نميشد. قبلا يك دوره سوپ‌کياهی که بسیار خوشمزه بود خورده میشد بعد از 
خاتمه شام علاقمندان برای مدیتیشن .آماده ميشدند» مدیتیشن در اتاق نیمه تار یکی که 
بالامپہای کم‌نور رنگارنگی روشن بود شروع میشد یکی از علاقمندان سازمخصوصی 
مینواخت و بقیه سرود مخصوص هندی مربوط بهیوگا را میخغواندند آهنگپا و 
سرودها متفاوت و مختلف بودند پس از نیمساعت تا سه‌ربع ساز و سرود قطع میشد 
و ملاقمندان در اتاق ساکت و نیمه روشن در بحر تفکر فرومیرفتند حالا | سکوت 
محض: و خاموشی اتاق مخصوص مدیتیشن را فرا گرفته هرکس چیدارزانو 
نشسته با چشمبای بسته در خلسه هميق قرو رفته است پس از نیمساعت بانواختن 
آهنگك خاص ملامی پرتوخواهان از حالت بیخودی به‌خود می‌آمدند» شب‌به‌خیر گفته 
خداحافظی می‌کردند و هر کسی پی‌کار.خود می‌رفت. 


حقیقتی که به‌رژیا بیشتر شباهت داشت 


من در یکی از دهکده‌های قزوین متولد شدم» چندماهه بودم که مغازه‌های پدزم 
در قزوین آتش گرفت» راهی تہران شدم» در شش‌سالگی پدرم فوت کرد» کرهزمین 
در آتش جنگث جبانی دوم میسوخت متفقین وارد ایران شده بودند» فحطی تبران 
را فراگرفته بود من پابرهنه در کوچه‌پس‌کوچه‌های ویرانه تبران به‌دنبال‌تول‌سگن‌ها 





۱۰۹ حقیقتی که بەر با بیشتر شباهت داشت 





میدویدم. گاهی‌روزها تا ۶۸ساعت گرسنه میماندم» نان پیدا نمیشد درفقر و گرسنگی 
شدید بزرگث شدم» در تبران هیچ فامیل و بزرکتر و راهنما نداشتم» ۳ ساله 
بودم که تامین مغارج زندکی بعبده من بود. باید هرطوری بود روزی چندتومان 
گیرمی‌آوردم که مادر و برادر و خواهرم از گرسنگی نمیرند. در تهران همه کار 
کردم» آب‌فروشیء حلوافروشی» عملگی» ولی شببا درس میخواندم» شرح حال خود 
را تعت عنوان دوران کودکی نوشتهام که اگر شما بخواهید دوران کودکی مرا با 
شرح حال زندگی مردانی بززگ نظیر ماکسیم کور کی» جك‌لندن و فظاگر آنمقایسه 
کنید» زندگی من از همه آننبا دردناکتر بوده است.» ماهی یکبار هم میوه نمیغوردم 
سالی یكبار شب‌عید» برنچ و ماهی میخوردیم. ۱ ۱ 
ولی حالا... وقتی با دانشمندان آمریکائی مصاحبه میکردم.... وقتی برای 
" جامعه پزشکان و دانشمندان آمریکائی سغنرانی میکردم... وقتی خانم جین‌ات‌کینز 
پ‌نخصیت:ن احترام می‌گذاشت و ازمن در منزل خود همراه شوهرش پذیرائی 
میکرد.... وقتی سوار هواپیما بودم که سه سالن سینما داشت در حال خلسه ونشثه 
داغی بودم که به‌رویای شیرین و بسیار شیرین بیشتر شباهت داشت» از ایران 
تدبا مردی بودم که از طرف يك جامعه بین‌المللی دعوت شده بودم وقتی با خانم 
دکتر کینز مشفول صحبت بودم گاهی مات‌زده و خشكك ءيشدم» خانم دکتر لبخند میزد 
و میکفت؛ هی کجائی ؟ من بدوران کودکی برگشته بودم بدوران بربدریو گزسنگی 
و برهنگی به‌زمان گذشته برگشته بودم بدورانی که در يك اتاق سه‌متری کاه‌گلی که 
سقفش تیر و حصیر بود شب تا صبح سوسك‌ها و موش‌ها نمیگذاشتند بخوابیم» 
بدورانی که در سماور خلبی یا قوطی روغن‌نباتی چای درست میکردیم به زمانیکه ' 
مانند سگپا و همراه آنا در درون‌خاکروبه‌ها: بدنیال غذا میگشتم. ۰ 
حالا من حق داشتم که از شدت ذوق‌زدگی تب‌کنم» داغ بشوم و شاید این 
سئوال برای جوانانی که این سطور را می‌خوانند پیش بیاید که رمز موفقیت من 
چه بوده است و من درنجواب خواهم گفت‌که صددرصد, تلاش و کوشش شبانه‌روزی» . 
هیچکس و هیچ عاملی در پیشرفت من دخالت نداشت» خدا و پیفمبر و شانس واقبال 
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هم هميشه از من روی برمیگردانیدند شاید من در کودکی بنده گناهکار خدا بودم» 
بگذارید ازاین درد دل و افشاگری بی‌باکانه و صادقانه‌ومارفانه يك‌نتيجه بگیریم 
شما هم می‌توانید صددرصد موفق شوید فقط کافی است به‌هیچکس متکی نباشید» 
و ی ناحیه هیچ مرجع غیبی ندافته باشید فقط کار 
کنیدء شب و روز کار 





۱ . شرح‌حال کسانی با تعلیم «خود هیپنوئیزم» شخصیت خودد! تغییر دادهاند 





بخش سوم 


شرح‌حال کسانی که باتعلیم «خودهیینوتیزم» شخصیت خود را 
تغبیر دادهاید 


شما دقتی شر ح‌حال قم‌رمانسان این ذتاب را ماله مي کین 
دقت کنید به بینید» کدام‌يك از حالات زوانی و فکری ابن افراد 
که در داستان ذکر میشود در شماهم وجود دارد. زیر آن خط قرمز 
ددد . ۱ 
کسانی را که من شر ح حال آنا را در زیر می نو وسم› قمرر مانان 
این کتاب هستند نه تنا همه آنا ز نده‌هستند, بلکه !کشر فوق‌العاده 
جوان می باشند, سنین آنما درحالحاضر یعنی در سال ۱۳۹ بین 
۰ با ۳۵ سبالکن است‌ولی من اجازه عدار نام اقب وا ذکن کنم. 
مگر آنکه خر دشان اچازه بدهند. 
ار این من ای این عد غلا تدای که یا بات اجه راید 
شخصیت خود را تفییر داده‌اند خواهش می‌کنم اگر مایل به‌همکاری 
و فداکاری هستند يك قطعه عکس خود را همراد بسا یك پر گك 


۳ 


خود من تیزم : 11۴۳ 


ر ضایتنامه کتبی ار سال دار.ند تا در چاپ دوم کتاب چاپ شو ۵ . 
Yl‏ به شر ح‌حال جالب این قمپر‌مانان دی د ساخته مییر داز یم . 








این عه را من باین دلیل قمپر‌مان می‌نامم که آنچنان هوش و 
استعدادی داشتند که بتوانند چاره دردخود رابیایند. زیرا در عصری 
که هنوز هیینوتیزم را نمی‌شناسند و نام هیپنوز برش بسیاری از 
مردم نخورده است و بقیه هم‌آنر! حقه بازی می پندار ند. درك و فمم 
این حقیقت ممم است که بتوانند به هیپتو تیزم روی بیاو ر ند و تغییر 
شخصیت ید هند . 1 
حالا اجازه پد هید شر ح‌حال و داستان آنان را از زیان خودشان 


ة2 ٠‏ ۰ 
پشنو یم : 


جوانیګه پیشتراوقات روزانه خود را در خبالیردازی می‌گذرانید 


بر در تنبانی و خیال در همه چیز و در هر جا شبرمان بود» ولی در درون اجتماع 
و در عمل ضعیف و ناتوان. 
نمی‌توانست هیچکس. را بر تر از خودش به‌بیند. 
در حضور هیچکن ارامش و خونسردی نداشت هیجان و اضطراب در مقابله با 
مردم. دست از سرش برئمی‌داشت. ٠‏ 
این جوان دانشجری سال چمازم رشته تاریخ و جفراقی بود. 
در یکی از بخش‌های یکی از شم‌رستانس| بدنیا ارت بود خودش . 
اپنطرر .مد یسد : 
من در یکی از بخشم‌ای مشمد... بدنیا آمدم» پدر و مادرم 
بسیارسخت مذهبی بودند و افکار و عقاید قدیمی داشتند. پدار مآدمی بسیار. 
شخت گیر و عصبانی بود. مرا و سایر برادرها و خواهر هایم‌ر! به‌شدت 





۳ جوا یکه ببشتر اوقات رود انه خودرا در حیالپردادی میکندانید 


هرچه‌تمامتر كتك میزد, بخاطر مر‌چیز جزئی و کوچکترین ایراد و 
بسا نه‌ای مرا كتك مید ۰ 

من بارها شاهد شن رو وات برادر و خواهرانم بوده‌ام 
محبت‌های پدرم عوضی و دهاتیو ارانه بود تاآنجا که بیاد دارم 
من از پدرم و همه بزرگتر ها می‌تر سیدم» همیشه از آنپا و ازمحیط 
خانواده گریزان بودم. 

چون در خانه از همه می‌ترسیدم» از همان ابتدا سعی‌میکردم 
همه کارهایم را از همه پنہان کنم و به‌آنما درو غ بگویم و اکثر 
هم دروغم برملا ميشد و بروخامت اوضاع می‌افزود» در برخورد با 
همبازیپا پدرم همیشه مرا میزد و پیش مردم باین کار خود افتخار 
می کرد پدرم برای همه مردم حاضر يود هر نوع فداکاری و ازخود 
گذشتکی را انجام دهد» ولی برای خانواده‌خودش بقول مادرم حتی 
اگر بچه‌هایش میمردند حاضر نبود آنها را بدکتر بپرد. و این از 
خسیدسی پدرم نبود بلکه ءادتش بود. این اخلاق پدرم بمن هم سر ایت 
کرده. من برای دیگران حاضر به‌انجام هر کاری هستم اما برای 
خودم به . 

من بچه باهوشی بودم. در کودکی فقط چند روز بود که بمکتب 
خانه رفته بودم که سوره‌اول قرآن را روی‌کاغذ نوشتم و بمنزل 
بردم و خرششان آمد. در مدرسه هميشه شاگرد اول بودم و همین 


باعث شده بود که یدرم کمتر مرا اذبت و آزار کند و کتك بزند . 
در مدرسه هم از بزرگترها میترسیدم 


در مکتب و مدرسه هم از معلم‌ها و بزر گتر ها به شدت‌میت‌سیدم 
و قلبم در مقابل آنہا به‌شدت میزد, هروقت میخواستم با آنا حرف 





خو دهیپنو تیزم ۴ 





پزتم ناراحت بودم. 

بیاد دارم يك‌روز یکعده بازرس برای سر کشی بکلاسما آمده. 
یودند» یکی از بازرسا مرا بلند کرد و پرسید در دستمایت چند 
انگشت داری» آنقدر تر سیده‌بودم و هول شده بودم که تمام ید ټم 
می‌لرز ید در نتیجه گفتم نه‌انگشث. 


وقتی این »وضر عغ را پر ای پدرم تن بش گید ده پدرم مر | 
سرز نش کرد و بمن پندواندرز داد. تصیحت رد. 

هر وقت میغو | ستم پای تخته بروم هروقت «یخ‌واستم درس 
جو اب پد هم » هروقت در جشنمپای مدز سه میغو استم شعر ی پخرانم» 
یبپمین حالت دچارميشدم» میترسیدم» میلر زیدم» مضطرب و پر یشان 
میشدم » حالاهم که درسن۱ ۲ سالگی هستم همرن عادتر اذارم ,<الاهم هر 
و قت میخراهم با کسی حرف بز نم مشلا بنکه ز نبور هارا به تدم ریخته ا زد 
ناراحت و در عذابم میخو هم هر چه‌زودتر از رو برو و مشابل افراد 
بگریزم و حرفم را قطع کنم» دست پاچه میشوم» جر آت نزدب‌شدن 
به هیچ دختری را ندارم » بخاطر همین نار احتی‌ها و قت صحبت‌گردن 
بادیگر ان چنان باخشونت و غیرمودبانه حرف مین نم که پر ای کمتر 
کسی قاپل تحمل است. 

در دوران تحصیل‌شاگرد اول بودم؛ ولی به علت e‏ 
"باهمه باخشونت رفتار بیکردم. همه دشمن من بودند بسه‌عناوین 
مختلف مرا اذیت و آزار کوت تہمت و افترا میزدند» پیدرم 
هم نمی‌توانستم حرفی بزنم زیرا نتیجه‌اش كتك وٍ سرزنش بود. 
بتایرراین به گوشه‌گیری و خیالپردازی پرداختم از اجتصاع دانش 
آموزان کنارهگیری میکردم» در تنمیائی به خیالپردازی مشفول‌ميشدم 
کم کم عادت کردم از خیالیردازی لذت پبرم زیرا در خیالیردازی‌همه 


سوت تس بای تست وت سس سا وت تست اس س 
۱۹۵ در مدرسه هم از برد گترها میترسیدم 


چیز بودم» قادر » تو !ناء سختر ان؛ محیبوب» دوست‌داشتنی» » و ه‌طور 
که دلم میخواست خود را می‌ساختم . ۱ 

این خیالپردازی عادت شد, و حالا که مرد بزرگی هستم هروقت 
فرصت پیدا می کنم به‌خیالیردازی مشفول می‌شوم . 

برای ادامه تحصیلاتم به‌شهر همدان رفتم» دردبیر ستان همدان تنها وکین 
بودم دور ازخانه و حانواده» از سال دوم دیبرستان شرو ع باستمناه کردم این عمل 
برای من عادت شده بود. 
۱ أ ينپمە مشکلات وشدت خیالپردازی عمر كزفكر مرا در درس 
خواندن از بین برد؛ در کلاسپای, بالات تجدید میشدم . 

کم کم علاقمند شدم که کتاب زياد بخرم هرچه پول داشتم کتا 
می خر ید م بدون آنکه آنہا را بخوأ نم فقط اسم آنہا را N‏ 
و هنگام صحبت کردن بکارمیبردم و حرف‌های گنده‌گنده میزدم. در 
تنهائیوخیال» خود را آدمی با استمداد و بامعلومات» فیلسوف» 
ریاضی‌دان» هنر‌مند و ۰ همه چین مید‌یدم. 

در خیال میدید م که هردختری دراولین بر‌خورد عاشقم می‌شود 
ولی در عمل میدیدم که هیچ نیستم حتی دوکلمه هم نمی‌تبرانم 
حرف بز نم . 

حالا هم که ۲٦‏ سال از عمرم میگذرد تقریبا همینطور 0 
اثر این ناراحتی‌ها و اتفاقات گذشته حالا هم این ناراحتی‌ها در من 
وجود دارد. 

۱ مصبانیت و عدم کنترل خود هنگام حصبانیت .۰ 

۲ بی‌میلی بکار و تحصیل و فعالیت‌کردن ۱ 

۴ پریشانی و افسردگی یا بعکس خوشحالی زیاهه از حد ادواری ۰ 

. زودرنجی و بدیینی و احسامناتی و حساس بودن‎ ٤ 

همه نوع کار و فداکاری برای دوستانم انجام میدهم ولی سرجزئی‌ترین 





ات زر ل 


خودهیهنو تیزم . 1۶ 
چیزی با آنبا قبر میکنم» همه دوستانم از این اخلاق من ناراحت هستند» تععب 
میکنند من که با آنا صمیمی بوده‌ام» جطور شده قپر کرده‌ام. 

- به‌فراموشی و ضعف حافظه دچار شده‌ام 

. شده‌ام‎ e دچار سستی و تنبلی مزمن و‎ ٦ 

۷= بی‌اراده شدهام. 
۱ ۸ دچار خستگی فکری و بیمیلی بکار و زندگی شده‌ام . 

۹- در شپوترانی افراط میکنم ودچار انحراف جنسی شده‌ام . 

۰- دچار هیجانات هستم» بیحوصله شده‌ام. ۱ 

۱- نمی‌توانم سریع تصمیم بگیرم» بارها وبارها تصمیم گرفته‌ام ورزش 
کنم ولی فقط دوسهروز یا حداکثر دوسه هفتهٌ آثرا ادامه داده‌ام. 

۲ احساس حقارت و کوچکی می‌کنم. 

۰ مایوس و" ناامید هستم‎ ١۳ 

٤ا‏ حسود و خودخور شده‌ام» هیچکس را نمی‌توانم بالاتر از خود ف 
وقتی کسی را در جمع بالاتر از خود میبینم ناراحت میشوم وسعی میکنم هرطور 

شده حرفی بزنم و ګاری کنم که‌او را تعقیر کنم. 

در عین‌حال چاپلوس و متملق‌هستم» یکی رامی‌بینم تعظیم و تکریم می‌کنم» 

رئیس یا کسی می‌آید نمی‌توانم آرامش و خونسردی خود را حفظ کنم . 


علت ایجاد اختلالات روانی 

آرببت غلط ید : و ۱ 

اول- این آقا پدرش بسیار سختگیر و خشن بوده و بکوچکترین 
بمپانه‌ ای پسرش را کتك میزده و او را از بزر کتر‌ها میتر سانده 
اگر در کوچه‌هنگام بازی باازخود بزرگتر‌هم نزاع میکرده» بازهم 
پدرش اورا تنبیه می کرده» از سن کودکی تا سالمبا بعد از با غ این ` 
روش ادامه داشته» در نتیجه این بچه هميشه در مقابل ازخودبزرگتر 
دچار ترس و اضطراب و دلپره میشده است. 





بو " علت ابجاد اختلالات دوانی 





يجه توقع بدد: ۱ 

دوم - این کودك در مقابل خشونت پدر و جلب محبت او از 
درس‌خواندن استفاده‌می کند» وقتی اولین‌بار ازروی قرآن‌رو نویسی 
می کند مورد توجه پدر قرارمیگیرد» می‌ترسیده مبادا شاگرد اول و 
درن‌خوانی نشود. که مورد اذیت و آزار پدر قرار گیرد» لذا 
دیگران را رقیپ خود میدیده می‌ترسیده مبادا دانش‌آموز دیگری 
یمیش از او شود که در اینصورت موقعیت خود را نزد پدر از دست 
میداده است در نتیجه حسود ميشود و نمی‌تواند کسی ہر ت از خود 
را به بیند. ۱ 


صورذشت بودن: ۱ 
سوم - این آقا جوان سبزه و بانمکی بود و هیچگونه عیبی در 


چپره و اندام خود نداشت» فقط قدری آبله رو بود ولی خود را . 
زشت می پنداشت و همین امر باعث شده بود در مقابل پسر و دختر 
تصور کند, همه به‌چیره او توجة دارند» لذا سعی میکرد از مقابله 
شدن با مردم بگر یزد و بدنیای خیال پناه پیند. 

بتصور خودش زشتی او برایش غمی بزرگث است وقتی برای 
علی‌دوره دبیر‌ستان از ده به‌شمپر می‌آید دور از خانه و خانواده په 


نی و خیال پناه می برد. . از اجتماغ گر یزانتر میشود. 
حیالپرداژی 
چهارم ‏ درتنهائی و خیال خود را هرطور که‌دلش میخو استه میساخته 


و در برخورد با اجتماع متوجه پرچی و ناتوانی خود میشده در نتیجه 
خودبخود بدون قصد و اراده تمرین و ورزش افسردگی و غمخواری 
مینماید. قبل از هرچیز تمر کز فکرش برای درس‌خواندن ازبین 
می‌رود؛ زیرا در کلاس شمور ناخودآگاهش متوجه‌زشتی و تنہائی اش 
میشده فکرش بسوی ده. خانه و خانواده پرواز می کرده» فشارهای 
عصبی و درونی شروع میشود» عصبانیت. بیحوصلگی» بیحالی» 
بیملاقگی و .... بسیار دیگر از ناراحتی‌ها توسعه مییاید و هرروز 








خودهیپن و فیزم . ۰ ۱ ۱۹۸ 
تکر‌ار می‌شود تاحالا که در سن ۲۱سالگی است ده‌ها ناراحتی پیدا 
می کند . ۳ ۰ ی 

دفع اداحتی‌ها: مملوم است که این‌قبیل ناراحتی‌ها با دارورفع 
نمی‌شود» هفته‌ای یکروز از همدان بتپران نزد من می‌آمد» جمعاً 
پس از ٤‏ ماه آموزش «خودهیپنو تیزم» همه ناراحتی‌هایش ر فع‌شد» 
روز آض در پرونده نوشت که حال من بکلی خوب شده دیگر آن 
شخص‌سابق نیستم دو سال میگذرد هنوز نار احتی‌هایش عود نکردها ند. 





احساس گناه 
آقای (ف) بعلت نداشتن تم رکزفکر نمی توانت درس بخواند 
وقتی آقای (ف) بمن مراجعه کرد گفت: من روزگاری خوب 
درس میخواندم» ولی حالا هرچه کلاس کنکور میروم موفق نمیشوم 
ساعتپا مات و مبپوت باقی می‌مانم به نقطه‌ای خیره میشوم» هنگام 
کتاب‌خواندن یا گوش‌دادن بدرس فکرم متمر کز نیست. قادرنیستم 
گوش بدهم و فکرم را معم کل کنم» در نتیجه نه‌میتوانم گوش بدهم 
و نه‌وقتی مطالعه می کنم چیزی یاد می‌گیرم. 
بسا روش «خوه هیپنو تیزم» به تقویت فکر ایشان پرداختم. 
زیرا لازم بود» خودش هم خود را در منزل هرروز هیپنو تیزم نماید. 
در هر‌جلسه تلقین می کردم» تما خاطر ات خود را بیاد بیاورد» 
پس از ۷ جلسه و گذشت تقریباً یکماه کم کم خاطراتش روشن‌تر 
میشد ند و هر جلسه قسمتی از خاطر ات گذشته‌خود را تعریف می‌کرد. 
چه ناراحتی‌هالی داشت؟ آقای(ف) اظهارداشت که تمر کزفکر برای 
درس‌خواندن ندارم» آرامش‌فکر ندارم گاهی ۴یاء ساعت مات‌و مبسپوت 
و بی‌حر کت دريك محل باقی میمانمء اکثر روزها حس می کتم خسته 





۱۹ 1 ۰ احساس ناه 





هستم» هميشه خود را خسته حس‌می‌کنم بکارم علاقه ندارم ولی 
دقیقاً وظایفم را انجام میدهم نسبت بکار کردن» درس‌خواندن بیمیل 
شده‌ام» خیلی دلم میخواهد درسم را بخوانم ولی نمی‌توانم» میخواهم 
خود را برای کنکور پزشکی آماده کنم» چند روز درس میخوانم» 
ولی يك هفته بعلور کلی رها می کنم. پشت کار نذارم. گاهی پر یشان 
و افسرده میشوم بزسرخانمم فریساد میزنم پعد‌پشیمان میشوم. 
خیلی زودرنج و بدبین شده‌ام درمقایل کوچکترین حرف نادرست 
و عوضی زود ناراحت و عصياتي میشوم» خیلی احساساتی هستم, 
غم همه را می‌خورم و خود را همدرد دیگران حس می‌کنم . 
حافظه‌ام خیلی ضمیف شده دچار فراموشی شدید شده‌ام گاهی 
اسم صمیمی‌ترین دوست خود را فراموش می کتم» هروقت پول‌قرض 
می‌گیرم یا قرض میدهم فر اموش می‌کنم غمگین و بی‌اراده شده‌ام» 
اراده محکم ندارم» هر کار را شرو ع می کنم پس از مدت‌کوتاهی 
رها می‌کنم» نمی‌توانم مطالمه کنم درحالیکه قبلا عاشق مطالعه بودم.. 
خیلی خوب درس میخواندم» هرچه مطالعه میکردم در مفزم میماند» 
ولی حالا اینطور نیست» کتاب در دستم است مطالعه می‌کنم ولی 
فکرم جای دیگ میرود. 

تصمیم می‌گیرم ولی نمی توانم انجام بدهم» اکر کسی یمن ظلم 
کند قادر نیستم.تلافی کنم» شما می بینید که من‌خیلی‌درشت» بزرگث 
و قوی هستم» ولی هنگام تلافی دلم میسوزه وحتی شخص خاطی را 
کم نرات ازات کیره 

rg‏ ۲ مترمکمب اشتباهاً نوشته 
بود» تصمیم گرفتم بسازمان آب پروم و رفتمء تا پشت درهم رفتم» 








خودهیپنو تیزم ۱ ب 11۰ 


ولی‌ناگبان منصرف شدمء پاخود گنتم نکند آن‌بابا مامور آب را 
اخراج. کند از شکایت خود منصرف شدم. 

یا قصاب گوشت را گران فروخته بود» تصمیم گرفتم باطاق 
اصناف سنقرو کلیائی بروم. تا دم درب هم رفتم ولی بازاحساساتم 
تحر يك شد» دلم سوخت» گفتم این پیچاره را جریمه می کنند . 

نامه می‌نویسم و از کسی شکایت میکنم» ولی نامه را پست 
نمی کنم» بپرحال هروقت تصمیم می‌گیرم کاری انجام یدهم نمی 
توانم از تصمیم خود منصرف می‌شوم. 

در باره انجام کار اداری هم ر هستم» گاهی تصمیم 
میگیرم از زیر کار دربروم» یا کمتر کار کنم. ولی نمی‌توانم در 
حدود یکسال و نیم تفه پایم زخم شد. قادر نبودم بد کتر یروم» 
اراده نداشتم آنقدر دیر بدکتر رفتم که پایم چرك کرد اصطلاح 
«پشت گوش‌اندازی» در پاره من صدق می کند. 

پشت گوش! ندازی را از زمان طفولیت عادت کرده‌ام. 

در زمان طفولیت در سه‌جا کار می کردم» در مدرسه» درخانه 
و درمغازه‌پدرم. پدرمدر کرمانشاه مغفازه‌آجیل‌فروشی‌داشت من از 
مدرسه که راه درازی تا مفاژه بود پیاده می‌آمدم» در مفازه کار 
میکردم» پدرم به‌مسجد میرفت از زمان طفولیت جز رنج و زحمت 
طاقت‌فر‌سا چیز دیگری بیاد ندارم. از مدرسه به‌مفاژه می‌آمدم» 
ناهار همانجا می‌خوردم» دوباره بمدرسه میرفتم عصر دو باره 
برمی‌گشتم». مشقپایم را درمغازه می‌نوشتم» شب با پدرم پخانه 
میرفتم درخانه باز کار میکردم» کارهای خانه و خریدها را انجام 
میدادم» باندازه کافی وقت برای‌مشق نوشتن ودرس‌خواندن‌نداشتم» 
ولی همه درخانه بمن تلقین میکردند که تو چیزی نمی‌شوی» تسو 





۱ ۱ اجسا سگناه 





حمال e‏ بیکاره میشوی؛ کارهائی را هم که انجام مید ادم کسی 
مرا تشویق نمیگرد» پد رم مخالف درس خواندن من بود ۳ 
هر کس درس بخواند لامذ‌هب میشود. 

درآدزوی بازی و لفری: من در کودکی همیشه آرزوی بازی و 
استراحت و تفریح داشتم E‏ و ار 
بمن نمی‌داد‌ند. 

من در کرمانشاه بمدرسه اسلامی وج معلم‌های پیسو اذی . 

داشتیم» راه هم خیلی دور بود» از یکطرف کرمانشاه بطرف دیگر 
اینمپا عواملی بود که در عادت «پشت‌گوش‌اندازی» من موثر 
بودند پدرم ازنظر مالی درخانه سخت‌گیر بود و لی‌درخار ج‌حقش‌را 
بصردم می بخشید. مالك مغازه مرتب اجاره را اضافه میکرد» و به 
عناوینی پولای اضافی میگرفت» پدرم هم هيچ‌مبارزه و مغالفتی 
نمی کرد می گفت حقش است. بہیچوجه کسی را ازخود نمیر نجائید 
در زمان حیات مقداری از لو و تفن را بطلاب و آخو ندها بخشید . 
درخانه ما کفش و لباس سالمی نداشتیم. برای ما لباس و کفش 
نمی‌خرید» ولی. در بیرون ازخانه گشاده‌دست بود» برای اموردینی 
زیاد خر ج می کرد» بفقرا زیاد كمك می کرد. . 

مر گك بدر: از آقای (ف) ا آیا 9 ز نده است» گفت 
نه خير فوت کرده است. 

من از پدرم نگاهداری می‌کردم» و از طفولیت ۳ هميشه من 
با پدرم فا می کردم» مدتی قبل از فوت پدرم بمپریسك .از 
پسرانش یمنی یرادران بزر کش من میتی پول داد» من‌هم احتیاج 
په پول داشتم بپدرم گفتم سی‌هزار تومان پول احتیاج دارم» پدرم 
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نداد گفت من خیلی پیر شده‌ام دیگر نمی‌توانم کار کنم مبلفی 
چز ئی دارم» آنہم برای مخار ج شخصی و زمان پیری خودم است 
من بمپمسرم گفتم»› از آن پبعد دیگر از پدرم پرستاری نمی کنم. 
چندروز بعد پدرم می‌خواست به‌حمام برود» همیشه من با 
سواری فولکس پدرم را بحمام می بردم و بازمی‌گردانیدم ولی این 
دفعه اینکار را نکردم پدرم خودش در هوای سرد زمستان بحمام 
رفت» سرمای سختی خورد و یکپفته بمد از مراجمت از حمام در 
سن ۱۱ سالگی فوت کرد. 
احسا سگناه : اظبارات بعدی آقای (ف) نشان میداد که خود 
را شدیدا مقصر میداند و احساس گناه می کند» بعداً حادثه دیگری 
روی میهد که این احساس گناه تشدید می‌شود و این OT‏ 
تصادف مرگت شوهرخواهر بوده است که جریان واقعه پدینقرار 
است . ۱ 
آقای «ف»اینطور تعریف می کند : شب‌قبل‌از تصادف با رادرم 
قرار گذاشتیم به‌مریوان شمپر مر کزی کردستان برای دیدن شمپر 
مر یوان برو یم. 
همان شب که مشغول صحبت و قرار بودیم. دامادمان از راه 
رسیده و گفت کجا می‌خواهید بروید؟ گفتم : می‌خواهیم فردایرای 
تماشای شمپر مر‌پوان پرویم» گفت مشیم می‌آیم. 
ولی ما تصمیم گرفتیم که ایشان را نبریم» لذا صبح من و 
برادرم دو نفری بطرف مریوان خر کت کردیم در حدود شش کیلو متر 
رفته بودیم که من گفتم که عمل ما دور از معرفت و انسانیت است. 
ما قول داده بودیم که دامادمان را ببریم» و ایشان منتظر هستند که 
" صبح بدنبالش برویم. بناپراین من برادرم را وادار کردم که دور 





۱۳۳ ۱ عات ایجاد اختلالات وعدم تمر کز فکر 


بز ند و مراجمت نماید. بالاخره دامادمان را سوار کردیم و سه نفری 
بسوی مریوان حر کت نمودیم» در راه آبجو هم خوردیم. ۱ 
فولکس استیشن برادرم با سرعت ۸۰ کیلومش در ساعت‌حر کت 
می کرد» که بطور ناگمهانی فرمان. قفل شد و ماشین بکوه اصابت کرد. 
دامادمان که‌در کنار در نشسته بود» بر سرش ضر به‌و اردآمد وخو نی یزی 
مفزی نموه و فوت کرد. منسپم ۱۸ روز در بیمارستان پستری شدم» 
پرادرم هم که راننده فولکس استیشن بود ۲۵ روز درز ندان ماند. 
احساس ناه مجدد: آقای (ف) مجدداً دچار احساس گناه شد › احساس . 
گناه قبلی هنوزفراموش نشده بود که شدت گرفت» زبرا همه فامیل حتی‌خو اهرش 
باو گفته بود مقصر توهستی» اگر از وسط راه مراجعت نمی کردی و او را سوار 
نمی کردی کشته نمی‌شد. ۰ ۱ 


آقای «ف» اظمپاز می کرد» هرروز هروقت خواهرم و بچه‌اش 
را می‌دیدم که بی پدرشده‌اند» ناراحت ميشدم. داماد ما مرد خو بی 
بود» حالا خواهرم بدون شوهر و بچه‌اش بی‌پدر است از اینکه من 
به بر ادرم اصرار کردم که بر‌گردیم و دامادمان را بياوریم خود 
زا مقصرمی‌دانيم» پنج سال قبل تصادف رخ داد و۳ سال بعد از تصادف هم پدرم ‏ 
فوت کرد در هردوحال من باعث قتل شوهرخواهرم و باغث مرگث 
پدرم شدم. : 
علت ایجاد اختلالات وعدم تمر کزفکر: فکر احسان‌گناه دائماافکار 
آقای «ف» را بخود مشفول کرده پود شعور ناخودآگاه روی احساس 
گناه متمر کز شده بود. واضح است که در چنین شرایطی بیمار برای 
درس‌خواندن تمر‌کز فکر ندارد» زیرا ماهپا و سالمپا در گوشه‌ای 
تنمپانشسته» وقتو بی‌و قت درباره مرگث پدرء ثصادف و احساس 
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گناه‌فکی می کر ده و خودبخود مفزش عادت می کند که بمريچ چیزدیگش 
توجه و تم‌کز کافی نداشته باشد. 

این احساس گناه. ایجاه فشارهای عصبی داخلی هم مینماید 
این فشارهای داخلی باعث سردرد. افسردگی اختلالات کوارشی 
بی‌حوصلگی» غمگیتی نیز می‌شود. 

رفع اختلالات: آقای «ف» هفته‌ای یکروز ۵شنبه‌ها از شمپرستان 
نزد من می‌آمد. خودهیپنو تیزم را به‌او آمسوختم پس از سه‌ماه 
. نوشت: اینجانب .۰ چندین سال بود که‌دچار افسردگی بیحو صلگی 
خستگی عصبی تشتت تشعت فکر . ضمف‌حافظه. بیعلاقگی به در س‌خوآندن» 
و زندگی: شده‌یودم پس از. مطالمه کتاب رو انشناسی هیپنو تیزم به 
آقای کابوك مراجمه پمودم و پس از سه ماه حالا تمام آن‌ناراحتی‌ها 
از ی و وس بانشاط و بارو حیه 
و از هر‌حیث خشتو دم . 
۱ امضاء ۰ ار ۲ ۱۳9۷ 

این آقا ازآن تاریخ‌تابحال مراجمت‌نکرده زیرا رفع اختلالات 

عصبی و روانی از طریق هیپنوتیزم باز گشت وعود ندارد. 


از رویداد حقیقی و واقعی بالا نتیجه میشود که : 


اختلالات فکری» عصب یکه با دار ومعالجه 
نمی‌شو ند انطریق آموزش هیهنو تیزم 
قابل رفع هستند 


سس تسج متسد 


س A‏ 
۱۳۵ ۱ پر اکند گی و آشفتگی فکر 
وس و وس وس اس وس او اتاد 


پراکند گی و آشفتگی فکر 


پ, این جوان رشید هميشه می‌ترسید که دخترها او را بلند کنند. 
پر وقتی کسی دست در جیب شلوارش میکند» با صدای پول‌خرد درمی‌آورد» من 
دچار اضطراب شده و بیمار میشوم. 
ب از رامرفتن مردم در خیابان می‌ترسم» نگاه مردم آنقدر مرا ناراحت و پریشان 
می‌کند که تصمیم به‌خودکشی می‌گیرم. ۱ 
ب وقتی‌در خیابان راه میروم خیال میکنم همه افکارم را می‌خوانند و مسن فہند 
که بهجه می‌اندیشم. 
ړ پاآنکه خوشبرو و خوث‌قیافه هستمء ولی فادر نیستم با هیچ دختری دوست 
بشوم» دوست‌شدن با دختر برای من یك‌آرزوست زیرا تمایل جنسی نسبت په 
دخترها ندارم. 
ي فقط به‌جنس موافق تمایل دارم» از جنس مخالف متنفرم. 
در اوج خوشحالی غمگین هستم» چبره ظاهریم خندان امت ولی درونم پر از 
غم و افضسردگی است. 
پٍ سردرگم» پریشان» مضطرب و آشفته هستم» تمرکرٌ فکر ندارم» درسبا پیادم 
از راهرفتن در خیابان می‌ترسم احساس مي‌کنم در چشمبايم عشوه‌های خاصی 
هست» ازبجه‌بازها می‌ترسم» باوجوداین از مردشا خوشم می‌آید. 
۾ از دخترها می‌ترسم» فکر می‌کنم مبادا دختری فکر مرا بغواند و بقیمد که من 
از پسرها خوشم می‌آید. 
ولی همه این و تخت ی 
اظپار کننده بالا گفتار شیرین‌تری دارد اجازه بدهید با دقت 
بیشتری بگفتارش گورش بد هیم وقتی به‌من مراجمه کرد. ۲۰سال 
ا تمر کز فک ندارم» 
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نمی‌توانم درس بخو انم . 
نمی‌دانم چطور شد که این بیماری بسراغم‌آمد و گریبانگیرم 
کرد یکلی عاجز و درمانده شده‌ام. خوشیمای زندگی ازدستم رفته 
است. اتکاء بنفس خود را از دست داده‌ام وقتی کتاب «روانشناسی 
هیپنو تیزم» را مطالعه کردم نور امیدی در دلم در خشید امیدو ار شدم 
که از طریق هیپنوتیزم ممالجه خواهم شد. من از مرذم گر یزان 
هستم» از نگاه مردم تاراحت می‌شوم» کنترل را از دست منیدهم» 
این بیماری بشکل کابوس وحشتناکی زندگیم و آینده‌ام را تمپدید 
می کند» قادر به‌ز ند گی کردن نیستم» چندبار به فک خود کشی افتادم 
چه بسیار روزها و شب‌ها که به‌درگاه خدا نالیدم و شفا خواستم. 
ولی خداو ند به‌ناله‌های من گوش نکرد. 
شما اولین و آخرین کسی هستید که اسرار درونم را برایش 
ش می‌کتم» و بعنوان آخرین‌پناهگاه بشما متوسل می‌شوم قبلا 
برایم نوشته بود : ۱ 
از شما می‌خواهم بخاطر انسانیت» بخاطر شرافت. بخاطر 
بزرگواری و انساندوستی و بخاطر اینکه جوانی بشما روآورده و 
بشما احتیاخ دارد. بمن كمك کنین و مرا از چنگال این بد بختی 
جات دهید, و انسانی.را ازغم بر‌هانید» کاری کنید که کسی که 
بشما پناه آورده است مردی باایمان» آزاد از چنگال بد پختی بساز ید 
٠‏ از شا خواهش می کنم کمکم کنید و مرا از این زندگی عفد 
روزانه نجاتم بدهید. | 
مدتی است گوشه‌گیر شده‌ام» از بیرون‌رفتن خوشم نمی‌آید 
مانند همكلاسيمايم به بیرون‌رفتن و تفریح و گردش علاقه‌ای‌ندارم 
درخانه یا می‌خوابم یا بادیگران صحبت می‌کنم چندان قادر بدرس- 


¥ ` بر اکن دگی و آشفتگی فکر 





خواندن هم نیستم به‌علت بیماری فکری و روانی. که دارم بیشت 
مواقع افسرده و غمگین هستم» واین لفسر‌دگی و پریشانی در تمام 
روز همراه من است. ۱ 

هنگامی که در دانشگاه یا در راه داانشگاه هستم بطو ر کلی‌موقمی ` 
که خود را درون اجتماع و دلخل در اجتماع حس می کنم بلافاصله 
آن حالت غم و افسردگی بسراغم می‌آید و دراین حالت يك قیافه 
عبوس و درهم رفته دارم, بطوریکه هر کدام از دوستان که مرا 
می بینند می‌پ‌سند درفکر چه‌هستی؟ به‌چه فکر می‌کنی؟ 

از دوسال پیش که به‌چنین بیماری دچار شده‌ام يك‌حالت خلاء 
در مغز من ایجاد شده‌است. 

بطوریکه در لحظاتی هم که دراوج خوشحالی هستم » ناخودآ گاه 

يك گمبود در خودم احساس می کم و دوباره افسرده و غمگین 
می‌شوم این خلام فکری و روانی همواره در من وجود 73 گاهی . 
از آن عصیانی می‌شوم. 

خیلی زودر نج شده‌ام, با کوچکترین حرف و حرکات دوستان 
می‌ر نجم و . ناراحت می‌شوم. ۱ 

در مورد بعضی حر کات که شرح میدهم بسیار حساش هستم 
وخیلی باعث ناراحتی من می‌شود. بعلرزیکه آنقدر عصبانی‌می‌شوم که 
تصمیم می‌گیرم همانجا با آن شخص زدوخورد کنم» گرچه ممکن 
است آن شخص از انجام آن عمل نظری نداشته باشد» و این من 
هستم که خیال‌کرده‌ام نظر‌خاصی داشته است. حر کات‌وعملیاتی که 
مرا ناراحت. ی کند عبارتند از : وقتی شخصی دست در جیب 
شلوارش می‌کند» يا شخصی صدای پول‌خند درمی‌آورد» یا کسی با 
دهانش صدائی درمی‌آورد» .سوت می‌زند. یا وقتی در خیابان بوق 
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ماشین را میشنوم سخت ناراحت و عصبی می‌شوم . 

در ضمن بسپار احساساتی هستم» گریه يك کودك مرابه‌گریه 
می‌اندازد» بعضی از ترانه‌ها مرا غمگین و افسرده می کند. 

فکر می کنم تفریح و گردش رفتن» سینما رفتن» کوه‌پیمائی- 
کردن» شناگردن, دو چرخه‌سواری وخلاصه ز ندگی کردن چه‌فایده‌ای 
دارد» همه این کارها بی‌فایده. رنج‌آور و بیم‌وده هستند. چنین 
مواقعی حالت خود کشی بمن‌دست‌می‌دهد . چندین بار بفک خو د کشی 
افتاده‌ام, ولی‌قکی کرده‌ام. بعد از مردن من پدر و مادرم خواهن و . 
برادرانم چکار خواهند کرد» زیرا من آنہا را دوست دارم و آنہا 
هم مرا دوست دار ند. 

بیشتر اوقات چمپر» من از غم پوشیده شده است. همیشه غمگین 
هستم. احساس می کنم هیچ اراده‌ای ندازم» در همه حر کات و رفتار 
من یك بی‌ارادگی خاصی وجود دارد» وقتی تنپا بادوستم در خیابان 
راه می‌زوم و در بین‌جمعیتی قر ار گر فته ام می بینم هیچ ازخود اراده‌ای 
ندارم» نمی‌توانم هیچ تصمیمی بگیرم زیرا در این هنگام همه 
فکرم متوجه بیمار پم است» فقط سمی‌می کنم کسی حالت‌مرا درك نکند 
و همواره سمی می کنم که حالت طبیمی چشمانم را حفظ کنم. در 
اینموقع فقط بدوستم متکی هستم و بی‌اختیار .هرچه او می‌گوید 
گوش می‌کنم» هر کجا می‌رود هساهش می‌روم. لحظه‌ای ازدوستم 
نمی توانم دور بشوم؛ می‌ترسم از دوستم دور بشوم. ۱ 

ترس‌ددهمه مواده ` 

از زمانیکه دچار این .بیماری شده‌ام» ترس همه‌و جودم را فرا 
گرفعه از تنپارفتن به‌سینما یا به‌خیابان می‌ترسم همه این ترس 
زائیده این بنماری من‌است» ترس جزو زندگی من شده؛ از صبح 





او خوشگل و خوش قیافه بودن 


که چشمپايم را باز می‌کنم» احسامن می‌کتم. بطورنا خوداگاه از 
محیط خارج از خانه می‌ترسم» از اجتماع می‌ترسم» از بیرون‌رفتن 
می تسم 
تصور هم ی کذم در خیابان افرادی برای اذیت کر دن من کشيك 
کشیده‌اند. فکر می کنم این ترس در چشمان من وجود دارد» فکر 
می کنم هرو قت هر کس به‌چشمان من نگاه می کند این نیماری من 
پی‌میبرد» این ترس هميشه مرالوداده‌است» سمی‌می کنم باقیافه گر فتن 
و راست‌راهرفتن درخیابان این حالت ترس را چبران‌کنم» بتایراین 
هميشه در خیابانپا مانند آدسپاي عصاقورت داده راه می‌روم. 
خوشگل وخوش قیافه بودن : من تا دوسال قبل کاملا سالم بودم » 
همه دوستان و اطرافیانم می‌گویند خوش‌تیپ» و خوش‌قیافه هت 
منم خود را خوش‌قیافه و خرش‌تیپ می‌دانم و خود را ازهم‌سن و 
سالان خود بر ترمی‌دانستم» چون بخودمفرور بودم هیچوقت بد نبال 
دختری نرفته‌ام و خود را کوچك نکرده‌ام» ولی این فکر که دوست 
دختر داشته باشم هميشه در من وجود داشته است و هنوز هم وجود 
دارد و هميشه باخودم فکر می‌کنم که چرا دوست دختر ندارم. . . 
در دوران بلو غ TE‏ من زیاد بود» میل زياد به‌جنس 
مغالف داشتم» و لی‌استمناء می کردم زیرامحیط خانوادگی و محیط 
۱ اجتمامی من اجازه نمی‌داد یادختری‌حرف یزنم. دراستمناء زیاد 
افراط می کر دم . 
تصایح ماددم : 5 
هميشه و دائما مادرم به‌من و برادرهايم نصیحت می کرد که 
- گول دختری را نخورید. بادخترها دوست نشوید» زیرا دختر ها فوراً 
خودشان را بشما بند می‌کنند» آبرویتان می‌رود. بد بخت می‌شوید» 


: ل ا ا لاک 
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گفته‌های مادرم هميشه در نظرم مجنم بود. بنابراین هروقت‌دختری 
پامن صحبت می کرد و روی‌خوش پمن نشان می‌داد و می‌خنشد ید 
بنابگفته مادرم خیال می کردم می‌خواهد خودش را به‌من بند کند» 
مۍ‌خواهد آبروی فا رف از آن دختر می تر سیدم» دوری می کر دم. 

زنها مانند ماددم : 

نمی‌دانم چر ا همه ز نما و دختر‌ها را مثل مادر و خراهں خرد 
می‌دانستم مثلا وقتی با دوستان خود در خیابان" راه می‌رفتم و 
دوستان من به‌دختر ها متلك می‌گفتند یا تعر یف می کردند. من‌خوشم 
نمی آمد نار احت می‌شدم» به‌دو‌ستانم می‌گفتم: اینپا مانند خواهر 
و مادرت هستند نباید به‌آنپا متلك بکوئی و يا آنان را اذیت کنی. 

خوب یادم هست وقتی به‌هیکل و قيافه زنی نگاه می‌ کردم 
درست مثل‌اینکه دارم بمادرم نگاه می‌کنم. نگاهم فکرم و احساسم 
کاملا پاك و عاری ازتمایل و شببوت بود. 

یکبار بادو ستم و با دو دختر بودیم, دوستم بايك دختر باطاق 
دیگر رفتند» منم بااین دختر که سه‌سال ازمن کر چکتر پود دريكت 
اطاق تنپا ماندیم» من بپیچوجه نتوانستم حتی دست او را بگیرم. 
زیںا بنظرم‌م ی آمد که این‌دختر خواهر من‌است, باخودفکر می کردم آیا 
صحیح است شخصی با خواهر من چنین‌کاری انجام دهد؟ کاهی 
پخانواده این‌دختر فک می کردم باخود می‌گفتم: «بیچاره خانواده 
این دختر » اگر بفمیمند که دخترشان اینکاره و منحرف است» چقدر 
ثار احت*ضو اهند شد. 


.معاشقه ,ندر دماددم: 


در همین اواخر. من و برادرم شب در اطاق خرابیده بوږ دیم 


ل ا ا س 
۱۳ قضاوت ادر ست مادرم 





نیمه‌شب ناگپان موجه شدم که پدر و مادرم مشغول عشقبازی 
شده‌اند. احساس کردم فوق‌الماده ,نفرت پیدا کرده‌ام» سم را زین 
لخاف کردم هرچه به‌خود فشار آوردم‌خوابم تبرد» صدای مادرم 
بلندتر شده بود» تحمل خود را از دست دادم» بررخاستم و رختخواب 
خود را جننع‌کردم و باطاق دیگر رفتم» این احساس نفرت باعث شد 
که من از روابط جنسی و روابط عاشقانه باجنس مخالف بدم‌پیاید. 
قضادت ادرست مادرم : ۱ 
خواهرم ۸ساله بود و من‌پانزده‌ساله» یك روز در خانه تنها 
بودیم» مدرم برای‌خر یدازخانه بیرون رفته بود» چون‌خواهرمخسته 
بود. يك متکا برایش گذاشتم» دراز کشید و منم به‌آشپزخانه‌رفتم 
و مشفول شستن کف آشپاخانه شدم. ز نگث در زده شد. چون مشغول 
شستن کف آشپز خانه بودم عجله ای‌نکر دم تاکارم تمام شود» وقتی‌در را 
باز کردم مادرم بود که از خرید مراجمت کرده بود خواهرم را دید 
که دراز کشیده. مادرم حرفہای نادرستی زد و قضاوت نادرستی 
کرد» بتصورش من باخواهرم کار نامشرو عی انجام داده‌ام من‌گ یه ام 
گرفت خیلی عصبانی شدم» بمادرمگفتم من‌کاری باخواهرم نداشتم» 
من مشغول شستن کف آشپز خانه پودم . این قضاوت نادرست مادزم ` 
دز من خیلی اثر بدی کرد از آن‌روز ببعد من سعی می کردم هیچوقت 
درخانه باخواهرم تنما نباشم که باز مادرم در باره من فکر بدی‌نکند» 
از این مو ضوع هميشه می تر سیدم و از آن‌روز بیعد هم هر و قت‌مادرم 
می‌خواست از خانه بیرون پرود و سایر برادرانم می‌سپرد که 
خواهر تان را در خانه تنپا نگذ ارید» و منیم هميشه خیال می کردم 
که منظور مادرم من هستم . 

انجام برخی کادهای خصوصی مادرم : بین بر ادرانم»: من 7 کسی 
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بودم که هروقت مأدرم می‌خواست لباس بپوشد به‌او كمك می کردم» 
مثلا بند کرست او را می‌بستم و یا زیپ پیراهن او را می‌کشیدم 
پا دامنش را مرتب و صاف می‌کردم» پائین یا بالا می کشیدم تا سن 
۷ سالگی مادرم مرا بحمام می برد» اکثر او قات مادرم را بدون کر ست 
نیمه‌لخت میدیدم» شاید. علت‌اینکه زنہا و دخت‌ها را مثل مادرم 
تصور می کنم همین رویداد‌ها باشد. 

شلوادم دا بائین کشید : من 4ساله بودم که در تاریکی شب بابچه‌ها 
قایم ياشك پازی می کردیم من بایکی از پسر‌ها که در حدود ۰ سال 
داشت در گوشه‌ای قایم شده بودیم» آن پسر از تنبائی و خلوت 
استفاده کرد و شلوار مرا پائین کشید ومن‌شر وع به دادو فر ياد کر دم» 
مرا ول کرد» ترسید و فرار کرد ولی من‌خیلی بیش از از 
تررسیده بودم. 

از ۳سالگی متوجه شدم» که بدون دلیل ترس ناخودآگاهی 

دارم ولی‌درآنموقع این‌ترس‌برایم اهمیتی نداشت» ولی حالا این 
پیماری بسر آغم آمده متوجه شده‌ام که از خیلی و قت‌هاپیش من 
می‌تر‌سیده‌ام مادرم هميشه بمن می‌گفت تو خیلی خوشکل هستی 
مواظب خودت باش در خیاب‌انها" هروقت راه می‌رفتم از مردها 
می تر سیدم » خیال من کردم بچه باز هستند. ممکن است هرآن یقه 
مرا بگیر ند و کارم را پساز ند . 


۹ 


در سینما: 
روزی به‌سپنما رفته بودم» در روی صندلی نشسته و غرق 
تماشای فیلم بودم» ناکمپان متوجه شدم که پسری در حدود ۱۸ ساله 
پاآلث تناسلی من بازی می کند» من فوراً جای خود را عوض کردم؛ 
یکوقت دیگر پاز مردی دستش را روی دست من گذاشته. پسود و 


۱۳ ۱ از بین دفتن نبروی جنسی 


مي‌مالید, در خیابان‌قم متلك‌هائی می‌شنیدم و یا بسیار اتفاق‌افتایه 
که یکی از همین بچه باز های تهران مرا :ت E‏ 
کرده‌ام ۱ 
همه این رو یدادها دست بدست هم‌داده و در نتیجه می!.ازخیابان 
و مردها ش‌سانده است. ‏ 
اکن قبلا ترس من ادواری بود. حالا دائماً می‌ترنم: و هميشه 
باین ترش فکر می‌کنم» از خانه نمی‌توانم خارج شوم. 
آزبین دفتن نیردی جنسی: با اینکه چوان ۲۰ ساله‌ای هستم نیروی 
جنسی من بکلی ازبین رفته است. تابحال چندین‌پار که خواسته‌ام 
با زنی آمیزش کنم نتوانسته‌ام» از زنا و دخترها زياد خوشم 
نمي‌آید» سبت به‌چنس مخالك کاملا بی‌تفاوتم. 
این جوان دانشجوی شبرستانی مطالب دیگری هم نوشته که " 
تکر ار همان قسمت‌های اول نامه است - حالا اجاژه پد هید بررسی 
کنیم به بینیم علت بیماری ایشان چه بوده و چیست؟ 
خود هیپنو تیزم این فواید را ۳ که وقتی چندین‌بار تکر‌ار 
شد» شخص خودآگاهی و روشن بینی خاصی پیدا مې کند» حافظه اش 
قوی‌تر می‌شود» وقایع و رویدادها را بپش می‌تواند تعریف کد 
پس از چندبار هیپنو تیزم و خودهیپنوتیزم این دانشجو توانست» ۱ 
وضع گذشته خود را خوب تشریح کند و پس از سه‌ماه بکلی خوب 
شد و در پزونده‌اش نوشت که من یکلی خوب شده‌ام حالا دیگی 
اثری از آن‌ناراحتی‌ها در بین نیست. ۱ ۱ 
علل ددانی ناداحتی‌های این دانشجو: 


این دانشجو ازاجتماع و مردم می‌تر‌سید» قادر نبود داخل در 
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بود که او زا می‌سوزانينء زیر1 دچار بشخ و اخطر آب نی شد 
بچشمپای مردها نمی‌توانست نگاه کند» زیرا از طرفی می‌تر سید 
بچه باز ها او را پلند کنند و از طرفی ناخودآگاه از مردها خوشش 
می‌آمد» می‌ترسید که‌س‌دها پفمپمند که احساس مفعولیت دارد . 
«نپاد» باو فرمان می‌داد که‌تو باید مفعول باشی واز مردها لذت 
ببری ولی «فر اخود» مې گفت این عمل زشت است, و دچار احساس 
گناه میشد و«خود» ایند نشجر بین‌دو نیروی«نمپاد» و «فر اخود»(۱) 
تحت فشار قرار گرفته بود. 

۱ در اجتماع بدختر‌ها و زنپا نمی‌توانست نگاه کند زیرا کشش 
وتمایلی نسبت به جهس مخالف نداشت ٹا نیأمی تررسید دختر ها بضمهمند 
که این جوان تمایل به‌مفعولیت دارد. 

رویدادهائیکه این تعارض را در درون وئ بوجود آورده بود 
بقرار زیر هستند : ۱ 

اب تلقین مادر که مواظب باش گول دختری را نخوری؛ از 
دختر ها E‏ بود. ۱ ۱ 

۰ ۲- در کودکی» نوجوانی شلوارش را پائین کشیده بود» این 
غمل باعث ترس وی از بچه باز ها شده بود. 

٣‏ مدت یك يا چند سال در مراحل بلو غ در کلاس و پانسیون 
حرکات و رفتارو صدای «اواخواهران» راتقلید کرده‌بود. و این 
ات یه باکت هن زرد که سای بت نت سای 
کند که يك دختر است. . 

ئ زنسا را سانند مادر خود می‌پنداشت برای آنا احترام 
.ا تعریف «نپاد» - «خوده و «فراخوده درکتاب روانشناسی هیپنوتیزم صفحه۳۸۹ 
. بخش پنجم؛ سیر قنبتن‌ائی مطالعه شود. 


۱۳۵ علل دوانی نار احتی‌های ابن دانئجو 


مادرانه قائل بود. هنگام لخت‌بودن هم تحریکی. در خود احساس 
نمی کرد» زیرا مادرش هميشه نیمه‌لخت نزد او بوده و در پوشیدن 
لباس به‌مادزش كمك می کرده‌است. 

۵ رابطه جنسی پدر و مادرش در او ایجاد نفرت کرده پود 
که از عمل جنسی زن.و مرد نفرت داشته باشد. 

1-سمادرشاورااز تنمپاما ندن یلخوا هش تر سا ندهو تنبیه کر ده بود. 

۷- تلقین .زیبا دانستن خود و ترس از اینکه مبادا بچه باز ها 
یقه‌اش را بگیی ند. 

۸سمادرش هميشه عينك سياه می‌زد که مردم بچشضپای او 
نگاه نکتند و نظر این دانشجو از زمان طفولیت به چشمپاو نگا 
کزدن دیگران بچشمپا جلب شده بود. 

۹- در سینما یك نفر با آلت تناسلی او بازی کرده بود» دیگری 

ستش را مالیده بود» و دیگری بدنبالش افتاده هن باو 

0 باعث ترس و وحشت او ازاجتماء 
شده بود. 

ولی همین علت‌ها در حالت عادی برای او واضخ و روشن 
نبودند» فقط احساس درد و رنج و عذاب می کرد و می گفت نمی‌دانم 
چرا اینقدر ناراحت هستم. در حدود ۱۳ جلسه آمسوزش «خود 
هیپنو تیزم» در فاصله سه‌ماه او را بخوبی ممالجه کرد . 


نسجه: 






(خودهیپنوتيزم قادر است. اختلالات فکری و 
ر روانی را کهريشه عضوی ندارند رقعنماید . 
مس بر ۷ e OT‏ 
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وسواس فکری . 
پٍ این خانم ۷ساله هروقت چشمش به‌دستشوئی می‌افتاد دچار سردرد می‌شد. 
بی از هرچه رنگ سفید داشت متنفر بود». لباسبا وپارچه‌های سفید را دورمی‌ریخت۰ 
۾ تصور مي‌کنم چبره شوهرم ناپاك است» با الکل صورتش را می‌شویم 


دوستان شرح پریشانی من گوش کنید ۱ 
داستان غضم پنبانی من گسوش کنید ۹ 
قصه بی‌سرو سامانی من گسوش کنید 
گفت‌وگوی من وحیرانی من گوش‌کنید 
۱ شرح این اتش جانسوز نگفتن تاکی؟ 
سوختم» سوختم این‌سوز نېفتن تاکی؟ 


حو ادث و رویدادهای زندگی گاهی آنچنان دردها و شکنجه‌های 
ون و روانی سوزنده و گداز نده‌ای در انسان پجای می گذار ند که. 
هزاران بار از آتش جہنم سوزناکتر و دردناکتر است. 

این‌خانم زیبای ۶۲ساله هرروز هزار بار آرزوی مر گثمی کرد» 
ولی بسراغش نمی‌آمد» چندبار دست به‌خودکشی زد» ولی نجاتش 


داد‌ند ۰ ۰ 


وروت سوت و ی ری ی و ی ۳۳۳ 


۳Y‏ هر روز در آرزوی مرگ 





دردهای جانگداز و تن‌سوز این زن بدبخت از روزی شدت‌یافت , 
که مادرشوهرش با :دارو های گیاهی یگانه دختر چندساله‌اش را 
مسمو م کرد. 

گر چه مادرشوهر بیچاره این پیرزن مفلوك خودش از غم مر گٿ 
این‌دخت بچه زیبا که نوه‌اش محسوب می‌شد سکته‌کرد و به بدترین 
و ضمی جان سپرد. ولی يك اشتباه‌وی آتش‌خانما نسوزی درخانو اده‌ای 
براه انداخت» که سالیان دراز استذ هنوز این خانواده درشعله‌های 
خانمان برانداز این اشتباه می‌سوز ند. 
3 تش‌سوزی‌ها هرچقدر هم عظیم و سوزاننده پاشند بیش از چند 
ساعتی ادامه ندار ند. زیرا به‌زودی همه‌چیز را تبدیل بخاکستر 
می کنند و آنگاه شعله‌های سر‌کش فرو می‌نشینند» آرام و آسوده 
می شو ند . 
ولی آتشی را که رویدادهای خاص ز ندگی در درون و روان 
این‌انسانهای حساس‌ور نجورو ناتوان برمی‌افرو زند. سالیان درا 
خائه وخانواده‌ای را در التمپاب خود بخاك‌و خون می کشنت. 

خانمی را که در زیر خلاصه شرح‌حال ز ندگیش را مطالعه 
می کنید ازجمله این انسانما است که چندرویداد نامطلوب و 
ناخوشایند زندگی‌وهستی اش را به‌الشباب‌کشیده. گرچه بیان شرح 
حال نمایانگر سوز و ساذهای روح‌وروان نیست» باوجود این شرح 
حال» آنچنان دردنا کست که هرشنو نده‌ای بی‌اختیار بحالش‌می‌گر ید 


۱ هرروز درآرزوی مرگک: 
وقتی بمن مراجعه کرد گفت من هرروز هزار بار آرزوی مرگث . 
مي‌کنم» بعنوان آخرین اميد و آخرین پناه بشما متوسل شده‌ام. 
۰ از صبح تا شام از شدت درد و رنج روانی و روحی مشرف 





" خودهیپنو تیزم ر ۱۳۸ 


بمرگت هستم,.همه خانواده راهم اراحت کرده‌ام» يقه شوهرم را 
بزور می‌گیرم و سر‌تاپایش را الکل می‌زنم» بچه‌های معصوم و : 
بیگناهم را بدون هیچ دلیل كتك می‌زنم. 

برای اینکه شبہا بخو اب پروم» _مشت» مشت قرص خواب‌آور 
می‌خورم» از صبح تا عصر افسردگی و غم شدید دست از سرم 
بر نمی‌دارد پشتم» کسم؛ وسط رانمپايم هميشه درد می کند» دردی 
شدید و کشنده. با حرص و ولم‌تمام » شیرپنی و غذا می‌خورم؛ 
بازهم میخورم. بازهم میخورم» می‌بینید که چقدر وحشتناك چاق 
۱ هستم . ۱ ۱ 
هميشه گریه می‌کنم. هرروز بفکر خودکشی هستم» از مرده 
می‌تر‌سم تمام بدنم میخارد. از شدت پبوست خون دفع می کلم» 
شبہا در خواب خرخ می کنم» نسبت بدستشوئی وسواس دارم» 
بدستشوئی نمی توانم نزديك شوم» زیرا دچار سردرد شدید می‌شوم 
گوشه چشم‌ايم بشدت درد می‌گیرد. بدستشوئی سفید و پارچه 
سفید نمی‌توانم نگاه کنم, همه را دور می‌ریزم» شوهرم همه 
دستشو ئی های‌سفیدخانه راخر اب‌کرده ودستشوئی‌های خانه‌ا همه 
آهتی هستند. ۱ 

پانزده‌سالاست که‌دراین‌دردهای خانمان برانداز می‌سوزم» به 
هرچه دکتر بوذه م‌اجمه کرده‌ام» هرچه و هر نو ع دارو بوده‌خورده‌ام 
ولی هیچکدام مرا معالجه نکردند» از ناچاری به‌مشروب پناه آورده 
و معتاه پخشروب شده‌ام ولی. باز هم اين‌همه دردها دست از سرم 
پر نمی‌دار ندء شماآخر ین‌امید و آخرین پناه من‌هستید مر! نجات‌دهید: 


علت اداحتی: 
. این خانم داستان زندگی خود را برایم نوشت و مقداری از 


۱۳۹ ۱ ۱ هر دوز در آرزی مر ی 


خاطرات را هم یا درحال هیپنوز و يا بعداز بیداری از هیینو تیزم 
که حافظه‌اش قوی‌تر و فکرش متس‌کزتر شده بود بیان کرد و .من 
.در زیر خلاصه‌ای از داستان زندگی ایشان را به قلم خودش برای 
شما بیان می‌کنم . 

از زمان کودکی آنچه بخاطر دارم كتك مائی اتک از ا 
خود و برادران خود می‌خوردم و تبمیضی بود که بین من و عراهر 
شش سال کوچکتر ازمن قائل ميشدند» 

از «قاعدگی» هیچ اطلاعی نداد شی وف رگل شدم از صبح 
تا ظبر گریه می کردم» متب خود ۳1 می‌شستم باهزار ترس و لرز» 
خداو پیخمبر گویان نزد مادرم رفتم, تک «من ادار خزنی 
گر فته ام .» 

مادرم دودستی محکم روی سررش زد و گفت‌خاله برسرم یگسو 
قاعده شده‌ام» رفتار مادرم طوری پود که من فکر می کردم مرتکب 
,بزرگترین خطاهای ممکن روز گار شده‌ام. ۱ 

به ملت‌راهنمائیمپای غلط وبی‌اطلاعی. رگل‌من‌هميشه توام 
باز پر دل‌درد یود» پاهايم درد می‌گرفت مثل مار بخودم می‌پیچیدم» 
کاهی چندماء رگل نمی شدم» تصورمی کردم حامله‌شدهام به‌خدا و 
پیخمبر متوسل می‌شدم» چیز‌های سنگین برمی‌داشتم که حاملگی من 
از بین برود. ۱ 

بد بختانه مادرم هم مریض شد. یکسال در منزل فامیل ماند من . 
سر پر ستی نداشتم. وقتی بخانه‌آمد بازهم مریض بود» من پرستار 
دائمی او بودم ۳9 مسلول شده است. برادر هایم آنقدر او را 
مصبانی می کردند که دست‌وپایش مثل چوب خشك می‌شد. یکبار 
هم خون زپادی استفراغ کرد مادرم مرا بحد پی‌ستش دوست داشث 





غودهيهنوتيزم ا | ۱۳۰ 





بیماری و پرستاری دائمی روحیه مرا بکلی افسرده و غمگین کرد» 
بالاخره هم مادرم مرد و برای‌من غم و افسردگی همیشگی باقی 
مردی الکلی و خوشگذران و از نظر جنسی منحرف بود» توجه به 
پسر بچه ها داشت» شاید علت‌مر گث‌مادرم همین بود» گاه‌گاهی پسر پچه- 
های جوانی را بمنزل می‌آورد» هدایای‌نقدی وجنسی بآنما می‌داد. 

نامزد اولم که دا نشچوی پزشکی بود. به‌علت تصادف کشته شد. 
بالاخره برای باردوم نأمند شدم. شب عروسی بالاخره فپمیدم که 
دخقر هستم. فک دختر نبودن» فکر انحراف و بدبودن پدر» فکر 
بیماری مادرم» مرگث نأمزد» باعث شده بود که من همیشه افسر ده 
و غمگین باشمْ» خیلی به سختی می‌توانستم درس بخوانم فکرممتس کز 
ثبود» حافظه ام ضعیف شده بود. 


دودان نامزدی: ۱ ۱ 

دوران نامزدی و اوائل ازدواج من‌هم به‌سختی گذشت چو نکه 
وضع مادی شوهرم بی نمبایت خراب بود» بااینوصف طوری وانمود 
می کرد که پول دارد ولی نمی‌خواهد خرج کند» در دوران نآمزدی 
هم من خیلی زجر کشیدم, گاهی‌اوقات هشت‌ساعت با او پیاده راه 
می ر فقم به حر فمپأو تعر یف بد پختی هأی ز ند گی او گوش‌میکردم و آخر شب 
هم مثل‌هميشه بی‌شیام و گر سته به خا نه بر می گشتم ودر خانه به‌درو ۶ 
می‌گفتم غذای مفصلی خورده‌ام» من از روابط زناشوئی چیزی 
نمی‌دانستم» بہمین دلیل شب‌عروسی شوهرم سرمن داد زد با من 
دعوا کرد بپرحال یکسال بعد پسر پزرگم متولد شد. بچه‌داری هم 





۹۳۱ ۱ . هر دوز در آززوی مر کت 





یلد نیو دم سال بعد دخترم متولدشد وآنقدر دختر م رادو ست داشتم 
که شثپایت نداشت.. 


کشته شدن دخترم : ۱ 

همه بدبختی‌ها و بیچارگیسبای من از اینجا شرو ع شد» من و 
شو هرم که تجر به ای در بچه‌داری نداشتیم مادر شو هرم بادادن‌دارو های 
خانگی بچه‌ام زا کشت. ضبح دارو را داد و ظیر دخترم مرد»:یمداً 
دکتر گفت این داروهای خانگی و قدیمی که مادرشو هرت به پچه 
اده سم بوده و بچه را مسنموم گرده است. 
) . " وقتی دخشم مرد» مادرشوهرم از شدت ناراحتی خودش سکته 
ناقص کرد و فلج‌شد. من از منزل رفتم و دیگر حاضر نبودم به‌آن 
خانه بر گردم و جای‌خالی دخترم را به بینم. بم‌رحال مدت ۲ سال 
تمام کار های مادرشو هر فلج را بمپده گرفتم نظافت. غذاء لگن 
گذ‌اشتن و برداشتن کار روزانه من بود. 

به علت مر گث دخترم تأهمین او آخر قسمتی از قلب‌من‌می‌سوخت» 
چشسپای دخترم بنابگفته همه زیباترین: چشمہا بود.. 

درلحظات آخر مر گش باآن چشمای زیبایش بمن نگاه میکرد 
والتماس می کرد که نجاتش بد هم » هیچوقت این نگاهمپای لحظات آخر 
مرگث دخترم از نظرم محو نمی‌شود» خودش‌می‌دانست که‌دارد میمیرد 
می‌گفت مادر نجاتم بده؟ پس از مرگث دخترم هروقت پسرم تب 
می کرد فکر می کردم او هم دازد میمیرد. 


دستهای ماذدشوهر: 
از روزیکه دخترم مزد از دستمیای مادرشو هرم نفرت پیدا کردم . 
زیرادستبای اورامی‌دیدم وفکرمی کردم بااین دستبایش به‌بچه‌من 








خودهیپن و نیز ۱۳۳ 
داروی عوضی داده و اورا کشته است» سمی می کردم هیچوقت 
چشم‌من به‌دستمپای او نیفعد از همه پبرزن‌ها بدم آمده بو د ازدستمپای 
همه پیرز نما نفرت‌داشتم» بدست هیچ پیرز نی نمی توانستم نگاه کنم.: 
نفرت اذدسعشوفی: 
در اثر دارو و تقویت یکبار مادرشو هم حالش خوب‌شد توانست 
پرخیزد و راه‌برود» و دستمهای خود را دردستشوئی بشوید. من از 
آن تاریخ از دستشوئی بدم‌آمد. از دستشوئی نفرت پیدا کردم 
بنظرم وحشتناك آمده بود. 
روز بروز اين نفرت من از دستشوئی بیشتر می‌شد و می‌گفتم 
دسخشو نی پسیار نجس و کثیف است. مادر شو هرم فوت کرده بود » 
ولی این نفرت من از کثیف‌بودن دستشوئی روزبروز شدت پیدا 
می کرد» تا جائیکه شوهرم عصبانی شد و بعنوان لجبازی بامن یکبار 
دستشوئی را باز بان لیسید ومن او را مجبور کردم که دهانش را 
الکل بزند و باصابون بشوید ولی این‌کارها فایده‌ای نکرد» و من 
از دهان شوهرم بدم آمد» دهان او را کثیف می‌دانستم. 
تفرت از دنگ سفید : 
دستشوثی رنگش سفید بود» کم کم متوجه شدم که از هرچه 
۱ رانک سمید ست نف‌ت‌دارم» هر چه وسائل ولباس سغیدر حتداشتیم 
می بخشیدم با چندبطر الکل بحمام می‌رفتم» سر و تن بچه‌ها را با 
الكل تمیز می کردم همه‌چای خائه را با الكل نظافت می کر دم » خانه 
با همیشه بوی الکل می‌داد» همه اقراد خانواده و شوهرم عاجزشده 


بودند. یکبار شوهرم قسم خیلی محکمی خورد که دستمسایش را 





بدستشو ئی خواهد مالید ويه هبه سرو صورتم خواهد مالید» بشوهرم 
گفتم. درایتصورت خودم را خواهم کشت» شب و روز گریسه 
می کردم شوهرم از زخمپای کنار بینیام متوچه شده پود که زياد 
گریه می‌گنم. 

بالاخره کارم به‌تیمارستان. کشید. مرا در ۳ روانی 
پستری کردند هفت بار الکترو شوك دادند. 


خو دکشی من : ۳ 
5 شوهرم در غیاب من‌تپدید خود را عملی کرده بسود» یمتی 
دستبایش را بدستشوئی مالیده وسپس بسر و صورتش مالیده بود 
خیرش را برادرزاده‌ام برایم آورد. منهم چون در منزل برادرم 
ممپمان پو شم » پنج‌روز غذا نهوردم و روز شم بمنزل آمدم و صبح 
ناشتا ۱۳۰ دانه قرص‌های مختلف که‌همه خواپ‌آور بودند خوردم. 
ولی يعدا شوهرم متوجه شد و مرا به بیمارستان برد تسا سه روز 
بیبپوش و بسعری بودم» از آنروز ببعد تا به‌امروز من همیشه یفکر 
خود کشی بوده‌ام» از دنیایشدت سیر‌شده‌ام بارها و بارها وصیت نامه 
نوشته و پاره کرده‌ام. 
نفرت اذچهره شوهر : ۱ 
ازآنروز بیعد از چپره‌شو هرم نفرت پیداکرده‌ام» مدت هفت 
سال است که تصور می‌کنم صورت شوهرم هم کثیف است شبہا 
هنگام خوابیدن پشتم رایه‌شوهرم می کردم که صورتش رانبینم. 
در این اواخر دل‌بدریا زدم و خواهش کردم که شوهرم صورتش را 
پا الکل و صابون ضدعفونی کند. شوهر بیچارهام اینکار را هم کرد. 
شو هو م را وادار کرده‌ام وعمله آورده و همه دستشو ئی های 





خودهیپنو یز ون 
سس وت و ل ارس ات 


سفید قشنگف را بو بجای آن د د ستشوئی آهتی خاکستریر نگ 
گذ‌اشته‌اند. 

ولی همه اینپا درد مرا دوا نکردند» همه دردهای دنیا بجانم 
ریخته‌اند» .عم افسردگی» بیخوابی» وسواس‌فکری .درد تمام بدن» 
ناامیدی» اذیت و آزاد همه‌افراد خانواده و هزاران‌درد و ر نج‌دیگر 
باعث شده که بگویم: ۱ 


من بدن راضیم پیشام نمی‌آید اجل 
۱ بخت بدبین: از اجل هم ناز می‌باید کید . 
علت ناراحتی: 
۱- زندگی گذشته این‌خانم باعث غم و افسردگی او می‌شود. 
مرگث یگانه‌دختر دلبندش بشدت باین افسردگی می‌افزاید . 
۲سمادرشوهرش با دستپایش به نوه‌اش داروی خانگی می‌دهد. 
و او را مسموم می‌کند و می کشد. خودش هم سکته می‌کند مدت 
۶ سال چرك و خون و کثافات مادرشوهر رادر دستشوئی می‌شوید» 
دستشوثی در نفلرش مظمپر چرك وخون کثافت می‌شود. ‏ ` 
۲سمادرشو مرش دستبایش را در دستشوئی می‌شسته» این 
عوامل موجب می‌شود که از .دستشوئی نفرت زیاد پیدا کند. 
٤‏ چون دستشوئی سفید بوده. طبق قانون باز تأب‌شرطی و 
تداعی مجاورتی از رنگگ سفید هم نفرت پیدا می کند. 
همه این افکار ایجاد تنشن و کشش عصبی در درون 
می‌نمأید» بیخوابی» یبوست» دردتمام بدن و اختلالات کوارشی 
نتیجه فشارهای عصبی داخلی است. 
که شبپا بمدت ۱۵ سال هرشب باخوردن ۱۳ قررص‌خزاب‌آور 


۴۵ ۰ رفع ناداحعی‌های این خانم 


رفع ناداحتی‌های ابن خانم : 

من قانون رلکس و خود هیپنوز را بایشان آموختم: در عرض 
۰ روز اول خیلی سریع خوب شد و بسیاری از ناراحتیمایش . 
قطع شد. 

در جلسه پنجم اظپار داشت» لاغر تر شده‌ام» بد نیاامیدو ار تر 
شده‌ام» در ضمن اظہار داشت من در حدود ٦‏ یا ۷ سالم بود مأدر 
بزرگم مرده بود» فکرمی کردم گوسفنداست» بطرفش دویدم ولی 
مرا گر فتند» زین‌چشمی دیدم مادر بزرگم است . از آنوقت تابحال 
از س‌ده می ترسمء بعد از مأدرشوهرم می‌تر‌سیدم وفکر می کردم اگں . 
پمپرد چکار کنم. وقتی مادرشوهرم مرد نگذاشتند من بالای سرش 
پر وم . ۱ ۱ ۱ 

در جلسه ششم اظبار داشت شوهرم می‌گوید شبپا خرخر 
نمی کنم» خواب‌های خوش‌آیند می بینم : قبلا خواب می‌دیدم که بچه‌ام 
را دردیکت دارم‌می‌پزم» قررص‌هارا خیلی کم کرده‌ام ٩تا‏ را کرده‌ام 
دوتاء ازروزیکه اینجاآمدهام افسردگی ندارم» بز ندگی امیدوار 
شده‌ام» لاغرتر شده‌ام» اراده‌ام قسوی‌تر شده در مقابیل شیر ينی 
پی‌طاقت بودم» ولی حالا می‌توانم در مقابل شیر پنی مقاومت کنم. 

در جلسه دهم اظپار داشت» هروقت از اینجا بخانه می‌روم 
احساس خو شحالی می کنم» خوشحالی زیادی بمن دست می‌دهد دیشب 
برای اولین‌بار پس از ۱۳ سال بدون قرص خواپیدم جلسه‌دو ازدهم 
اظہار داشت حالادیگر صبحانه نمی‌خورم قبلاصبحاله زیادمی‌خوردم» 
دیر باور شده‌ام» از هفته قبل بمپتر شده‌ام» درد پشت و کمرم بکلی 
خوب شده. دستم وسط ران چپ و کمرم کاملا خوب شده از درد 
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و رنج تاراحت نمی‌شوم. روحیهام‌خوب‌شده. خوردن دارو را بکلی 
تطع کرده‌ام» اين يك معجزه است» مشروب راهم قطع کرده‌ام. 
در جلسه سیزدهم اظپار داشت خارش بد نم پپش‌شده» قرص‌ها 
مرا به‌پبوست انداخته بود» خون دفع می‌شد. ولی حالا که‌قر‌ص‌ها 
را نمی‌خورم. مزاجم خوب شده است. 
۱ هه چپاردهم اظپار داشت» حالا دیگر می‌توانم سر تیه ها 
بروم» ضس بان قلبم از بین رفته است. 
این خانم جمعاً ۱۸ جلسه یمنی ٩هفته‏ نزدمن‌آمد درجلسات 
آخر اظمپار می کرد دیر پاو رت شده‌ام» نفرت من از دستشوئی از بین 
نرفته است» مې ترسم شمادرحال هیپنو تیزم بدستشو ئی بس ید 
که‌من بدستشو ئی دست پن‌نم. ۱ 
این خانم به‌علت انتقال شوهرش جلسات بعد نتوانست بیاید. 
اگ این خانم به«خودهیپنوز» نمودن خود که روش آنرا خوب 
پادگر فته‌است ادامه بدهد» قطماً از هرحیث کاملا خوب خواهد شد. 





"خو‌هیپنوتیزم میتواند اراده را وی كلد 
تا برخی وسواس‌های فقری از بین برود 
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کمروئی» زود دنحی و حساسیت 
ي کلمه «نشودچی» باعث اختلالات روانی این جوان ۲٩‏ ساله شله بود. 
پر هنگام صحبت‌کردن بادیگران خجالت می‌کشید و خیس عںق میشد . 
ړ ژودرنج و حساس. بود» شکستپای زندگی روزانه را بسختی می‌توانست‌تعمل کند 
۾ دردها و ناراحتی‌ها را در فکر خود خیلی بزرگ می‌کرد. 
پٍ در سرجلسه‌امتعان هروقت‌ز نگ‌ختم‌جلسه‌نواخته‌ميشد بی‌اختیار از آلت‌تناسلی‌اش 

منی خارج ميشد . ٠‏ ۱ 

ڕ به‌علت ضعف چنسی قادر به‌ازدواج نبود . 

خاطر ات خود را اینطور نوشته پود : 

ایام کودکی من تا آنجا که به‌زحمت یادم می‌آید و فکرمی کنم 
در سنین خیلی‌کم درحدود ۳ یا ۶ سالکی بودم که کودکی باهوش 
و زرنگ بودم و رفتارم خالی از شیطنت‌های مخصوص کودکانه 
نمود : 

بخاط‌می آورم که‌مدتمپای زیادی حتی تأسنین ده‌ودو ازده‌سالگی 
در خانه و یا در بیرون از خانه از شنیدن کلمه «نخودچی» ناراحت 
می‌شدم» این کلمه را بخاطر چشمم‌ای ریز من بمن می‌گفتند» بمن 
می گفتند : «....چشم نخودچی » | پرو نداره هیچی». 

أکثر او قات‌توسط اهل منزل و یا همبازی‌هايم که می‌خواستند 
مرا نار احت کنند و مورد تمسخر و آزار قرار دهند کلمه «نخودچی» 
را تکرار می‌گردند» و حتی در خانه برادران و بچه‌های فامیل پا 
گفتن کلمه «نخودچی» باعث گریه من می‌شد ند. 

تکرار کلمه «نخودچی» باعث می شد» من با بچه‌ها بازی نکتم» 

از همان ابتداء به‌تنهائی .و تنا بمازی کردن. حجالتی بودن و 
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گوشه‌گیری.و فرار از مردم خو گرفتم. 

درخانه باکسی حرف نمی‌زدم, مگر حرفاو صحبت‌های‌ضروری 
و نیز یادم می‌آید اغلب کسانی که درآن‌زمان‌ها بخانه ما می آمد ند 
با پدر.و مادرم از کم‌حرفی و ساکت و آرام بودن من‌صحبت‌می کردند 
و در مقابل شیطنت و شلوغی بر ادرانم مورد تشویق قرارمی گر فتم, 
کشر مسیمان‌ها و فامیل آرزو می‌کردند که ایکاش همه بچه‌ها مثل . 
من ساکت وآرام و بدون شیطنت بودند؛ ؛ حالافکرمی کنم این اشخاص 
چه‌قدر کوته‌فکر بودند و چه کار بدی می کرد ند که يك بچه کمرو 
را به کمروئی تشویق می کردند» بدبختی بزرگث اکن اینکه مادرم 
اکثر اوقات مرا تنبیه می کرد واین تنبیه بخاطر جنگت و كتك کاری 
با بچه‌های هم‌سن‌وسال خودم بود, بچه‌ها با گفتن کلمه «نخردچی» 
مرا ناراحت می کردند و من اجباراً باآنا به كتك کاری می پرداختم 
همه بمادرم شکایت می کردند که فلانی پا ما دعوا کرد مادرم هم مرا 
تنبیه می کرد در زمان‌طفولیت روزی‌نبود که‌من باچند نف كتك کاری 
لکنم و روزی نبود که‌مادرم‌هم مراتنبیه نکند» شاید همین تنبیه‌های 
مادرم با عث‌شده» حالاکه به‌سن ۱ ۲سالگی ر سیده‌ام جر آت دعواکردن 
پاهیچکس راندارم شاید طبق نوشته کتاب شما من شرطی شده‌ام 
دعواکردن من مساوی است با کتك خوردن ۳ میادر » در نتیجه ازدعوا 
می‌ترسم و همیشه سمی می کنم هیچکس از من ناراحت نشود دل 
همه رایه‌دست می‌آورم این‌هم شاید بخاطر ترس زمان کودکی از 
این است که نرو ند از من بمادرم شکایت کنند. . ۰ 

پدرم بر عکس مادرم مرا خیلی کم تنبیه می کرد ولی باو جوداین 
هميشه از. او ترس داشتم و هیچوقت کاری نمی کردم که باعث 
ناراحتی او شوم در دوره دپستان و دبیرستان نیز همانطور خجالتی 
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بودم» ea BE‏ تم ولی به‌علت کمروئی و خجالتی 
بودن وشاید به علت ترس از چشمايم نمی توانستتم‌درس‌جواپ‌بدهم 
گمان می کردم همه چشمپا در کلاس به‌چشم‌ای من دوخته شده 
است و تصور می کردم معلم حالا فکر می‌کند که چشمم‌ای من شبیه 
نخردچی هستند. بہمین دلیل چشمس‌ای من باعث گریز من ازاجتماع 
شده بودند و هنگامیکه معلم از من خواست که درس جواب پدهم 
خیس عرق می‌شدم» می تر سیدم می‌لرزیدم خجالت می کشیدم حالاهم 
در چنین سنی وقتی می‌خواهم صحبت کنم اکش مواقع دچار همین 
حالات می‌شوم» بخصوص که ‌اگر باشخضی آشنائی قبلی نداشته باشم» 
دچار ناراحتی شده؛ عرق می کنم و در بعضی موارد قلبم بشدت 
e‏ نمی‌توانم به‌حرفمپايم ادامه بدهم زودر نج و حساس‌هستم» 
شکنست‌ها را ب‌زحمت تحمل می کنم و دردها را در فکر خود بزرگث 
می کنم» دوست خیلی کم دارم بسیاری از ناراحتی‌های خود را 
نمی توانم با دیگران درمیان پگذارم» وس چون آدم کم حر فی هستم 
و زیاد گوش می‌دهم» بیشتر مردم همه‌حرف‌ها و درددل‌های خود 
را بامن درمیان می‌گذار ند. 
این آقا خاطرات جنسی جالبی از زمان طفولیت داشت که همان 
خاطر ات باعث شده که قادر به‌اعمال و ظایف جنسی نباشد و به‌علت 
ترس از ناتوانی‌جنسی قادر به‌ازدواج نبود» ولی پس از دوماه و 
بیست‌روز نوشت: اینجانب ۰ کهدچار حالت کمروئی و خجالتی 
بودم نزد آقای کابوك آمدم و بایادگ‌فتن فن خرد هیپذو تیزم تحت 
نظر ایشان خوب شدم قبلا که دراجتماع نمی‌توانستم براحتی با 
مردم و زنہا صحبت کنم, حالا با راحتی و آرامش‌خاطر مي‌توانم 
باهمه کس در هر وضمیتی خوب صحبت کنم و الت کمروئی و 
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خجالت من بکلی ازبین رفته است. 


زد نقیجه : 









۾ ۳ خر ای ` سا > ۱ 
| با فن خودهیپنوتیزم میتوان حالت_خجالتی, 
/ راکه با دارو قابل علاج نیست معالجه نمود | 









۱ | دا ندجویانیکه برای یل بغار بر حباع موز خودهین زد 


دانشجویانیکه برای تحصیل بخارج میروند 
قبل از هرچیز احتیاج به‌آموزش خود هیپنوتیزم دارند 


چراو به چه‌دلیل؟ مگر آموزش فن «خودهیپتوتیزم» به‌دا نشجویان 
در خارج از کشور چه کمکی می‌تواند بکند؟ باین‌دلیل وقتی 
دانشجوئی به‌خارج از کشور می‌رود» فکررش متوجه خانواده‌اش 
استء فکرش از خارج به‌ایران باز می‌گردد جسمش در خارج‌است 
ولی فکرش. روحش. خاطرات تلخ‌و شیرینش متوجه آغوش میہن 
است در نتیجه در سر کلاس درسپا را نمی‌فسمد» این ناکامی که‌ایجاد 
مقداری فشار عصبی کرده‌است دانشجو را در خارج بیشتر بسری _ 
تفر یح و گردش و بسوی دنیای آزاد و بی بندو باری می‌کشاند. ‏ 
شما خودتان‌هم تابحال چندین بار دچار حالاتی شده‌اید که در 
سر کلاس درس نتوانسته‌اید بدرس گوش بدهید. 
جوانی که در داخل خانواده‌اش اختلاف و کشمکش خانوادگی 
وجود دارد» درسر کلاس درش‌هم ناخودآگاه باختلاف خانسوادگی 
می اندیشد› فکرش متوجه درس نمی تواند باشد» بپمین دلیل است 
که می‌گویند کودکان دپستانی و حتی دییرستانی نبایستی متوجه 
اختلافات و دعوای پدر و مادرشان بشو ند. ' 
کودکی که‌مورد اذیت و آزار دیگران قرار مي‌گیرد: کود کی 
که تحت‌فشار و آمرو تمبی پیش‌از اندازه خانواده است» کودکی که 
وضع لباس و ظاهرش خوب تیست› کو د کی که زياد بی پول است 
کودکی که پپر نحوی از انحاء غمی» فکری غیر از درس فکرش را 
مشغول کرده»درسر‌درس کلاس نمیتواند تس کز فکرداشته باشد» بر ای 
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پزرگترها هم این ات مایت نیون و همان تأثیر را" 
.نیز دارد. 
ولي «خود هیپنوتیزم» کلید مغن است و قادر است ۰ افکار را 
بخوبی کتترل کندا 
و اما جوانی که برای تحصیل به‌خارج از. کشور می‌رود در 
آفاز, مسافرت به‌خارج جالب» میج و شیر ین‌است. باه نیبای‌تازه‌ای 
روبرو می‌شود» ابقداء لذت می‌برد» ولی چندان طول‌نمی کشد که 
همه دید نیمپای تازه تمام می‌شوند» بیش از چنب ماه نمی‌گذرد که 
روحش بسوی خانه و خانواده پرمی کشد» هرلحظه آرزو می کند, 
کاش پرهائی داشت که‌سری بخانواده می‌زد و مراجعت .می‌نمود. 
دانشجوی جوان درسر درس کلاس در آمریکا یا ارو پا نشسته 
است ولی سالہا خاطرات خانواده و کوچه وخیابانهای وطن تمام 
.وجودش را اشفال کرده است» عصر‌ها عم‌آلود ومحزون» به نو شیدن » 
به‌دوه کردن و به‌آغوش‌ها پناه می برد. 
هر. روز می بیند که ذر درسہا پیشر فتی نداردء تلاش بیشتری 
می کند» ولی بازهم بی‌نتیجه است. خانواده وی بايك دنیا آرزوی 
بزرگت. اولادشان را به‌خارج فرستاده‌اند که تحصیل کند. جوان 
دانشجو این را می‌داند» ناگزیر از گفتن و نوشتن‌درو ] می‌شود» در 
چنین وضمی اگ چنین دانشجو فن خودهیپنوتیزم را بداند, 
می‌تواند هم بخوبی تحصیل کند و هم به‌تفریح و گردش بپردازد 
و هم‌س بلند و باافتخار به‌آغوش میمبن باز گردد. 
البته این‌حقیقت درباره همه دانشچویانیکه به‌خار ج می‌رو ند 
صادق نیست. برخی‌ها که‌درسنین بالاتر از ۱۸سال به خار ج‌می‌رو ند 
قادر ند بأسختی تمام مقاومت کتند و درس بغزانند: ولن اگن همین 


۱۵۳ ۱ دختر ۱۷ ساله شاعری بز رک 








عده هم فن خردهیپنو تیزم را بدانند» صدها بار بمراټب راحت‌ش 
می‌توانند درس بخو انند. 

اگن سن دختران و پسران:دانشجو ئیکه بخارج می‌رو ند» کمشص 
باشد» افسردگی و غم آنان در خارج بیشتر می‌شود. بمپمین دلیل : 
است که برخی از پسران و دخترانیکه درسنین کمتری مثلا بین 
۲ ۱۷ ۱۸ سالک بخار رس رو ند مهار ا ا ,رو این 
افسردگی و اسکیزوفرنی .یا دلبپره و اضطراب و ترس و غیره 
می‌شو تد» بخصوص افسردگی و گوشه‌گیری آنہا را بیشتر میدید 
می گند . ۱ ۱ 


دختر ۱۷ساله شاعری بزرگث : 

روزی یکی از بزر کترین شمرای مماصر که همه ایرانیان حتی 
۳ همه ده‌کوره‌ها ایشان را می‌شناسند بمن مراجمه کرد» خود را 
مس‌فی نمود. من با کمال احت ام» افتخار و اشتیاق از ایشان‌استقبال 
کردم زیر! شاعری که در کلاس ششم ادبی اشمارش را حفغل 
می کردم و کتابش هرشب بالای سرم بود» حالا خودش در حضورم 
قرار دارد» در آن‌هنگام من در حدود سن ۹سالگی بودم ولی این 
شاعر ارجمند سنش از من خیلی بیشت بود و تجربه‌زیادی هم در . 
فن هیپنو تیزم نداشتم. اظیار می گرد دختر من از سن ۱۳ سالکی 
به‌آمر یکا رفته و ۶ سال در آمریکا بوده حالا دچار افسردگی و چنرن . 
جوانی شده است» بعلاوه دختر ایشان بیماری خود را قبول‌نداشت. 
خود را. بیمار نمی‌دانست بیماریش تبدیسل به پسیکوز شده بود 
او طزیی هیور با ان بسیار نگل برده: با اسلا 
لاعلاج» زیرا حاضی بیمکاری نبود» تمرکز کافی برای هیپنو تیزم 
شدن نداشت من حقیقت را بایشان گفتم. سالا پعد. در همین 
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اواخر که این مرد دانشمند را در محفلی دیدم. در باره دخترش 
پر سیدم گفت حالش بمپت است» هنوز دارو می‌خورد. 
ثوجوان ۱۳ تا ۱۷ و شاید هم ۸ و وزده ساله قادر نیست 
از آغوش خانواده جدا شود» هنوز مغن و اعصابش آنچنان رشد 
تکرده که بتواند سالپ دوری از خانواده را تحمل کند. در نتیجه 
در خارج از ایران و خانواده دچار افسردگی و غم میشو ند هر 
لحظه در رؤیای خانواده بسر می‌برند» در سر کلاس» خواب‌آغوش 
خانواده را می‌بینند» در نتیجه نه‌تنپا حتی نوجوانان بسیار با 
استمداد نمی‌توانند درس بخوانند» بلکه دچار اختلالات روانی یز 
۰ میکردند» و بعداز‌چندسال بصورت يك بیمار روانی بوطن مراجمت 
می‌کنند. فراموش نفرمائید که این حقیقت ممکن است در باره 
نوجوانانی صدق کند که لااقل زودتر از ۱٩‏ یا ۱۸ سالگی بخارج 
منی‌روند و درثانی در خارج تنا هستند. ۱ 


دختر ۱۶ساله من در انگلستان . ۱ ۱ 
دختر های من از طفولیت با هیپنوتیزم و برگا آشنائی داشتند, 
هس شب هنگام خوابیدن. حر کات یو گا را انجام می‌دادند و من هروقت 
فرصت یا احتیاجی پیش مي‌آمد آنبا را هنو تین می‌کردم» حالا 
دخت بزر گث‌من بنام اورانوس‌طاوسی ۱۸ ساله و دختردوم من لنا 
طاوسی ۵ ساله است. و یخوبی می‌توانند خودرا هیپنو تیزم نمایند. 
در مپرماه سال ۱۳۵۵ وقتی لنا را به‌ا نگلستان فی‌ستادم ٤‏ 
ساله بود والان که مشغول نو شتن این‌مطلب‌هستم وسی‌یکم مردادماه 
۱ میباشد دخترم را قبل از رفتن چندبار هیپنوتیزم کردم» و 
باو تلقین نمودم‌که هرشب هنگام خوابیدن حرکات یوگا و خود 
هیپنو تیزم را لااقل بمدت نیمساعت انجام دهد و بخود تلقین کند 
۱ ۰ 
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۰ ۱۵۵ دختر ۱۴ ساله من در انگلستان 
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و بخوابد مطالب زیر زا بدخترم چه در خواب و چه در بد اری‌تلقین 
کردم و آموزش دادم. 
تمرکز فکر : ۱ ۱ ۱ 
اول ے بدخترم گفتم وقتی بها نگلستان‌رفتی» پس‌ازمدتی دلت 
برای تمپران و خانواده. پدر و مادرت تنگت خواهد شد و وقتی در 
" سر کلاس نشسته‌ای غیرارادی و ناخودآگاه فکرت متوجه تمپران و 
خانواده‌ات خواهد شد فکرتمتوجه کلاس و معلم نخواهد بود» در 
نقیجه درسپائی‌را که در کلاس داده می‌شود نخواهی فمپمید. زیر 
جسمت در کلاس است ولی فکر و روحت درت ران درداخل‌خانو اده. 
خاطرا ت‌روزهائی را که بامادر. خواهر و پدرت بوده‌ای در جلو 
چشمت رژه خواهند رفت خاطرات بازیماء گردش‌ها و تفریح‌هائی. 
را که درتمپران با دوستان داشتی در مفزت تجدید خواهند شد. 
تکرار این خاطرات در مغزت نخواهد. گذاشت که توجه و دقتت 
در سر‌کلاس پدرس باشد» پس باید سمی کنی خاطرات تمهران را 
یکلی فراموش کنی و هرشب که می‌خواهی بخوابی پس از حر کات 
یوگا و خودهیپنو تیزم بخودت تلقین کنی که من فردا در سر کلاس 
بادقت بدرسپا گوش خواهم کرد و اجازه نخواهم‌داد خاطرات‌تپران 
و خانواده‌ام بمفزم خطور کند. هنگام درس‌خواندن در خانه نیز 
بایستی مواظب باشی که تمام حواست متوجه کتاب باشد و بطور 
غیرارادی خاطرات تہران بمفزت خطور نکند 
دوم - طرز فراموش‌کردن تبران : بدخترم یاد دادم باید تضور کنی 
تمپر‌انی وجود نداشته» تواضلا در انگلستان متولد شده‌ای و برای 
اينکه بتوانی خانواده و تمپران را فراموش کنی دو کار باید انجام . 
دهی» اول اینکه شبپا هنگام حرکات یوگا و خودهیپنوز پخودت 
تلقین کنی دوم اینکه هروقت درهرجا پیاد خانواده و دوستانت در 
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تمپر ان افتادی, فوراً فکرت را متوجه چیز دیگری بنمائی» مثلافورا 
کتاب را ورق بزنی و به‌عکسپای کتاب نگاه کنی» و یا به‌ساختمانا . 
و خیایان‌ها وسردم واتوبوس فکر‌کنی؛ اگر درکلاس هستیء خودرا 
مرچ قیاقد مل شاک دها در و دیوان و درس ایی اکن در 
حیاط دبستان هستی فکرت‌را متوجه صحبت با دوستان و تماشای 
اشیاء در حیاط بنمائی» بمپرحال اصلا اجازه ندهی خاطرات تہران 
خانواده و دوستان فکر تورا آشفال کنند. 
سوم - خثده : سوم اینکه از صبح تا شب در انگلستان بايد 

۱ بخندی» باید تمرین: خندیدن کنی؛ تمرین شادی و خوشحالی نمائی» 
همانطور که رانندگی» شنا و ماشین‌نویسی را می‌توان با تمرین 
یاد گرفت همانطور خندیدن و شادبودن را هم می‌توان با تمرین 
یاد گرفت ودر نتیجه هميشه شاد و خندان و خوشحال بود. حتی اگر 
کسی خنده‌اش هم نیاید و بزور بشندد. کم کم عادت بخنددیدن 
خواهد کرد. 

چہارم - اندیشیدن به‌آینده : باید بخود تلقین کنی که‌در حال‌حاضر 
دوری از خانه و خانواده موقتی است؛ در آینده نسزديك ٤‏ یا 
1 ماه دیگی در عید یا تابستان نسزد خانواده‌ام مسی‌اجمت خواهم 
گرد. و در آینده دور با تحصیلات عالی بوطنم باز خواهم گشت» 
در تپران همه چشمہا و تعقیب ۰ من‌است همه‌فکرها و حرف‌ها و 
بحث ها متو جه من‌است. همه منتظن هسشند که به بینند من‌در انگلستان 
چکار خواهم کرد آیا دختر تون و تن خواهم شد و پا مردود و 
دست از پا درازتر بایران بازخواهم گشت. 

نامدهای دخترم : تامه‌های دخترم که از انگلستان برایم پوشته 
میشد همه‌حاکی ازروحیه‌خوب او بود» می‌گفت در کلاس همه‌تمجب 
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می کنند که چرا اینقدر روحیه من خوب است و اینقدر من می‌خندم. 
بمہتں است اجازه بدهیم به بینیم دخترم لنا دراین باره چە می گو ید 
حالا من دوعدد از تأمه‌هايش را در اینجا عیناً نقل می کنم : 


نامه اول 
یکی از نامه‌های لنا طاوسی ۱۶ ساله از انگلستان به پدرش کابوك ' 


مت پد هزیزم دم 


امیدو ارم حالتان خوب باشد اگر ازحال من خواسته باشید خوبم. پاباجان 
نامه‌شما و مامان روزدو شنبه ۲۲ نوامبی و دوم يا سوم آذر بدستم رسید خیلی‌خو شحال 
شدم. باباجان من توی نامه‌ام ننوشته‌بودم که شش‌ساله می‌توانمدکت بشوم. اصلا این . 
غیں ممکنه چون تازه‌من ۶ یا 4 سال دیگ وارد دانشگاه می‌شوم شایدهم بیشتی. ولی . 
پاباچان اینو مطمئن باشید که من‌حتماً دکترای روانپزشکی خود را می‌گیرم وسمی 
می‌کنم درسپايم همیشه درسطع‌عالی‌باشد. راجع‌به‌هيپنوتیزم که‌نوشته‌بودید من‌بعضی 
شبببا خودمرا هیپنوتیزم می‌کنم وبنظرمن‌هيج‌چیزبمثر از هیپنوتیزم نیست چون اگر 
من‌هیپنوتیزم نمی‌دانستم تابحال دیوانه‌شده بودم چون‌دیروز که‌داشتم به‌رادیواپران 
گوش می‌دادم دلم خیلی برای همه‌شما تنگگ‌شد وتازه برای او لین‌بار واقماً ناراحت 
شدم. البته به‌خودم‌تلقین‌کردم وفکرم‌را متوجه‌کتاب‌خواندن کردم. باباجان من به 
سپیده چندتا از چیزهائی‌که شما یمن یادداده‌بودید که وقتۍ نگران شدم چکار کنم 
بیش گفتم چون کمی ناراحت بود. وگفتم باید با مشکلات زندگی ببارزه کنی تا 
همیشه موفق‌باشی و گرنه از نشستن و غصه‌خوردن هیچ‌کاری نمی‌توانی انجام بدهی 
مگراینکه خودت ازبین بری. خلاصه باباجان نمی‌دو نید هیپنو تيز .چقدر خوب است 
به‌آدم آرامش‌یدهد من‌اگی هیهنو تیزم نمی‌دانستم تاحالا دیوانه شده‌نودم. ولی‌اصلا 
مین‌خیالم نیست که ازشما دود هستم. راجح بلوضع درعن و کلاس: کلاس مادر طبقه 
دوم قرار دارد و معلممان مردی است قدبلند؛ لاغر موخرمائی وچشم‌آبی که خیلین 
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خوب درس می‌دهد و هیچز بانی ب انگلیسی بلد نیست و اگر کسی تو کلاس فارسی 
یا بز بان‌دیگی غیرانگلیسی حرف بزند باید یك پنس بدهد. کلاس ما مختلط است 
و بیش از دو کلاس نداریم شاگردان کلاس ما قوی‌تی است تا شاگردان کلاس 
دیگر. مدرسه ما بصورت آپارتمان است وخیلی بز رگث. وماکتابی به‌آن‌صورت‌نداریم. 
معلممان به‌ما گرام و چین‌های دیگی یادمی‌دهد. مثلا سه‌تا عکس می‌آو ردیکیلاخر 
پکی‌متوسط دیکیچاق دمی‌گوید این‌مرد ازاین‌چاق‌تر است اينهم از این. ‏ این‌مید 
از همه‌اینپا چاق‌تر است. البته به‌زبان انگلیسی و بصورت‌شکلو تصویر وازاین‌فسیل 
چیز‌هاء و بی‌ای‌اینکه ما به‌زبان اینہا آشنائی پیدا کنیم نوار می‌گذارد. و اول‌نوار هر 
جمله‌ای راکه‌می‌گوید نوارراقطم‌میکندو به یکی ازشاگردان‌می‌گو یدتکرار کنداگر اشتباه 
گفت دو باره نوار را می‌گذارد اینقدر مي‌گذارد تااون‌شاگرد اون‌جمله‌را درست بگوید 
یا مثلا بوسیله نوار به‌ما دیکته‌می‌گوید. بعدیکی‌یکی می‌برد پای نخته و مامی‌نویسیم 
بعدصحیح می کند و نواررادو باره‌می‌گذارد تاگوش کنیم» بعدپای‌تخته‌می‌نویسد ۲۷۷۵۲ 
یاملامت‌سئوال یا ۱۷15 .خلاصه دوسه‌تا لفت دیگر هم مي‌نویسه ومثلاعکس يك‌دختر 
و پس را می کشد که دختش دی آمده ما باید باادن کلمه‌هایی که‌پای تخته نوشته 
جمله بسازیم مثلا ۷1¥ پسره به‌دختره می‌گوید 1۵067 ۷0 ۵۳6 ۷۷7 و دختره 
می‌گوید نن‌داشتم موهایم را نی‌شستم. بعد می‌گوید دو به‌دو مثلا یکی‌پسر» می‌شود و 
من‌دختره. پسره از من‌می‌پرسد و خودبملم میره بغل يك يك مامیاپستد و به‌مکالمة ما 
گوش می‌دهد. خلاصه خیلی قشنگث به‌ما درس می‌دهند ومتددرس‌دادنشان کاملا پا 
اپران فرق‌می‌کند. امیدوارم کاملا متوجه شن» باشید بازهم‌اکر سئوالی‌داشتید بنو پسید 
من جواب می‌دهم. امروزرفتم ۱۰پوندونیم دادم و بلیط اتوبوس گرفتم دوماه من 
۵وند پول اتوبوس دادم. راجع به‌بول؛ باباجان در نامه قبل راجم‌به۲ ۱۵ پوند 
برای شما نوشتم من‌چببارده‌پوند ازپول توجیبی خودم پول اتوبوس دادم تازه بازهم 
باید ۱۱ یا ۱۲ پوند دیگر پول اتوبوس بدهم . تاژه«پهداز خرجای دیگر و 4۰ 
پوندی راهم که‌فی‌ستادیگ خیلی نمنون و متشکر وک چون نمی‌دوتم برای چه‌موقع 
. و برای‌چه‌مدت هست هنول بپش دست نزدم البته‌زیاد پول‌ندارم ولی تا شماننویسید 
دست بیش نمی‌زثم. بايا بغدا شاید شمافکر‌کنید من‌اینجا ولخرجی می‌کنم ولی‌من 
اصلا پرای‌خودم خرج نمی کنم و راجع به۷۰۰پوندی که‌فی‌ستادید تمام لیستش را خانم 
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قپرمان وقتی بابت مدرسه و وسائل دیگه من داد برای‌شمامی‌فرستد ولیست این 
کالج راهم گفتم و بالیستبای دیگر برای‌شما می‌فرستد. باپاجان هر کی ازمن‌خواست 
که براش نامه بنویسم بیش بگوئید شما بنویسید لنا جواب‌نامه شما را می‌دهد: 
البته پاباجان وقتي. من‌برم شبانه‌روزی دیگه کالچ‌ندارم و باید مدرسه بروم برای 
همین درسم مشکل می‌شود واینقدر وقت‌ندارم که‌برای هنه نامه بدهم. و لي‌تادوماه 
دیگر می‌توانم نامه‌بدهم. راجم به‌گاردین و شبانه‌روزی خانم‌قین‌مان درنامه‌اش‌کاملا 
ویک نيد‌هد وب پازلمان دیک عوضی دارم هماهیلی رین رخنت یکین 
چه در تپران وچه‌دراینجا خیلی‌سنون. تمیدو نم یاچه‌ز بونی ازپدر بزرگوارودانشمندم 
تشکر کنم. فتط‌امیدو ارم بتوانم بامدارك بسپار عالی بایران بیایم واسم شما راز نده 
کنم و تاحدی بتوانم جبران زحمات شما را پکنم. خیلی‌خیلی دوستتان دارم و هميشه 
بیاد زحمات‌شما هستم. ۱ 


دخترتان که‌باتمام وجود دوستتان دارد - لنا 
نامه دوم 
یکی از نامه‌های لنا طاوسی ۱۶ ساله از انگلستان به پدرش کابوه 


خدمت پدر عزیز و مبربانم سلام. 


امیدو ارم که‌حالتان خوب باشد اگ ازحال‌من‌خواسته‌باشید خوبم. من‌نانة شما 
را توسط آقای شیروانی دریافت‌کردم. همانروز که‌آقای شیروانی آمد من عصرش 
رفتم‌آنجا و نامه‌شماومامان وندا را پامقداری‌پسته و زعفران و دو‌هددکتاب‌دریافت 
کردم خیلی ممنون از چیزهایی‌که برایم فرستاده‌بودید واس‌وز که‌دارم این‌نامه را 
برای شما می‌نویسم روز ۱٩۱‏ دیماه و ١‏ جانیوری و روز پنجشنبه‌است ومن ازرون ' 
سه‌شنبه باید به‌مدرسه بروم. باباجان ازاینکه درنامه نوشته‌بودید که‌مامانو پررستو 
هم می‌آیند من خیلی‌خیلی خوشحال شدم وامیدوارم هرچه‌زودتر شماها را ببینم. 

اه درباره ملرسه - با به‌مدرسه‌رفتيم و بامدیر اونجا اینترویو کردیم وقرار 
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است سه‌شنبه که مدرسه بازمی‌شود ازمن امتحان کنند که‌ببینند من چه‌کلاسی باید 
بروم باباجان این مدرسه واقمآمدرسه خوبی است ومن‌را اين مدرسه به‌دانشگاه 
می‌فرستد و احتیاجی نیست‌که هردقيقه مدرسه عوض کنم و واقعاً ازاین‌نظی خیلی 
شانس آوردم و انشاءالله بامیدخدا موفق‌خواهم‌شد. باباجان خانملنپن‌مان‌هم جواب‌نامة 
شما را داده و اس‌وز یا فردا. پست خواهد کرد و ایشان راجع به‌وضع‌من. کاملا تشریم 
کیده‌اند. ایشان منتظ‌بودند که ازاین مدرسه تجواب بگیو‌ند' وچون گی‌فتند جواپ 
نامه‌شما را نوشتند. 

۲ درباره کاغة پسقی - باباجان منسعی مي‌کنم که‌پول بيجا خري‌نکنم و 
ایندفعه هم که در پاکت برای شما نامه. نوشتم به‌خاطر این بود که نامه‌خانم طاو و سی‌را 
هم داخل نامه شماگذاشتم وگرنه می‌خواستم درهمان‌کاغذ‌هوایی که گفته بودید بئو پسم. 
انشاء‌الله دفمة آینده. واین کاغذهوائی بمقدار کمتری است کمن پروی نامه‌های 
شما می‌چسباتنم یمنی ده و + که‌هاف می‌شود فقط پول پاکت و کافد نمی‌دهم . 
باباجان خیلی خوشحال شدم که باز کتاب شما چاپ شد چون هردفمه که‌کتاب شا 
چاپ می‌شود بیشتر به‌معلومات و دانش و فېم شما همه‌پی‌ی‌برند. من‌هم امیدوارم 
که‌دنباله کارشما را بگیرم تاهمیشه اسم‌شما زنده و جاوید‌باشد. بابا ازاینکه نوشته ۰ 
بودیك که‌من ازشما زرنکتر و باهوش‌تش هستم‌خیلی ممنون ولی این‌شما بودیدکه‌میا 
باهوش وزرنگك کردید چون من زیردست پدری دانشمند و متفکر بزرگث شده‌ام و 
ممکن بود اگر پدر من آدم دیگری بود من‌هیچوقت اینقدرزر نگ ویاهوش نمی‌شدم 
ومن راجع به‌این‌موضوغخ خودم را مدیون‌گما میداتم وراجع بهاین‌هم که نوشته بودید 
که‌یکی ازفوشیاری‌تو اینکه الان تنا درانگلستان‌دورازپدر و مادر وخواهر هستی 
بایدیگويم که‌بازهم این‌را مدیون شما می‌دانم شاید اگر بازشما نبودید من‌دراین‌شمس 
غربت دائماً گریه‌می‌کردم و ناراحت‌بودم ولی شمابمن آموژش‌دادید که‌چکار بایدیکنم 
ومن دستورات‌شما را موبمو عمل کردم و مي‌بینم که‌واقعا چقدر تالیر دارد همینکه 
بمن هیپنوتیزم کردن را یاددادید وبخود تلقین‌کردن واقعةً درتشبائی من‌خیلی مؤلر 
بود. باباجان شمااین‌را مطمئن باشید که‌تاوقتی کاری به‌صلاح‌من نباشد انجام‌نمی‌دهم 
باباجان راجع بە‌اینموضوع که نوشته‌بودید تو الان درحال انجام‌دادن يك همل بز رگ 
و .قمں‌مانی‌هستی» صد‌ها دختی و پس به‌اروپا می‌روند» ولی‌اکشا منحرف مي‌شو ند 





۶۹ ۱ نامه‌های دخترم 





وقادر نیستند بعلت تغییرمحیط درس پخوانند شماواقماً درست می‌فی‌مائید چون‌من 
خودم چندین‌نفر از آنا رادیدم و بازهم‌من‌راجم به‌این‌موضو خ جدی‌خودم رامدیون 
شما میدانم و واقماً به‌چنین پدری افتخار می‌کنم و به‌خودم می‌بالم. 
درباره خانم قشپرمان - داقفاً ايشان خانم خوب او مپربانی هستند و نقش 
يك‌مادر راو اقعاً برای‌من! نجام‌میدهند و من‌خیلیچیزها ازایشان یادگرفتم وایشان‌مانند. 
يك‌دوست خوب می‌نشیند وسا نصیحتسی‌کند ومن‌ایشانرا واقماخیلی دوستدارم. 
خوب باباجان فکر نکنم دیگه‌چیزی‌برای گفتن داشته‌باشم. شنیده‌بودم‌که بامامان دموا 
کی‌دید توروخدا دعوانکنید چون‌من واقعاً ناراحت مي‌شوم چون‌واقعاً هردوی شما را 
خیلی‌دوست‌دارم ددلم نمی‌خواهد كه‌هيچيك ازشما ناراحت پاشید. سلام‌سا به‌هنه 
بر‌سانید مامان و فرانك و پرستو دخانم‌طاووسی را ازقول من‌ببوسید. منسم‌شما را 
ازراه دور می‌بوسم. ۱ 
٩‏ ر۲ر۱۳۵۵ دخترتان که‌شمارا خیلی دوست دارد. لا 





۶۵ درحال «خودهیپنو تیز 6۴ چهحال واجساسی دادیم 


درحال «خود هیپنو نیز م» 


چه‌حال و احساسی دادیم 


برای اینکه خود را هیپنوتیزم کنیم» نخست بايد بدانیم که در 
حال‌خود هیپنو تیزم از نظر چسمی وروانی وفکری چه‌حالاتی دار یم 
یمنی درحال هیپنو تیزم بودن درخواب‌طبیعی هستیم» بیمپوش‌هستیم» 
بدن‌ماسنگین است» سبك است اراده‌ای داریم یا کاملا بی‌اراده 
هستم؛ منظور از حسال واحساس «خود هیپنوتیزم» اینست که بدانیم و بفهمیم که 
شخص درحال هیپنوتیزم چه حالاتی دارد» آیا نحواب است ؟ آیا بیهوش است ؟ 
آیا درحال ریا است؟ آیا درحال هیپتوتیزم رنج میبرد یا لذت؟ 

دانستن حالات جسمی و روحی درحال هیپتوتیزم این فایده 

را دارد» که‌ما آگاه خواهیم شد ازراهی که در پیش داریم» در نتیجه 
هنگام شرو ۴ عمل خودهیپنو تیزم در انتظار بروز آن حالات‌روانی 
و نفسانی خواهیم بود که‌قبلا میدانستیم» ونتیجتاً شروع وبروز 
آن‌حالات نفسانی برای ما غیر منتظره نخواهد بود و ثانیاً متوجه 
خواهیم‌شد .که هیپنو تیزم شده‌ایم وثالثا آن‌حالات راتقویت خواهیم 
کرد که هیپنو تیزم ما عمیق‌تر شود. 


خود‌هیپنو تیزم . ۱ بو 





هیپنو تیزم درجات متفاوتی دارد ودرهردرجه ازخواب شخص 
حالات‌خاصی دارد و بملاوه در همه افر اد هم يك‌حالت بوجود نمی‌آید؛ 
در هر کس حالات خاصی ظاهر می‌شود. 

در ایئجا من بطور کلی در باره حالات شخص در «خودهیپنو تیزم» 
صحبت می کنم» این نوشته‌ها مشاهدات عینی و تجر بيات خود من 
است که نوشته‌های هیپنو تیست‌های بزرگث هم آنپارا تأیید می کند: 


هیپنو تیزم خواب نیست: 
اولا - قبل از هرچین بايد بدانید که هیپنو تیزم خواب نیست؛ 

کلمه هیپنو تیزم بمعنای خواب مصنوعی است, و کلمه‌ایست قدیمی» 
اسم صحیح وجدید این‌حالت‌خاص « تمس کز(۱)فوق‌العاده‌ذهن» است؛ 
این‌حالت‌خاص‌ذهنی را دراویش وعرفا «خلسه»و «جذ به »می گو یند. 

بیشتر س‌دم قبل از هیپنو تیز‌شدن می تر‌سند» زیر انمی‌دانند_ 
درحال هیپنوتیزم چه‌حالتی خواهند داشت آیا کاملا خواب هستند ؟ 
آیا درحال بیپوشی هستند؟ آیا اراده‌شان بکلی. از دست می‌رود؟ 
با مطالعه این سبحث ترس شما از هیپنو تیزم شدن بکلی از بین خواهدر 
۳ ۱ ۱ ۱ 


ی 5 1 





1~ Supper concentration 


رم 2 فراموشی در هیپنو تیزم 


در درجات‌اولیه هیپنو تیزم شخص آگاهی کامل‌دارد کاملااحساس 
می‌کند که بیدار است» صداها را می‌شنود» اگر تلفن زنگت بز ند 
مي‌شنودء اگر در باز شود می فېمد» در درجه‌اول و دوم هیپنو تیزم 
شخص هیپنو تیزم‌شده نمی‌فممد که هیپنوتیزم است» تصور می‌کند | 
بیدار است و خیال می کند اصلاهیپنو تیزم نشده‌است؛ فقط احساس 
میکند» که تمام بد نش شل‌شده» ممکن‌است احساس کند» بد نش‌یادست 
وپایش سنگین یا سبك هستند. ولی درهمین حال» اگر به‌هیپنو تیزم 
شده تلقین شود که‌دستش سنگین است» احساس سنگینی بیشتری 
بطور خودبخود در دستش ظاهر خواهد شد. یااگر تلقین شود که 
دستش سبك است وبالامی‌آید» هیپنو تیزم‌شده متوجه می‌شود که 
دستش سبك شده و بالا می‌آید. در درجات بالاتر » تلقین پذیری 
«خوابر فته » بیشت می‌شود, تأحدیکه تلقین‌می کنیم دستش غیر‌ارادی 
خود بخوه شرو به چر‌خش کند ونتواند دستش, انگا هدارد» خوابرفته 
پاوجوداینکه احساس می کند بیداراست» ولسی‌می بیند که‌دستش 
مانند فولاد سفت و سخت محکم شده و قادر نیست آنرا تکان بدهسد » وبا لااقل 
بسختی قادر است‌دستش را تکان بدهد. 


فراموشی درهیهنو تیزم: 

دردرجات عمیق‌تر به‌سوژه تلقین می‌کنیم که دچار فراموشی 
می‌شود» مثلا فراموش می‌کند که‌امروز چند شنبه است ویاممکن 
است تلقین کنیم که اسم خود را فراموش کند یا اسم دیگری بچای 
اسم خودش پگوید» درمرحله فراموشی هم باز ممکن است سوژه 
پس از خار ج‌شدن از حالت هیپنو تیزم بیاد داشته باشد که روز هفته 
را یا اسم خود رافراموش کرده بود» وممکن هم هست که‌چیزی بیاد 





خودهیپنو تیزم مرن ۶۸ 





نداشته باشد | در درجات عمیق تر به خوابرفته احساس کسرختی و 
آبی‌حسی دست می‌دهد» دراین‌مرحله هیپنو تیزم‌شده ‏ آماده پرای عملا 
/جراحی است و یا اگر ا تش‌سیگار بد مگ پزنتد احساس نخواهد: 
کرد. EE E‏ 
می‌شود» پمنی پعنی اگر بخوابرفته تلقین 5 نيم مي‌تواند اشخاص ا 
اشیائیکه وجود ندار ند به بیند یا با باز کردن‌چشمش شنی یاشخصی 
را که‌وجود دارد نبیند. 


| هیهنولیزم خطر باضردی نداده: 

۱ هیپنو تیزم متم کن کردن فکر است و متمر کز کردن فکر یعنی 
به يك موضو عثابت فکر کردن» يا به‌معنی دیگر دقت و توجه در باره 
يك موضو ع. وقتی شما در حال بازی شعر نج یا تخته نرد هستید» 
فکر شما متس کز است. وقتی بادقت به‌تماشای فیلمی مشخول‌هستید 
فکر شما متمر کز است‌در واقع‌تادرجه‌ای هیپنوتیزم هستید:, پس در 
نتیجه .هیپنو تیزم حالتی است که از آغاز مفید است و هیچگو نه‌ضرر 
وزیانی ندارد» کسانی که می‌توانند افکار خود را کنترل کنند از 
نظلر روانی سالم هستند وهیپنوتیزم ورزش و تمرین کنترل فکر 
است. ولی کسانی که قادر نیستند افکار خود را کنترل کنند» از نظر 
روانی ضمیف‌تر هستند» هجوم افکار مختلف که شخص قادر نیست 





آنہارا پس بزند پاپیرون بریزد موجب عذاب و ناراحتی می‌شود» 
در نتیجه در شخص فشارهای درونی ایجاد می‌شود. که‌ممکن است 
پاعث . بیخو ابی » سردرد» بعده‌درد» دست‌درد» تنگی‌نفس» ناراحتی 
قلب و غیره شود. پت 





14 ۱ 7 الهام در هیپنو تیزم 





هام ددهیهنو قیزم: 
در درجات عمیق هیپنو تیزم اگر بخواپرفته تلقین کنیم رقع 
مشکلات ز ندگی باوالمهام میشودصداهای خاصی ازدرون خودخواهد 
شنید که باو دستور می‌دهند که چکار باید یکند. در این درجه از 
هیپنوز خوابرفته استعداد بسیارزیادی در شمر گفتن و نویسندگی 
پیدا خواهد کرد. ۱ 
در درچه سمنامپول که‌خوابرفته بر ای«تو هم » پذیری‌آماده‌است؛ 
۱ میتوان تلقین کره که روح مردگان‌را به بیند» دراین حال مثلا روح 
پدر بزرك یامادر بزرگث را خواهد دید. واین جالتی‌است که‌روحیون 
براحضار روح می‌دانند در حالیکه روصي درمیان: نیست فق 
يك توهم و تصور است. در اینحالت در خوابرفته استعداد شگرفی' 
ار کو ی اند سا وت نش و مملومات 
خود بگوید که در حالت بیداری قادر نیست 
خود هیپنوتیزم‌شدن شعرا و و : وقتی نویسنده یا شاعری 
شرو عمی کند به‌شمر گفتن یا نوشتن» فکرش کاملا متمر کز است. 
پفتی تا درجه‌ای هیپنوتیزم است» هر بار که شرو ع به‌شمر گفتن یا 
نوشتن میکند» 4 ییا کیت که رن اهر در ما وت از 
سالمپا آن‌شاعر یانویسنده بدرجه‌ای می‌رسد. که‌هنگام نوشتن و یا 
شمر گفتن. کلمات. اشمار» جملات به‌او .المپام می‌شود» بمپمین‌دلیل 
است که گوته‌می‌گوید: «شما مرا شاعر می‌خوانید. درحالیکه کس 
دیگری در نزد ات که‌این اشمار را بمن دیکته‌می کند». 
وقتی شاعر یا نویسنده پس ازسالہا بحالت خود‌هیپنوز عمیق 
رسید» اشعار و نوشته‌هايش غیر عادی می‌شوند» از دنیای دیگری که 
ایند نيا همان دنیای ناخوداًگاهیاست به‌اوالمپام‌می‌شو ند. هر مطالعه 





خودهیپنو تیزم ۷۰ 





کننده‌ای‌می بیند این نوشته‌ها واشمار عادی‌ومممولی‌نیستند» بمنوان 
مثال اشمار خافظ ازاین قبیل است حافظ عارف و صوفی بود. به 
مرحله عمیق خودهیپنو تیزم رسیده بود که برای این مرحله کلماتی 
نظیی اشراق» خلسه و جذبه را اصطلاحا بکار می بر‌ند. 

شمرا! و تو یسندگان درآغاژ کاردرمراحل اولیه تمس کز یاهیپنوز 
هستند» در درچه‌سبكك‌تری ازهیپنوز هستند و بهمین دلیل هنوز 
اشمارشان پخته و جاافتاده نیست نوشته‌ها و سروده‌ها بسوی فراق 
می‌دهد» ولی پس از سالا تمرین و تمر کن وقتی به‌س‌حله عمیق تر 
هیپنوز رسید‌ند» اشمار و نوشته‌هاء دلنشین» آتشین و الام بخش 
می‌شو تد» پاروح واحساس مظالمه کننده اا می کنند» بردل 
می نشینند زیرا که ازدل برآمده‌اند. 

عارف وصوفی یا خودهیپنو تیزم شو نده علاوء پراینکه بم‌حله 
عمیق می‌رسد پاید در نوشتن و شمر گفتن نین تمرین و ممارست 
داشته باشد» وگرنه اا می.کند» ولی نمی تواند روی کاغد 
بیاوردالمهامات در روانش درمفزش بېم‌ریخته و درهم هستند» تنظیم 
نمی شو ند . 

نقاشان وهنرمندان : سایر هنرمندان‌مانند نقاشان» مجسمه‌سازان 
صنعتگران» رقاصان» موسیقیدانان نیز پس از شروع کارخود در 
آغاز دردرجه ضمیفتری از تم‌کن و هیینوز هستند» ولی به‌مرور» 
رفته‌رفته درجه هیپنوز آنہا عمیق‌تر می‌شود و ہمان نہ نسبت درحرفه 
خود» اعجازآف‌ین می‌شو ند. 

ولی تباید فراموش کرد که اشخاض در هیپنوز شدن په #دسته 
یه می‌شو ند ۰ درصد بمرحله ششم هیپنوز یعنی بمرحله 
عمیق می‌رسند» و ۲۰ تا ۵ درصد هم اصلا هیپنو تیزم نمی‌شو ند 


۱۷ هیپنو تیزم شذن بیشوابان منذهبی 


استمداد هیپنو تیزم شدن ندار ند ایندسته چاره‌ای ندار ند مگراینکه 
بکارهای تمرینی خود مشفول شوند. زیر درهتر و کارهای ذوقی 
چندان پیشر فتی نخواهند کرد ولی دسته اول فوق‌الماده سر یع تر و 
پملاوه تاحداعلاء پیش می‌زو ند. البته درهمان‌دسته اول هم باز 
استشناءساختمان عصبی و جو ددار د که همه بيك | ندازه پیش نمی رو ند. 
سه‌دسته دیگر از ۵دسته در درجات دوم و سوم و چپارم قرار 
دار ند. که‌این عده‌هم فقط تا درجه‌سعینی پیش‌می‌رو ند مثلا یکمده 
فقط تادرجه دوم سوم» هیپنو تیزم پیش می‌رو ند. هی‌چه تلاش و 
تمرین کنند حالت خلسه و هیپنوز آنمپا ازآن پیشتر نمی‌رود و شاید 
ممکن باشد که پس از ماهمپا و سالا تمرین مقدار کمی عمیق تر 
شوند. ولی به‌آن‌در چه عمیق نخواهند رسید. درنتیجه این‌عده از 
هنی مندان و صنمتگر ان بمرحله استادی و بزرگی و شمپرت نخواهند 
رسید» رقص هنر اسٹ» زیرا هررقصنده‌ای ریزه‌کاری‌های خاصی 
درحر کاتش وجود دارد» که از ناخودآگاهی وی سرچشمه‌می‌گیرد و 
هییچ‌ار تباطی به‌خود او و خودآگاهی او ندارد. نقاش» مجسمه‌ساز» 
شاعر» نویسنده نیز همینطور هستند. ساختمان مغزی و عصبی . 
آن‌ها برای استمداد و کارخاصی آفریده شده. که ایجاد خلسه و 
هیپنوز این استمداد را تا درجه وحد نبوغ پرورش می‌دهد و این 
استمداد خاص همان «اگو» است» همان شخصیت خاص است. 
هیپنوتیزم‌شدن پیشوایان‌منهبی : نماز خواندن ایجاد هیپنو تیزم 
می‌نماید. چند بار گفتهام که هیپنو تیزم عبارت از تمر کن فوق‌الماده 
هن است. در نتیجه بر ای و رزش تمر کز لازم | ست فک را بيك نقطه متس کز 
نمود. این يك نقطه گاهی يك نقطه سیاه است و گاهی گلوله بلورین 
است» وگاهی دایر»خط‌دار چرخان است وگاهی سایر و سائل‌فیز یکی 


سس جر نس تس ریخات ات تکاس ات کاس زا رس ات ڪڪ 
خودهیپنو لیزم ۱ ۱۷۲ 


و ازهمه موثرتر چشم است» چشمم‌ای هیپنو تیزم کننده بیش ازهر 
عامل دیگر ایجاد ت کز می‌نماید» حالا نتیجه می گیریم هنگام عبادت 
نماز نقطه‌ای که ایجاد تمر کز می کند. خدا است, ذهن و فکر عبادت 
کننده متوجه نقطه‌ای است که‌آن مر کزاو نقطه خدا میباشد. بمیمین 
دلیل است که‌میگویند اگر کسی هنگام نماز حضورذهن یا حضو 
قلب نداشته باشد نمازش درست نیسث زیدا فقط تمس کر فکراست 
که انسان رابه‌خد! نزديك هی نماید» شارت یگ ور ل تمر کز فکر 
مخز واعصاب‌ورو ان پحالتی‌درم ی آید» کهآ ثر ا خلسه یاجذ په یاهیپتوز 
میگوینده . آن‌عده‌از عبادت کتندگان که‌استهداد بیشتری برای هیپنوز 
شنتن دار نم رغال ر کوع و سجود خواب‌می بینند» درحالیکه پیدار 
هستند, درحال بیداری و هنگام سجود؛ باغ» اشخاص, یا اشیاء یا 
پیشوایان مذ هبی را می بینند. 
محیط اتفاقی واستثنائی خاص پیغمبر اسلام را به‌مر‌حله‌ششم 
هیپنو تیزم رسانید. ممالپا در صعراهای ساکت و خام‌وش عر پستان 
تنپا نشستن و. یفکرفرورفتن. به بیعدالّی‌ها اندیشیدن» اند یشیدن 
به‌اینکه درمکه گروهی همه چیزدار ند واز همه ‌نعمت‌ها و .مواهب 
بر‌خوردار ند ولی گرو هی‌گرسته وبی‌جا ومکان هستند» نداشتن پدر 
نداشتن مادر محرومیت ازهمه چیز. اينما عقده‌هائی بودند که در 
شمور ناخودآگاه محمه(ص) درهم گره خورده‌بودند» وقتی پیغمس 
اسلام بمرحله ششم هیپنو تیزم می‌رسد» المپامات از دنیای ناخودآگاه 
او آغاز میشوند . 
می‌داز نیم وقتی خو ابرفته به‌مرحله‌ششم هیپنو تیزممی‌رسد» اگر 
بهاو بگوئیم که‌رفم گ‌فتاریب‌ای تو بتوالمام می‌شود. خوابرفته 
از درون خود صسدائی خواهد شنید" که بهاو دستوز می‌دهد چکار 


جر اه و ات و وو > 
۷ ۱ مراسم مذهبی وخود هیپنو تیزم 


باید یکند. 

شاگرد فروید‌آدلر. ناخودآگاهی را دریچه‌ای می‌داند بسوی‌خدا 
و بسوی آن‌دئیا, ولی خود فروید این عقیده را قبول ندارذ. زیرا 
می گو ید دلیلی نداریم» که الہامات درو نی را مر بوط به‌خدا پدانیم . 


مراسم مذهبی و خودهیپنوتیزم : 


پیشوایان مذهیی سالپا عبادت می کردند» یملی تمرین خود 
هیپنوز می کردند. تا بتوانند بمرحله‌ای از مراخل هیپنوز پر‌سند» 
ولی حالا با کشف اسرار هیپنو تیزم » عده‌ای می توانند دريك يا چند 
جلسه به‌س‌حله متوسط يا همیق خودهیپنوز برسند. واز شصور 
ناخودآگاه خود بخو اهند که ۳ پاصد‌ای بلند ایام کندوراهنمایی 
نماید . 

این قانون را عرفا و دراویش ایران زودتر کشف کن ده | ند ۱ 
تاریخ عرفان ایران از قرن دوم هجری شرو ع می‌شود و درحال‌حاضر 
صو فیان باچر خش سر و ذکر حق در فاصله نیم تا يك‌ساعت بمرحله‌ای 
از مراحل هیپنوتیزم می‌رسند. . 

آمریکائیمپا و ارو پائیپا راهمپای ذیگری برای خود هیپنو تیزم 
یافته! ند هندیمپا روش دیگری دار ند بنام یوگاء که بنظر من بمپترین 
روش است. برخی از عبادت کنندگان اسلامی» قواعد و فرمو لمای 
خود هیپنوتیزم را نمي‌دانند اگر آنپا کمی باقواعد وفرمولمهای خود 
هیپنوز آشنا شو ند. هتگام عبادت و نماز يا انجام مراسم مذهبی 
خیلی زود بحالت خودهیپنوز درمي‌آیند و درآن لحظه می‌توانند از 
شمور باطن خود هرچین بخواهند» بخواهند که همیشه آرامش‌داشته 
باشننه سالم باشند» تمر کزفکر داشته باشند... الی آخر» زیرا فقط 


خودهیپن و تيز" ي .| Ww‏ 


و فقط مراحل چہہارم تا ششم.خواب هیپنوز است که‌شعور ناخودآگاه 
پا بعبارت خداپرستان خدا در دسترس قرار می‌گیردء فاصله «خود» 
با «ناخودآگاهی» نزديك می‌شود وناخودآگاهی خواسته‌های «خود» 
را می‌شنود و عمل می کند» در سبحث فن‌خودهیپنو تیزم شما یاد‌خواهید 
گرفت که چطور خود را هیپنوتیزم کنید و اگ جزو دسته اول بودید ` 
بزودی بم‌حله‌ای از هیپنوز فروخواهید رفت و عملا تجر به خواهید 
کرد که چیست و چه‌حالتی دار ید. 

اگر آب را حرارت دهیم درجه به‌درجه گرم می‌شود تا به نقطه 
چوشش برسد. هیپنوتیزم هم همینطور است» شخص رن 
شو نده» دقیقه بدقیقه» هیپنوزش عمیق تر می‌شود تا بمر‌حله جوشش 
یمنی «در خوابگردی» برسد . 

هاری‌آرو نز در کتاب«خودهیپنو تیزم»» درجات خواب‌هیپنو تیزم 
را به‌شش مرحله تقسیم کرده است » و در هر مرحله «خوابرو» 
حالات خاصی دارد» این شش‌حالت عیناً از کتاب «خود هیپنو تیزم» 
هاری آرونز نقل می‌شود. 


مراحل و حالات خواب هیپنوتیزم طبق نظریه هاری‌آرونز : 


بسیاری از.اشخاص را وقتی من (کابوك) هیپنو تیزم می نصایم» 
شك دار ند که هیپنو تیزم شده‌باشند» بعضی‌ها پس ازخروج ازحالت 
هیپنو تیزم می گویند : «من بیدار بودم» من خواب نبودم» علت‌اشتباه 
«خوابروها» اینست که‌اولا تصور می کنند هیپنو تیزم «خواب» است. 
درحالیکه هیپنو تیزم خواب طبیمی به آن‌صورت نیست. هیپنو تیزم 
حالت بیپوشی هم نیست در خالات خیلی عمیق هیپنو تیزم است » 
که‌ارزش واقمی هیپنوتیزم نمایان می‌شودء و بخوابرو ممکن‌است 


۷۵ مراحل وحالات خواب‌هیپنو تیزطبق نظر به‌هاری آدونز 


تلقین شود که پس از بیداری چیزی بیاد نداشته باشد, که‌متاسفانه 
فقط ازهی صدنفر ۲۰ تا ۲۵ تفر شائس رسیدن به‌حالت همیق 
| هیپنو تیزم را دار ند.. ۱ 
اگر شما تصمیم دارید که خود راهیپنوتیزم نمائید و یا بوسیله 
شخص دیگری هیپنو تیزم شوید › لازم است که با دقت از مراحل 
هیپنو تیزم آگاهی داشته یاشید» و تصور نکنید که‌اگر درحال هیینوز 
آگامی داشته باشید هیپنوتیزم .نشده‌اید داشتن آگاهی درسال 
هیپنو تیزم دلیل بر هیپنو تیزم نبودن نیست. 
هاری‌آرو نز در کتاب «خودهیپنوتیزم» خود می‌گوید : «در سه 
مر حله اول درسوژه آگاهی هنو زو جود داردء محیط را درك میکندو از 
اعمالیکه انجام می‌دهد بااطلاع است» پس از خارج‌شدن از حالت 
هیپنوز همه‌چیز را بیاد دارد.» 
۱ خواب‌شو نده دراین سه‌مر‌حله اگر تلفن ز نگث بن‌ند می‌شنود. 
اگر در باز شود صدای‌بازشدن در را خواهد شنید. ۱ 
!پس ملاحظه می‌فرمائید, اگر شما هیپنوتیزم شوید تا مرحله 
سوم هیپنوتیزم بیدار هستید» ولی درعین‌بیدار بودن در اعضاء و 
۱ | افکارشماحالاتی ایجادمی‌شود که‌دلیل بر هیپنو تیزم بودن‌شمامی باشد. 
شما حالا سئوال خواهید کرد که اگ «خوابرو» تا می‌حله‌سوم 
هیپنو تین هنوز بیداراست» پس‌از کجابشپميم که خوابرو هیپنوتیزم 
شده است» جواب این سئو ال شمارا «پروفسور هاری‌آرو تز»می دهد: 
. دی دومرحله اول و دوم :. سوژه ممکن است قادر نبساشد که 
EEE:‏ را باز کند. همچنین نمی‌تواند بازویش را پلند کند و 
اگر دستش را بالا آورده باشد نمی‌تواند آنراپائین بیندازد.' 
| مر مرحله سوې : کنترل ضمیفی روی عضلات خود دارد فعالیت 
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عضلات متر قف می‌شود؛ بنحوی که نمی تواند. تلفظ کند, اگر به‌او ! ۱ 
تلقین شود دچار لکنت‌خواهد شد. اگر چند عدد خوانده شود و بعد ا 
به‌سو ژه بعلور صحیح تلقین شود که‌این اعداد را تکزار کند و بعد أ 
فراموش کند قادر به تلفظ آن‌اعداد ا بود» ولی اعداد را 
فراموش نخواهد کرد. ۱ 
در مرحله اول و دوم : عکس العمل‌های_«پی‌آمدهیپنو تیکی» بسیار 
ضمیف است و بملاوه سوژه شای‌دارد که آیا هیپنو تیزم بوده است 
یا خیر؟ ۱ 


:در مرحله سوم : : درس‌حله سوم هیپنو تیزم می‌توان تا حدودی 

تلقین کررختي , کرد» فشار . سوزن رامی‌قممد ولیاحساس دردنمی کند 

و مقدار کمی‌هم فرآموشی به‌سوژه دست می‌دهد» توهمات جز ئی هم 

۱ با چشمان بسته. دست‌می‌دهد «پی‌آمد هیپنو تیکی » ضمیف أست فقط 

کار ای ساده را ممکن است انجام دهد » 7 ناقص وموقتی 
ممکن است ایجاد شود. 


مرحله 7 : مرحله فراموشی کامل است» سوژه اعداد ۳ 
فراموش می کند» اسم خود و هرچیز دیگر را که بهاو تلقین می‌کنند! 
پس از بیداری تاچندساعت قادر نیست چیزی بخاطر بیاورد: کرختی| 
کامل در سوژه یجاه می‌شود اگر سوزنی بردست سوژه فرو کنیم ؛ 
احساس دزد نخواهد کرد ولی ممکن است متوجه باشد و بفمپهد 
ولی احساس ذرد تخواهد کرد دون خطر پیدارشدن می‌توان 
چشممای سوژه را باز کرد در سوژه من توان ایجاد توهم کرد 

۰ تلقیتات «پی‌آمد هیپنوتیکی» در. سوژه مور است . وقایع زمانای _ 
گذشته رآ موژه می‌توآند باد بیاورد. با كمك علائم یادستوراتی 


می توان حالت میپنوتيکی از طسریق پی‌آند هیپنوتیکسی ایجساه 


 . ۷‏ مراحل فحالات خواب هیپنونیزم طبق نظر یه هاد ی آدونز 


کرد» مثلا به «خوابرو» می توان تلقین کرد که "مر وقت از خواب 
بیدار شدی وهروقت من بشکن‌زدم یاعینکم رابه‌چشم‌زدم تو بخواب 
خواهی رفت و نظایر آن. باعلائم «پی آمد هیپنو تیکی یا شرطی» 
خوابرو می‌تو اند هروقت بخواهد خود را هیپنو تیزم تماید] 


سوژه برای خودهیپنونیزم 
شرطی آماده میشود 





مرحله پنجم ` : |م‌حله پنچم در «خوابکردی» شروع می‌ شود و با پا 


تلقین مي‌توان بيمپوشی , کاسل ایجاد کد بنحویکه خوابر فته ته 


إحساس درد کند ونه جریان واقعه را بیان ناورده فر افو شم کامل 





. می‌ توان در سر را ماد نرد چهدویخال هیپنو تیزم وچه بعد از بیداری» 
درم حله پنجم هم : «توهم»مثبت و هم «تو هم » منفی م می تو اند رخو | بر فته 
ایجاد TTT‏ 


مرحله ششم : در این م‌حله خو ابر فته وارد مر‌حله «سمتامپول» 
_عميق _ می شود» توهم یا «هآلوسینآسیون» منفی کامل بوجود می‌آید ۳ 
: بد ینمعنی که سوژه نه‌صداها را می‌شنود و نه‌اشیائی را که‌وجود 
دارد می بیند .. "۳ 

هاری‌آرو نز مر‌حله ششم رابطوریکه ملاحظه می‌فر‌مائید در چند 
سطر خلاصه کرده. وحالا ۳ بیشتر درباره حالت 
عمیق هیپنوتیزم صحبت می کنم . ۱ 

در مرحله سمنامپول یا به‌ترجمه فارسی مرحله «درخوایگردی» 
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تلقین پذ یری باندازءای زیاد می‌شود که‌اگر به‌خواب‌رفته تلقین شوه 
فصو ی سومان یاقلبت و 
اثر پر کر 

| در این ۵ مرحله است که مي‌توان تلقین کرد که زخم معده ا 
خوب شود» زیرا وقتی دراویش ی ایران_باین‌مرحله از خود سادا 
می ر سند» د» چاقو واشیاء بر نده را په بدن خود فرو می کنند 3 فودلل 
هم التیم ‏ مې پد پرد- اک ی ر 


٠ ل‎ 





دیدن گنجشك : من وقتی در کاخ‌جوانان در باره معرفی هیپنو تیزم 
سخنرانی می کردم» به‌یکی ازخوابرفتگان گفتم» که‌هروقت من.سه 
شماره شمر دم چشممپایت را بازمی کنی و می‌بینی که در روی شانه 
چپت يك گنجشك نشسته است. بادست راست و آهسته گنجشك را 
کیو وه وکو ای وار من اسان رعا ہے کے دراه مس 
کار ڑا دقیقاً اتجام.داة چم رل پیدار هدن از کر اب پر یی سئوال 





۹ مراحل و حالات خواب هیپنو تیزم طبق نظر یه هادیآددنز 





کردم جواب داد بلی گنجشك را دیدم. گفتم پس چرا گنجشك را 
رها کردی گفت من دوست ندارم پر زد گان را اسیر کنم . 

دیدن شیر : به یکی‌دیگر از هیینو تیزم‌شو ندگان گفتم‌حالا تواگي 
چشمسپایت را باز کنی شیری خواهی دید خوابرفته پس از باز کردن 
تج‌سایقن وساد ز3 قیی» تس ق سفت وسصداژهه کید لکش بر بدا 
دست و پایشن پشدت می‌لرزید و بسرعت پا پفرا گذاشت ومحکم 


به نفر پشت‌سرش خورد و هردو پرروی سن به‌زمین افتادند من‌فور | 


تلقین کردم شیر رفت» ندرس» عمیق و راحت بخواب. 





هشت تفر هیپنو تیزم شده‌اند 


دیدن تماشاچیان به‌شکل حیوانات : من ۸نفر را باهم در روی سن 
سخنر انی هیینو تیزم کردم وقتی بمرحله عمیق هیینو تیزم رسید ند» 
گفتم هر وقت بش یا عدد ۳ شمردم ھا چشمم ا یشان را باز خو هید 
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کرد» و تماشاچیان راخواهید دید که تنه آنہا آدم ولی سی‌های آنہا 
سر پر ندگان و سر سایر جانوران است سر الا غ» سر بہرء مس شین » 
سر‌گو سفند» سرباهی» سرزرافه وشما بمحض دیدن این قبیل‌جانوران 
شدیدا بخنده خواهید افتاد هیپنوتیزم‌شو ندگان چشمپای خود را 
باز کردند» درحالیکه باانگشت نشان می‌دادند قاه‌قاه می‌خندیدند, 
وقتی سئوال می کردم چرا می‌خندید یکی می‌گفت سراین (بااشاره 
انگشت) مثل سرمار است» دیگری گر گت است وازخنده‌هیینو تیزم 


شوندگان تماشاچیان هم می خند ید ند . 
دیدن دریا و جنګل : اگی درحال‌سمنامپو لب هن تير 2 ب نده :مین 


شود که پس ابا ز گردن چشتش دریا و جنگل و کوه خوآهددید. این 
E‏ 


این تلقینات ال نخواهد ی نخواهد کرو 


شود » کار نوت روح پد برر کت ای ر6 يافلانشغص ` 
" رآخوآهد دید » همینطور بخو اد + شا بعضی از مادر ها 0 
پدرهاً برای دیدن روح فوت‌شد گان و کشته‌شد گان‌شان بمن اه 
می کنند» ومن آتہا را آزمایش می کلم و اگر آزمایش. نشان دهد که 
در همان جلسه اول يا دوم یا چند جلسه بعد به‌مر‌حله‌ششم هیپنو تیزم 
خواهند ر سید آنمپار اهیپنو تیزم می‌کنم‌ورو ح‌مردگانشان 7 
و صحبت می کنند. 
در یکی از سخنرانی‌ها در روی سن از دخترخانمی پرسیدم چه 
دلت می‌خواهد؟ گفت‌می‌خواهم پر ادرم رایبینم گفتم پر ادرت کجاست؟ 
۰ گفت تصادف کرده و مرده است گفتم حالا من سه‌شماره می‌شمارم 


. برادرت را خواهی دید» بمحض دیدن برادر دستہایش را بدور' 
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گردن برادر در فضا حلقه کرد وشرو ع کرد به گریستن باصدای‌بلند 
های‌های گریه می کرداز گریه شدید و متاثر کننده این خانم اکش 
تماشاچیان متاثر شد ند و چشمپایشان پر از اشك شد. 

احضار روح : من تصور نمی‌کنم این عمل را بتوان احضارروح 
نامید» زیرا این عمل تصوری است شبیه‌خواب‌دیدن. در باره احضار 
روح من‌آزمایشات زیادی کرده‌ام ولی به نتیجه‌قطمی علمی نرسیدهام» 
بمهر حال بنا با صطلاح معمول دیدن مردګان را درحال هیپنو تیزم 
احضار روح می‌نامیم. . ا 8 

احضار روح دز زندان اوین : و قتي من درز ندان‌اوین ز ندانی بودم 
اکش شبپاء پاسداران و مامورین زندان» مرا بدفتر و محل کارخود 
می بردند و ازمن می‌خواستند که با هیپنو تیزم کردن پانیداران روح 
رفقا و برادران خود را که درجنکت ایران و عراق شید شده‌اند " 
به بینند , 

من در حدود هفت ماه در زندان اوین زندانی بودم که خود 
بعلور مفصل و جداگانه خاطرات بسیار اعجازانگیز و جالبی دارد» 
که‌انشاءاله در آینده تحت‌عنوان«خاطرات ز ندان»منتشر خواهد شد؛ 
دراینجا فقط به‌ذکر یکی از خاطرات زندان که در روزنامه کیان 
شماره ۱۱۲۰۷ سه‌شنبه ۱۶ بہمن‌ماه ۱۳۵۹ درج شده است اکتنا 
زو کن 

متیم یکی از پاسداران را خواب کرد 


سرویس شپری - شعبان طاووسی معروف به«کابوك» یکی از کاندیداهای 
ریاست‌جمسپوری که درشعبه چپارم دادگاه انتلاب اسلامی مرک محاکمه‌اش پایان 
پذیرفته ودرانتظار صدور رای بسرمی‌برد» بعدازظبر روزیکشنبه بسدرخواست 
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خبس‌نگاران چراید در حضور امضای دادگاه یکی از پاستا راخ زندان او ین‌راهیپنو تیزم 
کرد و دراین زمینه توضیحاتی داد." ۱ 

«شعبان رجب طاووسی» فرزند شمبان اهل قزوین متولد ۱۳۱۲ فوق‌لیسانس 
حقوق جزائی» س‌هنگك بازنشسته ارتش که هنگام انتخاب رئیس‌جسپوری یکی از" 
کاندیداهای ریاست جمپوری شده وبه‌اتنیام سوء استفاده از هیپنوتیزم و اخاذی 
دستگیر و زندانی شد پرونده پس از طی مراحل قانونی به‌شعبه چبارم دادگاءانقلاب 
اسلایی م‌کن ارجاع شد و دادگاه پس از سه‌جلسه دادرسی و استماغ دفاعیات و 
اظبارات متمبم روز پکشنبه گذشته به‌کار خود پایان داد و برای صدور رای نہائی . 
واره شور شد. جع ۱ 

چون متهم در. جلسات‌دادگاه مداماز هض‌ش‌هیپنوتیزم سخن‌رانده‌بود» خب نگاران 
حاضی دردادگاه از اعضای دادگاه خواستند تادريك جلسه «شعبان طاروسی» هنرش 
را به‌نمایش بگذارد. دراین رابطه باتائید مسئولان دادگاه» بعدازظیی روز یکشنبه 
که دادگاه او وارد شور شده بود «کابوك» په‌دادگاه آمد ودرحضور اعضای دادگاه 
و خب‌نگاران و چندتن از کارکتان زندان اوین یکی از پاسداران ز ندان ینام«حمید» 
را هیپنوتیزم کرد. در ابتدا «کابوك» به‌امضای حاضر دردادگاه توضیحاتی درمورد 
هلم هیپنوتیزم داد و گفت: ۰ درصد بردم قابل هیپنوتیزم‌شدن هستند ومی‌توان 
حدود ۲۰درصد از بیماران لاعلاج را باهیپنو تیزم دربان کرد. وی‌گفت: هیهنو تیزم , 
یا «خواب‌بفناطیسی» ٩‏ درجه دارد که‌پالارفتن هردرجه نشان‌هنده نقش کنترل‌گردن 
فرد هیپنو تیزم شده دراختیار فردهیپنو تپزم کننده است. این درجات نشان‌دهنده عمق 
خواب مقناطیسی نیز هست» وی گفت قدرت اشخاص برای هیپنوتیزم‌شدن متفاوت 
است واين بستگی به‌قدرت فرد هیپنو تیزم کننده دارد. کایوك در پاسخ سئوال یکی از 
خبی نگاران که ازوی درمورد نقش وقدرت وی دراین رشته درایران سئوال کر‌دند 
گفت: من بالاترین مقام دراین رشته را درایران دارم. وی پس‌ازادای توضیح بیش 
دراین مورد یکی از پاسداران داوطلب ینام «حمید» را جلوآورد وسرگرم خواب‌گردن 
وی شد. «کابوك» از پاسدار خواست تا دستمپایش را شل کندو به‌میچچیز فکر ' 
نکند. سپس کمی بااو صحبت کرد و به‌او خیره‌شد و گفت: توسه‌رو زاست نخوابیده‌ای 
و بمیمین دلیل اس‌وز بخواب عمیقی فرو می‌روی و پس از انجام چند حرکت خطاب 
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به‌حاضرین گفت: پاسدار مزبور بخواب رفته و اکنون قادر است برنامه‌های خاصی 
را اجا کند. او لین بر نامه این سود که به پاسدار ضواب رفته گفت : اکنسبون 
هوا بسیار گرم‌است و توعرق کرده‌ای سروصورت خودت را پاك‌کن پاسداد خواب 
رفته مشغول بادزدن‌خودش وخشك‌کردن عرقہای سروصورتش شد. بعدازاین بر نامه 
«كابوك» به‌پاسدار یادشده گفت: اکنون در کوهستان هستی و هوا بسیار سرد است 


و تو سردت شده‌است. پاسدار انیا بت اتکی و دستمپایش را برای 


افکار ۳۷ عوض ره ۳ اب " افکاد ۱ نراد 7 نمی‌شود 
دريك یاچند جلسه عوض‌کرد اما بسیاری ازمسائل ساده را از روی تلقین می‌توان 
به‌افراد قبولاند بطوریکه به‌آنہا حرکاتی درهمان زمینه را تلقین نمود. او بعنوان 
مثال کُفت: اگ چندنشی را بغواب مصنوعی فی ببریم: و ازهمه آنبایخواهیّم کهثلاا 
۰ بن‌قمبند ممکن است یکیازآنبا که هیچگاه فی ا ا را گناه‌میدا ند 
بجای رقص شروع به‌خواندن نماز کند زیرا این‌فرد چندین و ۳۹ نرقصبیده 
ورقصیدن را گناه می‌داند. وی سپس به‌پاسدار خواب‌شده گفت تی دريك باغ هستی 
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و انواع میوه‌ها دراین باغ وجود دارد هی‌میوه‌ای که‌دوست داری بچین و بخور پاسدار 
هیپنو تیزم شده شرو ع به‌حرکاتی کرد که مشغول چیدن میوه از درخت بود «کابوك» 
از اد سئوال کرد چه‌میوه‌ای می‌خوری؟ پاسدار: پاسخ‌داد: «گنجونی» (نام محلی گلابی 
درللیجه اصفبانی یا نطنزی‌ها) بعد «کاپوك» از او پرسید: دوست‌داری کجا بروی؟ 
پاسداد پاسخ داد : دوست دارم داخل بدا بروم. «گاپواه» گفت : اکنون در. پند " 
هستی» آنجا چه‌خبی است؟ پاسدار پاسخ داد: چرا مرا ساعت ۱۲شب بیدار می‌کتی: 
برو بگذار بخوابم. بعد «کابوك» به‌پاسدار گفت: اکنون چه‌کسی از دوستان و 
آشنایانت را که‌فوت کرده است میخواهی ببینی؟ ۳۹3 پاسخ داد: دوست دارم‌احمد 
را ببینم» از اوسوال شد احمد کیست؟ ات جواب داد: احمد‌یکی از همشنپن یانم 
بوده گهدرچیپه شپید شده است.: بمد «کاپواه» به‌ارگفت: اگنون آحمد پیش تو است. 
پاسدار مټ بور در حالیکه ینض گلویش را گرفته بود مشخول صحبت بااحمد شد و با 
او ای کرد :و بعد پلافاصله بشدت شروعبه‌گریه کرد وضمن‌آن مدام می‌گفت 
احمدجان چرا رفتی و مرا تنا گذاشتی من جواب زنو بچه‌تورا چه بدهم دراین‌موقع 
اکش حاضرین بشدت نازاحت شده‌بودند و ازگریه پاسدار و راز و نیاز او با دوست ' 
شپید شده‌اش ناراحت بنظ می‌رسید نذ. او بعد از" مدتی گریه درحالیکه سعی می کرد 
نگذارد احمد از پیشش برود می‌گفت بخدا نمی‌گذارم بروی اگی می‌خواهی بروی 
مراهم همراه خودت‌ببی. دراین هنگام «کابوك» چندین‌بار" به‌پاسدار گفت: اکنون 


احمد از نزدتو میرود تو باید از دیدن او خوشحال‌باشی لبخندبزن وپاسدار بمداز : 


هیپنو تیزم شده دوی کف 
اطاق داذگاه بخواب دفته و 
کابوك دست دوی بیشانی 

او گذاشته و تلقین م ی کند. 
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دداین عکس دئیس داد گاه» 
نماشاچیان خبر نگادآند یده 
می‌شوند > حمید به شت 
رو ی کف اطاق داد گاه‌عمیق 
هیپن و تیزم شده است. 





\ 


۰ 


لحظه‌ای شرو ع به‌خندیدن‌کرد. سپس «کابوك» ازاو سئوال کرد: تو به‌پانصد سال 
قبل برمی‌گردی توچه‌می‌بینی: پاسدار مز بور حالت فردی را بخود گرفت که‌مشفول 
راندن الاغی‌است. ضمن‌راه‌رفتن یکبار ایستاه و گفت پس‌کجا رفتی؟ وکا بوك‌بلافاصله 
گفت : تو اکنون پیرمرد ۷۰ساله‌ای هستی پسرت دیر بخانه بازگشته و تودرحال 
دعواکردن بااوهستی. سپس پاسدار مزبور رو به‌پسرش کرد وگفت :برق ودیگل ‏ 
بغانه‌ نیا توپسرمن‌نیستی و برای‌من آبرو باقی نگذاشته‌ای. پس از این «کابوك» 
به‌پاسدار گفت: تواکنون بچه یکساله‌ای هستی وداری گر یه می کنی. ودرپی آن. صدای 
پاسدار شبیه و نگ‌و نگث بچه شد. بعدازاین برنامه «کابوك» به‌پاسدار گفت: تو 
اکنون خروس هستی بالبایت رابسم بکوب و پاسدارهم‌همین‌کار را کرد و صدای‌خروس " 
را تقلید کرد. سپس کابوك گفت: تواکنون گربه هستی و کلماتش را چندبار تکرار. 
کرد. بدنبال آن پاسدار حالت گربه بغودش گرفت وصدای گربه‌ها را تقلید کرد و 
چمپاردست‌و پا شرو ع به‌راهء‌ر فتن‌نمود و بدنبال آن ناگپان پاسدار مانتد گبه‌ای, روف 
زمین درازکشید و بخواب عمیقی فرو رفت. ۰ ۱ ۱ 
«کابوك» گفت این شخص خسته‌شده و پس از چندلحظه از پاسدار خواست ` 
تابر‌خیزد و اونیز بلافاصله بلند شد. درپایان این‌بر‌نامه یکساعت‌و نیمه «کابوك» 
ب‌پاسدار گفت من ترا از خواب‌بیدار می‌کنم ولی‌بعداز بیداری وی .من مینکم را 
به چشمم زدم تو تشنه‌ات می‌شودومی‌روی آب‌میخوری وبعد بافوت‌کردن‌روی‌چشمان 
بسته پاسدار وی ازخواب بیدار شد ودرحالی‌که ازمحیط اتاق تعجب‌کرده بود په 
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سرجایش نشست دراین‌موقع کابوك هينكاش را به‌چشمانش زد که بلافاصله بدنبال 
آن پاسدار بطرف میز داخل اتاق رفت وازظرف‌آبی که‌روی بیز قرار داشت قدری 
- آب نوشید . بعدازاین بر نامه‌مجیب خبر نگاران اطراف «کاپوك» وپاسدار جمع‌شد ند 
و شرع به‌سئوال کردند. پاسداد درپاسخ به‌این‌سئوال کهچه‌چیزهایی دیده و چه 
اندازه این برنامه برایش بدرازا کشیده‌است گفت: تمام بن‌نامه‌ها حدود؟الی 0دقیقه . 
پیشتی طول‌نکشید وتمام صحنه‌ها مانند فیلم سهنما از جلوی چشماتش رد شده‌است 
از اوسئوال شد احمد رابه‌چه صورتی دیده است؟ واوگفت: اورا درصحرای بزرگی 
دیدم. فقط من و او بودیم خیلی خوشحال بود و لباس سر!پاسفید بتن‌داشت هی‌چه‌تلاش 
کردم که اورابگیرم موفق نشدم بعد از چند لحظه او ازجلوی چشمانم محو شد. از 
پاسدار سئوال شد وقتی خرو س‌شدی چه‌دیدی؟ او گفت من خود را بصورت خروسی 
سیاء دیدم که‌دیگر خروسپا بطرف من‌حمله می‌کنند و من‌می‌خواهم که‌ازدست نما" 
فرار کنم ولی لحظاتی بعد صحته از جلوی‌چشمانم محو شد. وی درحالیکه از دیدن 
احمد دوست‌شمپید خود بشدت خوشحال شده‌بود ازکابوك خواهش می‌کرد که یکبار 
دیگر ترا بخدا مرا خواب کن تااحمدراپبینم» حاضرم پانصدتومان بدهم» کابوك 
به‌او گفت هروفت خواستی به‌بند بیا تایکباردیگر تورا خواب کنم و باین‌تر تیب‌بتوانی 
احمد را ببینی «کابوك» درپایان توضیحات دیگری درمورد این‌اقدام خود داد و گفت 
من هضو سازسان بین‌المللی هیپنوتیزورهای حرفه‌ای هستم» ازکارمن می‌توان 
استفاده‌های زیادی کرد. مثلا می‌توانم اعتیاد را بخوبی ترك بدهم و تضسمین‌صددر صد 


نیز پرای ایتکار میدهم. 

آزمایشات من درباره روح : یکی از آزمایشات مېم من‌این پود که 
چمپار نفر از افراد مختلف را هیپنوتیزم کردم ورو ح‌پدرمر!احضار 
نمودم وقتی از آنا پر‌سیدم این روح چه‌شکل و قیافه‌ای دارد» هر 
کدام جواب مختلفی دادند» یکی گفت قدبلند است یکی گفت قدش . 
کوتاه است» دیگری گفت سبزه است و چہارمی گفت سفید است ب 
درحالیکه اگر موضوع احضار روح صحت می‌داشت می بایستی. هر 
چپار نفر می‌گفتند مثلا قدیلند یا قد کو تاه است. 


7 ۰117 ت 
AY‏ ۱ آذمایقات من درباره دوح. 
سور و ل 


آزمایش. دیعر : توسط یکی از هیپنوتیزم‌شو ندگان روحی را 
احضار کردم بهاو گفتم اگر روح فلان‌شخص دراینجا حاضر است؛ 
بگو نید » لامپی را که‌ازسقف آویزان است حر کت بدهد» یا پرده‌ها 
را حر کت بدهد» يا یکی از اشیائی را که در روی میز است حر کت 
بدهد» نتیجه همه این آزمایشات منفی بود» زیرا هیچکدام از این 
کار ها انجام نشد نەلامپ سقف حراکت کو نه پرده‌تکان خورد» و 
نه‌اشیام روی میز حر کت کردند, 
در پاره احضار روح و تاریخچه آن و علل پیذایش چنین طرز 
تفکری سخن بسیار است» که می‌توان درباره آن کتاب جداگانه‌ای ‏ 
نوشٽت»› چرا میز‌ها حر کت‌می کنند» خروج «استر ال‌بادی(۱)» از بدن؛ 
بشاهده ازدور(۰)۲ > مسائل و مواردی هستند که قابل بحث می باشند» 
ولی چون موضوع خارج از بحث است, بنابراین به‌همین مختصی 
کفایت می کنم ومی‌گویم که موضو ع روح واحضار روح وپیشگوئی 
و غیبگوئی و کف‌بینی و فال‌قپوه و این‌قبیل اعمال ار جزو 
خرافات نباشند هنوز در بوته آزمایش‌های علمی هستند هنوز جزو 
دروس دانشگاهپا نشده‌اند. هنوز بعنوان علوم قطمی مورد قبول ‏ 
دانشگاههای جهان وافع نشده‌اند؛ ولی عمل هیپنوتیزم می‌بینیم که کاملا 
علمی و قطمی است؛ هر کس می‌تواند خود هیپنو تیزم را یاد بگیرد» 
هر کس می تواند اثرات آنر! مشاهده کند» ادد آم‌یکا ۱۳ مومه 


هیپن تیزم را تدریس مي‌کنند هیپنوتیزم در همه کشورهای ارو پاثی 





تدر یس می‌شود) ۰ 
ی( 
خواندن افکار(۳): برخی از کسانی که بمر حله عمیق هیپنو تیزم 
می ر سند » در همان حال‌هیپنو تیزم می تو أنند افکار دیگر ان‌را درك ۱ 





1- Astral body 2~ Clear voyance 3~ Tele pathy 
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کنند» من این حقیقت علمی را بارها چه‌تصادفی وچه از طریق 
آزمایش مشاهده نموده‌ام. ۱ 

مثلا بیشتر مواقم اتفاق افتاده. قبل از اینکه به‌هیپنو تیزم 
شو ندگان بگویم که دست راست شما بالا می‌آید چنددقیقه قبل از گفتن 
خودبخود دستشان رابالا آورده‌اند» زیرا قبلا از فکر و تصمیم من 
- مطلع شده‌اند. ' 

سایر استعدادهای سمتامبول : کسی که هنگام هیپنو تیزم شدن به‌مرحله 
ششم یمنی سمنامبول یادرخوابگردی می‌رسد» در همه‌جمپات؛ هوش» 
ثبو غ و استعداد به‌س‌حلسه فرقالماده عجیبی می‌رسد. حافظله‌ اش 
آنقدر قوی می‌شود که می‌تواند خاطرات زمان تولد خود را دقیقاً 
بیاد بیاورد» هر ثانیه و دقیقه از زندگی گسذشته خود را بخواهد 
می‌تواند بیاذ بیاورد. 

هر نوع تاراحتی فکری» روانی و زخمہای رو ان‌تنی و دردهای 
غیر عضوی بدن خود را می‌تواند تلقین کند که از بین برود. 

می‌تواند از شعور باطن خود بخواهدکه او رابه‌هدف خود هرچه‌باشد برساند» 
هدف مادی» عشقیء سیاسی, اقتصادی» اجتماعیء هرچه که‌باشد» ذیرا پس از 
تلقین مغز شخص تحت فرمان شهور بساطن طوری عمل می کند» 
طوری طر ح‌ریزی‌می کند طوری ابتکار و اختراع می‌کند که «خود» 
به‌هدف بی‌سد. همانطور که پیشوایان مذهبی تحت فرمان شهور 
باطن عمل می‌کردند» ولی‌چرا بعضی ازآنما به تنمبائی شرو ع کردند 
و جمپانی را مسلمان نمودند و موقق شدند» ولی برخی‌دیگر شید 
شدئد و نعوانستند؟ چرا؟ چرا؟ شاید یکی از عللش این بوده باشد 
که پمرحله عمیق خود هیپنوز نر‌سیده بودند» زیرا جنبه دیگر علمی 
نماز نوعی خودهیپنوز است. 





4 ۱ کلید خوشیختی ف معادت 


کلید خوشبختی و سعادت : کسی که بمرحله ششم هیپنو تیزم رسیده : 
می‌تو | ندخوشبخت ترین وسعادتمندترین افرادباشد؛ زیزا خوشبختی 
و سمادت در پول و ثروت ومقام و ماشین وقصر تنمپائیست باین‌دلیل . 
که شما بسیاری ازاین‌قبیل افراد را دیده‌اید که باداشتن همه‌چیز 
افسرده» غمگین و مریض هستند, البته من ادعا نمی‌کنم .که فقط. 
خود هیپنوتیزم به‌تشهائی‌خوشبفتی می‌آورد, نه‌خیر» اینعلور نیست» 
من چنین عقیده‌ایر! ندارم» ثروت بایستی همراه باعقل و ایمان 
«باهد تا ایجاه خوشبختی نماید: 

حکمرانی بردنیا : اگر کسی بخواهد ولو بردئیا حکومت‌کند وبا 
موفقیت‌هم حکومت کند. یکی از راهمپای بسیار مؤٹر و مفیداینست 
که اپتداء خود را بمرحله عمیق هیپنوتیزم برساند يك حاکم. يك 
مدیر» يك‌سیاستندار. یك پیشوا هنگامی می‌تواندمغزش چنون 
نورافکنی قوی هم‌اطراف و جوانب را به‌بیند که دارای تمر کی 
فوق‌الماده ذهن یعنی فییتو میقم پاشد. ` 

حالا خواهید گفت مگ نادرشاه. یعقوب‌لیث. ناپلئون و هیتلر 
بە مرل نيق هیپنو تیزم رسیده بودند؟ درجواب‌خواهم گفت: بلی» 
زیرا همه آنہا کار خود را درآغاز باعشق موفقیت شروع کردند و 
روز بروز تمر کن فکرآنہا نسبت بموفقیتشان بیشتر شد. تابالاخره 
بمرحله کامل تمر کز فک رسید ند. 

پیاد داشته باشید» همانطور که استاد هیپنو تیزم ما را می تواند 
هیپنوتیزم کند» و بما تلقین نماید. همانطور هم‌حوادث ورویدادهای 
اجتماعی ما را هیپنو تیزم می کنند و بما تلقین می‌نمایند» تاجائیکه 
هیپنو تیزم‌شدن پوسیله اجتماع مبحث مفصل و بزرگی در درس و 
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بحث هیپنو تیزم بوجود آورده است. که آنرا «هیپنوو یکنیکث(۱)» 
یعنی هیپنو تیزم شدن درحال بیداری می گویند در کتاب روانشناسی 
. هیپنوتیزم مثالمهای زیادی دراین‌باره آورده شده است» نظیر مردی 
که لباس زنانه‌می‌پوشید» مردی که بچشمپا نمی‌توانست نگاه کند. 
افر اد دیگری که دچار پر خوری» تنگش تفس و بسیاری نورزهای دیگر 
و ۱ 

تلاش عرفای ایران : عرفا و دراو یش ایر انو یو گی‌های هندو ستان 
سالیان دراز ریاضت می کشید ند تا بمرحله عمیق‌هیپنو تیزم یمنی 
خلسه و جذ به عمیق بر‌سندو پس ازاینکه به‌مرحله عمیق هیپنو تیزم 
میں سید ند هیپنو تیزمابزار و و سیله مو ثری بودبرای‌رسیدن بمقامات 
بالاتر یعنی به كمك هیپنو تیزم ابتداء يخود تلقین می کردند که تمام . 
تمایلات آنپا تمدیل شود زیرا در حالت بیداری و خودآگاهی یا 
محال است و يا بسیار سخت است که بتوان شمپوات را از بین پرد و 
پا خواب و خوراك را کم کرد. 

انسان بخوابیدن احتیاج نداره : در اثر روش‌های خاص عرفانی »> 
عرفا و دراویش ایران به‌حالت دائماً هیپنوز در می‌آمدند» یعنی 
هميشه از صبع‌تأاصبح دیگر درحال هیپنوز قرار داشتند» واگر در 
مرحله عمیق هیپنوز باشند. مسلم‌است که‌احتیاج بخوابیدن‌ندار ند. 

کسی که دراش تمرین خود هیپنوتیزم در وضعی قرار گیردکه 
هميشه درحال هیپنوتیزم باشد و بخصوص اگ در مرحله عمیق 
هیپنو تیزم قرار گیرد نیازی بخوابیدن ندارد. 

بپرحال در او یش و عرفای قدایم ایران پس از رسیدن به‌مرحله 
هیپنو تیزم درجه ٤‏ یا ۵ ابزار ریاضنت را بدست می‌آوردند وآنگاه 


1- Hypno waking 
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به كمك خود هیپنو تیزم بخود تلقین می کردند که پتوانند هرریاضتی 
را انجام بد هند > روزها و هفته‌ها غذا نخور ند ماهپا نخوابند» در 
زمستان سرد بدون لباس درغارها و کوهپا بس بر‌ند» زیرا در 
مرحله عمیق هیپنوتیزم شخص احساس سرماو گرما نمی کند. 

زنده‌پیل یخ‌ها را می‌شکست و داخل رودخانه می‌رفت» روی 
تیغ‌ها و خارهای بیابان لخت می‌غلطید. رسیدن به‌خودهیپنو تیزم 
عمیق اولین پله شرو ع ریاضت دراویش و عرفا بود که بتوانند 
بد رجات و مقامات بالات ہر سند » یمرحله‌ای یر سئد که در روی آب 
راه بروند. در هوا معلق بمانند و نظایں آن. (البعه اگر اینملور 
کارها صحت داشته باشد). ۰ 

قبل از یادگر فتن خود هیپنو تیزم» اا ۱[ 
اماره محال یا مشکل است» ولی پس از یادگرفتن خود هیپنو تیزم 
اولا خودبخود شخص آرامش می‌یابد و تمایلات. تعدیل می‌شود. 
انیا باچندبار تلقین بخود در حالت خود هیپنوز عمیق می‌تواند 
هريك از تمایلات مخرب را از بین ببرد. 

حالا اجازه بفرمائید به بینیم سایر دا نشمندان هیپنو تیزمدر باره 
حالات هیپنو تیزم چه گفته‌اند. چه‌کارها و عملیات تازه‌ای درحال 
هیپنو تیزم می‌توان .انجام"داد. 
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پدیده‌های هیپنوتیزم 
طبق تجر پیات هاری‌آرونز 


«هاری آرو نز» در کتاب. دور ه‌جد‌یدی در هیینو تیزم (۱) ا 
۱۰۷ درس دوازدهم تحت عنوان پدیده‌های هیپنو تیزم ا 

پدیده های هیپنو تیزم به هفت‌دسته کلی تقسیم میشو ند. دراین 
درس این پدیده‌ها باتوجه به‌اینکه در چه‌درجه‌ای از هیپنوز ظاهر 
می‌شو ند تعریف می‌شو ند در نتیجه هیپنوتیزم شونده خواهد فمهمید 
که در چه درجه‌ای از هیپنوتیزم چه حالات و پدیده‌های جسمی و 
فکری ظاهر می‌شود؛ و وقتی هیپنوتیزم کننده يا هیپنو تیزم شو نده 
از عمق خواب مطلع شد, انتظاراتش محدود بہمان پدیده‌هائی 
خواهد بود که در همان عمق و درجه از خواب ظاهر خواهد شد. 






باسه تفر خوابرفتگان تلقین شده _ 


ل س 
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۹۳ دسته‌اول- کنتر ل دستگاه ادادی بدن _ 


دسته اول - کنترل دستگاه ارادی بدن : 


۱ ١د‏ کنترل ماهیچه‌های ساده : نظیر چسبیدن چشممبا( ( سفت‌شدن 
آماهیچه‌های دست» مشت‌شدن انگشتان دست. عدمتو|نني بالاآوردن 
دست و نظایر آن ۱ 

۲- کنترل ماهیچه و انجام وظایف ساده : نظیر. چسبیدن به‌صندلی و 
عدم توآتائی بلندشدن ازروی صندلی. عدم توانائی قدم‌زدن از يك 
نقطه به نله دیگر. چرخش دست و عدم توانانی در نگا هد اشتن آن» 
عدم توانائی تکلم» عدم توانائی در گفتن‌اسم پا اعداد یا کلمات و 
ارقام. : 


سته دوم - فراموشی(۲) ' عدم توانائی در بیادآو ردن‌اسم» آدرس 
و غیره» عدم توانائی در بیادآوردن حوادث و رویدادها. 

دسته سوم - بیحسی (۳) وبیپوشی : در درجه‌ای از هیینوز حالتی به 
خواپرفته دست می‌دهد که تمام پوست بدنش بیحس و EE.‏ 
می‌شود» و اگر کمی عمیق‌تر شود. خوابرفته بحالت بیم‌وشی و 
ناآگاهی کامل درمی‌آید, بنحوی‌ که محیط را هم احساس و درك 

| دسته چہارم توهمات(؛) - الف : توهمات مثبت: توهماتی هستند که 
خوابرفته چیزهائی را که وجود ندارد می‌بیند. مثلا دیدن شیر › 
دیدن گر به» دریاء روح پدر یزرکث و نظایر آنا 


ب : توعمات منفی(ه) : توهماتی هستند که سوژه آنچه راکه‌و جود 


2-1765 ` 3 Amnesia 3— Analgesia and anesthesia 


4- 1lallucinations 5~ Negative hallucınatıus 
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دارد نمي بیند . . مثلا به خوابرفته می گو یم چشمہایت را باز می کنی» 
ولی‌گلدان روی مین را نمی‌بینی یا فلان شخص را نمی پینی 
دسته پنجم - قدرت خارقالعاده حافظه(۱) : دراین حالت از هیپنوز 
حافظه خوابرفته فوق‌الماده قوی می‌شود. همه‌چیز را خیلی خوب 
می تواند بیاد بیاورد. این حالت را می‌توان نقطه مقابل فرآموشی 
نامید» زیرا در اینحالت خو ابر فته می تواند خاطر ات زمانی را که 
در کم مادر بوده بیاد بیاورد بعقیده طرفضداران عود ارواح؛ 
خوابرفته دراین حالت می‌تواند خاطرات صدها سال قبل از تول 
خود را هم پیاد پیاور. 
الف : تجدید خاطرات(۲) : نوع اول بیادآوردن زویدادهائی که 
معمولا فر اموش شده‌اند» که سوژه در حالت سوم یا چمپارم هیپنوز 
این‌قبیل خاطرات فراموش شده را خوب می‌تواند بیاد بیاورد. بثلا 
اگر بغواب‌رفته تلقین شود که نام معلم کلاس‌اول‌خودرا بیادبیاورد. 
. پخوبی بیاد خواهد آورد درحالیکه در بیداری امکان نداشت که 
بتواند بیاد بیاورد. همچنین خوابرفته بسیاری از خاطرات زمان 
طفولیت را که در بیداری بپیچوجه نمی توانسته بیاد بیاورد» درحال 
هیپنوز بخوبی بیاد خواهد آورد » به عبارت دیگر خوابرفته می تواند 
پرده خاطرات فراموش‌شده را بیکسو بز ند و وارد آنسوی پرده 
پشود و تمام جزئیات خاطرات خود را از بدو تولد بیاد بیاورد» در 
حالیکه هیچکدام از این خاطرات را در حال بیداری نمی‌توانسته 
بیاد بیاورد. ۱ : 3 
هد بازگشت به سنین‌گذشته س دراین‌حالت خوابرفته رامی‌توان 


وت و میت نس س 


1= 2 2 Recall of incidents 3 Age regression 





۱۹۵ ج حالت عکسردادی حافظه 


به‌سنین گذشته بازگردانید. و در مرحله پنجم یا ششم هیینو تیزم 
شخص. باین‌حالت درمی‌آید. 

پدیده باز کشت بگذشته در هیپنو تیزم پدیده‌قایل ملاحظهایست 
که خوابرفته ظاهراً قادر است تمام وقایع گذشته را با تمام احساس 
و عواطف همان زمان گذشخه درخود زنده کند. 

| گا هی او قات‌و قتی خو ا بر فته به زمان‌دوران‌طفولیت باز می‌گی‌دد» 
ممکن است مانند يك کودك شزو ع به‌صحبت نماید و مانند کودك 
رفتار نماید. بدینترتیب» اگر شما بخواهید خوا بر فته اسم معلم 
کلاس اول خود را از طریق باز گشت بگذشته بیاد بیاورد؛ شما 
می توا نید بهاو تلقین کنید که در کلاس اول نشسته‌اید و سپس 
اسامی شاگردان اطراف او ونام معلم را سئوال نمائید, 

خوابر فته بشماخواهد گفت که‌چه کسی در کلاس درس‌می‌دهد. 
مره است هازن؛ اسمفی چیست؟ خواب‌رفته ماندد کودك ٩یا‏ ۷ ساله 
عمل خواهد کرد آهنگت صدا» حر کات و رفتارش شبیه کودك سال 
اول دبستان خواهد پودء زرا بهاو تلقین شده است که کودك ۱ یا 
۷ ساله است. 

باز گشت شت به‌سنین گذشته يكك و سیله ممپمی است بر ای, هیپنو تیزم 
کننده. 

ج - حالت عکسبرداری حافظه(۱) : خوابرفته درحالت پنجم و ششم 
هیپنو تیزم به‌این حالت درمی‌آید البته نه‌همه سرژه‌ها پلکه فقط 


۲ 


برخی از سوژه‌ها باین حالت درمی‌آیند. 
برخی ازسوژه‌ها درحالت خاصی از وضع حافظه قرار می گیر ند 
که می‌توانند کار عجیب و جالبی انجام بدهند. مثلا ممکن است به 





1- Photographic memory 


خودهیپنو تیزم 0 





سوژه گفته شود» فقط يك لحظه چشمهایش را باز کند و به بندد 
و کلیه اشیائی را که‌دراطاق است نام ببرد» حافظه برخی ازسوژه‌ها 
خیلی خوب اینکار را انجام‌میدهدء بعبارت بمپقر ماننددور بین‌عکاسی 
می‌تواند دقیقاً از همه‌چیز عکسبرداری نماید. 

می توان به‌سوژه گفت» که چشمپایش را درحال هیپنوز باز 
کند» او در يك لحظه کتابی راباز کند و به بندد وسپس به«خوابرفته» 
گفته‌شود که خط دهمرابخواند» چنانچه سوژه درحالت «عکسبرداری 
حافظه» باشد. چون مفزش از خطوط کتاب عکسبرداری کرده ؛ 
بطور جالب و اعجازانگیزی خط دهم را از حنظ خواهد خواند. 

«حالت عکسبرداری حافظه» خاصیتی نیست که شخص بتواند 
پا تصرین آنا توسعه دهد»› ودار دا استمدادی است که 
عده بسیار کمی از افراد خود بخود دارا هستند» و اکش افرادچنین 
استمدادی را ندارنت. این حالت «عکسپرداری حافظه» بسیار در 
اشخاص نادر است من (هاری‌آرو نز) تابحال فقط چپار بار حالت 
عکسب‌داری حافظه را مشاهده کرده‌ام. یك «خوابرو»معمولی را" 
مې توان به کمك هیپنو تیزم حافظه‌اش را تقویت نمود. ولی نمی توان 
حالت عکسبرداری حافظه را در او ایجاه کرد. . ۱ 

دسته ششم - ازدیاد حساسیت خارق‌العاده(۱) : (به او ج‌رساندن حواس 
و احساسات) آزمایشات و تجربیات تشان مر اه که‌ازدیاد قدرت 
خارق‌الماده‌حواس پنجگانه در افراد متفاوت است. برخی از حواس 
درم احل سبك هیپنوتیزم» حتی مرحله سوم, کاملا تغییر می یا بند 
ولی‌در برخی‌دیگی ازسوژه‌هاحتی. درس‌حله‌ششم هیپنو تیزم که عبارت 


1. Sensory Hypercsthesia (exaltation of the senses). 





و۳۹ دسته‌ششم - آژد‌باد حساسیت. خادق‌العاده. 





از حالت در خوابگردی باشد. بازهم حواس پنجگانه کاملا تغییر 
نمی یا بند . ۱ 

با یاف ههد چاش ی اقل ستاوت و ابر وا در مشا پل یع 
ازدیاد قدارت حواس پنجگانه نمی‌توان قضاوت نمود که در چه 
مرحله‌ای از خواب هیپتوتیزم است. ٠‏ 

حالا به بر خی از تغییرات حواس پنجگانه در زیر اشاره می کنیم. 

أ الف - تفییر در حس بویانی( )١‏ : درحال هیپنوز یك بطری آب جلو 


/بینی خوآبرو گرفته مي‌شود و به‌او تلقین می‌شود که این شیشه عطن 


یا گلاب است» خوابرفته بوی عطر یاگلاپ‌را استشمام خواهد کرد 
و یا ممکن است به‌او تلقین نمود که این شيشه عطر خوشبو است» 
خوابرفته بجای بوی آمو نياك بوی عطریاس یا گل سرخ را استشمام 
خواهد کرد. 

" ب ما تقییر در حس چشایی (۲) : دبس مرو متا دس 


ITE‏ اھ رک اہی لاست بر ا ا از 





ن 









سوژه سر که را بجای آب خنك 


1 O1 factory sence ` 2 Gustatory sense 








خودهیپنو آیزم ر ۹۸ 





می‌توان به‌سو ژه تلقین کرد که نت شنده است:؛ 


چ ما تفییر در حسسلاسسه(۱) : در حال‌هیپنوز می‌توانبه‌سوژء تلقین 
/نمود. که پوست اب تفن کشت و بی‌حس است. در این‌هنگام سوژه 
هیچگو نه لمش و تماسی را حس نخواهد کرد و يا می‌توان درحال 
هیپنوز خطکش یا مدادی را. بدست سوژه تزديك کرد و باو تلقین 


نمود که آهن گداخته است خوابرفته در دستش احساس سوزش کرده 


۱ 


و بسرعت عقب خواهد کشید. همچنین ممکن است کاغذ ذرمی را 
به دست‌سوژه داد و بهاو تلقین کرد که پارچه‌ای زبر و خشن است و 
بر‌عکس گونی ز بری را بدست سوژه داد و باو تلقین نمود که پارچه 
مخمل نرم است. 


دسته هفتم ب ترات در وظایفت امضاء بدن( آم) :+ سوسیله تلقین» 


تنفس خوابرفته ممکن است تغییر یاید. مثلا می‌توان به‌خوابرفته 
تلقین نمود که تنقس او کندتر پا تعدتر شود! همچدین ضریان قل 
"و نبض را می‌توان‌باتلقین درحال هیپنوز کم یا زیاد کرد و بزاق 
معدی را می‌توان زیاد نمود. خوتریزی را می‌توان به نسبت زیادی 
تقلیل داد ترشح دستگاهمپای بزاقی را می‌توان کم یا زياد نمود. 
شما ملاحظه می کنید» که چسم و روان شخص تحت تاٹیں ` 
هیپتوتیزم تا چه‌حدتغییر می‌یاید» اگر بدانید که بیشتر تلاش عرفا 
و دراویش ما پمنظور رسیدن به‌حالت خودهیپنو تیزم دائمی بوده 
است» نه‌تنپا برخی از شما برخی از آنبا را سرزنش نخواهید کرد» 
پلکه خود شما نیز تصمیم خواهید گرفت که فن خود هیپنوتیزم را 
یاد بگیرید» تا بتوانید به‌سپولت و بطور کامل برجسم و روان و 


1- Tactile sense ‘2~ Modification of physical functions 


۱۹۹ بی‌اثر بودن موعظه و نصیحت 


مغز و اعصاب خود حکزمت کنید. 
بی‌اثر بودن موعظه وصیحت 

من در مساجد و بالای مثبر‌ها در رادیو وسایر محافل می بینم 
و می‌شنوم که پیشوایان‌مذهبی» فوق‌العاده فصیح و بلیغ مرذم را 
دعوت می کنند»,راهنمائی می کنند» که‌شموت» مال‌پر‌ستی و جاه‌طلبی 
نداشته باشند» رشوه نگیر ند دزدی نکنند» مال مردم را نخور ند» 
راستگو ودرستکردار باشند» حرص و آز نداشته باشند و .... ال یآخجر. 

ولی متاشفانه بساید عرض کنم آنہائیکه معتاد به‌انحرافات 
اخلاقی شده‌اند. با پندواندرز و نصیحت یا نمی‌توانند تغییر 
کنند و یا بسختی ممکن است تفییر کنند زیرا که ميخ در 
آهن‌سرد فرو نخواهد رفت مگر اینکه آهن قبلا در کوره داغ 
شده باشد » ترم شده باشد. اکن انسان‌ها را پبه آهتی سرد 
تشبیه کنیم هیپنوتیزم شبیه کوره آتش است اینقبیل انسانمای 
بیمار شخصیتی‌وروانی, نخست باید هیپنوتیزم شو ند. و قتی‌شخص 
چندین هفته يا چندین ماه هیپنوتیزم شد. چندان احتیاجی به‌تلقین 
هم ندارد» زیرا هیپنو تیزم دوحالت وخصوصیت بزرگث و ارزنده 
را نیز خودبخود در درون ایجاد می کند» یکی حس خودآگاهی وحس 
تشخیص و تمیز دوم قدرت اجرائی خودبخودی. 

کسی که چندین بار هیپنو تیزم می‌شود. خودبخود خود آگساه 
می‌شود» بطور روشن و دقیق متوجه اشتباهات وانحرافات می‌شود. 
موجه معایب و انحرافاتی می‌شودکه تابحال به‌آنپا توجمپی نداشته؛ 
گرچه عمل می کرده» ولی وجدان آگاهی نداشته که قبح کار را 
روشن و بزرگث کند. ۱ ۱ 

پس از آنکه معایب و انحرافات اخلاقی و خلافکاریما در نظر 





۱ خودهیپنو تیزم .۳۰ 
سس سس سسس‌سسسسه 


هیپنو تيز مشو نده روشن» بزرگث و بی‌جسته شدند» خود بخود نیرو ی 
در درون ایجاد می‌شود که‌انجام اعمال خلاف را در بیمار منع‌می کند. 

بنا برراین چقدر خوب است که پیشوایان مذهبی هنگام آموزش 
نماز و هنگام برپاداشتن نماز به‌جنبه هیپنو تیزم نماز یاهمان جنبه 
تمر کزی نماز نیز توجه داشته باشند» بعپارت‌دیگر علاوه بر جنبه 
مذهبی و النبی به‌چنبه علمی وفنی‌نماز هم که یکنوغ خودهیینو تیزم 
است توجه نمایند و عبادت‌کنندگان را راهنمائی کنند که خود را 
. پحالت خلسه جذ په و خود هیپنوز درآورندء در اینحالت عبادت کننده 
هر تلقینی را بتماید دراو اثر می کندد› هی آرزو ئی داشته باشد 
و از شمور ناخودآگاهش بخواهد برآورده می‌شود. 

کمی از بحث علمی هاری‌آرونن دور افتادیم, حالا اجسازه 
يفرمائيد ا سایردانشمندان هیینو تیزم دراین بارهچه گفته اند» 
«جان هار تلند» یکی از دا نشمندان بزرگث هیپنو تیزم پد یسده های 
هیپنو تیزم یا همان‌حالاتی را که درحال هیپنوتیزم می‌توان ایجاد 
کرد به‌دودسته تقسیم می کند. 

دسته‌اول - پدیده‌های جسمی هیپنونیزم. 

دسته دوم - پدیده‌های روانی هیپنوتيزم ۰ 

۱ ابتددا اجازه بفر‌مائید آقای «جان هار تلتد» را کمی بیشتر مص‌فی 
مدارك و مدارج تحصیلی آقای جان هار تلند عبار تند از : 
B.Sc. M.B. ChB. . MRCS. L.R.C.P.‏ 
مشاغل و سمت‌های جان‌هارتلند بقرار زیر است : 

اس رئیس انجمن هیپنوتیزم پزشکی و دندانپزشکی. 

۲ رئیس انجمن هیپتوتیزم کلینیکی آمریکا.: 





۳۰4 ۱ فلج عضلانی 





رح معاون انجمن کلینیکی و تجر بی هیپنو تیزم بین‌المللی. 
٤‏ سرد بیر مجله هیینو تیزم کلینیدی . 
۵ روانیزشك مشاور بیمارستان هالام» و ست بر امویج. 

۰ مشاور روانیزشکی.‎ ٦ 

جان هارتلند اثر هیپنو تیزم را برروی ماهیچه‌های ارادی به 
تر تیب زیر تقسیم بندی نموده و نثایچ مشاهدات و تجر بیات خود 
را بیان می کند. 

[۱- شل‌شدن (یا وانبادگی)(۱) : وقتی بسه‌شخص هیپنوتیزم شده 
[تلقین وانپادگي مي‌کنیم» یله می‌شود که در سوژه اتا ۳ 
بیحر کتی و کاهلی ایجاد می شود هیپنو تیزم ده ایل يە خر کت دادن 
اعضاء بدن ندارد, نمی‌تواند تصمیم بگیرد که آیا دست یا پا یا 
سرش را باید حر کت بدهدیانه. ولی ذیروی حر کت‌دادن را از دست 
نمی دهد . ۱ 

۷- فلج عضلانی(۲) : این‌قسم فلج عضلانی ممکن است بیشتر دز 
عضلات چشم» دستپا ظاهر شود. که دراینصورت هیینو تیزم رده 
مانند افراد افلیج رفتار خواهد کرد اگر به سوژه گفته شود کد 
مضلات پاهای تو فلج شده‌اند» و تو قادر نیستی از روی شال 
بر‌خیزی» هیپنوتیزم شده تخواهد توانست از روی صندلی ا 
پا اگ به‌سوژه تلقین شود که دست راست یا چپ تو فلج است و 
خارج از اراده خودت حر کتی می کند و 0 همین حالت ایجاد 
خواهد شد. واين فلج شبیه فلج ناشی از بیماری هیستری می باشد 
که بپیچوجه نمی توان بین آندو فرقی قائل شد. 





1- [- Paralysis of muscle groups 





خودهیپنو تیزم س ب 





دستهای خوابرفتگان درهم قفل 
شده‌اندو نمی توانند آنرا باز کنند. 





همچنین ممکن است به‌سو ژه تلقین شود که دچار لکنت‌ز بان است . 
یا عضلات ز بانش فلج شده‌اند و قادر به تکلم نخواهد شد یعنیدچار 
لالی خواهد گردید ممکن است به‌سوژه تلقین شود که هردودسخش 
فلج است دراینصورت قادر نخواهد بود» با هردودست کاری پکند» 
نمی‌تواند پیانو بز ند» نمی‌تواند ظرف آبی را بردارد» نمی‌تواند 
چیزی بنویسد. اگر تلقین شود که دستہا قفل شده‌اند نمی‌تواند 
باز کند. 

تلقین فلجچ‌شدن اعضاء در افر اد متفاوت اثر می‌کند. در برخی 
افراد تلقین کاملا اثر می کند و موّ ثر واقع می‌شود و در برخی دیگر 
کیش اثر می‌کند و یا در برخی افراد نسبت به‌اعضاء خاصی اثر . 
بیشتری می نماید. مثلا می‌توان به‌چند سوژه تلقین کرد که دمانش 
یا چشمش را نمی‌تواند بازکند» این تلقین دربرخی عمیق اثر 
می کند و در برخی دیگر اثر کمتری دارد در برخی اثر نمی کند. و 
یا دیده شده است که برخی از هیپنو تیزم شو ندگان نسبت به بر خی 
تلقینات حساسیت بیشتری نشان می‌دهند» مثلا چشمش را می‌تواند 
باز کنه ولی نمی‌توآند بنویسد. 





e‏ ۱ ۱ سفت‌شدن اعضاء بدن 





٣ [‏ سفت‌شدن اعضاء یین(۱) : دح ت می توان تلقین نمود 
سس سس نی 
| که يك عضو يا تمام اعضاء بد نش سفت شود. مثلا می‌توان.به‌سوژه 
اتلقین نمود که دست و تا و محکم است و قادر به حر کت 
[دادن ویاانداختن آن نیستی.| و یا می‌توان به‌خواب‌رفته تلقین 
نموه که تمام بد نش مانند قطعه‌ای چوپ سفت و محکم است و بدن 
را روی دو e‏ قر‌ار داه. 
جان‌ هار تلند معتقد است. که این عمل جنبه نمایش دارد و در 
عالم پزشکی انجام چنین‌عملی صحیح نیست. 


- ازدیاد قدرت کار عضلانی(۲) ۱ 


چان هار تلند معتقد است» که درحال هیپنوز قدرت کار عضلانی 
بیش می‌شود می توان به‌هیپنو تیزم شده تلقین کرد که در حال 
سمنامبول از کار کردن خسته نشود» و یا در هربار و درهرلحظه 
کار بیشعری را انجام دهد. از این حالت می‌تو ان در ورزش و ' 
مسابقات ورزشی استفاده کرد. 

۵- حرکات غیرارادی اعضاءبدن(۳) : هما نعلور که می توان به هیپنو تیزم 
شده تلقین نمود که نتواند اعضاء بدن مانند دست یا پای خود را 
حر کت دهد همانگونه می‌توان تلقین کرد که مثلا دستش بعطلور 
غیرارادی چرخش کند» يا می‌توان تلقین نمود که دست .راستش 
خودبخود و غیر ارادی بالا می‌آید. ولی باید بدوموضوع دیگر در 
این باره توجه کرد. اد 


I= Rigid catalepsies 2= Increased muscular performance 
3— Automatic movements 





۳۴ 


خوابرفته درحال هیپنو تیزم 
کار میکند. 





اول اینکه گاهی‌اوقات دیده می‌شود که دست سوژه بالانمی‌آید: 
یکی از عللش ایتست که» سوژه در ابتدای هیپنوز آنقدر تابع و 
وانمپاده است » که دست یا سایر اعضاء بدنش به‌علت وانمپادگی 
و شل بودن زياد حر کت نمی کند. 

دوم اینکه. گاهی دیده می شود› که هیپنو تیز م شده و قتی بمرحله 
سمنامبول می‌رسد؛قادر نیست چشمہ‌ایش را باز کند» مگر اینکه از 
خواب هیپنوتیزم بیدار شود. زیرا درحال هیپنوز کره چشم بالا 
می‌رود و مژه‌ها بم فشار می‌آور ند دراینحالت و قتی به‌سو ژه‌تاقین 
می‌شود که چشممایت را باز کن. تلقین اجراء تخواهد شد. زیرا 
سول قادو کیت سپا شرا یاز کند. 


تاثیر هیینوتیزم برروی اعضاء داخلی بدن و غدد مترشحه داخلی 


دک «جان‌هار تلند» درصفحه ۱۳۲ کتاب‌هیپنو تیزم :درپزشکی 


a ۰ ۰‏ 
۵ تأثیر هیپنو تیزم بردوی اعضاءداخلی بدن و غدد معرشحه داخلی 
--- کی نے 


و دندانپزشکی می‌نویسد ' «بسیاری از اعمال و وظایف بدنی کاملا 
خارج از اراده و کنترل ما هستند و تحت نظر شمور و ناخردآگاهی 
کنعرل و تنظیم می‌شو ند و ازطریق تالاموس منز بوسیله دستگاه 
اعصاب خود‌کار وظایف خود را انجام می‌دهند . 

گردش خون» تنفس» هضموجذب‌غذا. حر کات‌معدی» دستگاه 
دقع و ترشح و ترشحات غدد داخلی و درون‌رین تحت فربان دستگاه 
امصاب خودکار خارج از اراده و کتفرل خودآگاه ما عسل می کننه . 

درحال هیپنو تیزم عمیق این دستگاه‌هنای غیرارادی و غدد 
معرشحه داخلی تحت اراده و کنترل قرار می‌گیر ند ومی‌توان نتیجه 
گرفت که بیمارینپای رو آن‌تنی() از طریق هیپنوتیزم قابل معالجه 
وحالا در زیر درباره اثر هیپنوتیزم برروی اعضاء داخلی بحث 
مي‌کنيم. | 

۱- اثر هیپنوتیزم برروی قلب : دراین قسمت از کتاب بحث‌ما دراین 
است که شخص درحال‌هیپنو تیزم چه‌حالات و کیفیاتی دارد» درحال 
هیپنو تیزم وضع قلب به چه تر تیبی است» آیا از کار می‌افتد یا 
ضر بانبایش شدت می‌یابند؟ دراین باره جان‌هارتلند می‌گسوید : 
«بسیاری از هیپنو تیست‌ها معتقد هستند» که ضر بانمای قلب تحت 
تلقین درحال هیپنو تیزم شدت وضعف می‌یابند» ولی آیا ضر بانمای 
قلب با تلقین مستقیم کم و زياد می‌شود يانه مورد بعث است» 
بمپر‌حال دکتروان پلت باآزمایشات مکرر ثابت نمود. که ضر بانرای 
قلب تحت تلقین درحال هیپنو تیزم کم و زیاد می شو ند » این آزمایش 
درتاریخ هیپنوتیزم ینام وی بت شده است. ۱ 





1 Psychosomatic 





خودهیپنو نیزم ۱ ey‏ 


۲- الرهیپنوتیزم برروی رگهای‌خونی (۱) : جأن‌هار تلند می‌نویسد که 
«للوید تو کی(۲)» پس از بررسیمپا و آزمایشات دریافت که شریانمهای 
کوچك و مویرگما درحال هیپنوز عمیق کاملا منقبض می‌شوند ء 
بنحوی که ریزش خون از جراحات و ارده پا بکلی قطع می‌شود و یا 
فوق‌العاده نقصان می پذیرد قطع خونریزی یا کم‌شدن آن بوسیله 
بسیاری از جراحان دندانیزشك هیپنو تیست تایید شده است» این 
هده از دندا نپزشکان هیپنوتیست مشاهده نموده‌اند که هنگام کشیدن . 
دندان درحال هیپنوتیزم عمیق خونریزی وجود نداشته و يا بسیار 
خون کمی جاری شده است. تحقیقات و.بررسی‌ها و آزمایشات بعدی 
نین تج به دندانپزشکان هیپنو تیست را تایید کرده و پذیرفته است 
" که رگہای خونی درحال هیپنوتیزم عمیق ررر ان مهن 

د ۱ 

فورل(۳) : نظر‌یه التيام موضعى را از طريق تلقين درحال 
هیپنو تیزم تایید می‌کند» و می‌گوید فقتی مي بینيم که!عصاب(ه) 
کنترل کننده مویر گمپا تحت تاثیر هیپنوتیزم قرار می‌گیرد» تحجب 
آور تخواهد بود که بگوئیم «التيام موضمیره) نیز تحت تسأثیر 
هیپنو تیزم قرار می‌گیرد. خجالت باعث سر خ‌شدن مي‌شود. ترس 
موجب رنگثپریدگی چهره می گردد. 

در معالجه پرخی از امراض پوستی من (جان‌هار تلند) پارها 
موفق شده‌ام از طریق تلقین مستقیم درحال هیپنوتیزم در نقطه 
معینی مقداری خون متمر کن نمایم. بعبارت دیگر خون‌بدن رامتوجه 





1- The Blood - vessels 2~ Lloyd Tuckey 3— Forel 
4- Vasomatr system Sw Local Flushing ۱ 





۷۷ . ۱ تابر هیپنو تیزم برروی د ستگاهگوارش 


نقطه معینی بنمایم . آزمایشات نشان داده‌اند که از طریق تلقین‌در حال 
هیپنوزمی‌توان درجه‌حرارت‌بدن را در نقطه معینی از يك تا دو . 
درجه کم يا زیاد نمود. 
فشارخون(۱) : فشار خون بدن را نیز می توان از طریق تلقین 
درحال هیپنو تیزم تحت تاثیر قرار داد. تلقین وانم‌ادگی وآرامش 
فشارخون و «ضر بان نبض ()» را کم نی کند» درحالی که تلقین هیجان 
و اضطراب فشارخون و ضر بان ثبض را بالا می برد. 

٣‏ تاثیرهیپنوتیزم برروی دستگاه‌تنفسی(۳) : وگت(٤)‏ متوجه شد 
هنگام هیپنو تیزم» بمحضن‌اینکه چشمپای‌سوژه بسته‌می‌شود» ازشدت 
تنفس کاسته می‌شود. نفسپاملایم تر و آهسته ترمی‌شو ند. تلقین در 
حال هیپنوز به نسبت‌زیادی می‌تواند درشدت وضمف تنفس نوش 

" واقع شود. اگ به‌سوژه تلقین شود که کار سنگینی را انجام می‌دهد 
آزمایش نشان داده که تا ۰ 4درصد آهنگث تنفس تغییس پیدا کرده. 
تغییر ات تنفسی درحال هیپئوتیزم برای ممالجات اختلالات ریوی" 
نظیر تنگث‌نفس بسیار مفید است. 

> تاثیرهیپنوتیزم برروی دستگاه‌گوارش(ه) : درحسال هیپنو تیسزم 
اعضاء دستگاه‌گو ارش‌راهم می‌توان تحت 7 تا ثیر قر ارداد. جان هار تلند 
در صفحه ۱۳۶ دس درس بر سا خاه هیپنو تيز می‌دیده 
شده‌اسث که درحال هیپنوتیزم عمیق اگر به«خوابرو» تلقین شود. 
که درحال خوردن غذای خوشمزه ایست» این تلقین موجب می‌شود 
که‌معده بزاق‌معدی ترشح‌نماید. جان هار تلند معتقد است. که هما ټطور 





1< Blood ۰ 6 2— Pulse rate 3 The respiratory system 
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خودهپپنو نیزم ۳۰۸ 


که معده تحت تأثیر هیپنو تیزم‌قرارمی‌گیرد. همانگو نه نیز آزمایش 
نشان داده. که کیسه‌صفرا نین مواد زرداب و ضفراترشح خواهد 
کرد. و حتی غدد متر شحه دهان نیز خارج از این تاثیر نیستند. 
زیرا آزمایشات مکرر نشان داده‌اند که‌اگر به‌سوژه تلقین شود که 
درحال خوردن غذای‌خوشمزهایست غدد بزاقی دهان شرو ع به ترشح 
می کنند. « بر گمن(۱)» گزارش داده که درمورد ممالجه شخص بیماری 
با تلقین درحال هیپنو تیزم توا نسعه- است ترشعات اسیدی معده را 
تقلیل دهد.: 
په کرات آزمایش نشان داده است که حر کات دورانی معده کاملا 
وبطور موش می‌تواند درحال هیپنوتیزم تحت تاٹیں تلقین قرار 
گیرد» و بپمین دلیل کلیه اعمال روده‌ها را می‌توان تحت تاثیر و نظم 
درآورد. اگر درحال هیپنوتیزم عمیق به‌سوژه تلقین شود که‌درساعت 
محینی روده‌های شما تحر يك شده و بکار خواهند افتاد بامو فقیت 
تمام این تلقین اجرا خواهد شد. حتی باتلقین درحال هیپنو تیزم 
می‌توان تأحدودی اش برخی از داروها را در روده و معده خنشی 
کرد. مثلامی‌توان به‌سوژه تلقین نمود که روغن کر‌چکی که تو 
خورده‌ای تا ۶۸ساعت در بدن تو اثری نخواهد کرد. آزمایش 
نشان داده است که به‌سوژه آپ داده‌شده ولی به‌وی تلقین شده که‌این 
داروی قی‌آور پامسپل است و در سوژه کاملا مؤثر و اقع‌شده است 
۵- ترشحات و اعمال دفع ادرار(۲) : جاأن‌هار تلند می‌گوید ترشحات 
آپ‌دهان و عرق بدن می‌تواند تحت تأثیر تلقین درحال هیپنو تیزم 
کم يا زیاد شود. اگر به‌سوژه تلقین شود که پیازی را بو می‌کند 
یا آب پیاز وارد چشمم‌ایش شده است › چشمپایش آب خواهندافتاه 


1- ۱ 2— The secretions ۰ 








4 ` رشحات و اعمال دفع اذاد 





و همچنین با تحريك عر و اطف‌سوژه به گر به خواهد افتاد. 

من ( کا بو ك) کلیه این نظر ی ی‌کنم یڑا هیلک از 
آنہا را تا بحال که درحدود بیش‌از ١۲سال‌است‏ در باره e‏ 
مطالعه و آزمایش می کنم. » تجی به و ازمایش گرده‌ام. 


۷ ۱ ۱ ۱ e 


بنج نفر توسط استاد كابوك ‏ ۳| 
هبپنو تیزم شده‌اند 





تعداد پنج‌نض را درحضور چم‌ار صد نفر هیینو تیزم کرده بودم 
به آ نما تلقين نمودم که دردناك‌ترین خاطر ات خود را بیادمیاو رید و 
گریه می‌کنید» یکی .از خواپرفتگان دخت‌خانم ۲۲ساله‌ای بود که 
خیلی شدید گریه می کرد اشکہایش فراوان جاری بودند و های‌های . 
باصدای بلند گریه می‌کرد» همه تماشاچیان را متاش کرد تاش 
EE‏ سس حده کهمات رنه و اسقزال گنه زا 
جو اپ داد که برادرم در تصادف هشته قبل کشته شده است . 

إزدياد تانر توت هیینوتیزم E‏ معتقد است که 
شیس مادران شی ده ده را می توان بوسیله تلقین درحال هیینو تیزم زیاد 
گرد. ولی در خصوص ادرار گزارشمای مخالفی رسیده است زین 
تلقین درحال‌هیپنوز ميل به‌ادرار زياد را ایجاد کرده ولۍ ادرار 
خارج نشده است» ولی من(کابوت) يك بار ادر روی سن به‌ده‌تفی از 
هیپنو تیزم شو ندگان گفتم هر کس ,هر کار دلش می‌خواهد بکند» یکی 
از هیپنو تیزم‌شوندگان شرو ع به‌ادرار کرد. 5 ۱ 


۳ Lactation 





٦‏ تغییرات متابولیسم بدن بوسیله هیپنوتیزم(۱) :اگ به‌سوژه‌ایکه در 
حال‌هیپنو تیزم عمیق است» تلقین‌شوه که چند روزاست که غذانخورده 
است. نتیجه تاقین تغییر در قندخون بدن خواهد بود و اگر په 
سوژه تلقین شود که کلوچه, کیټ وشیرینی زياد خورده است» قند 
خو نش بالاخواهد رفت» بدون‌اینکه واقعاً چیزی خورده باشد میزان 

قند خون هميشه بوسیله آدر نالین زیاد می‌شود؛ و عواطف شدید نظیر 
. وحشت و عصبانیت و افسردگی موجب ترشح آدرنالین مي‌گردد و 
وقتی آدر نالین وارد جر یان‌خون می‌شود قند خون زیاد می‌شود و جسم 
را برای فعالیت بیثبتر بسیج می‌نماید. چون عواطف را باتلقین 
درحال هیپنو تیزم می‌توان بخوبی تحريك کرد و عواطف هم ده 
آدرنال را تحر يك‌می کند و آدر تال‌هم‌قندخون‌را بالامی‌برد بناپراین 
می توان بغوبی نتیجه گرفت و درك کرد که چگونه باهیپنو تیزم 

مي‌توان قند خون را زیاد کرد. ۱ 
لار و هن ایا سره 
خونروی بیش از حد گاعدگي زا میتوآن از طریق تلقین در حال 
هیپنوتیزم کم کرد یابکلی قطع‌کرد. جریانسهای مخالف زندگی گاهی 
خصوصیات اخلاقی و روانی را تغییر می‌دهد و برروی ءواطف وم 
احساسات مااثرمی‌گذارد ودر نتیجه اثرات چسمی نامطلو بی برروی 
ما خواهد داشت بعنوان مثال دوران قاعدگی زنان گاهی تابع همین 
عوامل هستند که گاهی به‌تاخیی می‌افتند و گاهی هم زودتر ازموعد 
مقرر آغاز می‌شوند که بوسیله هیپنر تیزم مي‌توان تنظیم کرد."" 
أا اولع ف غوت اواز و فوت ن ووم زونه اق حف مزا 

Changes in metabolisin 

2= Menstruation 


۹ ۱ ا هییپنوتیزم و سوختگی 


۱ ما مج حخ ۳ 


4۸ آرهیپنوتزبدرخونریزی یتوپیتبر) : جان‌هار تلندمیگوید 
در هیپتوتین-عتیّق می توان به‌سوژه تلقین کرد که خونریزی‌های 
از بینی يا پوست بدنش قطع شود. ° وس 

-٩‏ هیپنوتیزم و سوختگی(۲) ۽ چان‌هار تلند در دد ۲۳۵ کتاب 
خود می نو یسد. . اگر نوك مداد یا خودکاری پرا پشت دست‌خوابر فته 
بگذاریم و به‌او تلقین کنیم کهآخش سیگار است؛ اثرات سوختگی در " 
پوست دستش ظاهر خواهد شد البته نه‌فوری و بلافاصله بلکه چند 
ساعت بعد از بیداری محل فشار خودکار یا مداد تاول خواهد زد. 

۰ آرامش(۳) : جان‌هار تلند می نو مس ۶ «ار ان با قلشین؛ فان 
حال هیپنو تیزم بدست می آید› ولی نباید فراموش کرد که اين 
آرامش را پرخی پدون هیپنو تیزم دراوضاع‌واحوال خاص زندگی 
و اجتماعی هم بدست می آور ند . در سالمپای اخیں گزارش شده‌است 
که برای ایجاد آرامش می‌توان از دارو های خواب‌آور همراه پاتلقین 
نیز استفاده کرد. ا 






آدامش - خوابرفتگان آدامش 
عمیقی دار ند که ازچهره‌ها . 
بخوبی نمابان است. 


1- Bleeding of the nose and skin 2¬ Burns ` 3 Weals 
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5 دنیای نامضبوم درون هیپنوتیزم‌شونده 


بگسل بی اصولان مشنو فر یب غولان 
که نو از شر یف اصلی که تواذ بلند جائی 

تو براوج بی ذوالی ذ ددفن تو با جمالی ‏ 
نو از آن ذوالجلالی تو ذ برتو خدالی 

نوهنوز نابدبدی زجمال خود چه دیدی 
سحری چو آفتابی زدرون خود بر آلی 

توچنین نهان ددریفی که مهي به دربرمیغی 
بدرآن تومیخ نن راکه مهیو خوش‌لقالی 


۱ گاهی اوقات هیپنو تیزم شوندگان دچار حالات خاص فکری» 
عصبی روحی و روانی می‌شوند که عرفا درحال خلسه و جذ به‌دچار 
همان حالات می‌شوند. که درك این حالات برای اشخاص دیگر اگر 
محال نباشد بسیار بسیار مشکل است. زیرا نسبت ميزان درك و 
احساس شخص هیپنو تیزم شده نسبت به‌دیگران شبیه کور مادرزاد 
می باشد نسبٹ په چشم‌داز آن. کون مادرز ادمعنی روشتی رانمی تواند 
بفہمد› معنی رنگپا و رنگث گلہا را نمی‌تواند بمپمد» اگر به کور 
مادرززاد بگو ند برف سفید است و آسمان آبی است و آتش قرمز 
است محنی سفیدی و قرمزی رانخواهد فہمید. 








۳ دنیای امنهوم درون هیپنو تیزم شونده . 





برخی از عرفا معتقدند» که ما کرو گور و بدون حس شامه و. 
لامسه هسقیم» پس از عبور از حالات و درجات عرفانی آگاه و بیلار 
و بینا می‌شویم . . با این حساب بايد گفت ک|هیپنو تیزم یکنو عبیداری 
زاست. پيداري ذهن_است. بیداری روح است» پیداري ضمير است »| 
واقع‌بینی است» عرفا در حالت خلسه عمیق و هیپنو تیزم‌شو ت ان 
در حالت هیپنوتیزم عمیق دچار حالاتی می‌شوند که نه‌خودشان قادر 
به بیان آن حالات هستند و نه‌ما می‌تواز نیم آن حالات را درك کنیم. 

برخی از شعرا و نویسندگان درهمین حالات‌خاص اشعار خود 
را سروده‌اند و نوشته‌های خود را نوشته‌اند » که‌وقتی ما آن‌اشمار 
و نوشته‌ها را می‌خوانیم تعجب می کنیم که‌چطور اين نش و نظم‌ها 
سر وده شده‌اند» که درعین او ف مضپوم هستند. 

مثلا به‌این عیارت جان‌هورمن توجه کتید: 


|مرزهای بصیرت ازهم پاشیده‌شدهاند اند و اپرهای سیه ګج کننده چشم داخل را 


وت سی ا :ی و ا ینت سم 


پوشانده‌اند. چه‌وقت آن‌نور باعظمت راخواهیم" شناخت که‌پما ح حقیقت ت وبو دن‌رانشان | 
خواهد داد. ت 





در گفته‌های هورمن به عبارت «مرزهای بصیر تم پاشدهاند» 
دقت کنید. 

و یلیا م بليك می‌گوید : 

اندیشه زندگي است» توانائی و خواستن ن اندیشه مرگث است. 

اندیشه‌ها و گفتار هیپنو تیزم شو نبگان گاهی برای ما ۳ 
درك. است. 


۱ احساس می‌کنم» ازدنیا جداهستم» بسته‌ام. مجزا هستمء آیا من‌خودم» خودم 
اتم با شخصدیګري هستم؛ یاحیوان دیگری. ۲ 
هر نوع حالات و کیفیتی را می‌توان در هیپنو تین م‌شو نده ایجاد 





خودهیپنو نیز . . ۱ ۳۱۳ 
کرد. و یا کسی که خودش را کش خر خن 
می‌تواند در خود بوجود آورد. حالات مستی. شادی» افسردگی › 
استعداد شمر گفتن» نوشتن» سخنرانی کردن» و گاهی هم این حالات 
خودبخودی بوجود می‌آیند» مثلا بیماران هیستری پا اسکیزو ئیدها 
وقتی هیینوتیزم می‌شوند» وارد دنیای دیگری می‌شو ند که بکلی 
بر ای ما نامف وم است. 

احساس می کنند» غرق اک «افذار شان صعود می کند, 





بخار می‌شود». 
آیا شما «بخار شدن و صعودکردن فکر» را می‌توانید درك کنید 
که چگونه و چه‌حالتی است. 
یکی از اسکیزو تید ها درحال هیینو ز می گفت : «من قطر ه قطر ه 
پر روی دنیا می ر يزم و دنیا را قاسد می گذم ..۰.» ملا حظه پقر ما نید 
چملور و چگونه يك‌فرد می‌تواند قطره‌قطره بر روی دنیا پریزد» 
دنیای باین عظمت. گر باین بزر کی ؟ e‏ ودش در کجاید دیاقر ار دارد. 
ملاحظه می‌فرمائید که مانمی توا: نیم وضع این‌شخص را درك کنیم؛ 
مگراینکه بگو نیم او هذیان مي گو ید » دیوانه است . 
دیگر ی می گو ید : «افکار و احساساتم از د نم خار ح می نسو د» 
چگو نه ممکن است افکار و احساسات از بدن خار ح شود . 
«شادیمپاء عشقها مرا لبریز کرده‌اند ومن دارم سرمی‌روم» لبر یزشدن از 
شادی و عشق قاپل درك است ولی «سررفتن» یعنی چه؟ 
«من افکار و احساساتم را قرض داده‌ام» فعلا افکار و احساساتی ندار م۰۰ 
«دیگران از راه دور مراکنترل می‌کنند». ۱ 
هیپتو تیزم شو ند گان افکار يا آهنگت یا اشماری را باصدای بلند 


۳۹۵ ۱ حال هیپنوز از ذبان شمس بر بزی 





می‌شنو ند» ممکن است صد ار ئی به آنا بگوید چه بکنند و چه تا 
[ شخصی كه خود را هیپنو تیزم می کند » می‌تسز اند از شعو ر 


] ڏاخو دآگاه خود ډخو | هد که راه‌حل : مشکلات آزندگی را | باو .لیام كد 


= 


شخصی که خود را هیپنو تیزم می کند» ا کک هر 
متظره و هرمحلی را که می‌خواهد به‌بیند. می‌تواند به‌بیند که با 
زییاتر ین دختران و هنر پیشکان هم‌آغوش شده است و دراینصورت 
هیچگاه نمی‌تواند با و اقعیت فرقی بگذارد. 


حال هیپنوز اززبان شمس تبریزی: 


امروز چنانم که خود از يار ندانم ۲ 
امروذ چنانم که گل از خاد ندانم 
۰ امروز مرا بار بدان حال بدد برد 
با ار چنانم که خود از باد ندانم 
چون‌چنگمداززم مه خودخبرم لیست 
اسراد همی گویم د اسراد ندام 
من فرق ندأنم زشب وروز در آین‌دم ۱ 
دد بینش دیداد چنان مستمدحیران ۰ 
کز نود فراغم بود دناد ندانم 
دد این شعر شمس بر بزی عادف دصوفی بزد که می گوید امردذ یعنی در 
حال هیینوز آ نبینان حالی دادم که فرق بین خود باد بعنی خدا دا تشخصیص 





1۶ ۱ ۱ .  مزیونپیهدوخ‎ 





نمی‌دهم» بعنی با خدا یاهمان یرد ی کیهانی یکی شدهءام . 

در سطر دوم می گوید افروز یار یمنی حق مرا بحالنید ر آورد که با رک 
شدم دبعد می گوید ماتند ساز چنگه هستم که‌از صدای خود خبر ندادې» ددسطور 
ت میگوید آ نچنان ددحالهیپنوز دخلسه هستم که شب‌وددز دا تشخیص‌نمیدهم 
نود دتاریکی داتمیز لمیدهم . 
شمس تبریزی درچندسطر بعد دی گو ید 

۱ مرا کوئی مرو هرسوء تواستادی بيا این‌سو 
که من آن سوی بی سو را ا تمی‌دانم 

وا نیقی من‌اندد کویوبازاری | 

که این بازار داین کودا نمی‌دانم» نمی‌دانم 


چند مائده‌ای از آنده ژید 


اکر کناب «ماده‌های زمینی» اشا کی باشید» ملاحظه کرده‌اند که 
این مائده‌ها فش کار خای جاو تمزاندنی که بسیارقابل تعمق هستند..مائده‌یعنی 
سفره یا حوان به‌طعام آراسته واین اسم درخورتوجهی است که برروی این کتاب 
گذاشته شده .است. به‌عقیده من این کتاب يك مائده روحی است؛ یعنی‌این کتاب 
بك سفره‌ایست که پرازغذای لذیذ روحی است» نوشته‌های این کتاب شعرنیست» . 
ُلکه نثر است ولی نوشته‌هائی که‌اولا انسان را بتفکروا میداردهر کس که‌میخو اند» 
دقت می کند که‌روی معنیآن‌بیشتر متمر کزشود؛ دزعین حال شیرین ودلنشین است؛ 
بهبینید ازخو اندن این بیت شعرسعدی چه حالتی به‌شما دست می‌وهد. از 


پر چند مائده‌ای از آندده ید 





کفته بودم که بیائی غم دل با تو بگویم 
۱ ۱ چه بگویم که غم‌ازرل برود چون تویبانی . ۱ 
مائده‌ها نوشته‌هائی از اننقمیل هستند» ولی با معنی قابل تىمق؛ در زیر 
گفتاری اذمایده‌ها را که دست چن وا تخاب شده‌اند ستفواید: 
د اندشه شاستگی‌دا در خوش اذمیان بردن مانع‌بژز گیست ا 
ابن عبادت ددعین حال که لغات واصطلاحات مشکلی دد آن پکادنر فته, با 
. وجود این خواننده دادادار می کند ددی‌آن فکر کند» شما باتمام لفات د کلمات 
آن آشناا ئی دادید ولی با همین کلمات و لغات معمو لی کفتار نو است» طرز فکر 
مخصوصی دا بیان می کند دشتی ددمقدمه کتاب .مس تبر زی هی نویسد :داو 
چه میخواهد» چسه میجوید, چه احرّای کرده اج ود ابن هیاهو 
انمعای چه طوفالی است ؟ . 
د هاله‌ای از هموم توصیف ناپذبر ونوبدهای امش زو برموز ددح. ر فا ۱ 
هی کیرد .. » دفتی‌به دبوان شمس تبریزی می‌افتیم؛ مل اینستکه به‌مدادیکی از . 
.شاد گان دوردست وارد ات در جهانی والای , شامل‌تر» کلی‌تر ازا تسف که 
این‌خا کدان دا در بر گرفته است سیر می کنیم» بجائی داه بافته‌ايم که ستاد کان 
موجودات زنده‌ای هستند وبا آدم سخن می گویشد» با آن روح شامل د محیطی 
که فضای لایتناهی رادر بر گرفته نزديك میشویم . ۱ ۱ 
. واین عجیپ نیست. زیرا او بطرف کمال مطلق» به‌او ج زیبائی مجرد می‌پرد 
بسوی بیسوئی؛ بهلامکان ولایتناهی» بطراف حقمقت حفقت و جود که همه كائنات ا 
وردشن کرده است مير دد . ۱ 
مارا از محدود به‌تامحدود ی از منصر ف وبه معنی میبکشاند» به . 
۰ مکنو نات خاموش وتعببر ناپذیردوح واحساسات‌راه می‌پابدو با آ نها یخن میگوید» ۱ 





خودهیپنو تیزم ۰ ۳۹۸ 


مارا آز«خود» حفیرمان منتز عدبه«خودی» عظیم‌دبالاتر منعطف میکند. برمامعانی 
دمفاهیمی میر‌یزد که احساس می کنیم دلی نمی‌توائیم بگوئيم . » 

پیشتر مطالب و نوشته‌ها در مائده‌ها بهمین ترتیب است» دمیدانيم که شمس 
تبر وزی بك عارف بود» ك صوفی ا دهردفت بحالت خود هیپنوتیزم ددمی‌آمد 
اشعارش دامی‌سرود» آندره ژید نیز مائده‌ها دا در چنین حالاتی نوشتةء در حالتی 
درخلسه‌عمیق. درهیپنوزعمیق حالابه گفته‌های | ندده ژیددر ذیردقت کلید: 


مائده ( ۱ ) 

اء بیشه‌های پر سابه ذسراب چشمه‌های نجوشده ما دا بخودمی کشد اما 

, چشمه‌ها بیشتر ددجائی خواهند جوشید که هوس ما بطلبد ذیرا هر سرزمین به 

ست قزدىك شدن ما صودت‌هستی هی یذ سر د.د چشم انداد پیرامون آن» اندل4ا ند 

درپییش بای ما گسترده میگردد وا کر انه افق را نمی‌بینيم دحتی نزديك ما یز 
چ رای ر ین وران کک ید 

اینطور نوشته‌ها در حال خودهیپنو تیزم که حالی 

ازمستی عرفانی است. الام میشود 





مائده (۲) 

وتوء ای ناتانائل, همچون کسی خواهی بود که برای دهبری خود »بدنبال 
نوری دواست که خود مشمل‌آن را بدست دارد : 

7 نچه از معلومات جدا کانه باخود نگاه میداری تا پابان‌قرون از تو جدا 
خواهد ماند. چرا انهمه برآن اززش می‌نهی ؟ 





A.‏ ۱ چند ماگده از آندده ژربد 





مائده (۳) 

| نتنائل, بك زند کي برهیجان بهتر که آدامش, من آسايشی جز آسایش 
| خواب . خواب مر که ت آ دزو نمی کنم‌وازآنبيم دادم که‌مبادا ادود هر.هوس دهر نیرو ئی 
؛ که در دوران ذند کي خرسندش نه ساخته‌ام آذارم دهد . 

۱ تال علاقه‌نه, عشق مکر نه‌اینکه تومیدانیکه ایند یکی بي فیست»بیششر 
ازيم بی‌عشقی بود که من‌توانستهام : با ندد,‌ها دملال‌ها ها الفت‌بگیرم 4 که نه 
بهدشواری بآ ها کردن می تهادم . ا ۱ 

/اندده جز شوق و ردنشسته چیز دیگر ليست ¦ 

رموجزدی در نعور بی‌پیرایگی است وهر هیجانی سزاوار سرشار شدن» 
هیجان‌های من چون مذهبی پن پذیر ند‌اند. آیا این نکته دادر یی هرحاس 


م 


إحضورش پابان فاپذیر است . 


اینطور نوشته‌ها درحال خودهیپنو تیزم که حالی 
ازمستی عر فانی است» الهام میشون 





مائده ( ۴ ) 
هرمائده داچندین باد بخوانید ددربارے آنهابیندیشید. به به‌بینید چه‌می فهمید ‏ 
وچه احساسی بشمادست می‌دهد. همانطور که شربت‌هاشوه ۰ شیر ین دتلخ هستند 
همانگونه نوشته‌ها که غن‌ای رح میباشند هرك مزه خاصی برای روح‌مادازند. 
به‌این مائده یں یز دقت بغرمائید . 
ناقاناگل» من‌بتو شود می آموزم . 


خوده‌ینو تیزم ۳۲۰ 








افمال ماهمجون تابش فسفربه فسفر» بما پیوسته است» داست‌است که این 
افعال‌مادا می‌فرساید» اما تابن گی ما نیز ازهمانهاست. دا گر دوان‌ما ادزشی‌بافته 
از ابنست که برشود تراز ددانهای دمگر سوخته است . ۱ 
. ای کشتز ارهای بهناودی که ددسپیده سحری‌فوطه‌ور شده‌ااید» شمادادیدمام» 
دای درباچه‌های آبی دنگه» درامواج شما تن نشسته‌ام داينکه هر نوازش نسم 
خندان مر ابه لخند داداشته است . 


مائده ( ۵ ) 


فعل و انفعالات غامض وجود کار پنهان» تکوین اهر مجعول» ذاش‌های 
دشواد.خوابزد کی‌هاء انتظارهاچون بروانگان‌ددیله د کر مهاکهد حالد گر گونی 
می‌خفتم دمی گذاشتممو جود ناذه‌ای که باید اذمن‌پذید آ ید وادهبانگاء هیچ‌بمن 
" مانند .نبود» پدبدار گردد ۰ 

به‌مائده شش یر دقت کنید» به بینید آیاغر آزدر حال هیپنو تیزم | نددمژید 
قادر بوده است‌چنین جمللاتیدا درباده انتخاب بیان کند . 

برخی شعر اد وبسند گان دانشمندوصنعتکار خوبی‌هستند» از کلمات‌جملات 
دلنشین دذیبائی میسازند» ولی‌برخی اشعار دنوشته‌های دیگر هستند که ساخته د 
پرداخته نشده‌اند» بلکه از دنیای دیگری الهام شده‌اند» ازآن جمله است اشعاد 
حافظ دشمس تبر بز ی و نوشته‌هایعرفا درئذ کره اولیاء وازجمله نوشته‌های[ ندده 
ید درمائده‌های زمینی وحالامائده ششم دا درزیر به‌خوانید . . 


مائده ( ۶( 
انتخاب 


لزدم انتخاب‌همواده برایم تحمل‌ناپذیر بوده انتخاب به‌چشم هن نه‌تنهاتر جیح 


۳۳۹ ۱ جند ماگده از آئدده ژد 





نهادن‌چیزء» بلکه پس‌زدن‌چیزدیگری‌بود که بر نمی گزیدم. بنحوهرای‌انگیزی 
شک ساعات دا ددمی‌بافتم آواین نکتهرا نیز که زمان جز يك‌بعد ندادد. این بمد 
خطی بوذ که ارزو دأشتم فراخ بافدیزیر 1 هوی‌های من که آن میریگب 
یکی پابر سس دیگری می نهاد . 

| به‌بازار لذت‌ها دران EEL‏ وی د بامید چه چه کسی ؟( 


دمقداری می‌شماد ا چیزها بەهر چیز واحدی رار کعدآشت 


ابنطور نوشته‌ها در حال خودهیپنو تیزم که حالی 
ازمستی عر فانی است, الهام میشوه ۱ 
مائدم ( ۲۷( 
۱ شکلهای آز اد 
دمن میدانم که ثروت زمین پایات می‌پذیرد» | گرچه بطودپابان دایذیری جانشین 
پذیر باشدو ساغزی که من تهی کرده‌ام برای تو ای برادرمن» تهی‌خواهد ماندء اگر 
چه چشمه نزديك باشد؛ اما شماه شما ای اندیشه‌های غیرمادی! ای اشکهای آزادو 





بیبند زند کی؛ ای داش‌هاء ای معرفت الهی» سافر‌های حقیقت »ساغرهای تمامی " 
اپذیر» چرا برای|نکه بر لبهای مافرددیزید باید چون سودا کران به چانه زدن 
پر داخت ؟ دحال آنکه تمام تلنگی ماكافي فست که دائهی گرداند وآب خنك‌شما 
همواده برای‌هر لب‌تازه‌ای که بسوی شما کشوده کردد همچنان لبر یز خواهدبوه 
من ددیافته‌ام که قطره‌های این چشمه‌بزر که خدائی‌هم ارزش‌است و کوچکتررین 
فطره آنس‌مستی ما دا کافیست وداز کمال دجامع بودن‌خد! را برهابازمی نماید . 
اماء درآن حال, ديو انگی من در آرزوي چه‌ها که نمی‌بود ؟ 











خودهیینولیز) با 





اینطود نو شته‌ها در حال خودهیپنو تیزم که حالی 
ازمستی عرفانی است. لهام میشود 


مائده تقشم 
شوق جاوبدی ۰ 
اخوشبخت آآنکه‌برروی زمین به‌چیزی دل‌نبندد وشوق جادبدیدا در ميان 
دک کونی‌های امت جهان بگردش در آورد. ازخانه وخانواده وهر آنجا که بشر 
در آن آسایشی می‌جست. از مهربانی‌های پابدار ووفاداری‌های عاشقانه دشت 
به آندبشه‌ها دهر چه عداات رابه نام سازد بیزاد بودم. م ی گفتم که هر چیز نازه‌ای 
همواده بایدما دابه تمامیآ ماد دمنتظر بیابد . 5 


برد گی یا بادساثی 

بر خی از کتابها هر کونه آزادیدا بن زدد گذد جلوه داده بوده‌انده آنرا 
جزبر گزبدن برد گی با پادسائی نمی‌دانستند» همجون دانه خادخسك‌ها, که دد . 
جستجوی ذمن باروری که در آن دیشه استواد کند» پرم ی کشد وپرسه می‌زنده 
تاسکون نباید گل نمی‌دهد . 

چون‌دد کلاسها آموخته بودم که استدلال آدمیان دابجائی امی‌دساند ودر 
بر ابر هراستدلال» استدلال.مخالفی‌می‌توانه عرض دجود کند که‌باید پیدایش کرد 
کهگاء درمیان جاده‌های دراز بجستجوی آن‌می‌پرداختم . 











من‌دد انتظاد دائمیو دلیذبرهر گو نه آینده‌ای بسر می‌بردم. بخودآ خوختم 
که عطش برخودداری از لذت کهدد برابر هرلڈت پدید می‌آیده بامد بی‌ددنگه 
برتمتع از آن پیشی جوید» همجون پرسش‌هائی دربرابر پاسخ‌های آماده از پیش: 
خوشبختی من‌در این بود که حر چشمه» عطشی برمن هویدا می‌ساخت ودد بیابانی 
پی‌آب عطش فرونشاندنی نیست؛ بازهم سوزتاب ونب خوددا درذیر شودوهیجان 
خور شیف برآن تر جیح میدادم : 
aoa O Oy a E:‏ 
ابنطود نوشته‌ها ددرحال خودهيېنو تیزم که حالی ` 
ازمستی عرفانی است» الهام میشود 
ماده نهم 
همه چیز شکل خدا . 

تود کلهای گونا کون دا که خدابخودمی‌پذ یرد برد باز ناس ازیس به‌یکی 


اازآنها : نگری: وبدان دلمی‌بازی خود دا تابثا می‌سازی» ثباٽت تودد ستایش دنجم 
میدهد» دلم میخواست بیشترپرا کنده میشده درپس همه ددهای فردبثه لوخد ۱ 


استاده است؛ همه شکل‌های خداء دوست داشتنی است‌دهمه چیز ز شکل‌خدااست. 
مائده دهم 
زندگی زیباتر 
/ زند گیمي‌تواند یباتر آذاین باش د که مرجمان بدان خرسندند. فرذانگی 
|دقل‌نیست؛ بلکه ددعشق است..آدخ که من‌نابهامروز بسیاه بهاحتیاط زیسته» 








خودهیپنو تیزم ۳۳۳ 





برای فرمانبری آذقانون تاذه» باید قانون هداشت. ای‌دهائی ای‌آزادی ! تاآنجا: 
که‌حهوس ی من‌بتواند کسترش با بابد بد پیش خواهم ( - ایکه ددسنت نت دادو من‌بیا ا را 
تابجائی خواهم برد که بتوانی بازهم پبستر پروی . 
ادغاچ کسی اندیشه مرااژ بنیز نجیرهای گران منطق رهاخواهدساخت؟ 
صمیمانه ترین ي تأثرات من» همینکه به‌بباش می‌پرداذم» د گر کون میگردد.- 


مائده بازدهم 
ضربه کلنگی بر خود پرستی 


دوزی که تواستم بخود باددان که به خوشبخت بودن نیازی ندارم» آری 
ازآ نروز که برمن بقین‌شد که برای خوشبخت بودن‌به چپزی نیاز ندادم خوشبختی 

دردجودم خاده گزید. کوئی پس‌از آنک شربه کلنگی بر خود پرستی‌فرود آدردم 
بی دد نگه ازول خو بش‌چنان چشمه‌ای ازشادی به فودان درآ دردم که می‌تواستم 
همه مر ذمدیگر را ازآن سيراب کنم. ددبافتم که بهترین آموزندگیها نشان‌دادن 
نمونه است آنگاه خوشبختی خودرا چون رسای بر عهده خوشداجب‌شمردم . 

ای ردان شاد سرشت؛ دیگر از آ یی ه که ممکنست صفای سرود ترا کدر 
سازد هرای مدار . 

اما من اينکه دریافته‌ام که خداء که سبت به‌امو ر گذدان پاینده‌است, دد 
اشیاء جای ندارد, بلکه درعشق جا دادد. دمن اینکهه می‌تو ام درهر آن ازابدیت 
آرام حظ بیرم . 

اکر نمی‌نوانی‌دداین حالت شادمانه بمانی» ددپی‌آن رگ بدان‌برسی 

ای خیر کی دلین, ۱ 

. بیدادی مرا در بر گس 


سس سس 
۲۲۵ . : " مائده دوازدهم - تکیهگاه منطق 





من اذ آن بدودم. 
که ادعا کنم غیر مادی هبتم » 

اما تراء ای أفق صاف دوست میدادم 

من ا کر تنها به يك کوشه آسمان دل ببند می‌میرم 
تا آ نا که من می‌دانم 

هیچ چىز مادی‌تر دجسمانی تراز اش يست 

کوش دادن سغنان توءیمنی ددیافتن آن 

من دیگی نمی‌خواهم 

برای چشیدن ابن ءل در اتظاد بمانم 


اينطو ر نوشته‌ها درحال خودهیپنو تیزم که حالی . 
ازمستی عرفانی است. الهام میشود 





مائده دو ازدهم ‏ 
تکیه گاه منطق . 
بیم از لغزش, اندیشه‌ما ابه تکیه کاه منطق پیوند زده است منطقی‌هست و 

چبزی که از منطق می کربزد. غیر منطفی‌بودن مرا خشمگین می‌سازذاماافراط 
دد منطق ذله‌ام می کند. کسانی هستن که استدلال می کنند و کسالی نیز هستند 
که بدییگران حق‌میدهند. | کر مغل من, دما دد تپیدن خطا کار بداند» من‌بسه 
دلم حق‌ميدهم. کسانی هستند که اسر ذندکی می گذرند د کسانی هستند که‌از 
حق داشتن چشم می‌پوشنده آنجا که منطق نیست من بر خویشتن آ گاهی‌نی‌ابم, 
ای گر امی ترین و خندان‌ترین‌اندیشه من‌امرا چه کا که دیرزمانی ددبی اام 
که پیدایش ترا مشروع جلوه گر سازم ؛ 





خودهیپنو تیزم . . ۱ ry‏ 





مائده سیزدهم 
حق شناسی دلپذیر 


من‌هیچ نميدانم پیش از آنکه به هستی در آم آبا کی را را درخواست 
هی کردم با نه, اماا کنو ن که زنده‌ام همه چیز برایم لازم است, آزی» حق‌شناسی 
چنان دلیذیر است ددوست داشتن برای من چنان لازم ددلیسند است که کمترین 
لوازش نسیم؛ سپاسی دددلم برمی‌انگیزد. یاز حق‌شناسی بمن میآموزد که‌هرچه 
بسویم می آ بد ماه خوشبختی فراه م کم . ' 


گریز از خویش 
وہ که | اکر می‌توان نستم ازخویش بکگریزم ازفراز تنکنائی که‌احثرام‌بخود» 
میا در آن‌افکنده می‌جهیدم. دریچه بینی من بهر نسیم کشوده است. آها پراعسفی . 
ماجرائی د کستاخانه خود بادبان برافزاشتن .... بشرط آدکه اینکاد فردا عواقبی 
نداشته باشد . 
ای ۲ ینده عهد شکن 
من می‌خوزاهم دیگر راه نپویم» بلکه جهش کنم» با یك ضربه زانو گذشته 
خود را برانم وانکاد کنمء دیگر کاری باجام دعدمخود نداشته باشم» من زیادبوعده 
خویش وفا کرده‌ام! ای آینده عهدشکن تراچه دوست میدادم ! 
گر یز به آینده ۱ 
ای‌اندیشه‌من» کدام نسیم‌ددیا با کوهسادان‌ترا با خودتواند برد؟ اک پرنده 


آبی» لرزان وبال کوبان بردذی این صخرهء پر نشیب بمان ! « ذمان حال » ترا تا 
می‌تواند هر چەددر تر میبرد. تو باهمه لگاه‌خودخیز بر می‌داد ید بهآ بنده‌میگربزی. 


۳۳۲ مائده‌چهاددهم- گر میوه‌نمیرد -حثف کامل «بودن» 


۰ آء! نگرانیهای تازه! پرسشهای طرح نشده ا..... آشفتگی دبردذ من مرا 
نسته ساخته, تلخی آن دا تا اقها چشيدم‌ام. من دمگر باودش ندادم دبرفراز 
کرداب آینده بی‌سر کیجه خم میشوم ای بادهایغر قاب حرااز جابر کنید ! 


مائده چهاردهم 
اگر میوه نمیره. ۱ 
ای میوه خوش طممی که ددلذت فرد پیچیده‌ای» میدانم که توباید خود را 
ار کے گوئی تا جوانه ذنی. پس بايد که این لطافت پیر‌امون تو رده بايد که 
بمیردا این گوشت ت فرادان دلپذیر دشهدا لود باید که بمیرد! ذیرا برمین دابسته ۰ 
ست» باید که بمیر دتانوزنده بمانی. من‌می‌دانم که« | کر میوه لمیر تنهامیماند » 





حذف کامل« بودن » 


با این‌است یاآن است - امامن هر کز شواستهام بطود عیلم بگویم صور 
کدامیك ازاین دوبرایم غیرممکن است: و سر شار ازدنیاهای‌بی‌شما 
| دئیائی محددد بآن ستارگاه دنه‌یکی بیشتر؟ درآ نجا چون ازفضالی که در آن 
وه ثقل پابرجاست گرام چه ات شود ؟ موز که ذهن من با آن تصادم پیدا 
ی کند. خلائی که دومن نمی تو ند درآن پرواذ کند. يك‌حضور مان یافقدان 
منوع ‏ درآن داحد فقدان عامل دمعمول - فقدان افسزایش پذیری که معلوم 

بست از کجا آغاژ شد, ٩‏ بودی که با کاهش تددیجی بود پدید می‌آید باحذف 
۳ تا گهانی ٩‏ 





خودهیپنو تیزم ۱ ۳۸ 


گفتار عرفا از کتاب تذكرة الااولیاء ‏ 


هرفاودر اویش ایر اند اثرد کر گفتن‌وتمر کزفکر بهمرحلۀ عمیق‌خودهیینو تیزم 
میررسند. ودر آنحال‌روشن‌بینی؛ ۲ گاهی و هر شیاری خارق‌العاده‌ای پیدا می کنند در 
چنین حالت خاص روحی گفتار آنها اعم ازشعر یا نثر شنیدنی است › درزیر چند 
نمونه از گفتار برخعی ازعرفا از کتاب «تذ کرة الاو لیاه» می‌نويسیم. 
«تذکرةالاولیاء» نام کتابی است درشر ح‌حال ۰ ففرا 2 شیخ ¬ 
عطار نیشابوری آن را تألیف کرده است. ۱ 
امام جعفرصادق از یکی از عرفا بنام ابوحنیفه سوال می کند که : بنظر تو 
عاقل چە كسى است؟ 
اب وحنیفه جواب میدهد : عاقل کسی است که بخویی خير وشر » خوبی و 
بدی را تشخیص وتمیز بدهد. 
امام جعفرصادق میفرمایند که حیوانات هم میتوانند اینکار را ا ۱ 
کسی که به حیوانی طف وغذ! بدهد و کسی که اورا بزند خوب میشناسند . 
ابوحنیفه می‌پرسد » پس بنظر شما عاقل کیست ؟ امام جعفرصادق جواب 
میدهد عاقل کسی است که ميان دوخبر ودوشر تمیز و تشخیص فائل شود وبین دو 
خیر» «خیرالخیرین» وبین دوشر «عیرالشرین» را انتخاب کند. 
آفتار از بایز بد بسطامی 
۱ بطوریکه میدانید با پزید بسطامی یکی از عرفا است میگوید : «به چشم 
زیقین» درحق نگریستم» بعداز آنکه مرا ازهمه مو جودات به درجة استغناء رسانید 
و به نور خود منور گردانید وعجایب اسرار بر من آشکارا کرد وعظمت هویت .۰ 


۹ .. فار از بایزید سطامی 





خویش برمن پیدا آورد؛ من از «حق» برخود نگریستم ودر اسرار وصفات‌خویش 
تأمل کردم .» ۱ 
نورمن درجنب نورحق ظلمت بو "7 
عظمت من در جنب عظمت حق عین حقارت گشت. 
عزت من درجنب عزت حق عین پندار شد. 
آنجا همه‌صفات بود واین جا همه کدورت. 
باز چون نگاه کردم: 
«بود» خود به نور اودیدم» عزیت خود ازهظمت و عزت اودانستم » هزچه 
کردم به‌قدرت اوتوانستم کرد دید قالبم هرچه یافت. ازویافت» به‌چشم انصاف و 
وحقیقت نظر کردم» همه پرستش «خود» از حق بود» از من ومن پنداشته بودم 
که منش می‌پرستم. گفتم: بارخدابا این چیست؟ گفت: آن همه منم ونه‌غیرمن» 
یعنی مباشر افعال‌توئی لیکن مقدر ومیسر تومنم. تاتوفیق من روی ننماید» ازاطاعت 
توچیزی نیاید؛ پس: دیده من از واسطه دیده او ازمن دیده بردوخت »و نگرش 
به‌اصل کار و هویت خویش در آموختو مرا از «بوده ود اچیز کرد و به بقاء 
خویش باقی گردانید ووعزی ز کرد خودی» خود» بی‌زحمت «وجود من»بمن نمود. 
لاجرم حق مرا «حقیفت» بیفزود؛ ازحق به حق نگاه کردم وحق‌رابه حقیقت 
بدیدم و آنجا مقام کردم و بیارامیدم و گوش کوشش با کندم و زبان نیاز در کام 
نامرادی کشیدم و علسم کسبی بگذاشتم وزحمت تفس اماره از میان بسرداشتم » 
حق را برمن بخشایش آمد؛ مرا علم ازلسی داد و زبانی ازلطف خود در کلم من 
نهاد و چشم از نور خود بیافرید › همه موجودات رابه‌جق بدیدم چون به زبان 
لطف بانحق‌مناجات کردم وازعلم حق‌علمی‌بدست آوردم وبه‌نور اونگریستم» گنت 
«ای‌همه بی‌همه باهمه وبی آلت باآلت» گفتم : «بارخدایا بدین مغرور نشوم 
وبه «بوده خویش از تو مستغنی نشوم و«تو بی‌من مراباشی ؛ به‌ازآنکه من بی تو 





خودهنیبنوقیزم ° 


1 
۰ 





خودرا باشم وبه تو باتو سخن گویم» بهتر که بی‌تو بانفس خود گویم»... 
۳ مرا گفت از که آموختی؟ گفتم: «سائل به‌داند از مسئول که هم مراد است 
وهم مزید وهم مجابست وهم مجیب. « ۱ 


اينطو ر نوشته‌ها دد حال خودهیپنو نیزم که حالی 
ازستی عرفانی است الهام میشود 


«خود هیپنزتیزم» ما را باخود کجا می‌خواهد ببرد ؟ 


ما تلاش مي‌کنيم سوار بر‌باهواره «خود هیپنوتیزم» بشویم» این ماهواره ما 
را باخود بکجا خواهد برد» هنگام هبور از خلل و فرج سیارات چه‌عوالمی بمادست " 
۱ خواهد هاد» سطح پوست ظاهری ما و عمق وی درون با چه‌احساسی را درك 
و لیس خواهد کرد. ۱ 
ه‌مان‌هسه می‌گوید : «ز ندگی ھں کس رامی: یا کوره‌راهی است بسوی خود» ‏ 
میچ انسانی هرگز موفق نشده‌است کاملا خودش باشد» باوجود این مرکس سمی 
دارد که‌بشود. یکی‌بوضمی تاريك ودیگری قدری‌روشن‌تی. هر کس بنحوی که‌می‌تواند؛ 
هرکس تادم واپسین آثار توله پوست و قشس يكهنیای اولیه را همراه خود دارد. 
برخی هی‌گز بستام انسانی نمی‌رسند, بلکه بحالت قوریاخه» مارمولك و با نورچه 
باقی نی‌مانند فلانی انسان است درطبقه‌املام» و ماهی است اگردرطبقه پست‌باشد» 
اما هي کدام از ما نتیجه آزمایش طبیمت می‌باشد که هدف آن اتسان است. عمه‌ما در 
اصل دمادر شريکیم. ما همه ازيك بطن س‌در آو رده‌ایم. اما هر يك ازما به‌تضهاشی" سمی 
دارد که مس از تاریکی‌ها درآوزده» بپدفی روکند که شایسته خود اوست. 
ا می‌توانیم بکد یگر را درك کنيم» امامیچکس بستراز خودش» خودش رانشناخته 





FWY‏ «خود هیپنو تیزم » مارا باخو دکجا می‌خواهد ببر د 


در مقدمه کتاب طریقت ذن نوشته آلن‌واتس» دک هوشمتد ویژه مقدمه‌ای 
نوشته. که من‌حیفم آمد که خوانندگان محترم ازاین مقدمه کوتاه دلنشین بی‌خیی ‏ 
باشند و آن‌را نخوانند ه 


خویش را صافی کن از اوصافی خویش 
تا به‌بینی ذات باك صاف خويش 


۱ آنچه هست از خویش است. و از خویش است که برخویش است آری » 
همیشه پرخویش خاری است در تن خویش. و این خویش است که‌درپیشکست‌خویش 
است. هميشه گرفتاد اوصاف خویش و دربندتصورات انتزامی از خویُشیم درورطة 
«من» افتاده‌ایم. دراین گرداب. به‌«خود» ساختگی زل زده‌ایم. و به«من» انتزامی» و 
مجزا و دورافتاده زل زده‌ایم. به‌يك نقطه زل می‌زنيم و بعد به‌نقطه دیگر سبل است 
که به‌این ترتیب روایط جمپان بېم پیوسته را درك نمی‌توان گرد. 
کسسته‌بین هستیم د پندارگرا» پیله‌ها به‌دورخود تنيده‌ايم و با واقعیات 
فرسنگسا فاصله‌داریم. ذات‌اصلی واصیلمان در زیرخروارها او صاف خیالی از خویش 
مدفون و مخفی است. تصورات منتزهی که‌ازخوپش داریم مارا سخت به‌انتزاع کشانده 
است. انتزامی تاريك. انتزاعی فراگیر و انتزاعی واکیس. 

سغن از «من». است» سخن از من‌گراشی» است. سخن از انسان است. 
انسان جداگانه و بادیدی نقطه‌بین و بااندیشه‌ای چندگانه» و باخیالات انتزاهی غير ۱ 
واقمي. سخن از انسان است» انسانی چنگثا نداز و حریص وطماع وسیری‌ناپذین. 
و با اشتمپائی کالب. سجن از انسان است» انسان گفتار جنون» جنون مصرف» 
جنون صاحب‌شدن. جنون سرعت. جنون شپرت» جنون شمبوت؛ جنون‌تظاهی و چنون . 
تفاغی. سخن از انسان است. انسانی که هميشه در حال ولمع است. ولع مال. 
و لع‌تفریح» ولم‌غیر» ولع‌شر» و لع‌دست‌اندازی. ولم‌خودنمانی و ولع‌تسلط. نتیجه 
همه این کجروی‌ها و انحرافات ذهنی مملوم است! 

اندوهمان هميشه پیشتر از شادی است و اشکبایمان فزون از لبختد» په 








اینجپت است که می‌گوئيم زندگی بارگرانی است و ما مجبوریم این پارگران را 
لک لنگان بدوش سوی گور بکشیم. 
گردون نگری ز قد فرسوده مااست ‏ جیعون الری ز اشك پالوده مااست 
دوزخ شرری زرنچ بیبوده مااست فردوس دمی ز وقت آسوده مااست 
برای رهائی از این‌هه اضطراب‌ها» دلشوره‌ها» افسر‌دگیپا» تومیدی‌ها» 
دلس‌دگی‌ها و چندگانگیبا چه‌بایدکد؟ هیهنو تیزم و مکتب‌های عرفانی جمیان نظیر 
تصوف, یوگا و ذن پاسخ میدهند : 
. هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزم درهین ساده بودن موّل‌ترین داروی همه این‌دردهاً 
است هیپنوتیزم از درون مکاتب عرفانی متولد و ظاهر می‌شود. و لي راه‌خود را جدا 
گند بشکل هلم روز درمی‌آید, وارد دانشکده‌هاء و بیمارستان‌ها و مطب‌های 
روانپزشکان و روانکاوان جمپان می‌شود. 


پرنده در تلاش رهائی خود ازتغم است 
هر‌بان‌هسه در کتاپ دمیان این عبارت را بکاد می‌برد» که پرنده در تلاش 
رهائی خود از تخم است. تشبیه بسیار خوبی است زیرا وقتی شخص کوشش می‌کند 
که از طریق خود هیپنوتیزم, شخصیت خود را برت سازد» شبیه این است که‌مي‌خواهد 
" وارد دنیای تازه‌ای بشود مانند جوچه درداخل تخم‌مرغ» جوجه در داخل تخم‌س غ] 
دئیائی خاص خود دارد. ابتداء خام است» یعنی فقط سفیده و زرد ءاست» بمرور 
تفییر ماهیت می‌دهد. تاکم کم همان مواد خام تبدیل به‌پر وپا ونوك و مغز و جان 
می‌شو ند تا بس‌حله‌ای که‌جوجه داخل تخم‌می ] تلاش می‌کند» سر از تخم درآورده و 
از پوست خود بیرون بیاید و داخل دنیای تازه‌ای بشود. 
این همان دنیای تازه‌ایست که هرفردی پس از هفته‌ها و ماهبا ا 
همیق دائماً خودهیپنوز می‌رسد بانند همه هرفا و صوفیان ایران و یوگی‌های‌هندی. 
هربان‌هسه در شرح زندگی سینکلر مي‌نویسد که سینکلی دچار اعتیاد و 
ولگدی و لاابالیگری شده بود» باهاشق‌شدن بذیثاتریس, روحیه و روان و افکارش 
تفییر مي‌کند» دوباره بسوی حالت مرفاني روی‌می‌آورد و ولتی دمیان از تغییر 
حالت سینکلی آگاه می‌شود. بهاو می‌نویسد که «پرنده در تلاش رهائی خود از تخم 


صسصسصسصپصپصبپببب 7 <ح<>۰۵۰ ۰۰ ِا 
۳۳ ۱ پر نده بر نلاش دجائی خود از لخم است 


است». داخل تخم دنیائی است د پر نده' می‌خواهد وارد دنیای دیگری بشود» کسی 
که می‌خواهد قدم بدنیا بگذارد باید دنیائی را خراب کند. 


چراکرم ابريشم به پردانه تبدیل میشود؟ 
نواعت تون نی وه نی 
میشود؟ 
به کودهای مادرزاد بااستدلال نمی توان دنگها رافهمانید. 
آیا امکان دارد انان بتواند خود دا تبدیل بهنو رکند e‏ 
` باپدا 


حجاب چهرة جان ميشود غبار تنم 
خوشا دمی که زین چهره برده برفکنم. 
مرا که منظر حوداست منزل و"ماوی 
چرا بکوی اا اي بود وطنم 

«حافظ» 


نمایش اعجازانگیز وحیرت‌زای طبیعت 


برحی تغیبرات ظاهری درطبیمت مرد نابنه وباهوش راء ساختها ؛ هفته‌ها و 
ماهها دربحر تفکر واندیشه فرق می کند؛ یکی ازاین تغییرات به‌ظاهر طبیعی‌تبدیل 
کرم ابریشم به پروانه اشت ودیگری تبذیل مواد سفیده و زرده تتخم مرغ به‌چ و جه 
است. 

درطبیعت هزاران گونه از اینقبیل ی در جنگل » درب ۳ نم 
میشود که دراین‌جا من‌فقط به همین دو گونه تفییر اشاره می‌کنم. ۰ 
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تغییر شکل کرم پر و انه 


اکثر پروانه‌ها ابنداه به‌شکل کرم هستند وبه‌مرور تغییرشکل پیدا می کننده 
از جمله کرم ابریشم که ابتداء داحل تخمی به کو چکی يك‌دهم ارزن است؛» ازتخم 
حارج میشود › بر گك تسوت دا میخورد» کم کم بزر گك میشود » به دور خود تاد 
می‌تند » بالا خړه این کرم دراز بی‌بال وپرابتداء حود رادر داخل گلو له‌ای‌ازتارهای 
. ابریشم پنهان می کند؛ مدتی بخواب میرود؛ شایدبه خو ابی خلسه گونه‌وهیپنوتیزم» 
پس ازمدتی گلو له ابریشمین راسوراخ کرده وبه‌شکل پروانه‌ای زیبا با شاخك‌های 
پلند اززندان تنگ وتاريك خارج میشود. حالا این کرم بی‌بال وپر دیروزبال وپر 
اد رآورده» میتو اند برفراز گلهاء درختها پرواز کند ا بالا باغها آبها » گلها و 
درخت‌ها را تماشا کند. 
آیا این تغبیر فکل نمایش اعجازانگیز وحیرت‌زای طیمت نیست؟ 
اکثر مردم این قبیل تغییرشکل‌هارا می‌بینند ولی بسیاربی‌تفاوت وبدون اینکمدربارم 
۱ آو e‏ این تغببرشکل مرد عارف ومتفکر را به تفکر 
" وامیدارد. 
۱ مرد ثابنه می‌اندیشد که بس‌همه چیزقابل تمد بل‌باهماچیز است.: برا 
طبیعت اینکاررا می کند. 
مردعسارف از دیدن چنین تغییر دکلمائی می‌اندیشد که آي امکان دارد 
" انسان هم دراثر تمریناتی یابه قو لی دپاښت‌هائی e‏ وجان خود تغبیر ات کلی 
بوجود آورد؟ 
قانونی درطبیعت هست که سفیده وزردة تخم را نو ا کی کا 
قانونی درطبیمت هست که کرم بی‌بال وپر را به پروانه تبدیل می کند. 
۰ آیا این‌فانون قادرنیست درماهم تغییراتی شگرف بوجود بیاورد؟ 


۳۳۵ نمایش اعجاذانگیز وحیرتذای طبیعت 





آیا انسان‌ها شبیه همان زرده و سفیده تخمرغ نیستند » و روزی از تخم 
سر بیرون نخو اهند آورد ؟ 
آیا انسان‌ها هنوز بی‌شباهت به کرم ابربشم نیستند ورززی به‌بال وپردست 
نخواهند یافت؟ _ 
عرفا معتقدند که برخعی ازانسان‌ها در اثر ریاضت میتوانند خود را به‌هم 
چیز تبدیل کنند؛ تبدیل به‌نوربشوند؛ روی آب راه بروند؛ درهوا پرواز کنند. 
فرمول وقانون اصلی این‌قبیل تغییرات چه‌وفت کشف خواهد شد. 
۱ آپا میلیون‌ها سال دیگر بشر چه‌شکل وهیئتی خواهد داشت؟ چه فدرت و 
توانائی‌هائی خواهد داشت؟ ۱ 
تغییراتی درطبیعت مژده علمی‌بودن وحتمی و قطمی : بودن بسیاری ازقضایا 
را ثابت می کند. 
علف وبر گها وسپزی‌ها تبدیل به پوست و گوشت واستخوان ومو میشوند» 
زیرا باچشم می‌بینیم که بره و گوسفند فقط علف میخودند. . , 
سفیده وزروة نخم‌مر غ نبدیل به پرو گوشت و استخوان ميشود. 
شیرخوراکی تبدیل به‌مو و گوشت وپوست میشود. شیمیست‌هاهم علمیت 
بودن همین تغییرات را درلابر اتوارها ثابت کرده‌اند . 
عرفا؛ هزاران هزارسال است درهمه نقاط جهان ادعا هی کنند که پرعی از 
انسان‌ها دراثر تمرین وریاضت میتوانند خودرا تبدیل نو ر کنند و دوباره تبدیل 
به‌جسم کنند وزند گی جاودائی بیابند . 
آیا چنین ادعائی ميتو اند صحت داشته باشد؟ 
عرفا معتقدند که صحت دارد و اگر ما نبتوانیم در کنم به ملت انستد 
که‌کر و کور و لال هستیم و بسیاری از حواس دیگر ما در داخل تخم است شبیه ‏ 
پروانه کرم ابریشم که ابتداء داحل زرده تخم کوچکی است » عرفا معتقدند که 
انسانها هنوز خام هستند» شبیه زرده وسفیدغ خام تخم‌مر غ» وبالاخزه روزی‌ازتخم 
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سربیرون حواهیم آورد. ۳ 


باخودهیپنو تیزم ور باضت می توان آغییر ان 
ر درخوه بوجوهآوده 





چگو نگی در ك کور مادرزاد 
به کور مادرزاد رنگها را نمی‌توان فهمانید ستاره و ستار گان آسمان را 
نمی‌توان فهمانید» نه با استدلال» نه باریاضی به‌کور مادرزاد شکل‌ها را نمی‌توان 
فهمانید. شکل گربه» هکل گای و هکل ماشین وهواپیما وشکل 


صدجا چیز دیگر را چگونه وبه چه تر تبب میتو ان به کور مادرزاد فهمانید. 
بد بختانه بسیاری از دانشمندان ما تسو جه به این مطلب ندارند و با منطق و 


استدلال » شعر زظسفه » اخحبار واحادیث عليه حرفان و تصسوف یام می کنند و با 
استدلال تصوف زعرفان را رد می کنند وهرچه عرفا فرباد میز نند که کسی که در 
تمام همر آنش وروشنائی ندیده» تاخودش آتش نه‌بیند و نسوزد نمی‌تواند آتش 

را با استدلال دراه کند بازهم توجه نمی کنند. 


تتبجا: 


1 


خودهیپنو تیزم بله نخستین درك اعجازها است 








اخودهیپنو یزم ور باضت می توان تغییران 
ددحي بز ر گی درخود بوجودآوده 





رسیدن هرفا به«او» 
در همه کتب عرفانی و اشمار حافظ می‌خوانید که عرفا می‌خواهند به«او» 
پرسند «او» چیست و کیست»؟ او را می‌توان به‌شنی سیالی تشبیه کرد که وفتی 
عارف به‌آن روح يا روان یاشی سیال رسید. و آن‌شی سیال وارددجسم او د: حالات. 
افکار و احساساتش تفییرمی‌یاید» «او» را می‌توان به‌هشق تفیر کردء عشق را 
مي‌توان بهءچیزسیال» تشبیه کرد. می‌توان به‌روح تشبیه کرد که وقتی واردجسم 
شد. شخص حالاتش تغییر مي‌کند» هميشه داغ است» هميشه می‌سوزد» سوزشی 
للتبخش. وقتی شخص هم به‌داو» رسید دچار چنین حالتی از حشق می‌شود با این 
تفاوت که شاید خیلی عظیم‌تر. بزرگتر, سوزان‌تر و دا غتی» جسم شخص را آرامش 
و راحتی خارقالماده‌ای فرا می‌گیرد» نگران هیچچیز نیست. در دنيا ميچ‌کس و 
هیچ‌چیز برای او ارزش ندارد, هر‌کس. هروقت به‌چنین‌نیروی مظیمی دست هافت 
قادر و توانا می‌شوده طبق احتیاجات و خواسته‌های خودش مي‌تواند از این نیرو 
پمپره بی‌داری نماید. 


حائیی از خله ۷ خودهنپنو تیزم از کتاب دمینان ۱ 

می‌مان‌هسه در کتاب دمیان می‌نویسد : (...بمد محو شد تا به‌لکه‌ای بدل‌گشت. 
از نو بزرگك‌و رو شن‌گردید سرا نجام پااطاعت از يك طلب‌درو نی غیرقابل متاو متی‌چشمانم 
را بستم و باز بوضوح بيشت چپرة خود را دیدم. می‌خواستم دربو ابر آن تصویر 
بزانو درآیم اما او بقدری در من نقش بسته بود که‌نمی‌توانستم آنرا از خود دورکنم | 
.مثل اینکه از خودمن شده بود. ۱ ۱ 

دراین‌موقع صدائی‌که... شبیه صدای طوفانپای بپاری بود» شنیدم و دروا پو 
يك حس بیان نشدنی ازاضطراب درانتظار يك حادثه‌مخوفی شرو ع به‌لرزیدن نمودم. 


خودهیپنو آیزم . ۲ ۳۳۸ 








ستارگان در برابرم روشن و خاموش گشتند. 

یادبودهای کابلا از بین‌رفته روزهای نهستین کودکیم وحتی خاطره‌های ماقبل 
از آن , در لحظات پیش از وقوع ازاعماق نیمه‌متروك وجدان خفته‌ام پدیدار گشت» 
و این‌تصاو یر مانندموجی‌دربر! برم‌می‌قلطید. اما این‌یادبودها بنظ‌می‌آمد که‌ز ندگانی 
مرا به‌نمیائی‌ترین جز ثیات آن که بادیروز و امروز محدود نمی‌شد تکراد می‌کرد, 
این روّیاها دورش می‌رفت» آینده را نیز منعکس می‌کرد مسا از زمان‌حال خارج 
می‌کرد و بطرف مناظر جدید کاملا روشن و خیره کننده ای می‌کشاند. اما چندی بعد 
. هیچکدام از آنا را نمی‌توانستم بوضوح بیاد پیاورم. 


حالتی از خلسه یا خودهیینوز 
مر‌مان هسه می نو پسد: «در وسط اطاق خود نشسته. افکارم را متمن‌کن کردم و 
به«حو[۱(۰) آندیشیدم می‌خواستم تمام نیرو های روحم را درخود متواگ‌کنم برای‌اینکه 
عشقم. را به‌او محسوس گردانم بايد که‌او بياید بايد که‌او آغوش مرا آرزه ۰ کند 
۱ بقدری فکرم را برای جذب او خسته کردم که سرانجام پاها و دستنايم منجمد شد. 
تراوش نیروئی را درهستی خود حس کردم. برای چندلحظه متوجه شدم که چیزی 
درمن درهم آمیخت» چیزی روشن وسرد. مدت يك‌دقيقه چنین حس کردم که يك قطمه 
بلور در قلبم جای گرفته است وحس کردم که این خویشتن خویشم است. برودت‌تا 
سینه‌ام. نفوذ کرد» وقتی این‌حالت‌کشش و کوشش تمام شد. حس کردم کهچیزی 
اتفاق خواهد افتاد من بپای مرکث رسیده بودم اماحاضي بودم که «حواء را به‌بینم که 
ملتیب و خوشحال وارد اطاق من شده است.ء 
حوا اراده سینکلی را از طریق تله‌پاتی درك می‌کند» و وقتی حوا سینکلی را 
می‌بیند می‌گوید : «سینکلر عزیز امروزمرا خواسته بودی؟ میدانی بی‌ای‌چه من‌خودم 
نيامدم. اما اگتون خواستن را شناخته‌اي...» 
۰ هی‌مان‌هسه درمقدمه کتاب و می‌نویسد : «کسی‌که انسان است عقیقتاً 





ت حوا اسم دوست دخت دمیان است. 





۳ ° حالتی از خلمه باخوه‌هیپنوز 


a 


شایسته زندگی است» امروز کمتر از هرروزی شناخته می‌شود.» هرکدام از آنپارا 
که نتیجه آزمایش یکتا و گرانبپائی علبیمت! ند محکوم به کشتار. دمبته‌جممی‌میکنند.... 

اما انسان فقط افراد انسائی نیست. او همچنین تنبا نقطه‌ای است مشخص 
دائمی و ممم‌که در آن‌کائنات باه ضعی‌خاص متراکم می‌شود وهرگن تکرار نمی‌گردد. 

برای همین‌است که س‌گذشت هر کس ممپم» جاودانی ۲ خدائی است» بپمین 
جپت است که‌هر کس از نظر اینکه زندگانی مي‌کند و جواب موافق بخواست‌طبیمت 
می‌دهد. قابل ملاحظه و شایان توجه است. ۱ 

درهريك ازما روح به‌جسم تبدیل شده است. درهریاك ازما آفریده‌ای رنج 
می‌برد ۰ ۱ ۲ 

امروز چه بسیارند كساني‌که نمی‌دانند انسان چیست. اما چه‌بسیار ند» آنانیکه 

آنر! از پیش درك می‌کنند و پهمین‌جپت مرگ بی‌ایشان آسان است... 2 

من نمی‌توانستم خود را دانا بنامم. من جوینده‌ای پوده‌ام و بازهم خواهم بود. 
اما دیک در ستارگان و کتاببا نمی‌جویم. بلکه به‌آنچه در خونم می‌جوشد گوش فرا 
داده‌ام ۲ 

زندگی هرکس راهی. شبه راهی یاکوره‌راهی است بسوی «خود». هیچ‌انسانی 
هر‌گز موفق نشده‌است کاملا «خودش» باشد. باوجود این هر کس سی دارد که بشود. 
۰ یکی بوضمی تاريك ودیگری قدری روشن‌تر. هرکس بنحوی کەمی‌تواند. هرکس 
تا دم‌واپسین آلار تولده پوست وقش يك دنیای اولیه را همراه خود دارد. برخی 
هرگز بنقام انساني نمي‌رمنند. بلکه بحالت قوربافه, مارمولك دیا مورچه باقی 
می‌ماند... اما هر‌کدام از ما نتیجه آزمایش طبیمت می‌باشد که‌میف آن انسان است. 
همه‌ما دراصل و بادر شر‌یکیم» ماهمه ازيك بعلن سردرآورده‌ايم اماهريك از ما په 
تنمبائی سمی دارد که‌سراز تاریکی‌ها درآورده. بېدفی روکند که‌شایسته خود اوست 
اجازه بفرمائید از پرواز در آسمانیا به‌زمین بيائیم» فعلا در کره مادی وخاکی قدم 
پزنیم» به‌بينيم چگونه بايد خود را هیپنوتیزم کنیم. 





میشود که خوددنیائی شیر بنء آرام ولذ تبخش است 


درحال خودهیپنو تیزم شخص دچارمستی عرفانی . 








۳۳۳ : چگونه خود دا هیپنو تیزم کنیم ` 


بخش اول 
چگونه خود را هیپنوتیزم کنی 


در فصل قبل در حالات هیپنو تیزم بحث‌شد که هیپنو تیزم تص‌کن 
فوق‌الماده فکر است؛ یمنی اگر ما بتوانیم بر طر یقی که شده فکر 
خود را متسر کز نمائیم» خود را هیپنو تیزم کرده‌ایم» برای‌درك کامل 
تمر کن فک حتماً لازم است که از کتاب «روانشناسی هیپنو تیزم» 
بخش تمر کز فکر در کتاب دوم مطالعه شود. 
حالا من مثالپای ساده‌ای از تمس کز فکر برای شما می‌ز نم» در هر 
روز شما چندبار بدون اينکه خودتان بخواهید هیپنو تیزم می‌شوید» ‏ 
کسی نیست که‌در روز چندبار هیپنوتیزم نشود» شما وقتی فیلم 
جالبی را درتلویزیون يا سینما تماشا می‌کنید چون توجه و فکرتان 
فقط به‌داستان آن فیلم است درآن‌حال شما هیپنو تیزم هستید» ولی 
این مقدار توجه و تمر کز ممکن است هیپنو تیزم بنپار ضعیف باشد . 
ولی اگر هنگام تماشای فیلم» آن فیلم زیاد مبیج و جالب نباشد. 
ر کشش وجاذبه زیاد نداشته باشد» ممکن است فکرتان بجای دیگر برود و 
بکارها و گرفتاریمپای کاری» شفلی و غیره فکر کنید شما هیپنو تیزم 
نیستید »شما دارای تشتت و پر ا کندگی فکی هستید. . 


وقتی‌ شما دشغول بازی‌شطر نج هستید. و تو جه و فکر تان کاملامتو چه 





خودهیپنو تیزم ۱ ۱ ۳۳۴ 
بازی و نقش ممپره‌ها است شما هیپنو تیزم هستید؛ ولی پا ی سین 
خیلی قوی و عمیق. بلکه هیپنو تیزم ضعیف 
شما وقتی کدابی را مطالعه می‌کنید و آن کتاب پرجاذبه و 
کشش‌دار است شما درحال هیپنو تیزم هستید و لی‌هیپنو تیزم ضعیف. 
ولی اگر کتاب پرجاذبه تباشد و نوشته‌های آن معطابق میل شمانباشد 
شما فکر تان پرا کنده می‌شود. یعنی درحالیکه کتاب ر امطالعه‌می کنید 
فکرتان جای دیگر باشد: شما از حالت هیپنو تیزم شدن. دور هستید 
و دچار بشت ت فکر هنیشید . 
عشق ایجاد هیپنو تیزم عمیق‌تری می‌نماید. اگر تماشای فیلم 
" و بازی شطر نج و مطالعه کتاب شمارا مثلا تا نیم‌درجه هیپنوتیزم 
می نماید» عشق ممکن است هیپنو تیزم شما را تا درجه سوم پر‌ساند.. 
در بخش‌های قبل کتاب نوشته‌ام که هیپنو تیزم شش درجه است 
حوادث و وقایم زندگی نظیر تصادفات». آتش‌سوزیمها» جشن‌ها . 
" عروسی‌ها» معاشرت‌ها و زدوخوردها. هر یاه باعث هیپنو تیزم شدن 
,شخص می‌شود و اثر خوب یابدی روی شخص می‌گذارد» در کتاب 
چپارم کتاب روانشناسی هیپنوتیزم تعداد پسیار زیادی ازاین قبیل 
و قایع و رویدادها راکه باعث هیپنورتیزم شخص‌شده و شخص را دچار 
ناراحتی‌های روانی کرده مثالمیای زیادی زده‌ام. 
بانوشته‌های بالا متوجه شدید که گاهی زنبدگی اجتماعی 
شخص را هیپتو تیزم می کند که البته این هیپنو تیزم درجه‌اش عمیق 
ار a SSE‏ که خود را 
هیپنو تیزم نماید. 
البته گاهی هم در اثر تکار ومحیط خاص درجه هیپنو تیزم 
عمیق و قوی می‌شود و شخص‌را یادچار جنون و ناراحتی روانی 





۴۵ سه‌نوع دوش خود هیپنو تیزم 


شدید می‌نماید و یابه‌اوج قدرت و شمپرت می‌رساند» برخی از 
دا نشمندان علوم اجتماعی معتقدند که پیشوایان مذ هبی در شر ایط 
خاص محیطی قرار گرفتند و به‌علت داشتن استعداه بسیار زياد و 
به علت ساختمان خاص مغز و اعصاب بحالت دائماً هیپنو تیزم عمیق 
رسید‌ند» همینطور پوده است» وضع بسیاری از نو یسندگان» شعر!» 
هت‌مندان» رهبران اجتماعی» سیاسی و نظامی. 

ولی عرفا و دراویش خودشان اقدام به هیپنو تیزم نمودن خود 
نمودند» پس از سالمپا ورزش فکر» اعصاب و روان بحالت عمیق . 
و دائمی خود هیپنو تیزم رسیدند. 

پس از این مقدمه کوتاه حالا من می‌خواهم 3 ساده و پا" 

روش ساده بشما یاد بد هم که چطور خود را هیپنو تیزم کنیم سه نوع 
روش خودهیپنو تیزم را من در سه‌فصل برای شما تمریف می کنم. 

سه‌نوح روش خودهیپنوتیزم : من سه نوع روش خود هیپنوتیزم را 
برای شما تعر یف می کنم شما هم بخو یی متو جه‌خواهیدشد و خواهید 
فپمید که «خودهیپنو تیزم» یعنی چه وهم اینکه از هر روشی که 
خوشتان آمد از همان روش برای هیینوز نمودن‌خوه استفاده خواهید 
نمود قبل از پرداختن به تمر یف مفصل این‌سه‌روش نأگزیر یم توضیحی 
در پاره مدت و سپولت خود هیینو تیزم بد هم . 

| حودهیپنو تیزم را درطول د شش جلسه یعنی پانزده روزهم می‌توان یاد گرفت 
ودرطول شش‌ماء تایکسال هم می توان باد گرفت» حال بهپینیم درطول شش جس 


چطورمی‌شود باد گرفت ودرطول یکسال چطور؟ وچه فرقی با ۳ دار ند. 


خود هیینو نیز م بهو سیله استاد 
نخته مہم اینست که استعبداد افراد برای هیپنو تیزم شدن 





خودهیهنوئیزم . . ۱ ۳۳۶ 


پسیار متفاوت است. ۲۰ تا ۲۵ درصد از اشخاص خیلی خوب و 
عمیق هیپنو تیزم می‌شو ند» باین عده‌می‌توان هیپنو تیزم را در عرض" 
شش جلسه آموزش داد. باین‌تر تیب کسه‌دانشجو را یکروزدرمیان 
هیپنو تیزم می کنیم و باتلقین درحال هیپنو تیزم او را شر‌طی‌مينمائيم 
که مثلا باانجام فلان‌عملیات ويا باشمردن فلان اعداد هیپنو تیزم 
. شود. دسته‌دوم کسانیکه متوسط هیپنو تیزم می‌شو ند و نسبت آنا 
۵درصد است؛ این‌دسته بین دوتا سه‌ماه ممکن است طول بکشد 
تا خودهیپنو تیزم رایادبگیر ند و شایدهم ون و ون 
کی با کات ر کات ی کا و طول زمان ا o‏ 
دسته سوم کسانی که سبك هیپنو تیزم می شو ند » ا 
حدود 6 ۲ذر صد است؛ معلوم است که این‌عده برای یادگر فتن خود 
: هیپنو تیزم و رسیدن‌به‌س‌حله عمیق. زمان بیشتری را باید صرف 
کنندء شاید بین ٤‏ تا ماه البته این عده در جلسه اول یادوم 
هیپنو تیزم می‌شو ند و پس‌از یکی دو ماه هم بمر حله خوددغانئی می‌رسند 
که یکمك هیپنوتیزم بتوانند احتیاجات فکری و روانی خود را رفع 
نمایند» ولی برای نتیجه‌گیری بہت لازم است چندین‌ماه تمرین 
پیشتری کنند. ِ 
دسته چبپارم و پنجم کسانی که خیلی‌سبك هیپنو تیزم می‌شو ند و 
سبت آنمپادرحدود ۱۰درصد است» این‌عده باید زمان بیشتر و 
ماهمپای زیادتری را صرف آموزش خودهیپنو تیزم نمایند. 
دسته‌ششم که‌معمولا هیپتو تیزم تمی شو ند ۵ در صدمیباشند. 
که باید ماهسا و شاید سالا تمرین کنندء ازحر کات بوگا و تلقین 
بخود و سایر فرمولمهای تر بیت روانی استفاده نمایند تا کمی آر امش. 
پیدا کنند. 





97 سه‌نوع روش خود هیپنو تیزم ۴ 





ایندسته بندی که در بالا ذکر شد کاملا دقیق نیست هر شخص 
حالتی خاص دارد ہر خی در ابتداء کند و آهسته پیش می رو ند» ولی 
بعداً پیشرفتشان سریع می‌شود» و برخی دردرجه معیتی از خود 
هیپنو تیزم باقی میمانند و فقط با تس‌ینات بیشتر و سخت‌تر ممکن 
است سد شکسته شوه و از درچه‌ای بدرچه‌ای بالاتر عبور کنند. 

من هماکنون کلاس خود هیپنوتیزم دائر نموده‌ام و مدت آن‌را 
برای همه سه‌ماه تعیین کرده‌ام» پس از طی سه‌ماه همه قادر خواهند 
بود که خود را هیپنو تیزم نمایند بااین تقاوت که برخی می‌توانند 
به س‌حله عمیق بر سند و برخی‌دیگر در درجات پائین تر قر ارمی گیر ند. 

| نجام عملیات یو گا شمارابمرور بس‌حله عمیق‌تر خودهیپنو تیزم 
می‌رساند. و راهمهای دیگری هم برای خود هیپنو تیزم شدن وجود 
دارد» نگاه کردن به نقطه سیاه» نگاه گردن به طلوع و, غروب خور شید » 
نگاه گردن به شمله" شمع » > فکر کردن پهاعضاء داخلی بدن مانندشنیدن 
صدای قلب» فکر کردن به‌وسط دواپرو» شقف دهان و افضاه دیگر 
و اگر بخواهید خودتان خود را هیپنوتیزم کنید می‌توانید از روش 
«آمریکائی - ارو پائی» و یا «روش آیرانی» که درفصل دوم و سوم 
وشته شده استفاده کنید پس از این توضیح مختصریه بیان سه‌روش 
در زیر می پردازيم . ۱ 
این سه روش عبار تند از : ۱ 

فصل اول «خودهیپنوز» به‌روش «آمریکانی - اروپائی» 

فصل دوم - «خود هیپنوز» بروش هندی 

فصل سوم - «خودهیپنوز» پروش ایرانی 

و حالا بەت شرپ و تعریف هرك از روشمای باشده در بالا 

می‌پردازیم. | 





خودهنپنو نیزم FA‏ 





فصل اول 
«خودهیپنوتیزم» به‌روش «آمریکائی - اروپانی»! 


درحال حاضر من به کلیه کسانی که اختلالات فکری و روانی 
دار ند و بمن مراجعه می‌کنند» روش «آمر یکائی - ارو پائی» ياروش 
غر بی را آموزش می‌دهم‌زیرا این‌روش در عین‌مختصی بودن» نتیجه اش 
خیلی زود ظاهر می‌شود. ولی کسانیکه بخواهند خود را کاملااصلاح 
کنند و بدرجات و مقامات عالی هوش و ذکاوت انسانی بر‌سند بايد 
از روش هندی یا روش عرفانی ایران استفاده نمایند» که نتیجه اش 
ریشه‌دار» عمیق و دائمی است» روش غربی را من با اضافه کردن : 
چند حر کت از روش هندی و ایرانی تکمیل کرده‌ام» که در نتیجه 
خیلی بتر و مورت شده است . ۱ 

شما هم می‌توانید این روش را بکار ببرید» اگر استعداد 
_ هیپنو تیزم‌شدن شما جزو_دسته اول یا دوم باشد امکا ن‌دارد پس از_ 
۷ تا ۱۳جلسه تتیجه بگیرید وشایدهم زودتر» ولي هیچگاه یم‌حله ‏ 
عمیق میپنوز نغواهین رمیدء شاید از مرحله دوم تجاوز نکنید مگر . 
به كمك استاد. هیپنو تیزم که نخست شما را بس‌حله عميق پرساند. 


csl Jo os Sap 
«خود هیپنو تیزم »به روش «آمریکائی - ادد ائی»‎ ۳۳۹ 
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او سپس شرطی. کند» د و اي بغواهید خودتان را پمرحله عمیق 


E‏ سم ادسوسیت مت سوت ار 


خواپیدن لاقل يك یا يكو نیم امت وقت شود دا صرف تسین 
بخودهیپنو تیزم : نمائید. 

و اگر استعداد هیپنو تیزمشدن شما در ردیف و دستجات سوم 
ببعد باشد هنگام خودهیپنوز نمودن احساسی بشما دست نخواهدداد؛ 
چیزی حس نخواهید کرد ممکن است بنظرتان برسد که خودهیپنوز 
درو غ است e‏ ی دقیقاً برای شما می نو یسم ¢ 
خود را آزمایش کنید . 


اب e‏ از ا خود هیپنوز وذ فرب مت اینکه از این روش 


ا ۰ نکته : و 0( هخودهیپنوز راکاناا 


تیه 


حفظ کنید؛ بنحویکه توا نید خود بخود بکار ۵ 

| اب محل ساکت : نکته بسیار سیم که در نتیجه گیری‌آن فوق‌الماده 

ٹر است» انتخاب محل تمرین می باشد» محل‌تمرین خودهیپنوز پاید 
یک عاری از هر‌گونه سروصدا! باشد. صدای رادیو. تلویزیون» 
ماغنین» سروصداع بچه ها قبا بسن شنیده شود: . تمریدات خودهپینوژ 
در سکوت مطلق بایسد انجام شود. ولي اکر چنین‌محلی برای شما 
وجود نداشت چاره‌ای ندارید که پر حال تمی‌ینات را انجام دهید» 
زیرا وجود ناقص ببپتر از عدم صرف ف ابیت وی خیلی سخت و دید 
نتیجه خواهید گرفت» من تمرینات خودهیپنوز را هفته‌ای سه بار بین 


اعت 11 تا ۱۲و پار۱۱ تا ۵ر۱۲ شب که اکشی بقوآب رقتهآند. 





در داخل رختخواب خود انجام می‌دهم » شا هم بتر است» آخر شب 
که رادیو و تلویزیون خاموش شده» ۵ در خیابانبا رفت و آمد رآمد آدمہا و 


خودهیپنو تیزم ۳۵۰ 
سس تسس س 
۱ شین‌ها کیت شده است شرو ‏ په تین خودهیپنوز تمائید ببکوت 
ِ طبق شرایطی گاهی ایجاد خود هیپنوز می‌نماید. خامو شی 
محض صحراهای عر بستان» سکوت, تنہائی و تفکر بسهحضرت 
محمد(ص) كمك کرد که بمرحله خودهیهنوز عميق رسیده و 
المپام‌گیر آسمانمپا باشد. 
کا نور اطاق : اگر در شب تمرین می کنید بہتر است نوراطاق .. 
نار نجي ضعیف پاشد. بعش نی خاب اوی سپز یاآبی کس نکش 
هم بد نیست» ولي رنگك قرمُز تند خوب نیست» زیرا اعصاب را 
تپییج می کند سرعت کر دش , خون را زیاد می کند و ازهیپنوزشدن 
جلو گیری می‌تماید. اگر در روز تمرین می‌کنید. باید اطاق نیمه 
تار يك باشد. 


٤س‏ آمادگي فعری و روانی : : قبل از شر‌وع تمر‌ین باید فک ترا 


خود ر را آماده کنید. یاین‌معنی که احساس کنید» چنددقیقه بعد يکلي 
همه گو نه افکار خود را کنار خواهید گذب‌اشت وارد حالت پیخودی» 
پیفکری» خوابآلودگي و بی‌حالی خواهید e‏ 

۵- نیمه‌گرسنه‌بودن : ا و ء اید حداقل 
دو تا سه ساعت بعد از غذا شروع به تمر‌ین خودهیپنوز تمأنید. 
۲ پملاوه از پرخوری و خوردن گوشت و چر بی ی خودداری کنید» برای | 
اینکه پر ای خود هیپنوز شدن آر امش عصبی داشته باشید باید سعی 
کنید پخته گیاه‌خو ار یا خام گیاهخوار شوید» اگر بتوانید خام 
گیاهخوار شوید بسیار خوبست» ولی اگ : نتوانستید پخته گیاهخوار 
شوید » لااقل پخته گیا هخو ار می توا نید بشوید» فرق پخته گیاهخوار . 
پا خام گیا هخوار اینست که -در پخته‌گیاهخواری می تو !نید غير از 
گوشت, تخم مرغ وه نوع غذای حیوانی هغه نوع غذای پخته گیاهی 


۲۵۱ «خودهیهنو تیزم» به‌روش « آمر یکائی د اروبالی» 


|بخورید که درآن گوشت بکار نرفته باشد. 

من در آمریکا که کلاس خودهیپنوز از طريق ان می‌دیدم » 
عصی‌ها خوردن شام پخته گیاهخواری اجباری بود» ولی پس از آمدن 
به‌ایران باآشنائی باجمنیت خام‌گیاهخواران» خام‌گیاهخوار شدم» 
البته من خام گیاهخوار صددر صد نیستم» شاید در هفته يك یا دوروز 
و آنپم دريكوعده غذای پخته مانند بر نج و کدو و بادنجان که در 
آن گوشت نباشد می‌خورم» ساختسان بدن‌های اشخاص متفاوت است» 
پاید بمرور عادت شود» بعضی اشخاص خیلی راجت از همان ابتداء 
شر وع به‌خام گیا هخو اری می کنند و به ‏ صطلاح به آ نما می‌سازد و لذت 
هم می‌پرند و فسوق‌العاده هم تغییر می‌کنند» ولی برخی بسختی 
می‌توانند معتاد شوند. و کم کم باید عادت کنند. 

در خاتمه بطور اختصار باید بگر یم که قبل از خودهیپنوز با بايد 


(سعی کنید لااقل يك یا دو وعده گوشت نخورید و غذاهم هم کمقی. 
از بت( گوشت نیروی عصبي یابرق‌بدن را زیادمصرف می کنه 
و قدرت تمر کن فک خود هیپنوز را کم می کند.۰ و 

حلا پس ازدکر این مقدمه اجازه بغر مائید ۱۰ کته مر بوط ید انجام 
عمل خودهیپنوز را ذکر کنم: 


۱ و ی e‏ ا 


ا تنفس پرا 
|۲- يك یا چند حرکت از حرکات یوگاً 
۳ بلندکردن پای راست» چپ» دستہا و سر 
۶- چرخش چشمہا ا 
اب تثبیت نگاه 
٦‏ رلکس یا | شل‌کردن تمام بدن از از شصت‌پا پا تا فرقسر 
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rar خودهیپنوتیزم‎ . 


۷- تصور پائیز‌رفتن 

۸ تصور پرواز دست‌راست باچپ 

. تلغین بخود‎ ٩ 

۰س بیداری 

شماً پرای هیپنو تیزم نمودن خود.۱۰ نکته فوق را یایند انجام 
دهید. و من هريك از نکات فوق را بطور کامل تعریف و تشریح 

ا تنفس پرانا را می‌توان راز بزر گت نامید. 

تنفس پرانا یا با تابن درشخص ایجادخودهیپنو تیزممی نماید» 
و خودهیپنو تیزم یعنی تمر کز فوق‌الماده مغز و روان» نام دیگر خود 
هیپنو تیزم خلسه و جذبه است. و خلسه همان حالتی است که وقتی 
عرفا و در اویش ایران وارد آن حالت می‌شو ند. اراده آنان‌فوق‌الماده 
قوی می‌شود. بطوریکه شمشیر در شکم خود فرو می کنند يا روی 
زبان خود آتش می‌گذار ند» خودهیپنو تیزم‌شدن راهمپای متفاوتی 
دارد و یکی از راهپای آن آشنائی با راز تنفس پرانا می‌باشد. 

هندیپا شش هزار سال قبل ازمیلاد بی باین راز برده‌اند و 
این راز را به‌شاگردان خود می‌آموزند. به کسانی که می‌خواهند يو گی 
شوند و اراده آهنینی پیدا.نمایند. ` ۱ 

" راز پرانا در شخص ایجاد آرامش می‌کند» شخص را خونسرد 

می‌نماید» نشباط و شادی می‌آورد. تمر کن فکر را زیاد می‌کند . 
فازاجتی‌ ھائ کین واه افسردگی) اخطر اه بو شاعیه 
درد‌های روانی و عصبی داخل و خارج بدن را از بین می برد» از همه 
مپمقر اینکه راز پرانا هر کس رافوق‌الماده باهوش‌تر و بااستعدادتر 
می‌نماید و بالاخره راز تنفس پرانا از هرانسانی یك انسان مافوق 


ار سسصص<<<< که کات 
ar‏ چطودمیتوان از بر انا استفاده کرد 
ا ا 


می‌سازد. 

هندیمپا معتقد ند این پر انا در هوا وجود دارده درون ذرات‌هوا 
است» ولی غیر از ذرات متشکله هوا می باشد این پرانا را روح و 
چوهی مخصوص می‌دانند» یکنفی یوگی هندی با استفاده از پرانا 
که بوسیله تنفس منظم و خاصی می‌تواند ساعتمپا نفس تکشد و 
هفته‌ها در زیر خروارها خاك مدفون بشود و بعد با اراده ز نده‌شود. 


چطور می‌توان از پرانا استفاده کرد ؟ ۱ 

به‌دو نحو می‌توان از پرانا استفاده کرد. اول آنکه از صبح ۳ 
عصس درهرجا و درهر محل و هن‌جاکه موقعیت مناسب و مقتضی 
باشد نفس پرانائی بکشیم. نکته مهم اینست که هنگام نفس کشیدن 
تمام اقکار را از مغن خود خارج کنیم. هنگام نفس کشیدن تمام افکار 
مر يوط به‌زندگی روزانه» گذشته و آینده از مغز بايد خارج شود. 
تمام دقت و حواس بایستی متوجه پرانائی باشد که در هوا موجود 
است» اگر هنگام تنفس افکار متوجه امور دیگی زندگی باشد پرانا 
وارد بدن شده و بدون کوچکترین تاثیری خارج می‌شود. بعبازت 
دیگر.اگر هنگام نفس کشیدن فکرمان روی پرانا متمر کن نباشد پرانا 
هیچ اثر مفید روی‌با نخواهد داشت. 

هماتطور که يك ماهی در آب‌دریا و استخر شناور است. ماهم 
در پرانا شناور هستیم» ما می‌بینیم که ماهی آب را از دهان جذب 
می‌کند و از گوش خارج می‌نماید» ماهم باید خود را شبیه ماهی 
تصور کنیم. و تصور کنیم که پرانا از راه بینی وارد می‌شود و در 
تمام بدن ما می‌چرخد. ناراحتی‌ها و بیماریمای ما را چاه می کف 
و وقتی خارج می‌شود» اختلالات ما را باخود می برد. ۱ 

وقتی ما تمام توجه و تمر کزمان برروی پرانا متمر کر می‌شود» ` 
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يك نوع تمن‌ین خودهیپنو تیزم کرده‌ایم» زیرا خودهیپنوز یعنی تمر کز 
فک و قتی خودهیپنو تیزم می‌شویم» تنشن های درو نی ما از بین‌میر و ند 
وتمام "اعضاء بدن‌ما. رلکس و وانم‌اده می‌شو ند» در نتیجه سلامتی 
ما باز می گرد 
این‌طرز نفس کشیدن یا .همان تنفس پر انا پنج فایده دارد : 
فایده آوک)- ایجاد خود هیپنوز : برای اینکه هر کسی بتواند خود را 
. هیپنوتیزم نماید» باید هنگام تنفس پرانا تمام فکرش را متم رکز 
. نماید. چون ما تمام فکږ خود را برروی پرانا متمر کز می‌نمائیم 
پس ag‏ هرروز تم‌ین خودهیپنو تیزم می کنیم . 
(فایده دوم ار تقینی : هنگام تنفس پر انا ما بخود تلقین می کنیم 
که داروی اعجازانگیز روحی را از هوا می‌گیریم» تصور می کنیم » 
احساس می کنیم که شبیه شخص تشنه‌ای بمحض اینکه آب مینوشیم 
. در ا رفع عطش می شود» همانگو نه هنگام نفس‌کشیدن تصور 
می کنیم یمحض ورود پرانا پدرون ما احساس سلامفی» آرامش و 
لذبت می کنیم. سپس تصور می کنیم که پرانا وارد تمام سلول‌های بدن 
ما می‌شود» و در تمام بدن ما .میچرخد و تمام. اختلالات داخلی » 
تار احتی فکری و روانی و عصیی ما را بخود جذب می کند و وقتی 
هو ! از بینی ما خار ج می‌شود. تمام اختلالات درو نی و همه ضعف‌ های 
انسانی. و بشری همراه پرانا از درون ما خارج می‌شود. ۱ 
یده سوم استنشاق اکسیژن بیشتر - اکسیژن عامل معجزه‌گر حیات 
است. همه موجودات اعم از گیاه و حیوان ز نده بها کسیژن هستند و 
اگر چنددقیقه اکسیون پما نرسد .مامرده‌ايم پس بااینتر تیب اگی 
اکسیون تن SS‏ بمپبود قا بل ملاحظه‌ای 
. خواهیم یافت . 





۲۳۵۵ 





نت 


( فیده ده چم - هل E‏ 
فد چمدم خواص پرانا : کسانیکه به‌خدا اعتقاد دارند » به پرانا 
همع هستند. زیر بعبسارت دیگر پرانا نور خندا است نیروی 
خدائی است» شماع خدائی است. وچنین نیرو ئی میتواند درسلامتی 
و صحت‌سافوق‌الماده مو ثر باشد. ای اش رن یحنی . 
و نور آسماناو زمین است. 

1 راه دوم استفاده از پرانا : کسی که میخواهد از طریق پرانا خود را 
بزتر سازد. بايد روزی چپار بار و هربار ۲۰ مرتبه به تز تیب زیر 
نفس بکشد. و این چپار بار عبار تست از صبح. > قبل‌از اهار» عصر 
و هنگام خواب و اگر روزی چپار بار تتوانست میتواند ردزی دو بار 
نفس_بکشد . 
به‌پشت روی تخت چربی یاروی زمین بخوابد» خود را کاملا شل 
و رلکس نماید» ۵ دقیقه در سکوت فرو رود» و محیط هم باید کاملا 
ساکت باشد».صدای رادیو؛ ماشین» مو تور و سرو صدا بگوش ثر‌سد. 

درحالیکه به پشت خواپیده و چشمهای خود را بسته است تمام 
فکرش را متوجه پرانائی نماید که در هوا وجود دارد» همه افکاز و 
هرتو ع افکاری را ازمغزش خارج نماید»حالا درچنین شر ایملی شرو ع 
به کشیدن تنفس پرانا نماید» فوق‌العاده آرام و آهسته و بدون اینکه 
صدای تنفس شنیده شود نفس بکشد. بازهم یکشد کاملا ریه‌ها را 
از هوا پر کند. درحال پر کردن هوا تصور کند که پن‌انا وارد یدن او . 
مشود و تصور کند که دارد سالم» شاد و آرام میشود» سپس‌چند ثانیه 
هوا را در ریه‌ها حبس کند و تصور کند کسه پرانا در تمام بسدنش 
میچرخد و تمام اختلالات و ناراحتی‌های او را جذب می کند و و قتی 
هوا را حارج می کند تصور نماید که با گاز کر بنیکی که ازبدنش خارج می گردد 
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" اختلالات فکری و روانی اونیزخار ج متشو وب 

این طرز تنفس هرروز چمار بار و هر بار ۲۰ مرتبه با تمر کن 
و حضور ذهن کامل باید انجام شو ۵ . صبح بلافاصله پس از بیدار 
شدن از خواب و ظہں قبل از و ی ی 
از نامار و شب هنگام خو وابیدن انجام شود . 

" من تا کنون به‌صد‌ها تفر این راز بزرگت را آمو خته ام بر‌خی 
پس از چند روز و بر خی پس از چند هفته و بر خی پس از چندماه 
اظبار داشتهاندکه در آنان تغییرات محسوس وقابل‌ملاحظه‌ای ظاهر 
شده است و بكمك سایر روش‌های خودهیپنو تیزم و تمر‌کز پس از 
دو یا چند ماه بکلی خوب شده‌اند و ىفا تا ۸۰ و ۹۰ درصد 
تغییں کیده‌اند. 

4 رب انجام يك یاچند حرکت از بوګا ۾ در اینخصو ص می تو انید فقط 
يك حر کت «پاچی‌ماتان آسانا» را انجام دهید باین تر تیب که نوك 
انگشتان پا را بگیرید و پس از ۶۰ شماره شمارش به پشت بخو ا پيد 
به‌تصویر نگاه کنید ۱ 

7 ۱ a 

۲ بلندکردن پای راست» چپ» دستبا و سر : حالا به پشت خو ا بيده یډ»۰ 
شما باید پای راست خود را بلند کنید» پاکمی افقی است زانو خم 
نمی شود» پا ز یاد بالا بلند نمی شود پنجه پابطرف جلو کشیده‌می‌شود 


پا اگی زياد بلند شود و زانو خم شود دیرتر خسته میشود. 


۳ 






حر کت ,باچی‌ماتا آسان 








۹ ا خود هیپنوتیزم 


: چرا باید پای راست را بي e‏ پای راست چند ۳ 
ا علمی داره : 

اولا - وقتی پای راست را بلند می کنید معنی‌اش تمر کز فکی 
است» شما اشاره بپای خود می کنید. فکر شما متوجه پای‌ر است است, 
مفنی‌اش اینست‌که به‌چیزدیگری فکر نمی‌کنید. فقط بپای راست 
خود فکر می‌کنید» بلندکردن پای راست كمك فکری است بړای شما " 
که فکرتان را متمر کن کنید و تمر کن فکر شرو ع خود هیپنوز است. 

ثانیا - برای هیپنو تیزم‌شدن باید ماهیچه‌های بدن رلکس باشد, 
در نتیجه وقتی پای شما بالا می باشد» ابتداء ماهیچه‌های آن کم کم 
منقبض و سفت می‌شود. تا خستگی حاصل شود و وقتی پای خوه ' 
را رها کردید. ماهیچه‌های سفت.شده خود را رها می‌کنند و زلکس 
یا شلی و وانہادگی کامل حاصل می‌شود. 

ثالثا - وقتی پای شما بالا است» شما ۳0 باچشم‌ای پسثه 
پای شما شبیه يك باد كنك صوزتر رنگی است» داغل 
پای شما گوشت و استخوان ندارد. و در این حال شروع به کشیدن 
نفس عمیق نمائید و تصور کنید که هوائی که‌ازبینی شما وارد 
می‌شودء وارد پای راست شما می‌شود و پای راست شما مانند باد كنك 
بادمی‌شود و تصور کنید که پای شما بادکتکی است و شما آنرا با 
نفس کشیدن باد می کنید و وقتی هوا را تضلیه می‌کنید» تصور 
می کنید که پای بادکنکی شما بادش خالی می‌شود و دو باره باکشیدن 
نفس عمیق آن‌ر! باد می کنید و دو پاره باء بازدم خالی می‌شود. 


فایده این تضوز و اینبااگزتن و الی‌کرتت] شتا 
اول اینکه شما وقتی تصور می کنید پای شما باد کنکی است» در 
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خود تمر کز فکر بسیار قوی بوجود می‌آورید. و تمرکز فکی قبلی 
شما قوی تر می‌شود. : 
دوم وقتی شر وع می کنید نفس عمیق کشیدن. اکسیژن بیشتری 
مصرف می کنید» مصرف اکسیژن زیاد ایجاد خوابآلودگی و رلکس 
و تمر کن فکر می‌نماید پای خود را آنقدر بالا نگه می‌دارید وآنقدر 
به کشیدن تفس عمیق ادامه می‌دهید تا پای راستتان کاملا خسته 
شود بحدی که نتوانید آنرا بالا نگه دارید و خودش سقوط کند. 
پس از اینکه پای راست شما سقوط کرد آنرا بحال خودش رها می کنید 
و سپس پای چپ را بمیمان ترتیب مانند پای راست بلند می کنید 
و شرو ع به کشیدن نفس عمیق می‌نمائید تا خسته شده و رها شود. 
۰ دستپا و سر :حالا نوبت به‌دستبها و سرمی‌رسد. هر دو دست را 
پلند کنید و انگشتمای خود را بمدت ۳ تاه دقیقه تا وقتی که کمی 
احساس خستگی در انگشتما نمائید باز و بسته کنید حالا پنجه‌های 
هردودست شما باز و بسته می‌شوند. پس از احساس خستگی در 
انگشغان» سر راهم پلند کنید» بنحویکه چانه بطرف سینه فشار آورد. 
و سر را براست و چپ پچرخانید. چرخش سر بایستی همآهنگت 
با باز و بسته‌شدن انگشتانْ باشد» آنقدر سر به‌چپ و راست حر کت 
می کدد و انگشتپا بازو بسته می‌شو ند تا کاملا خسته شو ند و قادر 
بنگاهداری آنا نباشید و بحال خود رها شوند» حالا خود را شل 
و وانپاده رها کنید و بمدت يك تا دو دقیقه بخواب روید» یعنی 
کاملا خود را خواب‌آلود نمائید بدون اینکه کاملا بخواب طییمی رفته 
باشید بعد از دودقیقه چشمپا را باز می‌کنید و شروع به‌چرخانیدن 
می نمائید .(اگر اشکال و ایرادی داشتید می‌توانید به‌تلفن ٩۸۱۱۹۷‏ 
زنگث بز نید و از نګارنده سئوال نمائید. ) 





اری ` تثبیت نگاه 





ر٤‏ /چرخش چشمها 

طرز چرفاندن چشهها بدین‌ترتیب است کا را گشاد 
و پاز می‌کنید» حالا باید کره‌چشم را درداخل کاسه چشم کاملایچر‌خش 
درآورید» بدین‌تر تیب که کره چشم‌ها را ابتداء کاملا بالا ببر ید 
یعنی کاملا ببالا نگاه کنید سپس به‌سمت راست ببرید یعنی کاملا 
پسمت راست نگاه کنید و سپس بطرف پائین مثلاینکه می‌خراهید 
بنوك بینی نگاه کنید وسپس بطرف چپ نگاه کنید» ببپمین تر تیب 
چشمپا بالاء براست» پائین» چپ تا ۲۰ مرتبه یعنی هروقت کره 
چشمپای شما يك‌دور کامل زد..بشمارید پس از - ۲مرتبه که چشمہا 
را ازطرف راست چرخاندید خالا ۲۰ مر تبه هم از طرف چپ بچر خا نید 
یمنی برعکس دفعه قبل» کره چشم بالا به‌چپ. پائین راست» حالا 
پس از اینکه چشمپا زا ۲۰ مرتبه براست و ۲۰ مرتبه بسه‌چپ 
چ خا ندید چشمپارا به یندید و يك‌دقيقه بیحر کت خواب‌آلود بمانید. 

۵ تثبیت نگاه : پس از یکد قیقه آرامش سه‌س تبه نیت a‏ 
علمی تلقین هیپنو تیز مشدن را بخودینمائید» این‌تلقین بدین‌شکل 
ست : «من چند ثانیه دیگر چشمپايم را باز می کنم 3 
4فاصله بین دوابرو خیره می‌شوم. چشمم‌ای من سنگین» خسته. 
فواب‌آلود و بسته خواهند شد و من بخواب هیپنوتیزمی عمیقی فرو 
نو اهم رفت»: 

این عبانگ ره مر فة جلقینامی نة تلقین اگر آهسته و در 
کر هم تکرار شود اشکالی ندارد و پس از سه‌پار تلقین چشمپا را 
از می کنید بانقهای بینی بفاصله بین دوابرو خیره می‌شوید که‌اين . 
الت را تثبیت نگاه می‌گویند» حالا کم کم احساس می‌کنید که 
شسپای شما می‌سوزد؛ پلکپا خسته می‌شو ند. خواب الود می‌شو ند 
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و بسته می‌شو ند. ممکن است شما بتوانید چند دقیقه استقامت کنید 
و پلك نزنید.بمکن است نتوانید. پلك نزنید و پلکہای شما بہم 
یخور ند» اشکالی ندارد. پلك بز نید و دو باره به فاصله بین دواپرو 
خی هشو ید و نگاه خو درا تثبیت کنید» ممکن‌است چشممای‌شما خسته و 
بسته‌شود ولۍ خواب آلو ده نشوید» اشکالی ندارد. هدف‌تمر کز فک است 
که باخیره‌شدن بفاصله. بین دوا برو این تمر کز حاصل می‌شود. آنچه 
مہم است بی‌حر کتی بدن و ثابت‌ بودن نگاه و حالت مات‌زدگی یا 
بسہت‌زدگی فکری است که باید این حالت را در خود بوجود آورید. 

اگر بدون تس کز و بدون حالت ابحترام و بی‌تفاوت این عملیات 
را انجام دهید هیچ نتیجه‌ای نخواهید گرفت بعتی هیچ حالتی در شما 
"ایچاد نخواهد شد» باید قبلا تصور کنید که مثلا می‌خواهید درحضور 
خدا و همه پیامبران با ادب و احترام این عملیات را انجام دهید تا 
بەآنہا نزديك شوید» و من قبلا فراموش کردم بگویم که بہش است 
اگ پدنتان تمیز نباشد قبلا دوش بگیر ید و کاملا خود را شستشو 
دهید. زیرا اعصاب آرامتر و نتیجه بپتری.حاصل خواهد شد. پس‌از. 
اینکه پیت ام ما بسته شدند و احساس کردید که دیگر دلتان 
نمی‌خواهد آنہا را باز کنید. بیحرکت و عمیق دو تا سه‌دقیقه 
بخوابید» ولی مواظب باشید کاملا خوابتان نبرد. پس از چنددقیقه 
شرو ع به‌رلکس تمام بدن نمائید یعنی قسمت ششم را انجام دهید. 

( ٩-رنکس‏ یاشل کردن تمام بدن ازشصت‌پا تافرقسر : 

حالا بدن شما کاملا پیص کت است. و فکرتان کارمی کند» تصور 
کنید در روی‌ناخن‌شصت پای‌راست شما يك نقطه سیاه باندازه يك ‏ 
عدس وچود دارد. اگر قبل از شرو ع به‌خودهیپنوز با خودکار یا 
مر کب یك نقطه سياه روی ناخن شصت پای راست و يك نقطه سیاه 


سس سس سوت زاس ل 
اش دلکس ,باش لکردن آمام‌بدن ازشصت پا افرق سر 
ج ججج ص ڇڪ 


روی ناخن شصت پای‌چپ گذاشته باشید بسیارخو بست واثر تمر کزی 
بیشتری دارد. یعنی فکر شما بپتر و بیشتر متمر کن می‌شود» حالا 
به‌مدت ۳ تا ۵ دقیقه اگر وقت دارید بمدت بیشتری فکز خود رافقط 
به‌آن تقطه سیاه روی ناخن متمر کز نمائید» یعنی تصور کنید که دار 
حالیکه به پشت دراز کشیده و چشمبا را بسته‌اید مشغول نگاه‌کردن 
به‌آن نقطه سپاه روی ناخن هستید» باید مواظب باشید که فکر شما 
هیچ کجا آترود حواستان پرت نشود. البته در روزهای اول بسیار 
مشکل است که بتوانید فکر خود را متمر‌کز نمائید. فکر. شما از 
محوطه عمل خارج شده و وارد درگیریہا و گرفتاریپای زندگی 
می‌شود» یمنی ممکن است درحالیکه شما مشفول فکر کردن به نقطه 
سياه روی ناخن خود هستید ناگمپان متوجه شوید که دارید» بپول» : 
به‌زن» به‌عشق» به‌کار» به‌اختلافات و آینده یا گذشته فکر می‌کنید» 
درچنین‌و ضعی فورا باید‌مسیر فکرخود را مجدداً به نقطه سياه ناخن 
باز گردانید» شما هرروز مرتب چندبار باچنین‌وضمی در جنگ و 
درگیر خواهید بود تا اینکه کم‌کم با تمرین و ورزش فکی عادت 
پتم کن نمائید. 

پس از چند دقیقه فکر خود را متوجه ماهیچه شصت پای راست 
نمائید, تصور کنید که ماهیچه شصت پای شما داره شل می‌شود و 
سلولمپای ماهیچه‌ای از هم دار ند باز می‌شو ند» همینطور تك تك 
انگشتان پای راست را کنترل کنید و تصور کنید.دارید تكتك 
انگشتپا را می بینید که آنا دار ند شل و راحت می‌شوند و بحالت 
استراخت کامل در می‌آیند سپس فکر خود را متوجه کف پا و پاشنه. 
پا نمائید» تصور کنید تمام خطوط کف پا را دارید می‌بینید» این 
عمل پرای تمر کن فک است. همینطور به‌مچ‌پا بررسید از مچ‌پا تا 
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مسرزانو فکر کنید, ضور کین که ماهیچه ای ازا ا 
شل و وانپاده می‌شوند. ماهیچه‌های پشت پشت پا کاملا شل می‌شو ند و 
بحالت اسقراحت درمی‌آپند حالا به‌سر زانو. بکاسه زانو فکر کنید 
تصور کنید کاسه‌زانو را خوب‌دارید می‌بینید و. سپس بگذارید 
فکر تان از سرزانو عبور کرده ماهیچه‌های ران راست را کنترل‌کنید: 
"خیال کنید ماهیچه‌های ران‌ر است‌شما تاا نتہای کشاله ر ان شل‌می‌شو ند 
راحت می شو ند. و می شو ند بحالت استراحجت در می‌آیند. 


پای‌چپ چپ و مامیچ‌های شک 

الا به‌سی اغ پای چپ بروید» دقیقاً مانند پای راست عمل 
کنید» یعنی ابتداء به‌نقطه سياه روی ناخن پای چپ فکر کنید 
و سپس از ماهیچه شصت پای چپ تا انتنیای کشاله‌ران پای چپ را 
شل کنید. و قتی زلکس هردوپا تمام شد به ناف‌خود فکر کنید» تصور ' 
کنید تاف شما به‌چه شکل است و بعد ماهیچه‌های شکم را شل 
کنید. باعضاء داخلی شکم» روده‌ها. معده, و سایر اعضاء فکر کنید 
که همه دار ند شل و وانمپاده می‌شو ند. 

قلپ :: به قلب خود فکر کنید که دیوارهای آن شل‌هستند و قلب 
شما راحت و e‏ کار سی کند» هیچ‌فشاری روی قلب شما نیست. 


! کردن. م صورت وسر 

حالا به پوست و ز گوشت گرددء خود فکر کنید. خطوط پوست 
گردن صاف می‌شو ند وسپس به پوست‌صورت خود فکر کنید» پوست 
صورت شل و وانہاده می‌شود لیہا شل روی‌هم افتادها ند . فك پائین 
شل است» چشمسا شل روی‌هم افتاده‌اند خطوط بیشانی صاف 
می‌شودء' به بیخگوشہا فک کنید. بیخ گوشہا شل می‌شوند. به 


سس رس سس دا هس و ا سس سا ار با ص 
چوپ ۱ تصود جائین رفن با اتجام کار روزانه 
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فرورفتگی پ پشت گردن فکر کنید شل و راحت است به‌گیجگاه‌ها فکر 
کنید کاملا شل و وانمپاده هستند. _ , 
درضمن رلکس از شصت‌پا تا فرق‌سر» روزهای اول ی 
فک شما خار ج شود حواستان پرت‌شود» درحالیکه تاشکم.ر سیده‌اید 
ناگپان می بینید که دارید به‌موضو ع خارجی و گرفتاریبای زندگی 
فکر می‌کنید. باید دو باره بر گردید. دنباله فکر خود را که تاشکم 
آرسیده‌اید بگیرید و پیش بروید شما مانند دوچرخه‌سواری که 
روزهای اول نمی‌تواند» ولی بمرور با تمرین یاد می‌گیسسرد شما 
هم یمرور پس از چندروز یا چند هفته یادخواهید گرفت که کاملا 
فکر خود را متمر‌کن نمائید و بخوبی هیپنوتیزم شوید. اگر وقت 
داشته باشید می‌توانید عمل رلکس را یکبارهم ازس تا پا انجام 
دهید. حالا وارد مرحله هفت می‌شوید و شروع ب‌تصور عمل 
می نمائید . پاد ۱ 
زا پائینرفتن یاانجام کار روزآنه : پس از خاتمه رلکس سعی 
کنید بمدت دو تا سه‌دقیقه بیحرکت عمیق‌خواب‌آلود شوید بصداً 
تصور کنید که از پله برقی یا پله‌معمولی پائین می‌روید» یاتصور 
کنید که‌در باغ مشغول قدم‌زدن هستید. یا در دریا و استخ مشفول . 
شنا می‌باشید. یا مشغول نقاشی هستید. یا مشغول آب‌دادن گلمبا 
هستید. یامشفول چیدن آجرها. هستید. یا مشفول ماشین‌نویسی 
هستید. یا مشغول پائین‌آمدن از هواپیما باچتر هستید. 
درادیش نقشبندی به‌طلاب خود آموزش می‌دادند» که تصور 
کنند از چاهی پائین می‌رو ند و در انتہ‌ای چاه فضای بسیارو سیخ 
و باز و روشنی است, از همین دستور دراویش نقشبندی مغلوم 
می‌شود که کار دراويش فقط يکنو خودهیپنوتیزم است پمپرحال 


خودهنپن و تیزم ٠‏ ۱ ۲۶۴ 
بنظر من بپتر است هر کس به‌هر کاری که‌عادت دارد همان کار را 
تصور کند اگر نقاش است تصور کند که درحال نقاشی می‌باشد. 
اگر آسانسورچی است تصور کند از آسانسور بالا و پائین‌می‌رود» 
اگر خلبان است تصور کند درآسمان درحال پرواز است» اگ 
چت باز است تصور کند باچتر ازآسمان پائین‌می‌آید» اگرماشین‌نویس 
است تصور کند درحال ماشین‌زدن است» اگر معلم‌است تصور کند 
درحال تدرپس است؛ اگن راننده است تصور کند درحال رانددگی 
است. بپرحال بپترین تصور آنستکه شما آن‌را دوست دارید و از 

تصور انجام آن خوشتان‌می‌آید. 

.این تصور پاید ۵ تا ده دقیقه طول بکشد. این تصور بسرعت 
ترز عما را یی ی وک فر کیک اله بر 
يا پله معمولی پائین می‌روید. ضمن تصور اجساس خواهید کرد که 
. پسس عت خواب‌شما غمیق‌می‌شود. اگر نکنات قبلی را صحیح و 
دقیق انجام داده‌ باشید ویا اگ جزو «پر توجویان» بااستمداد باشید 
E‏ قوی خواهد. بود که‌درست مثل اینستکه يا خواب 

می بینید بینید و یا بوضوح همه تصورات مشاهده می‌گردد - ۱ 
سکون وبیعرکتی : آنچه هیپنوز شما را عمیق و سنگین خواهد 
کرد» سکون و بیحر کتی است. از وقتی‌ که چشمپبای شما بسته 
می‌شود و رلکس آغاز می‌گردد باید مانند مجسمه یا گو سفندسربت 
بریده‌ای صددرصد بیحر کت باشید حتی يك‌موی بدن شما نباید 
حر کت کند» کوچکترین حر کت انکشت يا مژه پاعث خواهد شد 
که شما از حالت خلسه بیرون بیائید و حالت خاص خودهیپنوز 
که عبارت از سبکی یا سنگینیایا بی‌وزنی یاحالات دیگر روانی و 
عصبی است بمم بخورد» هراحساسی بشما دست داد آن احساس را 


۶۵ تصود برواز دنت داست باچپ 








تقویت و دنبال کتید» اگر احساس کردید که در هرا محلق‌می‌شو ید 
این حالت را تقویت و ذنبال کنید. پس از خاتنه تصورات وارد 
س‌حله هشتم پرواز دست راست یا چپ می‌شوید. ۱ 

۸) تصور پرواز دست راست يا چپ : در اين قسمت تمام توجه و 
تمر کز شما متوجه دست راست یاچیتان خواهد شد. دک 
عادت دارید یاتر جیح‌می‌دهید توجه کنید» بدن‌شمابپیچوجه نباید 
تکان بخورد. از ابتداء شروخ کار هم نمی‌بایستی بدن خرد راتکان 
بدهید» هرچه بدن بیحر کت‌تر باشد زودتر پحالت خلسه درمی‌آئید. 

حالا شما یدست راست خود فکر می‌کنید» خیال می‌کنیددست. 
راست شما مانند يك بادکنك سبك است» سبك تر می‌شود. انگشتان 
مورمور می‌شو ند» حر کت می کنند» می‌دانید که در روا نشناسی‌اصل 
اینست که «تصور» ایجاد حر کت می کند» شما هم بدون اينکه دست 
رادبت خود را حر کت دهید فقط تضور می‌کنید که دست راستتان 
حر کت می کند› سبك است» بالا می‌آید. بمرور خواهید دید که کم کم 
دستتان حر کت می کند و سبك شده بالا می‌آید» ممکن است دست 
شما از آر نج خم شود و انگشتان بطرف ستف عمود بشو ند و یاممکن 
است دست‌شما از کتف بالا بیاید و ممکن است در جلسه اول سا 
دوم یا حر کت نکند و یا جزئی حر کت بکند و یا فقط احساس‌سبکی. 
کنید. بمضی‌ها هم احساس می‌کنند. خیال می‌کتند که دستشان بال 
آمده» ولی و قتی چشمپای خود را باز می کنید می بینید دستتان 
حر کت نکرده است پا بعکس بعضی‌ها تصور می کنند دستشان بالا 
نیامده است درحالیکه دستشان کاملا بلند شده و بالا آمده است.. 

بپرحال اگر دش شما بالا آمد. بايد بدانید که هیپنو تیزم 


شده‌اید» ولی هنوز در درجه اول هیپنوتیزم هستید» بعد تصور 
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می‌کنید که دست شما سنگین است و بطرف زمین می‌افتد» کم کم 
دست شما بحالت اولیه درخواهد آمد؛ یمنی روی تخت یا ملافه با 
زمین ی وحالایایستی از «خود هیپنو تیزم» بس٥‏ پر داری و 
نتیجه‌گیری نمائید. یعنی بخود تلقین می کنید. 

رح لقین بخود برای‌عمیق‌ترشدن آهیپنوتیزم : بعد از هیپنو تیزم شد 
e‏ : «من هرروز هرلحظه و هرآن از هر 
حیٹ و ھںجہٹ بہت و بہت می‌شوم» جلسه آینده هیپنوتیزم من ` 
۱ عمیق‌تر و سنگین تر خواهد. شد ۱۰ مرتبه این تلقین را انجام 
می‌دهید و سپس تلقین بیداری مینمائید. 

۱ ای :من حالادارم کم کم بحالت‌عادی و ا بر میگ دم 
قلبم منظم می ز ند » حالم کاملا خوب است» " طبیمی » » بسانشاط ۸ 
خوشحال هستم». 

۱ ممکن است شما تصور کنید که هیپنوتیزم نبوده‌اید و تلتین 
بیداری نکنید. در اینصورت چند دقیقه بعد از پلند شدن دچار 
سر‌درد» خستگی» > سردی یاگرمی یا عصبانیت خواهید شد و این 
من بو به‌و ضع بیدار شدن شما است پس لازم است حتما قبل از 
پلندشدن بخوه تلقین کنید. که من از هرحیث طبیعی و عادی هستم, 
روحیه‌ام خوب است» س حال هستم» قلبم منظم می‌زند» نبضم 
منظم است» سردیاگرم نیستم نخست انگشتان خود را حر کت دهید 
نفس عمیق بکشید »> پاهای خود را حر کت دهید, بسر است بچپ 
بغاطيد و آر ام برخیزید و بنشینید. 

7 چاقتم کاهرجاسه خوابمان میت ول ا 

اه در عمیق‌شدن هیپنو تیزم مور است : 

سلت‌کردن ماهیچه‌های دست راست : سفت گردن ماهیچههای دست 


# 





۳ ۱ تصو ر بر واز دست داست یاچپ 





راست یکی از طرق عمیق کردن .هیپنو تیزم است» روش آن بدین _ 


"ترتیب است که وقتی درحال هیپنوتیزم دستتان بالا آمده است > 


بغود تلقین کنید که من تا شماره ۳ پا ٩‏ یا ۷ میشمارم وماهیچه‌های 
دست راست من سفت و محکم می‌شود» بنحو یکه قادر به حر کت‌دادن 


دست خود نخواهم بود. 


اکر شما استمداد بیشتری داشته باشید تا سه‌شماره دست‌راست ` 
شیا سفت او محک سی شوھ اگ نقد با ۵ یا فا ۷ پاید بشتاریه: 
اک باز هم سفت‌نشد بايد روزهای بعد بمدت ۷ تا ۱۵ روز باین" 
تلقین ادامة بدهید تاکم کم روز بروز ماهیچه‌ها سفت‌تر بشو ند. 

حالا هروقت احساس کردید که ماهیچه‌های دست راست بالا 
آمده شما سفت و محکم شده است» بايد بدانید که هیپنوز شما 
یکدرچه عمیق‌تر شده است, و حالا اگ بخواهیب. ماهیچه‌های دست 
راست خود را دو باره شل و متحرك کتید باید اینطور بخود تلقین 
تمائید که هروقت من از عدد ۳ یا * یا ۷ معکوس تا (۱) بشمارم 
دست من شل و متحرك خواهد شد و قادر خواهم پرد که دست راست 
خود را حرکت بدهم. 

فراموش نکنید هنگام شمارش اعداد چه مستقیم و چه ون 
بايد آرام و بافاصله بشمارید. مثلا پس از شمردن (۱) چند ثانیه 
E E E E a‏ 
می‌شو ند بعدعدد(۲) را خواهید شمرد چند ثانیه مکث خوا هید گر د» 
همینطور تا آخ . 

f‏ مب چرخش دست‌راست- : پس از سمت‌شدن ماهیچه های‌دست‌ر است» 
نو بت یه چر‌خاندن دست راست درحال هیپنوز می‌رسد. حالا شما در 
حال هیپنوز هستید دست راست شما کاملا بالا آمده است؛ تصور 





خودهیپنو تیزم ۳۶۸ 





و تلقین می‌کنید که دست راست, شما شرو ع به‌چرخش می‌کند که 
من تا عدد ۷ می‌شمارم و در هرشماره چرخش دست راست من‌تندتر 
می‌شود» شماره (۱) را می‌شمارید چند ثانیه صبر می کنید و تصور 
می کنید که دنت شما دارد می‌چر‌خد. هیچ‌اشکالی ندارد که در ابتدا 
کار» خودتان هم کمی كمك کنید ودستتان را بچز‌خانید. ولی‌فر اموش 
. نکنید که چر خش دست راست شما باید خود‌پخودی و غیر ار ادی 
وقتی دستتاڼ شروع بچرخش کرد. بخود تلقین کنید که من 
هرو قت تاعدد (۲) بشمارم چرخش دست من غیرارادی خواهد بود 
و من قادر به نگهداشتن دست خود نخواهم بود» و تصور کنید دست 
راست شما میچرخد و شما قادر به نگہداشتن آن نیستید. برایمتوقف 
کردن دست خود می‌توانید تلقین کنید که هروقت من از عدد (۳) 
ممکوس تا )۱( می‌شمارم چر‌خش دست من در اراده خودم قن ار 
خواهد گنفت و هروقت از عدد (۷) تا (۱) معکوس می‌شمارمدستم 
خود بخود متوقف خواهد شد».اگر دست شما چرخید و نقوانستید 
آن‌را نگاهدارید باید بدانید که تا در جه سوم هیینو تیزم رسیده‌آید 
و تا همین درجه برای تلقین در تفییر شخصیت و رفع اختلالات 
فکری و روانی شما کافی است: 


تاچه‌درجه می‌توانید هیپنوز خود را عمیق کنید 4 بطور کلی و معمولا 
۰دزضت آقراد کادر نخواهند بود هیپنوز خود را از درجه سوم 
عمیق‌تر نمایند» زیرا برای رسیدن بدرجه چبپارم شخص دیگری که 
این شخص مغمولا باید استاد هیپنوتیست. باشد باید تلقین نماید 
زیرا کشا شخصی که وارد مرحله چمپازم می‌شود» از وضع خود 
تا حدودی بی‌اطلاع و ناآگاه است. 


0 


۳۶۹ ۱ اگر هیپنو تیزم نشدید 


یکی از علائم درجه چمبارم هیپتوز فراموشی اسم و عدد وایام 
هفته است که تلقین فی‌اموشی اسم خودبخود اگ محال تباشد بسیار 
مشکل است . 
تنبا راهی که راف مت تر شدن خواب باقی می‌ماند اینست 
که شما وقتی وارد رغ سوم هیپنوز شدید» درخود فرو روید» 
یمنی فکر خود را به‌آهنگث قلب یا صدای داخل بدن و يأ به‌تنفس 
خود متمر کن کنید و هنگام‌بیدارشدن از حال هیپنوز بخود تلقین 
کنید « که جلسه آینده هیپنوز من عميق تر و سنگین تر خواهد شد». 
| اگر پس‌از ۷ تا ۱۰ جلسه خودهیپنوز سبتتان بالانیامد چکار 9 
" بعضی‌ ها هستند که اصلا دستشان بال ٩‏ نمی‌آید ولی باو جو داین 
عمیق هیپنو تیزم می‌شوند» این عده از طریق تصور خواپشان‌عمیق 
می‌شود اگر شما خود را آزمایش کردید و متوجه شدید که دستتان 
بالا نمی‌آید» باید آزمایش تصور را انجام بدهید؛ تصور کنید مثلا 
در باغ قدم می‌زنید یا تصور دیکء اگر احساس کردید تصوز شما 
قوی است باید خوشحال و امیدوار بشوید که می‌توانید به‌مر‌حله 
عمیق هیپنوتیزم فرو روید حالا تعدادی تصور را قبلا آماده کنید 
و آن تصورات را انجام بدهید تصور قدم‌زدن در باغ» شناء بالارفتن . 
از کوه» بالارفتن از درخت» نقاشی کردن» سرشانه کردن» پو شیدن ۱ 
لباس, چیدن آجرء آبیاری گلا و هزنوع تصور دیگر که دوست 
دارید ۳ یا ٤‏ نوع از این تصورات» خواب شما را بمرحله عمیق ` 
خواهد رسانید. 
/ اګر هیپنوتیزم نشدید ۰ : ۱ 
آگر پاروش «آمریگانی - اروپائی» هیپنوتیزم نشدید باید 
متوسل . به‌روشپای قوی‌تری شوید که این روش‌های قوی‌تر روش 
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هندی بنام «یوگا» و روش «ایرانی» بنام تصوف و عرفان است که 
:ربخش‌هاي بعدی بطور مفصل خودهیپنوتیزم از طریق یوگا و 


پایان فصل خودهیپنوتیزم بروش «آمریکائی ‏ اروپانی» 


NY‏ ا «خودهیپنو ئیزم» به روش هندی 





فصل دوم ` 
«خود هیپنوز» بروش هندی 


«خود هیپنوئیزم» به‌روش هندی همان اسشناده از برخی موارد و 
مسائل «یوگا» می باشد زیرا از برخی حر کات و اعمال یو گا می‌توان 
در خود هیپنوتیزم استفاده کرد. درباره یوگا و تعریف یوگا من 
در کقاب« روا نشناسی هیپنو تیزم » بطو ر خلاصه چند صفحه ای نو شته ام 
ولی دراینجا کمی‌مفصل‌تر مطالبی. غير ازآنچه در کتاب«رو انشناسی 
هیپنو تیزم» نوشته‌ام برای شما بیان خواهم کرد. ۱ 

چون شما باندازه کافی در کتاب روانشناسی هیپنو تیزم وسایر 
کتب و مجلات در باره فواید یوگا مطالعه نموده‌اید لذا من در اینجا 
از تمریف فواید آن‌خودداری می نمایم دمستقیماً به تعرریف و تشریح 
قسمت‌های علمی یوگا می‌پردازم زیرا می‌دانم شما هم‌اکتون مايل 
هستید که عملا شرو ع بکار کنید. 
5 من چندین بار در کتاب‌های خوداشاره کرده‌ام که کارو فمالیت‌های 
اجتماعی اشخاص را به‌حال خودهیپنو تیزم درمی‌آورد واگرشخص ` 
حساس و با استمداد باشد بحالت عمیق هیپنوتیزم می‌رسد و در 
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کار اختصاصی خود اعجاز می کند و هنرآفرین می‌شود. 

عرفای هندی به‌این عوامل اجتماعی توجه داشته‌اند و باتوجه 
به‌این عوامل مؤثر اجتماعی «خودهيپنوتیزم» از طریق یوگا را 
به‌شش بخش تقسیم کرده‌اند و آن شش بخش عبار تست از : 

۱- جنانا یوگا (رسیدن به‌خود هیپنوز ازطریق مطالعه) 
۲- بیاکتی یوگا (رسیدن به‌خود هیپنوز ازطریق عبادت) 
۳ کارما یوگا (رسیدن‌به‌خود هیپنوز ازطریق کار کردن) 
: 6- مانترا یوگا (رسیدن به‌خود هیپنوز ازطربق ذکر گفتن) 
, ۵- هاتا یوگا (رسیدن به‌خود هیپنوز ازطریق ورزش) 
د راجا یوگا (رسیدن به‌خود هیپتوز ازطريق کنترل فکر) 

حالا بطور مختص به‌تعر یف هريك ازاین روش‌ها می پردازیم» 
فایده‌ای که تحریف این شش روش برای شما دارد اینست‌که» شما 
درضمن کار روزانه متوجه می‌شوید که کار کردن یکنو عهیپنو تیزم 
است بشزط آنکه اولا - کار خود را دوست دأشته باشید و انیا س 
در ضمن کار کردن تمر‌کن فکر داشته باشید. در نتیجه روز بسروز 
حالت «خودهیپنوتیزم» شما عمیق‌تر می‌شود و پس از چند سال در 
کار خود استادی و ممپارت خاصی خواهید یافت که این مہارت غير 
از مپارت فنی و ظاهری است» یلکه جنبه الپامی و اعجازآفرین 
دارد. و حالا به‌تعریف هريك از انواع شش‌گانه یوگا می‌پردازيم. 

ا جنانا یوگا : جنانا بو گا عبارت از «خودهیپنوز» شدن از 
طریق مطالمه کتب» تحقیق» علم و دانش است. شاعری که عاشق 
شعر گفتن است, بمرور زمان روز بروز تمر کز فکرش بیشتر می‌شوه 
تا بمر‌حله عمیق تمر کز فک یا خودهیپنوز می‌رسد» شعر ای بزرگی 
نظیر حافظ و سعدی و مولوی و فردوسی و دیگران از ایتقبیل 





چپ . ۱ بها کعی بو گا 





یوده‌اند سایر دانشمندان و محققین در رشته علوم نختلف نیز با 
عشق و علاقه به‌تحقیقات و مطالعات علمی خود به درجه‌ای عمیق 
از خود هیپنوز می‌رسند که بزرگترین. کشفیات و اختراعات را 
پچپان بشر یت‌ارائه می‌دهند» از این‌جمله‌اند فیز یکدانمپاء شیمیست‌ها 
ممپندسین و سایر رشته‌های علوم.. 

نقاشان و موسیقیدانبا نیز باعشق‌ورزیدن بکار خود وتکرار 
مداوم کار عاشقانه خود به درجه عمیق «خودهیپنوتیزم» می‌رسند 
و در نتیجه پس از چندسالی در کار خود اعجازآفرین می‌شو ند. 

سیاستمداران» انقلابیون بزرگث وفرماندهان بزرگث :تظامی 
که به‌علل وقوع وقایعی خاص اجتماعی جرقه اشتیاق مغز و روان 
آنان را روشن می کند» به‌حالت «خودهیپنوز» درمی‌آیند و روز پروز 
لحظه به لحظه حالت «خودهیپنوز» آنان عمیق تر و عمیق تر می‌شود تا 
تبدیل بدادرشاه» ناپلئون» یمقوب‌لیث و بیسمارك ودیگر ان‌می‌شو ند. 

۲- بپاکتی یوگا : بپاکتی یو گا عبارت از «خود هیپنو تیزم »شدن 
ازطر‌یق عبادت است» درحالت هیپنوتیزم‌عمیق» هیپنوتیزم شده 
درد را حس نمی کند؛ یمنی اگر تمام یا قسمتی از بدن او را 
با آتش بسوزاننداحساس درد نخواهد کرد حضرت علی(ع) بترن 
ثمونه بود» بطوریکه شما اطلاع دارید» درحال عبادت تیر را از 
پایش بیرون کشیدند و محل آن‌را با آهن گداخته e‏ و 
حضرت علی(ع)احساس درد تکرد. 

بسیار اتناق می‌افتد. که پیشوایان مذهبی در اواخر نماز و 
عبادت» دچار حالتی خاص می شو ند » مناظری را می بینند » اشخاص 
ر اشیائی را می بینند به آنان الام می‌شودء بحالات خاص فكري, 
مسمی و روانی در می‌آیند» و این همان حالت «خودهیپنوز» است 





خودهیپنو تیزم ۱ ۱ YP‏ ` 


او منظور.از عبادت هم یکی اینست‌که شخص بحالت «خودهیپنوز» 
۱ . یا خلنه عرفانی درآید پس اگر. بگوئيم کار و کوشش و صنمت 
و مطالعه نوعی «خودهیپنوز» یاعبادت است سخنی بیمپوده نگفته‌ایم. 
۳ کارما بوگا : کارما یوگا عبارت از رسیدن بخالت «خود 
هیپنوز» از طریق کار و فعالیت است هر نوع کار و فعالیتاجتماعی 
که درآن عشق و تمر کن باشد شخص را بحالت خودهیپنوز وسلامت 
خواهد رسانید که این قبیل فصالیت‌های اجتماعی خدمت بزرگنی 
به‌افر اد اجتماع است» قطمه معروف : 
عیادت بجز خدمت خلق نیست به‌تسبیح و سجاده و دلق نیست 
در اینجا خوب صادق است. بنابراین کشاورز با وسائل کشاورزی 
خود و صنمتگر باآچار و ابزار خود به‌خلق خدمت می کنند و 2 
بعضی‌ها از این‌راه به‌عبادت خالق می‌پردازند. ` 
٤‏ مانترا یوعا : مانترا به‌نعنی «ذکر» است» که شخص عاشق 
«خودهیپنو تیزم» از ضبح تا عصن درهزجا که موقعیت مناسب باشد» 
کلمه معینی را تکرار می کند؛ که این کلمه در روش‌هندی «اوم»: 
و در روش ایرانی (هو یاحق) و در سایر کشورها کلمات دیگری 
است که بپر‌حال بمعنی «او» قادر بطلق است. 
< گفتیم. «خودهیپنوز» یمنی اينکه فکر خود را مت کز 
بنایراین وقتی دانشجوی عاشق «خودهیپنوز» کلمه معینی را تکرار 
می کند و سمی می‌کند. همان کلمه را تکرار کند و بهیچ‌چیز فکر 
نکند» در نتیجه خودبخود فکرش متمر کز یعنی «خودهیینوز» خواهد 
شد . 
۰ برخی از مسلمانان تسبیح در دست دار ند و شماهم شایذ‌شنیده 
باشید که می گو یند اگر کسی هزار بار عبارت«سبجان‌الله» راتک ار کند؟ 


۱ 





۷۵ ۱ هانا بو کا 





و یا تسبیح بشمارد. قلبش پاك خواهد شد و به‌خدا نزديك خواهد 


شد» پارزوی خود خواهد رسید. ۱ 

از نقطه نظر علمی تکر ار هزار بار«سبحان‌الله»‌ممکن است‌خساس‌ها 
را به‌س‌حله‌ای ازهیپنوز درآورد که‌شخص دچار احساس‌روحانیت ‏ 
خاصی بشود و اگر آرزویش گشایش راه‌حل برخی از گرفتاریمپای 
زندگی و یا سلامتی فکری و روانی باشد البته ممکن است موفق 
شود» ولی اک خواسته‌اش وضع خاصی داشته‌باشد که با ایجاد 
خودهیپنوز رابطه‌ای نداشته باشدمسلم است که پبه‌آرزوی خود 
نخواهد رسید. .مانند بسیاری از آرزوهای غير عملی و خرافی و 


غير عاقلانه . 


«اس-جی_وان‌پلت» هیینو تیست بسزر گت انگلیسی و پزشك 
مخصوص در بار سلملنتی انگلستان می گوید» مستر جان فقط پمدت 
چند ماه اسم خود را دائماً و در هر جا که امکان داشت تکرار می کرد 
تا بمرحله‌ای از خودهیپنوز رسید و درنتیجه توانست کتاب مورد 
علاقه خود را بشکل مطلوب بتویسد. ‏ ۰ . 

مانترا چون یکی از درسهای علمی مہم خودهیپنوز می‌باشد, 
که هم یو گی های هندی و هم عر فای ایرانی از آن استفاده می کنند 
ذا مجددا در محل مورد نیاز بیشتر در باره آن صحبت. خواهیم کرد. 

۵- هاتا یوکا : هاتا یوگا روش خودهیپنوتیزم از طریق حر کات 
بدنی می یاشد که دانشجوی عاشق خودهیپنو تیزم ضمن عملیات 
ورزشی خاصء فکر خود را نین بآن‌حرکات و یا نام خدا متس کز 
می‌نماید» این حر کات بەقسشّمی تنظیم شده‌اند که خودبخود فکس 
را مق کن» مغز و روان را سالم و غدد مش‌شحه داخلی را تنظیم 
مینمایند همین زوش هاتایوگا است که در حال حاضر مورد توجه 





همه کشورهای جپان قرار گرفته و در کلاسپای یوگا عمل می‌شود؛ 
چون اساس روش خودهیپنو تیزم برمبنای همین حر کات یا آساناها 
خوآهد بود» لذا حر کات لازم را دة قیقاً تعریف و تدریس خواهیم نمود 
که شما بسپولت و راجتی بو انید آنمپا را بکار پس‌ید. 

٩‏ راجا یوگا : راجا پوگا عبارت‌ازخودهیپنوتیزم یوسیله‌سکون 
بدن و کنترل فکر است, اگی بدن را تشبیه به کاسه آب نمائیم وفکر 
راشبیه آب داخل کاسه بدانیم. باحر کت وتکان‌خوزردن کاسه» آب 
داخل آن هم ناآرام خواهد شد » ولی اگر سمی کنیم که کاسه را 
در دست ساکن و بپحر کت نگاهداريم آب داخل کاسه هم ساکن و 
بیحر کت خواهد بود. پس پرای آرامش فک هم باید بدن راساکن 
و بیحر کت نگاهداشت» دانشجوی عاشق خودهیپنوز هر روز ۲ یا 
۳ پا ٤‏ بار در گوشه‌ای خلوت ساکت و صامت و بیص کت به‌حالت 
خاص تمر کز فکری بمدت ۲۰ دقیقه می‌نشیند» بطرزی که بدتش 
هیچ حرکت نکند و در مغن نیز کامه خاصی را بنام «مانترا» یا 
ذ کر تکر ار کند.سکون‌بدن ومتمر کز کردن فکرروی کلمه‌مخصوص‌ نام 
خدا. شخص را پمرور در روزهای بعد به‌حالت خودهیپنوژ عمبق 
درخواهد آورد. 

چون راجایوگا يك قسمت از درس مہم ما می‌باشد لذا در موقع 
خود پور کامل و مفصل آن‌را تدریس خواهیم کرد . 

در روش خودهیپنوز از طریق هندی سه نوع روش خودهیپنوز 
هندی باهم تر کیپ شده و عمل خواهند شد. این سه نوع عبار تند از: 
مائقرایوگا س هاتایوگا - و راجایوگا. ‏ 

پس از ندتی که دقیقاً نمی‌توان پیش بینی کرد که چندماه‌است 
دانشجوی عاشق خودهیپنو تیزم به‌حالت (صمدهی) یمنی شوق وعشق و 





۷ هاا بوا پاروش اصلی‌خود هیپنوزاذطر یق هندی 


ذوق و احساس قدرت زایدالوصف می‌رسد» که‌درچنین حالتی علاوه 
بر‌داشتن آرامش عمیق در مقابل همه ناملایمات زندگی احساس 
می کند آنچنان قدرتی عظیم و خدائی دارد که قادر است همه کار 
پکندو به‌همه آرزوهای خود برسد و هر نو ع دردی را در خود درمان 
کتد» اگر لکنتز بان دارد اراده می کند که قطع شود اگر خجالتی 
است اراده می کند که پررو شود اگر ترسو است اراده می‌کند که 
شجاع شود» اگر کم‌حافظه است اراده می کند که حافظه‌اش قوی‌شود 
اگر افسرده است اراده می کند که شاد و خوشحال شود. بمپرحال 
آنچه را که از فواید خودهیپنوز در بخش اول کتاب گفته‌ايم در 
مرحله رسیدن بحالت عمیق خودهیپنوز واقعیت و حقیقت پیدا 
خواهد کرد. ۱ ۱ ۱ 
شما با روش‌های شش‌گانه خودهیپتوز آشنا شدید و دانستید 
که روش مورد احتیاج که بایستی روزانه بآن عمل کرد روش ماتا 
یوگا می‌باشد. از حالاببعد همه درسپپا و تمرینات براساس هاتا 
پوگا خواهد بود. ۰ ۱ 


هاتایوگا 
ا 


روش اصلی خودهیپنوز از طریق هندی 
هاتایو گا شامل سەقسىت است «ها» بمعنی خورشید و «تا» 
بمعنی ماه و «یوگا» بمعنی اتحاد می باشد» نا هاتایو گا جمعاً بمعنی 
اتحاد خورشیدوماه است واين سمبل و علامتی است کنه بممنی 
پیوستن‌قو ای مثبت و منفی بدن بیکدیگر است. 





خودهیپنو نیز ۳۷۸ 





«پتنجلی» یوگی و عارف و صوفی بزرگث هندی هاتا یوگا را 
ادر هشت قسمت آموزش می د هد » که تر کیب و مجموعه‌ای از این 
هشت عمل شخص را به‌حالت عمیق خودهیپنوز می‌رساند و این‌هشت 
قسمت که باید تدریس و عمل شوند بقرار زیر هستند : 

(- یاما(۱) (کنترل اخلاقیات که به‌غیراز خود بستگی داره) 

۲- نیاما(۲) (کنترل تمایلات داخلی) 

۳- آسانا (ورزش بدنی) 

٤‏ پرانایاما(۳) (کنترل اتنفسی) 

۵- پرات‌یاهارا(؟) (خودداری از شہوت - ضبط حواس ظاهر و باطن - 
ضبط حواس از بیرون و اندرون) 


- دهارانا() (تمر کز افکار» دل‌بستن بهیاشچیزخاصء مضبوظساختن‌تصور) 
۷- دهایانا(() (خلسة و جذبه) 


۸- صمدهی(۷) (خودشناسی) 


هشت نوع اعمال یادشده در هشت درس بیان میشود. 


درس اول 
باما 


اوپانیشادها یاسراکس در باره‌یاما می‌نویسد : «یاما بمعنی 
کف نفس است. در این ر کن یو گی مشتہیات نفسانی را تركمی کند 





ضیط حواس‌یاتساط پر‌حوامی ¥3103 Ni1-‏ -2 کف‌نفس ۷2۳۵ -1 
حبس تفس یاضبط دم Prana Yama‏ حق 
ضبط حواص از بير ون‌و درون ۷۵03۲2 ۰ ۲۲۵ 4 
دل‌بستن به‌يك چیز خاصی 0141313 س5 
ا دان ای رار 0 58۳۵۰ - توجه‌خاص‌ومراقبه 1107888 -6 


۳۷6۹ شعود باطن چگونه ممکن‌است متم رکز شود 


و امال و خواهش‌ها را نابود می‌سازد» در این مرحله یوگی بی‌آزاری 
و نکشتن حیواثات و عدم تشدد. » راستی و راستگونی» امانت و 
درستی » دزدی‌نگردن» خفتن روی‌خاك. تجرد یا عدم اختلاط بازن 
و از کسی چیزی نخواستن» نیستی و ترك را ملکه خود قرارمیدهد. 

درتمام این‌هشت درس هدف اینست که به‌راه‌های‌مختلف فک 
متمر کز می‌شود و عاشق‌خودهیپنوز بتواند به‌افکار "و اعضاء خود 
تسلط داشته باشد, در خودهیپنو تیزم تمس کز در شمور ظاهر است» 

یمنی اگر چشم و گوش بطورکلی حواس خمسه خود را متمر کز 
کی ما توانسته‌ایم خود را هیپنوتیزم کنیم. در مراحل بالاتر باید 
شمور باطن متس کن شود. 

شعور(۱) باطن چگونه ممکن است متمرکز شود؟ 

راه متمر کزشدن شمور باطن اینطور است : 

دقتی شمور ظاهر ما متوجه اشیاء خارجی است. مثل تماشای 
طبیمت پا فیلم یا بازی شطرنج در همان حال شعور باطن ما سمکن 
است متوجه بسیاری از تمایلات و شموات دیگر باشد و این تمایلات 
عبار تند از جاه‌طلبی› ا پول‌پرستی و کلیه خواسته‌ها و ' 
تمایلات و شپواتی که شخص را وابسته به‌دنیای فیزیکی می تباید 
که هريك از این تمایلات درونی شبیه زنجیری است که بگردن 
آو يخته شدهاند» شبیه لوله‌هائی هستند که انرژی روحی رااز بدن 
خارج می‌کنند» بنابراین هرچه بتوانيم تمایلات خود را محدود 
کنیم و حرص و آز را درخود از بین ببریم. شعور باطن بارش کمتر 
و تم کزش بیش خواهد شد. 


۱- شمور بان و شعور خارج در کتاب روانشناسی هیپنوتبزم مفصل تاسيف شده 
۱ است» مر اجعه شود. 





خودهیپنو تیزم ۳۸۰ 





پتنجلی پدر یوگا در یاماس به‌پنج‌عامل اشاره می‌کند» که 
عاشق و طالب یوگا بایستی قبل از شرو ع از نقطه‌نظر فکری و 
ذهنی نیز آماده باشد» شاید در آنموقع پتنجلی نمی‌دانست که‌رعایت 
اخلاقیات چشم پوشی از برخی خواسته‌های دل از نظر علمی ایجاه 
تمر کز در شمور باطن یا ناخودآگاهی می‌نماید» عرفا و یوگی‌ها 
پیشتی از نقطه‌نظر بذهبی و نزدیکی به‌خدا و دارا بودن صواب 
. اخروی و اجرای مقررات اخلاقی و اجتماعی را خواستار می شد ند 
ولی بنظ من چشم پوشی و صرفنظر کردن از تمایلات و شہوات 
صرفتظر از جنبه‌های مذهبی از نی علمی ایجاد تمرکن در 
ناخودآگاهی می‌نماید. پنج عامل را که پتنجلی بانمپا اشاره می کند 
په‌قر ار زیر است : 


ات آشیمسا (ستم نکردن» ا 
+- ساتیا (صداقت داشتن) 


۲-استیا (دزدی‌نکردن» امانت و درستی) 

>- برهماکاریا (پاکدامن و عفیف‌بودن» تجرد) 

۵- اباری‌گراها (قبول‌نکردن چیزی از کسی) 
- اول - آهیمسا (ستم‌نکردن وبی‌آزاری) : آهیمسا در اوپانیشادها . 
عدم تشدد و بی‌آزاری ترجمه شده است ظلم و ستم به‌علت تمر کزی 
است که شخص برای جلب منفعتی دارد» این جلب منفعت ممکن 
است مادی یا معنوی باشد. مثلا ممکن است برای بدست‌آوردن پول 
یا اموال منقول یا غیرمنقول‌یا بدست آوردن عشق زنی يا دختری 
ظلم » تعدی صورت گیرد. درهرحال ستم‌وظام کردن درضمن. اینکه 
فکر را بخودمشفول مي‌کند» عادت فکری نیز ایجاد می‌نمایب و در 


س 


— a- himsa . 2 Satya 3~ a. Steya 
4- Brahma - Carya مق‎ a. Parigraha 


TAL‏ . : ۱ ۰ دوم - ساتیا ( صداقت داشتن). 





نقیجه شخص ظالم از رسیدن به‌تمي‌کن درو تی و شعور ناخودآگاه 
دور می‌ماند» هريك از افکار انحرافی‌نظیر ظلم و ستمء تخطی و 
تجاوز به‌حقوق دیگران» سرقت و نظایرآن‌ها شمور ناخوه‌آگاه را 
بخود مشغول می‌دارد و شخص قادر نیست بتمر کن فکر مطلق برسن 
این‌قبیل افکار همان حجاب‌هائی هستند که عرفا می‌گویند» تا این 
حجاب‌ها از بین نرو ند نور حقیقت ظاهر نمی‌شود. مطالبی که در 
بالا گنته شد بحث پیرامون موانع تمر کز فکر در ناخردآگاهی است ۱ 
که از نقطه نظر علمی مورد بررسی قرار گرفت و عقیده شخصی 
نگار نده است» و اما از نقطه نظر مذهبی .هم همه علمای مذ‌هبی و 
اصولا مذهب مخالف هرفکر نادرست است و مانع نزدیکی بخدااست. 
دوم - ساتیا (صداقتداشتن) : ساتیا در کتاب‌ساکهر یا او پانیشادها 
«ر استی یا صداقت» ترجمه شده است. در مورد صداقت‌داشتن نیز 
از دو نقطه‌نظر می‌توان بحث نمودء یکی بحث علمی که چرا باید . 
صداقت داشت» دوم از نظر مذهبی. از نظر بذهبی از بدو پیدایش : 
مذهب, این اعتقاد وجود داشته است که صداقت‌نداشتن» راست و 
درست‌نبودن گناه است و مانع نزدیکی بخدا است و شخص گناهکار 
در تش جہنم خواهد سوخت» ولی از تظر علمی به عقیده نگار نده 
صداقت نداشتن مانع تمر‌کن‌فکر در شمور ناخودآگاه می‌شود» و 
صداقت و آرامشن باعث ایجاد تس کز در ناخود‌آگاهی است و بحث ‏ 
بد ینشکل از تقطه نظ علم روا نشناسی تا بحال بر ای او لین باراست که‌من 
اینطور تجزیه و تحلیل می‌کنم و تاکتون در هیچ کجا نخوانده و 
نشنیده‌ام که کسی چنین عقیده‌ای ایراز نماید. 
۱ . ۲ آستیا (دزدی‌نکردن) : آستیا به‌امانت و درستی یا دزدی‌نکردن 
ترجمه شده است» خصلت طمعکاری ممکن است منجر به‌دزدی شود 


خودهیپنو تیز___ ۳۸ 


و علل و. عوامل مختلف ممکن است باعث دزدی شود. احتیاج و 
ناپسامانی» وضع‌اقتصادی ناشی از عدم توز یع صحیح ثروت دراجتما ع 
که طبقه غنی و فقیر را بوجود می‌آورد» بیماری روانی خاص که 
شخص از دزدیدن لذت می برد» مثلا شخصی که در طفرلیت تحقیر 
شده ناخودآگاه بیندیشد که دزدی‌کردن دلیل شجاعت» جرأت و 
قپرمانی است»دزدی ممکن است عامل شرطی باشد. مثلا طفلی که 
هر بار میوه و شیرینی يا پول دزدیده و لذت برده‌است نسبت‌بدزدی 
شر طی شده است و ناخودآگاه از عمل دزدی لدت می‌برد و این 
عادت ممکن است یمرور گسترش یاید و توسعه پیدا کند که در 
هرحال تبدیل به‌یکنوع بیماری روانی می‌شزذ. 

از نقطه نظر «خودهیپنوز» و عرفان» دزدی یکی دیگر از عواملی 
است که مقداری از انرژی روانی را متوجه خود می کند و در نتیجه 
مین‌ان تمر کزفکر در ناخودآگاه کاهش می‌یابد و شخص عاشق خود 
هیپنوز و عرفان برای رسیدن به تمر کز فکر مطاق اجبارا باید افکار 
"دزدی پا عادت دزدی را از خود دور کند. دزدی ممکن است به 
شکلمپای مختلف باشد» کش‌رفتن‌از پول‌دخل یاصندوق پول» کش‌رفتن 
از پول خرید اجناس» کش‌رفتن از خوراکی» دست‌کردن در جیب 
دیگران» دزدی از همسایه» دزدی از خانه‌های مردم در شب یا روز 
و دزدی شامل هر وسیله‌ای است که شخص مشقداری از ا 
را به ناحق و مخفیانه پر پاید . 

از نقطه نظ مذهبی هم‌جای دزد در جہنم است. از نقطه نظ 
اجتماعی و حقوقی هم دزدی آسایش عمومی را سلب می کند. ولی 
بنظ من چنانچه تر بیت و تأمين زندگی آتی افراد از طفولیتانجام 
شود قطمعاً اجتماع به نسبت‌زیادی از دزدی در امان خواهد بود. 


) برهما کارا ( اکدامن و عفیف بودن‎ TAY 


دزدی‌نکردن یکنوع تمرین و ورزش روحی و روانی است که 
اراده دا ٹیر تقویت می کید از بایزید بسطامی پر‌سیدند تو چه 
کردی که باین مقام زسیدی؟ جواب داد هر کاری که دلم می‌خواست 
برخلاف آن رفتار می‌کردم» و در دزدی نینء این حقیقت وجود دارد 
که شخصی که محتاج و گر سنه ات 
وقتی خودداری می‌نماید بطور فوق‌الماده و زیادی نیروی درو نی : 
و روانیش تقویت. اراده‌اش قوی» فکرش متمر کن و قدم بقدم‌بحالت 
خودهیپنوز يا خلسه و جذبه عرفانی نزديك می‌شود. 

- برهماکاریا (پاکدامن و عفیف.بوین) : در او پانیشادهاه تجرد»معنی 
شده است» پاکدامنی» عفت هميشه فکر مرا در چمپات مختلفی بخود 
مشفول داشته است» معنی و مفروم عفت و پاکدامنی چیست؟ آیا 
عفت و پاکدامنی فقط خودداری در مقابل شمپوات جنسی است یا 
شامل انواع شمهوات نیز می‌شود؟ . ۱ 

آیا معنی عفت و پاکدامنی اینست که فریزه جنسی خود را که 
یکی از موهبت‌های الپی است بایستی از. کار اتداخت» مثلا دخش 
یا پسری که بسن بلو غ می‌رسد برای اينکه عفیف و پاکدامن باشد 
باید غریزه جنسی غیر قابل مقاومت خود را سکوب کند؟ چرا 
باید اینکار را بکند؟ آیا گناہ و مضس است؟ اگر گناه است چرا 
خداوند چنین نیروی عظیمی‌را در مرحله بلو غ بوجود آورده است؟ 
در مورد عفت و پاکدامنی چه فرقی بین حرام و حلال وجود دارد؟ 
چرا اگر عشق‌بازی و نزدیکی مشروع و قانونی باشدء عفت. و 
پاکدامنی است. ولی اگر غیر مشروع باشد برخلاف عقت و 
پاکدامنی است؟ ۱ 


اگر نوجوان بالفی تا سن ۲۵ یا ۲۰ سالگی نتواند ازطریق 





شرعی ازدواج کند چه‌پاید بکند؟ اگر بخواهد تا سن ۲۵ یا ۳۰ 
سالگی خودداری از عشق بازی نماید که نه‌تنپا قادر نیست بلکه 
فشار و وازدن ایجاد بیماری روانی نیز می‌نماید. 
بالاخره موضوع عفت و پاکدامنی چه‌طور بايد حل شود؟ 
بنخی ساختمان عصبی و روانی‌شان طوری آفریده شده که 
خیلی راحت می‌توانند جلو تمایلات شپوانی خود را سد کنند و 
پرخن بمکس بمپیچوچه قادر نیستند. 
برخی از کشورهای اروپائی معتقدند که‌مذ هبیون شرقی یکی 
از اعضاء خداداد خود را بکار نمی‌اندازند و نام این عمل را عضت 
و پاکه‌امنی می گذ ار ند. 
ولی به بينیم در عمل و در واقعیت موضوع تمایسلات جتسی 
چگونه حل می‌شود هماکنون در اجتماع ما پسران و دختران آزادانه 
پاهم رابطه نزديكت دارند» خیلی کم هسخند جوانان مذهبی که‌معتقد 
به‌خودداری هستند و آنہا هم متأسمانه از راه غير طبیعی دفع شمپوت 
می‌کنند. بپرحال به‌مقیده من هرجوانی که ازدواج نکرده اگس 
بخواهد این قسمت از یوگا را که بنام عفت و پاکدامنی می باشد 
حل کند راه حلش این است که تا جائی که می‌تواند طبق بر نایه 
کمعر تمایلات خود را ارضا ۶ نماید. مثلا اگر هفته‌ای سه باراحتیاج 
دارد» دوباره و درصورت امکان یکبار تمایلات شہوانی خود را 
ارضاء تماید. 3 ۱ 
من نمی‌توانم بشما نضیحت کنم و پند و اندرز دهم که عاشق 
: هیچکس نشوید» زیرا خودمنم در نونجوانی: به مقتضای‌سن بی اختیار 
و بی ار اده‌عاشق‌ميشدم» و این‌میپمان پررو ودریده بنام عشق ناخوانده 
ودعوت نکرده خودش به‌ضراغ من‌می‌آمد وشیببا و روزها زجرم 


۲۸۵ چرا بايد عفیف و با کدامن بود 
سس 


می‌داد» دردفراق» دردهجرانء دردبی‌وفائی؛ درد دورو ئی و گاهی‌هم 
باکلك وددو غ وحقه آمیخته ميشد و به تب‌وتابم‌می‌کشید» زیادشدن 
سن همراه باتمرینات‌پوگا وخودهیپنوتیزم چقدر بانسان آرامش 
می‌دهد » آرامشی بعد از طوفان. 
. همانطور که با ماهبا تمرین می‌توانید ورزشی یا فنی را یاد 
بگیرید» همانطور هم می‌توانید کم کم و بمرور تمرین کنید که با 
تمایلات خود بجنگید و بمرور عادت کنید که انسانی فوق‌الماده و با 
اراده شوید که البته با عشق و ندیدن عشق آرام و راحت باشید. 
پس عفت و پاکدامنی را می‌توان اینطور خلاصه کرد. 
۱- برخی‌ها بمقتضای سن و ساختمان خاص مغزی و عصبی میتوانند راحت 
و بدون زجر و فشار باتمابلات خود از جمله شبوات خود مبارزه کنند و عفیف و 
پاکدامن باشند. ۱ 
۲- برخی دیگر که ناخوداگاه آتشینمزاج و شپوانی هستند می‌توانند : 


۰ 


اولا - فقط یکنفر را دوست داشته باشند» البته‌آنم ازطر یق‌مشیوع . 


انیا - خود را بی‌اراده در آغوش تمایلات رها نکننده یلکه گاهگاهی 
مبارزه تمایند» اراده کنند» .تمرین کنند. که در عین عاشق بودن 
آزایش داشته باشند. خونسرد و بی‌تفاوت باشند. هنگام انتظار 
عصبی و آشفته نشوند. بنگام بیوفائی و گریزپائی و بوالبوسی 
ممشوق گریان و نالان نشوند خونسرد و بی‌تفاوت از کنار چين 
عشق وممشوق هبور کنند و انگار که‌سالبااست فراموش کرده‌اند. 

چرا باید عفیف و پاکدامن بود؟ ۰ 

در باره علت عقيف و پاکدامن‌بودن می توان از چتد جپت بحث 
کرد : 

۱- از نقطه تظر مذهبی 

۲ از نقطه نظر اجتماعی» فواید و مضیات اجتماعی 


۰ 
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۳- از نقطه نظر علمی در جېت روانی و خودهیینو تیزم 

بحث از نقطه نظی بند اول و دوم خارج از موضوع این کتاب 
است». موضوع این کتاب مسائل مذهبی و علوم اجتماعی نیست؛ 
موضوع این کتاب «خوه‌هیپنوتیزم» است» برای رسیدن به «خود 
هیپنوتیزم» عمیق بایسد تمر کز فکسر داشت و شخص عاشق هم 
نمی‌تواند در خود تمر کز فکر بوجود آورد» در نتیجه بس‌حله عمیق 
خردهیپنو تیزم يا عرفان نخواهد رسید. 

ثانیاً مبارزه با تمایلات» ورزش.و تمرین بسیار خوبی برای 
کسب قدرت اراده است» کسی که تمرین رزم با تمایلات وشپوات 
می کند» بسمپولت می تواند به‌آر امش عمیق روانی برسد» اضطر اب 
افسر‌دگی» پریشانی» بی‌خوابی» سردرد و غموغصه بسراخش 
نخواهد آمد. در عوض می‌تواند اراده‌ای قوی» مفزی متفکی و 
متص‌کن . حافظه‌ای نیرومند. روانی هميشه شاه و خرسند داشته 
باشد» موانع و مشکلات زندگی را به‌راحقی و بدون رنج می‌تواند 
تحمل کند. چرا؟ برای اينکه ورزش و تمرین کرده است که در 
مقایل تماپلات و شپوات خود مقاومت کند» آرامش داشته باشد؛ 
لذا بیمین دلیل مي‌تواند در مقابل هرنوع ناملایماتی آرامش 


داشته باشد. 


۵- اپاری‌گرافا (از کسی چیزی قبول نکنند) : اپادی گرافاء ترك و 
نیستی» چیزی از کسی نخواستن و اگر ناخواسته آور ند نگرفتن؛ 
تر‌جمه شده است. قبو ل کر دن هدیه انمام تمارف؛ رشوه» هبه. عطا 
و کادو ونظایر آنمباء ضمن اینکه ایجاد عادت و نورز می‌نماید. 
تمرکز فکر را از درون متوجه خارج مینماید» در نتیجه شخص 
یحالت خلسه عرفانی يا لااقل «خودهیپنوز عمیق» کمش میر‌سد. 


) نیما یا( آیین مذهبی‎ AY 


عاشق خودهینوز باید برایمتمر کز بودن‌شعور ناخودآگاه خود 
بتواند دست از مادیات ظاهر زندگی بشوید. مگراینکه هدف خاص 
و مقید اجتماعی داشته باشد. 

در اینجا بحث پیرامون بخش اول بنام یاماس يا ریاضت و 
امساث خاتمه می پذ پر 3 و وارد بخش دوم بنام (نیاماس) يا آئین 


ناما یا (آیین مذهبی) 


سراکبس یا او پانیشادها در باره« ٹیاماءمی نویسد : «نیاما عبارت 
از ضبط حواس يا تسلط پرحواس» در دومین مرحله از ار کان 
هشتگانه یو گاء برای هر سالکی رعایت شرایط پنجگانه ذیل لازم و 
ضروری می باشد بنایراین برای نیاما پنج دستور وجود دارد که 
به‌تر تیب بقرار زیر می باشد : ۱ 
, ١٢ہ‏ سااوچا (خلوص) 
۲ سانتوشا (قناعت) . 
4 تاپاسیا (ریاشت و لبات) 
۵- سوادهایا (مطالعه) 
٦‏ اشیوارا - پرانیدهانا (عبادت پروردگار) 
و حالا به تیف و تشریح علمی هريك می‌پردازيم : 
اول ب سااوچا (خلوص) : 
اول - سااوچا : «سااوچا» لغت‌هتدی است وبمعنای پاك‌کردن داخل 


1~ Ni - yama ۱ 2-- 8 3¬ Santosha 
4- Tapasya 5. Svadhayya 6 Isvara - Pranidhana 
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وخار ج‌بدان و بمعنی پاك کردن مغز از ۳ نأدر ست و پلید است . 


پا‌کردن خارج بدن منظور شستشوی روزانه» تعویض لباس» 
اصلاح و تمیز نگاهداشتن سرو صورت و ٤‏ بدن و بطور کلی‌و ضع 
ار اه 


پاك‌کردن داخل بدن منظور خوردن غذاهای گیاهی» نخوردن 
گوشت و غذاهای مض و مسموم‌کننده است پاك کردن مغز و روان» 
منظور بدورریختن هرتوع افکار غیرانسانی و پلود است. 
پاك نبودن داخل و.خارج پدن ایجاد بیماری میتماید و پاك 
نبودن مغ از افکار پلید ایجاد تشتت فکر و نورز یمنی بیماری 
روانی و فکری می نماید و تماما عاشق خودهیپنوز را بمرحله نہائی 
نخواهد رساند. 


دوم - سانتوشا یا (قناعت) 

کش که دارای حرص و ولع زایدی است که از مال و ثروت 
دنیا بیشتر جمع‌آوری کند. اجباراً فکرش متوجه جمع‌آوری ثروت 
خواهد بود؛ چگونه و از چه‌راه ثروت بدست آورد؟ چطور کار کند؟ 
چند ساعت کار کید پامردم خر رز کنار بیاید؟چنین شخصی چنان 
غرق در اضطرا بات‌ماشین اجتماعی می‌شود و چنان‌در لا بلای‌چك و سفته 
" و پول و بانك غرق می‌شود که پکلی از پا درمی‌آید و دیر یا زود 
دچار بیخوابی» اضطی اب میگرن» اختلال قلب و عروق و ده‌ها 
نار احتی فکر وروان می‌شود. ولی بحث‌قناعت و قانع بودن بمهمین‌جا . 
ختم نمی‌شود موضو ع قناعت از نقطه نظر اجتماعی» رن 
مورد بحث قرار می گیسد. 

دانشمندان علوم اجتماعی و اقتصادی به‌قناعت کاران حمله 
می‌کنند و معتقدند که قناعت اجتماع را بسوی فقر و بیچارگی 


۳۸۹ دوم سائتوشایا ( قناعت ) 





می کشاند. کشو ر های شر قی که بسیار مذهبی و قناعت کار» گوشه گس 
ویدون تلاش و کوشش هستند. مستممره و برده و بنده کشورهای" 
صنعتی» زیاده‌طلب و طمعکار می‌باشند. بنابراین افراد اجتماع 
نه‌تنپا باید قناعت ‌ پیشه نباشند» بلکه باید ژزیاده‌طلب نیز باشند 
که یتوانند اجتماع و اراد اجعماع خود را ثرو تمند», سالم و 
خوشبخت نمایند. و این همان عقیده آدام‌اسمیت پدر علم‌اقتصاد در 
پایان عس‌ش است. 

عقیده نگارنده ؛ عقیده من اینست که اولا قناعت بايد جنبه 
ورزش و تم‌پن‌روانی داشته باشد» بدینمعتی که شخص عارف و خود 
هیپنو تیزم‌شده. شبانه‌روز ازتلاش و کوشش فروگذار نکند» ولی. 
معقاد نباشد, بیماری‌روانی حرص‌وطمم نداشته باشد» طبق بر نامه 
منظم از صبح تا عصر کار کند, به‌و رزش‌های حسی و فکری بیردازد 
بمطالعه بپردازد, در کمال آرامش» خو نسردی و نشاط در اجتماع 
کار و کوشش و مبارزه کند. در مقابل ناملایمات و شکست‌ها دچار 
یاس و حرمان و اضطر اپ نشود. تصادفات. اختلافات خانوادگی 
مر گومیر‌ها, شکست‌هاه ورشکستگی‌هاء آتش‌سوزی‌هاء مخالفت‌ها 
و پرو نده‌سازی‌ها هیچکدام در او اثر سوء ناگوار روانی یجای 
نگذاره و همه مشکلات ز ندگی را قبلا بپذیرد و باسلاح آرامش؛ 
خو نسردی» شادی و سرور بجنگث مشکلات برود؛ و برای همه گس 
و خودش و خانواده‌اش مفید باشد. شمار من ایئست : «مبارزه با 
زندگی در کمال آرامش» در نتیجه چنین شخصی قادر است درموقع 
لزوم فکر خود را متمرکز و خود را هیپنوتیزم نماید در غير 
اینصورت افکار مادی بر او غلبه کرده و اجازه نخواهشد داد که 
خود را هیپنوتیزم يا افکارش را متس کز نماید. 


س ك اا 
خودهیپنولیزم ۰ ۳۰ 
۰( تفت( ل سس لته 


قناعت چگونه باید تمرین شود ؟ دانشجوی عاشق خودهیینو تیزم یا 
عرفان باید ز ندگی را باتمام‌مشکلاتش قبول داشته باشد. در بر‌خورد 
با موانم زندگی گله و شکایت سر ند هد و در صورت عدم توانائی 
برقع حوائج عادی قانع باشد. ۱ 

قناعت توانگر کند مرد را خبر کن حر یص جپانگرد را 

سوم - تاپاسیا (لبات و ریافت) : 

منظور از ثبات اینستکه عاشق خودهیپنوتیزم. بايد دقیق و 
صحيح تصميم بگیرد, و وقتی تصمیم گرفت و شروع به‌اجرا گرد 
از تصمیم خود منصرف نشود. ثابت‌قدم و پایدار باشد. همچنین 
در شروع دستورات یوگا و اجرای کامل و مرتب آنپ | منظم و 
ثابت‌قدم باشد» آنقدر باجرای دستورات و تمرینات ادامه دهد تا 
یموفقیت کامل برسد. 

جنبه دیگر ثبات که بايد مورد توجه قرار گیرد. تمرین تسلط 
بر تمایلات یا ریاضت می‌باشد داشتن ثبات یکنو ع ورزشو تمرین 
تسلط بر تمایلات است» زیرا پس از شرو ع دستور یا تمرین پس 
از مدتی تنبلی یا تغییر هدف و رفتن بدنبال عیش و عش تی دیگ 
" طالب را از هدف اصلی خود که خودهیینوز باشد منصرف می کند» 
در اینجا عاشق خودهیپنوز باید بتواند برتمایلات انحرافی خود 
غلبه کند. ثابت‌قدم و بدون تقییر به‌راه خود ادامه بدهد» در نتیجه 
متلون و متفیر نبودن یکنو ع ورزش و تمرین تقویت اراده است. 

در اجتماع پیر امون شما کمتر کسانی هستند که دستخوش تغییر 
و تنوع نباشند شما از دهان دوستان و اطرافیان خود می‌شنوید . 
که می‌گویند : «من‌پشتکار ندارم» هرکاری را که شروع می کنم. 


سرا و سس و و سح 
۳۹٩‏ ۱ سواد هابا ( مطالعه ) 





پس از مدتی رها می کنم و بدنبال کار دیگری می‌روم . خانمی که 
سالپا در اروپا برده و چندین بار تین به‌اروپا سفر کرده پود 
بمن مراجعه کرد و می‌گفت من دچار بیساری بی‌ارادگی هستم 
و پشکار ندارم» به‌همه کار دست زده‌ام > دنبال هر کاری 
رفته‌ام ولی فقط چند چلسه؛ شنا . رقص . کاراته » نقاشی » 
مجسمه‌سازی» موسیقی, پاتیناژ و خیلی از کارها و ورزشبای دیگ 
ولی هرکاری را که شروع می‌کنم پس از چند جلسه رها می‌کنم 
و قادر بادامه آن نیستم» این خانم تمرکز فکر نیز نداشت و 
هیپنو تیزم نیز نمی‌شد» هم‌اکنون مدت یکماه است که بر ای یادگر فتن 
خودهیپنوتیزم نزد من می‌آید ابتداء می‌گفت من تصور نمی کنم 
بیش از دو يا سه جلسه نزد شما بیایم و لی فعلا یکماه است: که سن 
ساعت س‌تب می‌آید و میگوید ای تا مرا جذب‌گرده‌اید 
که یکناه است نزد شما میا آیم . 


چبارم - سوادهایا (مطالعه) : 

مطالعه کتاببپای مورد علاقه و خوب یکنوع تلقین است عاشق 
خود هیپنو تیزم در ضمن آموزش علمی باید کتایم‌ای روانشناسی 
و یوگا نیز مطالعه کند این مطالعه علاوه بر ازدیاه دانش اثی‌تلقینی 
نیز دارد و شخص بادامه کار علاقمند می‌شود. 


بنجم ‏ ایشوارا - پرانیدهانا (عبادت‌پروردگاد) : 

هر کس دارای هر مذهبی هست آن مذ هپ‌دستوراتی و 
عبادت پروردگار دارد» در اسلام نماز پایه و ستون دین است‌عاشق 
خودهیپنوز نیز باید طبق دستور مذهبی خود منظم و با ټمر کز کامل 
هبادت نماید که این عبادت دوفایده دارد. یکی عبادت پروردگار 





خودهیپنو نیزم ۹۲ 


و اجرای دستور مذهبی ودوم تمرین تمرکز فکر و رسیدن به‌حالت 


در س‌سر ۲ 
آسانا یا (ورزشیای بدنی) 


آسانا بمعتای حر کت‌همای ورزشی است و دانشجوی عاشق 
خودهیپنو تیزم باید بداند که منظور از آساناها یا ورزشمهای یوگا 
بیشتر هدف فکری و روانی است حرکات یوگا باید طوری انجام 
شود که در شخمن: حالت هیینوز ایجاد کند» شما بایدر کات پر گا 
را پاین منظور انجام دهید که در پایان آساناها به‌حالت هیپنوز در 
آئید. پس ورزش یوگا ورزش جسمی نیست که شما را خسته کند 
وعضلات را نیرومند نماید من‌ازسن۶ ۱سالگی تابحال (۱۳۹۷) که 
درسن ۶6 سالگی‌هستم» اکش ورزشمارا انجام‌داده‌ام» بو کس» کشتی. 
زیبائی اندام» فوتبال» و الیبال. هالعر و ورزشیای سوئدی (روش من)» 
پنابر این می‌خواهم نتیجه یگیرم که ورزشہای یو گا درست برخلاف 
همه‌ورزشم‌ای‌دومیدانی و قپرمانی دیگر است. د رورزشبای‌معمولی 
هدف یکاراند اختن عضلات» قوی کردن عضلات و کسپ ممپارت‌های 
بد نی است. در حالیکه درورزشم‌ای یو گا نخست هدف هیپنو تیزم شدن 

" است» یمتی ورزش تم کز فکر است. البته با ورزشمپای یوگا جسم 

و عضلات نیز تقویت می‌شود ولی در درجه دوم اهمیت قرار دارد. 

- بنا براین هنگام انجام تمرینات‌یوگا» بر خلاف ورزشمپای معمولی 
بدن باید ثا پت و بیحر کت باقی بماند تاتس کزیاخودهیپنو زانجام‌شود. 

چرا باید بدن بیعرکت باقی بماند ؟اگر جسم را به‌ظرف آبی تشبیه 





۳ . . چرا باید بدن بیح رکت باقی‌بماند 
سر ج _سچع ا تاه 


کنیم و فک زابه‌مظروف یعنی آب‌داخل آن‌ظرف تشبیه کنیم» حال 
اگر ظرف حر کت کند مظروف یعنی آب داخل آن هم حر کت خواهد 
کرد و و تن ی ات من ی 
بیحر کت خواهد شد. .. 

و م آرام کر هم بر کت 
بی ر کر راع ی پشت کتاپمای ‏ 
یوگا بودا یا یکنض مرتاض دیگر را می بینید ید که بحالت‌مخصوصی 
بیحر کت نشسته است.. 

نتیجه آنکه برای آرامش فکر باید بدن آرام وبیعرکت باقی بماند ` 
بیس کتی که ایجاد آرامش ی متم کز و شخص 
را هیپنو تیزم. می نماید . 

نکتنه دیگر اینکه در حر کات ورزشی يوگا : شخص بہیچو جه تباید 
دچار فشار و درد و رنج شود هیچ‌عمل سختی نباید انجام شود. 
که عضلات و اعضاء بدن دچار درد و شکنجه شود زیرا ایجاد درد 
در دا نشجوی عاشق یوگا شر طی می‌شود و بمرور و ناخودآگاه‌شخص 
دست از ریاضت یوگا خواهد کشید حر کات صحیح یو گا اینست که 
ابتدام از ساده‌ترین و آسان‌ترین حر کات شروع می‌شود و بمرور 


په حر کات سخت تر و یچك 6 تس می ز سد . 


هما کنون (خردادماه ۷ شمسی) کلاسپای یو گا را من‌داش 
کرده‌ام» ابقدابا تنفس شروع می‌شود زیرا ۱۰ پا۲۰ بار تنفس . 
رانا فکررا متمر کزمی کندیعنی دا نشجو را تاحدودی هیپنوز و ضر بانمپای 
قلب را منظم و بدن را آماده می‌نماید و بعد از تنفس دانشجویان 
گرداگرد اطاق روی سجاده خود می‌نشینند و به‌شعله شمع خیره 
می‌شو ند هنگام» خیره‌شدن به‌شمع» حالت‌چپارزانو. ستون فقرات 





خودهیپنو تیزم ۱ ۳۹۴ 





عمود. دستبا زوی زانو و بدن کاملا بیحر کت می باشد. 





شرائط نگاه‌کردن به‌شمع : 
اگر شخص بی‌اطلا عاز پوگا و تمر کز فکر برای اولین‌بار 
مشاهده کے که شما سه ر بے نگاه ی که کمجب مق اه 
کرد» ممکن است خنده‌هم بکند. ممکن است باخود بگوید این شخص 
دیوانه شده است» ولی اگر شخص اهل مطالعه باشد خیره شدن 
به‌شمع را خواهد فم‌مید» شرائط ءلت خیره«شدن به‌شمع به‌ قرار 
زیر است : ۱ : 
١‏ تمرکز فکر : منظور از خیره‌شدن به‌شمع متم کن نمودن 
فکر‌است. سالیان دراز است که‌مسلمانان درزیارتگاهما وسقاخانه‌ها 
شمع روشن می کنند» ولی کمت بدلایل علمی آن توجه می‌کنند. . 


۳۹۵ شرائط نگاه کردن بهشمع. 





۲ هنگام خیره‌شدن به‌شعله شمنع فکر باید متس کز باشد و : 
شخص به هیچ‌چیز فک نکند بادقت و توجه امین 
شعله شمع باشد.. 

و ۳ هروقت چشمہا آب افتاد و یا خسته شدند باید پرای مدت 
چند دقیقه بسته شوند و درحال بسته بودن‌چشمپاء > پاید شمله شحع 
- تصور شود یعنی با چشمپای بسته شمله شمم را تصور کنید: بعد 
از چند دقیقه دو باره چشمما را باز کنید و به‌شغله شمع خیسه‌شوید. 
بدون اینکه فکری وارد مغن شما شود. ۱ ۱ 

۶- نگاه کردن به‌شعله شمیع از ده دقیقه شرو ح شده و تا 
نیمساعت می‌توان ادامه داد روزهای اول که شرو ع کرهه‌اید ۱۰ 
یا ۱۵ دقیقه می‌توانید نگاه کردن را انجام دهید بعد از چند هفته . 
می‌توانید تا نیمساعت این تین را انجام دهید. ` - . 

۵- هنگام خیره شدن به‌شمله شمع بدن بایت کاملا ی 
باشد» از شصت‌پا تا فرقسر کوچکتر ین حر کتی نباید بکتد. ۱ 

1- هنگام خیره‌شدن به شعله شمع»؛ ماهیچه‌های صورت؛ زیر 
. گلو و گردن باید کاملا شل و واننیاده باشد» دندانما تباید بہم 
فشار وارد آورند. فك پائین پاید کاملا شل و وانماده باشد. 

۷- هنگام خیره‌شدن په شعله شمع ستون فقرات بايد همود و 
پیح کت پاشد. ۱ 3 

۸ فاصله شمع تا چشمپا بایه نه‌چندان دور و نه‌چندان نزديكگ 
باشد پاید به‌اندازه‌ای باشد که دا نشجواحساس‌راحتی نماید ۲۰ تا . 
۰ سانت فاصله معمولی است.  .‏ ۰ 

.۰ سکوت : در اطاقی که نشسته و به‌شعله شمع خیره شید اید ` 
بپیچوجه صدائی تباید باشد» صدای رادیو» صدای تلو یز یون از 








خودهیپنو تیزم ۳۹۹ 
0000000000000000 
اطراف و اطاقم‌ای مجاور نبایسد شنیده شود» صدای آمد و شد 
ماشین‌ها درخیابان یاصد‌ای کارخانه و شرشرآب و غیره نباید شنیده 
شود دستور نگاه کردن به تقطه سياه یاآئینه نیز عیناً همینطور است. 


خیره‌شدن به‌شعله شمع در شما چهحالتی ایجاد خواهد کرد ؟ 
پس از یکم‌نته حالت‌های مختلفی در اشخاص مختلف ایجاد 
می‌شود» بعبارت دیگر در هر کس یکتو ع حالت خاص ایجاد خواهد 
قلم متفه ها اشاش سک بط دو اکا با هنت آز میدن 
مینمایند. در دستہا یا پاها احساش خوابرفتگی بوجود می‌آیسد 
بی ها سانسن گنه یجان بوک ف اسف بی ها اجسانن 
می کنند بد نشان کوچك یا پوك شده‌است» بعضی‌ها احساس می کشند 
که در هوا معلق هستند» و بعضی‌ها هم ممکن است دچار کیجی 
شوند یا تصور کنند اطاق و شمع درحال چرخش و نوسان است» 
در بعضی‌ها احساس خنده پا گریه و در پعضی‌ها احساس تشاط 
و سرور و امیدواری بوجود مي‌آید و در بعضی‌ها هم ممکن است 
هیچ حالت و احساسی بو چود نیاید. 
- در کسانیکه استعداد هیپنو تیزم شدنشان خو بست» خیلی زود 


این حالات بو چود می‌آید . 
خارش» شه با مکس : 


یکی ازدوستان و علاقمندان‌خو دهیپنو تیزم آقای بابك کاظمی استاد 
دانشکده علوم ادازی» مر کز آمو ذش مدیریت دولتی سو ال لکردند. که 
چنانجه هنگام آمرینات بو گاء جائی از بدن بخادد وبا پشه و مگس ابجاد 
مز احم تکند چه بای دکرد. 


ال تس کح رن کت ات تست ی 
۳۵4 خیره‌شدن به‌شعله شمع ددشما چه خالعی ایجاد خواهد. کرد 
سس سس تست ا کا ت 


در جو اب گفتم طبق‌دستود ات‌ودذشی بو کاقبل اذشر وع عملیات‌با یسعی 
حمام کرد» دوشگرفت» ددابنصودت احتمال | بجاد خادش سیا ر کم‌خواهد 
بود واگر بفرض هم خارش ابجاد شود » اگر بر توجوه درمرحله عمیق 
خلسه باشد که معمولا احساس نخواه د کرد ولی اگر احساس خاش کند 
اگر قادر باشد نبابد اهمیت بدهد. نباید تکان بخودد نبایبد بحاراند. 


درباره پشه دمکس 


بهتر است قبل اذشروع تمرن اطاقکاملا اذ بده و مس بالك شود» 
اگر با همه احتیاطات و بیش بینی‌های لازم بثه با مگسی دوی صورت . 
نشست › چنانچه پر لوحواه در حال خلسه و هیپنوز عمیق باشد که ساس 
نخ و اه د کرد» دلی اګرهنوذهیپنوزعمیق نشده باشده بهتراست فودآدقع . 
مر احمت‌شود» زذبرا ممکن‌است بشه.با مقس حامل میکرب خطرناکی باشد 
وایجاد بیمادی نماید. هنگام خارش تحمل جایز است ولی در ابنجا باند ‏ 
ازمگس با پشه دفع مزاحمت نمود وعمل دا دو باده شروع کرد 


خاتمه تمرین خیره‌شدن به‌شمع : 
یس از خاتمه مدت تعیین شده چشمنهای خود را به بند ید و۷ 
یی : «من هرروز و هر لحظه و هرآن از هر ۱ 
حیث و هرجپت بپتر و بہت می‌شرم»تلقین اگر ندون ضدا و در ٠‏ 
فک انجام شود ببتر است. پس از پایان تلقین بخود» دوباره تفس : 
عمیق بکشید و چشمیای خود را باز کنید و به‌تمرین عملی یوگ - 
بپی‌دازید . ۳ ۱ 
چون تمرینات پوگا همراه با عکس و شرح کا در کاب < ۰ 





خودهیبنو لیزم ۰ ۳۹۸ 


«روانشناسی هیپنو تیزم » توضیح داده شده ست لذا خو | هشمند 


«ذکر» یا «مانتزا» در تمرینات یوگا : 

من «ذکر» را به‌ورزشمای یوگا درحال انجام عملیات اضافه 
کرده‌ام» یعنی وقتی دا نشجو بحالت «پاچی‌ماتان آسانا» قرارمی‌گیرد. 
در فکی خود ذکر هم می‌گوید. مثلا ۶۰بار کلمه «هو» يا «حق» را 
تکرار می نماید» علت و دلیل ذکر اینست که دانشجر هنگام آسانای 
یو گا متمر کن می‌شود و به هيچ‌چیز يا هیچ کجای دیگر فکر نمی کند. 
اگر دانشجو در حال انجام حرکات یوگا فکرش دنبال کار روزانه و 
گرفتاری‌های زندگی و درسی و خانواده و اجتماع و عشق و غیره 
باشد» نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. 

دا نشمندان پوگای هندی معتقد ند که یرای تسلط به‌افکار و 
احساسات باید اراده قوی باشد و برای تقویت اراده باید اعصاب 
قوی باشد. اعصاب کجا است؟ اعصاب در تمام بدن پخش است ولی 

مرکز و بنیان و پایه و میله اساسی آن داخل ستون فقرات است. 

۱ لذا باید حر کاتی انجام داد و ورزشہائی کرد که‌ستون‌فقرات بکار 
بیفتد» علاوه بر ورزش باید تغذیه طبیمی سالم و تنفس‌هایمختلف 
نیز انجام شود تا اعصاب کاملا تقویت شوند و شخص بر بیماری 
و ناخوشی‌های فکری و روانی غالب شود. 


ا ا ا ی ات 
۳۹۹ فرق بو ؟ا و ورزش 


* ۰ 4 
فرق بو کاوورزش 
فرق‌های مهم بین ورزش عرفانی بو ا 
و ورزش‌های معمولی ۱ 

۱ - در ورزش‌های معمولی ادلین هدف و مقصود فیرومندی جر 
وعضلات است درمالیکه در ورزش عرفانی ,بوا اولین هدف ومنظودر 
قو بت اعصاب » روان وفکر است . 

۲ ورزش‌های معمولی جسم دا سالم» دستگاه گوارش دا تقو بت و 
استقامت جسم دازیاد م یکندء ولی ممکن است ړوی روان داعصاب وفکر 
. کمتر اثر داشته باشد» درحالیکه ورزش عرفانی بو گا بطور اعجازانگیزی 
سلامتی دوحی» فکری» ددانی دعصبی به شخص می‌بخشد. : 

۲ ورزشکار و قهرمان وززش‌های معمولی ممکن‌است دچاراختلالات 
" دوانی باشد مثلا - نشعت وب را کندگی فکر داشته باشن » وسواس فکری 
داشته باشد » از صحنه مسابقات کشتی دبکس وهالسر ومبادزه بی‌دلیل 
را : 

ورزشکاران دچار اختلالات فکری وددانی بمن ز یاد مر اجعه کرده‌اند 
بکنفر قهر مان کاداته بمن مر اجعهکرده د میگفت ؛ » هنگام تمر بن من‌بر- 
همه حرف‌های خودغلبه م یکنم» و مسابقه میکرسم مثل‌اینکه ‏ 
دست و بای من بسته . است. 





خودهیپن و تیزم ی 





دیگری می گفت» من قهرمان کارانه هستم دمی‌توانم هنگام نمرین 
و مسابقه برچند نفر غلبه کنم » ولی بك کودك ده دوازده سائه میتواند 
مرا کتك بزند » برا هنگام دعوا من بهیچ وجه نمی توانم کسی دا كتك 
بزنم» وقتی ابشان دا هیپنو تیزم کردم معلوم شد که در طفولیت هر وقت 
با بچه‌ها زدوخودد میکرده بدرش هم اوداکتك میزده و از دعوا منع 
میکرده است. 

یکنفر قهرمان هالتر م ی گفت من هنگام نمرین تا ۲۵۰ کیلو د کودد 
دارم ولی ددحال سابقه؛ ترس ودلهره شدبدی ددمن بوجود میا ید. 

در ورزشکاد بو گا ان قمیل نرس‌ها ازبین مير ود دشخص معالجه 
میشود . 

۴ یکنفر ودنشکاد معمولی ممکن است اذجلسه امتحان بعرسد ولی 
یکنفر « بو گی» بهیچ‌وجه آذاینقبیل تری‌ها ندازد. 

۵- بکنفر ورزشکاد معمولی ممکن است دچاد اضطر اب » دلهره » 
تشو_بش دسو اس » افر دگسی »> نرش‌های ۳-وناگون باشد › ولی _بکنفر 
ورزشکاد هبو گا» ازنظر ددانی وفگری کاملا سالم است. 

۶ یکنفر «یو گی» ممکن است آدامش ددانی خوبی داشته باشد ؛ 
ولی _یکنفر درزشکاد معمولی ممکن است طماع وحریص و اآدام باشد . 

۷ ورزش عرفانی «بوگا» دددرجه اول فکر › روان واعصاب را 
سالم م يکند » البته ارات جسمی هم دادده ددواقع هم جسم را معالجه 
می کند دهم روح را. 

۸- مراحل عالی و بالای ورزش عرفانی «رب و گا» موجب میخود که 
یو گی کادهای خارق‌العاده‌ای نیز انجام دهد» نظیر خوددن شیشه‌وسنک 
داسید» فر و کردن چاقو وشیشه ددبدن خود قرالت افکار » دوشن بینی و . 
بسیادی از معجزات و کرامات دیگر؛ ددحالیکه ورزشهای معمولی چنین 
قدد تی دا بشخص نمیدهند . 

4 اذنقطه نظر طرز عمل هم ورزش‌های عرفانی بو تا بویستی ب 
ملابمت و آرام وبلکه در سکون مطلق انجام شود مثلا _نکنفر بو گی 
ساعتها ددرباک حالت خاص باقی میماند» ولی در ذرزش‌های معمولی تکر از 
سرعت حر کات شرط است. 





1 «خود هیپنو تیزم» بعد از آساناها ‏ 


خود هیپنو تیزم بعد از آساناها 


خود هیهنو تیزم به روش هندی بدینشکل است » که پس ازانجام 
آساناها ,باحر کات و گا بر نو جو«شا و آسانا» دا انجام میدهد » بعنی به 
پشت دوی ذمین میخوابد وخوددا شبیه نعش‌دها می کند» تمام بدن‌خود 
دا از شت با تافرق سر کاملا شل ودانهاده مینماید بدون اینکه بدن 
خوددا حر کت دهد» فقظ به مدت ۱۰ نا ۲۰ دقیقه به نفس بینی گوش 
میدهد» یعنی تنفس به‌طریق عادی انجام میگیرد فقط پر توجو دقت» 
نوجه وفکر خود دا معوجه هوالی خواه دکردکه ازبینی داخل با خادج : 
میشود چون حر کات بو گا هر با تم رکز فکر بوجود میآوده و گوش 
کردن به تنفس بینی هم باین تم رکز فکر افزوده میشود لذا بر تو جو | 
به نسبت استعداد خاص تادرجه معینی هیپنو تیزم خواهد شد» پس از ۲۰ 

دقیقه بر توجو تلقینات‌لازمدا که احتیاج دادد شروع م ی کنده این تلقینات ۰ 

۰ ا ۳۰ باد تکراد میشود» ہس اذانجام تلقننات» بر تو جو روش بیداد. 
شدن را که قبلا ددبخش روش «ادویائی - آمریکاشی » گفته شد بکاد 
میبرد و از حال هیهنوز بحال طبیعی بر میگردد » پس خسلاصه دوش 
خودهیپنو تیزم بطریق هندی بقرار ذیراست. 

۱- انجام حر کات بو گا زباها تا بو گا) 

۲- گوش کردن به قنفس بینی (باشا آسانا) 

۳- تلقین بخود 

۴ بیدازی 


سس ل 


خودهیپنو نیزم Fer‏ 


ل ا که 


۱ کدام‌يك از «آساناها» کدام بیماری‌ها را معالجه می‌کند؟ 


تنگ نفس ۽ حالت‌های «ماتس ی آسانا(۱)» و «سالابآسانا(۲)» و 
«سارو نك آسانا(۳)» بیماری تنگ‌نفس را معالجه می‌کند. 
برنشیت یا (ذات‌الریه) : حالت‌های «ماتسی آسانا» و «سالاب‌آسانا» 
برای معالجه بر نشیت يا ذات‌الر یه مناسب است. 
بواسیر : حالت‌های «هال‌آسانا(ه)» و «سارو تكآسانا» بواسیر را 
پاد مفاصل یا رماتیسم : حالت‌هسای «آردهاماتسی‌در آساناره)» و 
«جانو سیر آسانارج)» و «پاسچی‌ماتان آسانا(۷)» و «سارو نك‌آسانا» پاد 
مفاصل و رماتیسم را معالچه می کند. 
عرقالنسام يا سياتيك : حالن‌های «جائوسی‌آسانا» و «پادهاست- 
آسانارم» و «پاسچی‌ماتان‌آسانا» و «سارو نك آسانا» سياتيك راسمالجه 
ناتوانی جنسی : حالت‌های «تولی(ه)» و «سارونكآسانا» و 
«اودیانی(۱۰)» و «یوگامودرا(۱۱)» ناتوانی جنسی را معالجه می کند. 
اختلالات بیضوی : حالت‌ سای «سارو نك آسانا» و «سیی شاسانار۱۲)» 
اختلالات پیضوی را معالجه می کند . 
دفع یبوست ۽ حالت‌های «آردهاماتسیاندر آساناه و «هال‌آسانا» و 
«جانوسیر آسانا» و «ماتسی‌آسانا» و «تولی» و «یادهاست‌آسانا» و 
«پاسچی‌ماتان‌آساناه و «تریکن‌آسانا(0۲)» و «اودیانی» پبوست را 
دیابت (مرض فند) : حالت‌های «آردهاماتسیاندرآسانا» و «فالب 


e _‏ 
of‏ کدام بك اذ « آساناها » کدام بیمادی‌ها را معالجه م یکند 
س د ت 


آسانا» و «ماتسی‌آسانا» وه‌مایور آسانا(ه۱)» و «پاسچی‌ماتان‌آسانا» و 
«سارو تك‌آسانا» و سالاب‌آسانا» و «اودیانی » و «یوگامودرا» دیا بت 
پا مرض قند را معالجه می کند. 

بیغوابی ۽ حالت‌ های « بسو جانك آسانا(ه۱)» و «هال‌آسانا» و 
«پاسچی‌ماتان‌آسانا» و « سارو تك آسانا» و «سالابآسانا» بیخوابی را 
معالجه می کند. 

اختلالات قاعدگی : حالت‌های «بمپوجانك آسانا» و «مالآساناه و 
«ماتسی‌آسانا» و «تولی» و «یادهاست‌آسانا» و «پاسچی‌ماتان‌آسانا» 
و «سارو نك آسانا» و «اودیانی» اختلالات قاعد کی را معالجه هی گنت 

ضعف اعصاب : حالت‌های «پاسچی‌ماتان‌آسانا» و «سارو نك‌آسانا» 
و «سیر‌شاسانا» و«دهانورآسانار»۱)» ضمفاعصاب رامعالجه‌می کند. 

معالجه چافی : حالت‌های «بمپوجانك‌آسانا» و «مال‌آسانا» و 
«پاسچی‌ماتان‌آسا نا» و «سالاب‌آسانا» و «سارو نکتآسانا» چاقی مضرط 


را از بین می برد. 


3—Sarvangasan‏ 1 2 1 حل 


4- Halasan س5‎ Ardha Matsendrasan 6- Janu Sirasan 
7T Paschimothan Asana _ 8 Pada Hasthasan 9 Nauli 
10 Uddiyana 11- Yoga Mudra 12- Sirshasan 


13 Trikonasan 14 Mayoorasan 15- Bhujangasan 





۵ ` کدام بك از «آساناها» کدام بیمازی‌ها دا معالجه م ی کند 








۶ - جانوسیر آسان 








۳ 








۳ - سار و نگ آسان 





¥ کدام بك اذ «آساناها» کدام بیمادی‌ها دا معالجه م یکند 








۴- مابودآسان 








۹ کدام‌يك از «آساناها» کدام بیمای‌ها دا معالجه می‌کند 


5 ۲ 





در آسان 


۳ - تریکنآسان 








خودهیپنو تیزم ۳۹۰ 


درس چھار م 
کنترل تنفسی یا (پرانایاما) 


روزی‌شخصی بدفتر کارمن‌آمد» خودرا ممپندس مسعود حسامی 
استاد دا نشگاه و متصدی آزمایشگاه ماشینمای حر ار تی مع‌فی نمود؛ 
و ضمن صحبت اظبار داشت که من در باره تنس هندی بنام 
«پرانایاما» که شر ح آنرا در کتاب «روانشناسی هیپنوتیزم» نوشتهایدآزمایشاتی 
نموده و نتایج‌جالبی بدست‌آورده‌ام» خلاصها ین آز مایش این است که‌در 
تنفس معمولی مقدار بسیار کمی اکسیژن جذب بدن می‌شود. ولی 
هنگام تنفس به‌روش هندی اکسیژن بیشتری جذب بدن می‌شود» و 
من نتیجه این آزمایش را به‌شما ارائه می‌دهم. آقای ممپندس‌مسعود 
حسامی نامه ماشین‌شده زیر را بامضای خودشان به‌من دادند و .من 
ضمن تشکر فر اوان از ایشان اجازه گرفتم که نامه‌ایشان را در این 
کتاب چاپ کنم. 
پلی‌تکنيك تبران 

آزمایشگاه ماشینهای حرارتی 

يك آزمایش جدید و جالب : 

موضوع : چگونه باید تنفس کرد. 

تاریخ آزمایش : فروردین و اردیسپشت‌ماه ۰۱۳۵۹ 

مقدمه : در آزمایشگاه ماشینبای حرارتی دستگاهی موجود اسث بنام ارسات . 
این دستگاه برای اندازه‌گیری نسبت‌درصد گازهای مخلوط بگار می‌رود. اژ ۱۵سال" 
پیش تاکنون از دستگاه فوق برای اندازه‌گیری درصد مخلوط دود اگزز موتوز | 
استفاده میشد بدین معنی که درموتورهای احتراقی و یا کوره‌ما سوخت پااکسیدن | 








هوا تر کیب و تولید دود می‌نماید که فی‌مول کلی آن بصورت زیر است. 
Cn! ۱۳۳۵4 4+ 0-0 1] 04-00‏ 


بااندازه‌گیری درصد تر‌کیبات دود مي‌توان وضع سوختن کوره يا موتور 
را بررسی نموده و در جبیت بپبود وضع احتراق و جلوگیری از تولید ګاز سمی 
60 اقدام نود . ۱ 

آزه‌ایش تنفس : چندی پیش این ايده بنظر رسید که نسبت درصد (دود 
موتور احتراقی انسان) و یا بازدم تنفس اندازه‌گیری شود. 

در اول اکسیژن نوجود در هوا اندازه‌گیری شد و باچندین م‌تبه آزمایش 
نتیجه +ر۲۰درصد اکسیژن در هوای آزمایشگاه بدست آبد و بقیه طبماً ازت. بود 
سپس چندین گروه. درصد گاز کر بنيك بازدم را آزمایش نمودند که بنتیجه جالبی 
منتح گردید بدین معنی که دیده شد که در بازدم کمتراز يك‌درصد گاز ,00 دجود 
دارد برای حصول اطمینان از آزمایش مقدار اکسیژن موجود در باژزدم اندازه‌گیری 
شد که در تمام آزمایشات بیش از ۱٩۹/6‏ بود. 

بعنر, ما مقداه ذبادی کار تنمسی انجام میدهیم وهوا (اکسیژن و ازت) را 
وارد ریه مينمائيم و دوباره اکسیژن‌ها را بدون اينکه جذب شود بیرون میدهیم. 
لذا با تکرار آزمایش نحوه تنفس تغییی داده شد بدین معنی که پس از استنشاق 
مدتی تنفس در مسینه نکپداری و سپس پدستگاه دمیده شد و بلاحظه گردید که 
درصد گازکر بنيك خیلی بیشتر یمنی بین ۱ تا ۲ درصد اندازه‌گیری گردید . - 

نتیجه : ببترین حالت تنفس آنست‌که نفس در مدت ٩‏ انيه وارد ریه شود 
و ۱۲ ثانیه در ریه بماند و مدت ٩‏ ثانیه بیرون رانده شود. در چنین حالتی مقدار 
جذپ اکسیون حدود ۵ر۲ تا ۲درصد است که بتر ین راندمان تنفسی محسوب 
میگ دد. 

آزمایشگاه ماشینبای حرارتی ۶ ار ۲ر۱۳۵۹ 

آزمایش بالا که‌ارز نده‌ترین و ممهمت‌ین‌و استشنائی ترین آزمایش 
است فواید تنفس په‌روش هندی را نشان می‌دهد «پرانایاما»بمعنای 
علم کتترل تنفس است؛ «پرانا» بمعنای تنفس و جذب نیروی خاص 
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هوا و «یاما» بمعنی توقف و سکون است. 

تنفس به‌روش هندی» در شخص ایجاد آرامش و خونسردی 
می نماید» و شخص را قادر می‌سازد که بتو اند بر‌خود یمنی برافکار . 
احساسات و عواطف خود تسلط داشته باشد. ۱ 

از مطالعه کتایای متعدد هندی‌ها در باره یو گا فم‌میده‌می‌شود 
که منظور یوگی‌های بزرگت هندی از پرانایاما فقط تنفس ساده 
ثیست. بلکه آنا معتقدند که در هوا نیروئی وجود دارد که اگر 
هنگام تنفس متوجه آن نیرو باشیم» آن نیرو در يدن ما جذبخو اهد 
شد و در غیراینصورت آن نیرو بلااستفاده خارج خواهد شد. من 
(نگار نده) شخصاً هقیده و درك خاصی نسبت به‌پرانایاما دارم» 
قبلا توضیح دادم که پرانا پاما دارای چپار فایده است: ١ہ‏ !یجان 
تمر‌کز ۲-مصرف اکسیژن بیشتر ۳- اثر تلقینی ۶- ایجاد رلکس. 


روح بخاری 


کاظم اده ابر انشهر دد کتاب اصول اساسی ددانشناسی می‌نو سد : 
« در کتاب شرح منظومه سبزوادی » ودد کتب دیگر نیز به « دوج 
بخادی » تعبیر میشود وچنانکه الغزالی در کیمیای سعاد تگوید: ددح 
حیو انی م رکب است ازلطافت بخاز اخلاط که چهاد است.... 

«دوح بخادی» دا میتوانیم سیالۀ عصبی که عصادخ دجوهر فعالیت 
تمام اجزای بدن است بگوئيم وبجای دوح حیوانی جوهر ذندگی نیز 
میتوانیم کلمةً قوة حیات و یا بفاذسی «جان» دا بکاد بریم:. این جبوهر 
همان قو جهانگیر حیات است که اذ مجرای جقل شمسی وجرم آفتاب په 
همۀ موجودات منظومه شمسی داده می‌شود و آن دا در ذبان سانسکر بت 


ل ا س 
۳۹۳ تنفس‌های معروف پهروش هندی 


تنفس‌های معروف بهروش‌هندی 
تنفس پاه‌کننده یا (کاپالابباتی) 


این تنفس پرانایاما نیست. بک ی است که بر ای پاك . 
کردن درون بکار می‌رود. ۱ 
طرز تنفس پاین طریق است که چنپارزانو می نشینید» چشمپا 
را می بندید و ریه را بآرامی پراز هوا می‌کنید. ولی هنگام خارج- 
کردن باسرعت و قدرت و فشار تمام باید هوا را بیرون برانید؛ 
مثل‌اينکه می‌خواهید همه هوا را دريك لحظه بیرون بریزید» مثل 
اينکه در کاسه چر ب یی آب‌گرم ر یخته‌اید و آن را می‌چر‌خا نید که یتیازه 
خالی کنید تا همه کثافات کاسه بیرون رپخته شود. 
فایده تنفس پاك‌کننده : 
این‌طرز نفس کشیدن نایژه‌های ریه را تصفیه و پاك‌ی‌نماید» 
مجاری تنفسی را پاك می‌کند. جریان خون را در بدن سریع و 
تقویت می‌نماید» اکسیژن بیشتری جذب بدن می کند. موجب قو ای 
جوانی می‌شود و بطول عمر می‌افزاید و بدن را برای انجام «پرانا" 
تام آنا اد ۱ 
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۲- «پرانایامای» راحت (یاسوخ‌پورو ال۲()۵) 
چبارزانو می نشینید» سه‌انگشت میانی دست راست را روی 
انتپای بینی قرار میدهید» يا انگشت کوچك سمت چپ بینی را 
مسدود می کنید و با سوراخ سمت راست ریه را پر از هوا می‌کنید. 
پر کردن هوا باید شش‌شماره یا شش‌ثانیه طول بکشد. سپس هردو 
سوراخ بینی را مسدود می‌کنید و هوا را به‌مدت ۱۲ ثانیه در ریه 
حبس می نمائید و سپس بمدت ٩‏ ثانیه بايد طول بکشد که هوا را از 
ریه خارج کنید. هماکنون (خردادماه ۱۳۹۷) کلاس یوگا و خود 
هیپنو تیزم داثر است که طرزصحیح حر کات یوگا و تنفس‌ها آموزش 
داده زر هنود 


سایر تنفس‌های بوگا 


علاوه پر تنفس‌های یادشده تنفس‌های دیگری وجود دارد, که من در 
اینجا خیلی خلاصه به آنها اشاره می‌نمایم بایندلیل که من نمی خواهم کتاب ‏ 
مستقل و کاملی در پاره یو گا بو یی بعلاو ه تصور نمی‌رود اکش 
خوانندگان کتاب ساعتپای زياد و قت داشته باشند که بخواهند همه 
تنفس‌ها و همه حر کات یوگا را انجام دهند. پمرحال تنفس‌های 
دیگر عبارتند از : 

0 ۱- تنفس دمی یا (بپاس‌تریکا) : که شبیه دم آهنگری است که از 
. یك بیتی هوا را بدرون می‌کشیم و از بینی دیگر خارج می‌نمائيم 
بدون اینکه زمان طولانی و پا نفلمی داشته باشد. 





1- Sukh Purvak 


۳۹۵ ۱ ۱ سایر تنفس‌های ہو ا 
ل اه 


۲- نفس خنك‌کننده یا (یوج‌جائی) : که در این حالت دندانہا 
"را روی‌هم قرار می‌دهیم و از لای دندانہا نفس می‌کشیم که این 
طریق نفس کشیدن داخل را خنك می کتد» پیش‌گیری امراض»› هضم 
غذاو رفع گرسنگی و تشنگی از فواید این تنفس می‌پاشد. . ۰ 

اگی دچارشدن به سکسکه = تنگت نفس سرفه مت سردرد ‏ 
دردگوش - دردچشم - دردقلب » مربوط به طرز تنقس. غلط . 
باشد» باید مراقب پود که هنگام تنفس‌های یو گا ِِ زیادفشار 
وارد نشون. 

هما کنون کلاس در س خودهیپنو تیزم داش است. علاقمندان ' 
می‌توانند برای کسب‌اطلاعات بیش باتلفن ۹۸۰۱۱۹۷ يا ۰۳۰۳ ۵ ٩‏ 
ماش ۱ 
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درس پنحم 
پر ات‌یاهار! ‏ 
.با خودداری ازشهو ات 


بایز ید بسطامی یکی از عرفای بزر گث ایر ان است. رو زی‌بر ای 
او مرغ پخته آوردند, بايزید کیش کردو مرغ پخته زنده شد و پا 
بفرار گذاشت, این واقعه را من دریکی از کتابمپای عرفانی‌مطالعه 
کرده‌ام و اشاره‌ای هم نمی کنم که شما آنر ا باور کنید یاخیر » فقط 
می‌خواهم نتیجه بگیرم که از بایزید پر سید ند : 

تو چه‌گردی که به‌اين مقام رسیدی؟ 

درجواب‌گفت : «من هرچه دلم می‌خواست برخلاف آن عمل 
ک‌دم .» 

خواسته دل تمایلات و شسپوات است» 

در این درس این سئوال برای خوانندگان پیش می‌آید. 

شبوات و تمایلات چرا باید کنترل شوند ؟ 

اگر در زندگی عشق و شبوت وجود نداشته‌باشد آن زندگی به‌چه‌دردمیخورد؟ 
علت اصلی تلاش و کوشش در زندگی بخاطر لذت است. بعپارت 


1 0 0 
۳۷ رات اهارا با خوددادی از شهوات ۰ 
ااا ا ا 


دیگر «غایت فعالیت بشر لذت است.» 

هدف من و این کتاب این نیست که از شما يك یوگی و عارف 
در .حد بزرگترین‌ها ساخقه شود» کمااینکه خود منیم نیستم. . هدف 
این کتاب این است که شما سالم باشید آرامش داشته باشید وز ند کی 
طبیعی وعادی خود را با همه شرایط موجود درآن بگذرانید. 

در این درس و درس کنترل شسپاث و تمایلات کافی است که 
شما عادت کنید» یاد بگیر‌ید که افر اط نکنید. بعلاوه کنتر ل‌شمپو ات 
و تمایلات اراده شما را قوی می‌نماید, وقتی شما تمرین کردید که 
شمپوات و تمایلات خود را کنترل کنید » بر افکار و احساسات خود 
نیز چیره خواهید شد. در نتیجه عدم‌آ رامش هیجانما» اضطراپمپا» 
افسردگیپا: بیخوابی » بسدی هضم غذ | > دردهای سر و قلب و 
ممده دست‌و پا جای خودرا به‌آرامش» تشاط وسلامت روج و روان 
خواهند داد. در خصوص کنترل تمایلات و عواطف و احساسات به 
مقعة: اة کیان روعاف یی هد واه اا ° ` 
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درس سم 
دهار انا (تمر کز افکار) 


در باره تمر کز افکار من در کتاب روانشناسی هیپنو تیزم مبحث 
تمر کز. فکر بطور کامل و مفصل بحث کرده‌ام دراینجا فقط به‌دو 
نکته اشاره می کنم. 
٠‏ اول اینکه ستم‌نکردن» دزدی نکردن» حرص‌وآز نداشتن از 
نقطه نظر عامی چه فایده‌ای دارد. 
بطور یکه. قبلا نین اشاره کردم در ورزش تمس کز فکر اپتداء 
باید تم‌ین در خودآگاهی انجام شود مانند نگاه کر دن به شعله شمع» 
نقطه‌سیاه, تنگ‌بلور. آئینه, طلو عوغروب‌خورشید که در همه‌اين 
تمرینات شعمور آگاه ما عادت به تمر کن پیدا می کند. 
ولی برای رسیدن به‌تمرکز عالی ذهن بایستی شمور باطن پا 
همان ناخودآگاهی نیز متمر کن شود. ۱ 
درحالیکه شمور آگاه ما درحال تمرین تمرکز فکسر. است 
یعنی درحالیکه ما نشسته‌ایم و به‌شمله شمع خیره شده‌ایم شمور. 
باطن ما انباشته از تمایلات وشپوات مخفی فراوان‌است, لی بیدو " 
همه وات پشر یه را درخود ذخیره دارد» وبرای ایجاد تمر کل 
. فک عالی بایستی همه بارهای مزاحم ضمیں بدور ریخته شود. 
۱ عشق به شروت» شپوت» شپوترانی, جاه‌ظلبی» تمایلات‌دزدی» 





) دهاران ( قمر کز افکاد‎ NM 


مال‌اندوزی» میل به تجاوز و تمدی به‌دیگران همه ایتقبیل تمایلات 
بوجب عدم تمر کز و یا بنا به عقاید عرفا موجب دوری از ضدا 
می گر دد. ۱ ۱ 

۱ آنمپائی که ایمان به‌خدا داز ند معتقد هستند که تمایلات و 
شپوات منفی گناه و موجب دوری از خداو ند می‌شود و آنمپسائیکه 
ماتر یالیسم. هستند و عقیده به‌خدا ندار ند و معتقدند که خسدائی 
و جود ندارد بايد بدانند که تمایلات و شموات موجب تشتت فکر و 
عدم آرامش روانی و عدم مسوفقیت دز ضحت و سلامت و زندگی 
متعادل خو اهد شد. 

من پیشنماد ر کیک همه ا وروت عد و 
نمائید ولی ورزش وتمرین کنترل تمایلات درایجاد آرامش و قدرت 
اراده شما بسپار موش است مثلا و قتی که گرسنه و تشته می شو ید 
قدری صبر کنید. گاهی از خوردن يك چای و کشیدن يك سیکار 
صر فنظر کنید, از گفتن يك حرف خودداری نمائید از ثگاه‌گردن په 
زیبارو نی خودداری نمائید. تمایلات. خواسته و شموات خود را 
بررسی کنید و گاهگاهی آنما را کنترل نموده و از ارضاء آنہا 
جلو گیری نمائید. 

تمرینات تمرکز فکی‌ظاهری به‌قوی‌شدن اراده‌ومتمر کز ‏ 
شدن ضمیر نیز كمك می کند. کاک به‌شمله شمتم:: آ یله ؛ 
به‌عطلو ع و غروب خورشید نیز جزو تمرینات‌تمر کز فکر است. و لی 
در یو گا تمرینات دیگری نیز و جود دارد که به‌آنمپا حالت‌های تفکری 
می‌گو یند . و این‌حالت هامر بوط به طرز نشستناست» یو گیا معتقد ند 
که طرز نشستن بە‌تمر کز فکر كمك می‌کند. برای ا تمر کز 
فکر باین حالت بايد نشست و این حالت‌ها در حبندوه شش حالت 





خودهیبنو تیزم ۳۲۰ 


هستند که در اینجا فقط دوحالت بیان می‌شود. 

۱ سوخ‌آسانا : سوخآسانا همان حالت چم‌ارزانو نشستن است 
که در این تصویر مشاهده می کنید نشستن باین حالت برای غر بیہا 
که از اوان طفولیت روی مبل و صندلی نشسته‌اند مشکل‌است ولی 
برای شرقی‌هاکه از ابتداء روی زمین‌می نشستند بسیار راحت‌است. 


"حالت چهار زانو 





۲- حالت درخت سدر (یادماسانا) : این حالت شبیه همان حالت 
چمپارزانو می‌باشد با این تفاوت که روی هر پا در رزوی ران ظرف 
مقابل قرار می‌گیرد بنحوی که کف پاها رو باسمان قرار دار ند . 
در تصویر شکل بالا مشاهده می‌کنید . ` 


" دهارانا (تم رکز افکن)‎ 2 PP 


حالت پادماسانا 





نشستن به‌حالت پادماسانا یکی از روشم‌ای مؤثر معالجه بسیاری 
از اختلالات فکری نظیر تشخت فکرء. اضطراب. دلپنه» وسواس 
افس‌دگی» هیجانات و ناآرامی‌های روانی است. بایندلیل که وقتی 
جسم یعنی ظرف ساکن و آرام قرار گرفت مظروف یعنی روح» فکر 
و روان نیز ساکن و آرام خواهد شد. روش استفاده از این دستور 
اینست که پرتوخواه یا بینمار فکری در هرروز حداقل دو وحداکش 
٤‏ پار صبح»› > ظنهر» عص وشب و هر بار ۱۶ تا ۲۰ دقیقه و هرچه 
بیشتر باید به این حسالت بنشیند و از ۲۰ تا-۶۰ روز نتیجه آن 


ظاهر خواهد شد. 
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چگو نه وچه وقت حر کات یو گا را باید انجام داد؟ 


۱- آا با بد برنامه منظم داشت؟ 

۲ - آبا باید درهروقت دلبخواه با بی‌نظمی انجام داد؟ 

۳- با هنگام خستگی؛ بیمادی و بی‌میلی هم باید انجام داد 

برامه منظمد ناظم 

بعضی اشخاص عاد نا منظم هستند ودده رکاد خود بر نامه منظمی 
دادند» بعلاده ممکن است به‌علت بیکادی» وقت و فرصت زباد بتوان بطور 
منظم در راس ساعت معین تمر نات دا انجام داد » ول ی گاهی هم ممکن 
آست شخص بطود منظم وقت نداشته باشد وبا به علت ابنکه هنوز عادت _ 
نکرده تنبلی کند وبطود منظم نتواند در ر أس ساعت معین تمر ينات دا 
. شرو ع کند. 
۱ اگر شما جزو آندسته هستید که وقت وفرصت ز باد داد بد وبیماری 
عصبی» دوانی. فکری خاصی دارربد و میخواهید زود نتیجه بگیرید» 
میتوانید. ددذی چهار بارصبح زود , قبل ازناهاد - عصر دشب هنگام 
خوابیدن» هرباد تا یکساعت مرن کنید. 

آگر فرصت شما کمتر است دوذی سه بار مرن کید سب عصر و 
هنگام خوابیدن. 

اگر باذهم فر صت ندادید زوزی دو بار نمر ین کنید» صبح زود دشب 
هنگام خوابیدن. 

ا گر ضع‌دندگی و کارشما طودی است که منظم وددد آس ساعت‌نمی- 
| میتوانید » در هرساعت دلبخواه و با هر ساع ت که 


_- س e e a‏ 
۳ چگونه وچه دقت حر کات بو کارا بایں انجام‌داد 
8 ۰ة٩ة٩ة٩۹۵‌كفةذ۵‌ظضظأ٩أ٩ظ(أ۵أ2ظضلمجسصحه‏ س(پپصسسسصبح«حطحس ۱۳| 


فرصت دادد تمر ین کنید» مثلاگاهی ۱۰ صبح: گاهی بعد از ظهر و گاهی . 

ممکن استگاهی هم تا چند دوز نتوانید انجام دهیذ معتاد شدن 
به‌ورزش شبیه معتاذشدن‌بهسیگاد است» سیگادی‌ها بد.ینشکل معتادبسیگاد 
شده‌اند. 

۱ - باه ودزمان معتاد شده‌اند. 

۳ .. بطودمنظم وسرساعت سیگاد نکشیده‌اند. پلکه ۳ کاهگاه که بیکار 
بوده‌اند وهوس کرده‌اند سیگار کنیده‌اند. 

۲- هنگام خستگی» خستگی‌های عصبی و فشادهای زوحی و فکری 
,پو کی باسیگارزده‌اند. ۱ 

شما هم !گر بەعلت گر فعاریزذ ند گی وطر ز کارخاص نمی تو انیدبر نامه 

منظمی داشته باشید میتوانید عیناً مانند طرزمعتادشدن سیگادی‌ها باب 
سیگادخوددا باخود هیپنو نیزم معتادکنید. بدینتر ی بکه؛ . . 

۱ - هروقت فرصت داد ید تمربن کنید» ممکن استگاهی چند روز 
ندوانید تمر ی ن کنید» هیچ اشکالی ندادد. طودی نخواهدشد. زیر | وجود 
اقص» با تمر ین نامنظم هزادان‌باز هعر از اصلا مر بن نکردن است دبیاد 
داشته باشي د که همین ورزش‌های امنظم و گاهگاهی بمرود ذمان شمادا 
معتاد ومنظم خواه د کرد. 

۲ - هیچ لزومی ندارد حتماً همه قمر بنات دا کامل انجام دهید » و 
فیم‌ساعت تا بکساعت مر بن کنید, بلکه مینوانید اذ هرحر کت ی که بیشتر 
خوشتان میا بد وروی شما مق‌ثُر است همان بك با دو حرکت دا انجام 
دهید» وبا اگرفرصت نداد ید ۵ دقیقه وده دقیقه هم ,بت با دوح ر ګت دا 
انجام دهید » بازهم بی تأثیر نیست . مثلا وقتی ظهر با شب با عصر بخانه 
بر میگره بد ومشغو ل کندن‌لباسهای‌خود هستید میتوانید بات بادوحر کت 
دا دد مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه انجام دهید این طرز عمل بسیاد تأثیر عمیقی 
دادد» ذبر] به‌مرودشماد! معتاد وعلاقمند خو اه دکرد و بس از چند ماه با 
چند سال ملاحظه خواهید کرد که منظم شده) بد ودقت بسیارربادیصرق 
ورزش م ی کنید. 





خودهیهنوقیزم . ۱ ۳۲۴ 


ممکن است شما چند دوز با چند هفته و شاید هم چند ماه نتوانید 
ورزشکنید» هیچ اشکالی ندادد. آسمان باذمین نخواهد آمد س از رفع 
گرفتاد ها دوباده شرو ع کنید» ولی هدف وقصد شما باید این باشد که 
پابان عمردستازورزش بر فخواهید داشت ولو بنا بعللی چندماهی ندو انید 
ورز شکنید . من سالیان .داز اس ت که ورزش م یکنېم» ولی خیلی خیلی 
کمعر اتفاق افتاده اس تکه بطود منظم وکامل ورزش کرده باشم, بیشتر ' 
طرزورزش من تفریحی؛ بی‌موفع نامنظم. غیر کامل ,بعنی اقص‌بوده‌است 
و گاهی هم که رد وحیهام خوب بوده ووقت داشتهام هر دوز صبح زود و 
شب بطودمنظم انجام دادهام. 


اگر خسته و بیمارهستید با ر وحیه خوب ندار ید 


اگر بیماد هستید؛ فقط از تنفس‌ها استفاده کنید» دبرخی حر کات‌ساده 
که ممکن است برای دفع بیماری شما مفید باشد. 

ا گر خسته هستید» اول از تنفس‌ها شرو ع کنید» بعد حر کات ثابتیدا 
انجام بدهیدکه برای رفع خستگی مقر است. 

گرروجیه خوبی‌نداد ید وددعشق وعشق خانواده شکست‌خودده‌اید» 
با ا گرنابسامانی خاصی پیش آمده چند بار بخود تلقین کنید »که بزودی 
زوحیه من خوب خواهد شد ومن دویاده شردع خواهمکرد. ‏ 


اگر خانواده شما مز احم هستند 


شب هنگامی که همه پخواب فرو دفته‌اند دصبح هنگام یکه همه دد. 
خواب هستند تمربنات دا شروع کنید. 
مواظب باشید شیطان بز ر ګت شفادافر یب ندهد. زیر گاهیلمابلات 


۳۵ چگونه دچه وقت حر کات بوکارا باید انجام‌داد" 





ددونی مادا فریب میدهند» دد نتیجه ما منتظر کو چکتر بن بهانه‌ای هستیم 
که بگوئيم «نشد» » «نگذاشتند»» « فرصت نشد » و از« اگر »ها به‌ضرد 
خود وبرای تنبلی دخوابیدن استفاده می کنيم. 

بنا براین اگر بتوانید به «شیطان» بز د ګګ »هانه و«اګر» غل ه کنید 
قطعاً قادر خواهید بود هرروزصبح زود دشب هنگام خوابیدن بمدت‌نیم ` 
ا یکساعت تمرینات دا انجام دهیدء دلی فراموش نکنید که: 

ابرده رنج گنچ میسر نمی‌شود 

مزذ آن گرفت جان بر اد رکه کار کرد 


خودهیپنو نیزم rs‏ 





پخش یکم کتاب تمرکز فکر نوشته ماهاریشی‌ماهش 
یوگی اختصاص به‌تعریف تمرکز فکر دارد که عیناً ترجمه 
و در ژیر آورده می‌شود . 


تئوری تمر کز فکر 


تمر کز فکر چیست؟ ۱ 

«دسابانداس - چیتاسیا(۱)» تمر کز فکر عبارتست از تثبیت 
ذهن روی‌يك‌شنئی خارجی ويايك نقطه درو نی. روزی بك‌دانشجوی 
سانسکریت(۲) تزد کین رفت و از او سئوال کرد: «کییر (۲) در حال 
انجام چه کاری هستی؟» کبیر جواب داد : «پندیت(). من در حال 
منفك نمودن ذهن ضود از اشیاء دنیوی و ارتباط آن با خداو ند 
حستع». 

اینست تمر کن فکر. رفتار نيك و پندار نيك و پرانایاما(ه) و 
قطع رابطه با اشیاء قابل لمس, راه رسیدن به‌يك تمر کن فکی سریع 
موفقیت‌آمیز را هموار می کند. تمر کز فکر پله ششم نردبان یوگانی 
است بدون وجوه چیزی که ذهن بتواند روی آن بیاساید تص‌کزفکی 
ایجاد نخواهد شد. 


1— Desabandhas - chittasya dharana 2— Sanskrit 
3— Kabir 4~ Pandit 5~ Pranayama 





۷ ۱ ۱ لوری تم رکز فک 


عزم راسخ» علاقمندی و توجه باعث موفقیت در تمرکز فکی 
می‌شود. ۱ ۰ ۱ 
حواس شما را با محیط خارخج مر بوط نموده و آرامش خاطر 
شما را بمپم می‌زند و چنانچه خاطر شما ناآرام باشد» پیشرفتی در 
کار شما وجود نخواهد داشت. وقتی شعاعمپای ذهن شما بوسیله 
تمرین و ممارست متمر کن گردند آنوقت ذهن شما تمر کز پیدا نموده 
و از آن میان آناندا(۱) را بدست خواهید آورد. افکار متلاطم خود را 
آرام کرده و هیجانات خود را ساکت نمائید و برای اینکار میبایستی 
حوصله و پشتکار و اراده آنامانتین() را داشقه باشید. 
باید در تمرینمپای خودبسیارمنظم باشید والا تنبلی و نیرو های ` 
بازدار نده شما را از لاکشیا۳) دور خواهند کرد. يك ذهن خوب ` 
تمرین‌یافته می تواند روی .هر شیئی داخلی و يا خارجی دلخواه 
تثبیت شده و از درگیری باافکار متفرقه خودرارها تگهدارو. ۰ ` 
هر‌فردی بطر یقی تواتائی: ایجاد تمر کز قکر خود را دازد لکن | 
بمنظور پیشرفت روانی تمرکز فکر می‌بسایستی بدرجه اعلائی 
توسمه یاید. فرد عادی حائن توانائی تمر کن فکر می‌تواند بمتفلور 
بدست آوردن درآمد بیشتر کار بیشتری را در زمان کوتاهتری 
انجام دهد در تمرکز فکر لازم نیست روی مغز هیچگونه فشاری 
وارد نموده و يا باذهن جدال و کشمکش ایجاد نمود. ۱ 
فردی که‌ذهنش مملو از شور و هیجان و یا تمایلات بولپوسانه 
متنو ع باشد بسختی می تواند حتی بر ای ثانیه‌ای روی شینی بخصو صی 
فکر خود را متم کل نماید. تنپائی -_«پرانایاما» - تقلیل‌خو استه‌ها" 





` 1 Ananda 2. Adamantine 3~ Lakshia 4- Pranayama 


خودهیپنو تیزم ۷۳۳۸ 





و فعالیتبا و قطع رابطه با شبوت و حرص و طمع و خشم و کنار 
گیری از اشخاص ناباب ترك مطالعه روزنامه و مجلات و رفتن په 
سینما و همه اینپا بقدرت تمر‌کن فکر می‌افزاید. 

تمر کز فکر تنهاوسیله رهائی از بد بختیبا و سختیما و مشقات 
" دنیوی است. شخصی که این فن را بکار می برد جسمی سالم و دیدی 
صحیح و ذهنی مشعوف و بینشی قوی خواهد داشت و می‌تواند 
کارها را بایپر» بہتری پانجام بر‌ساند. تمر کزفکر موج میجانات 
را فرو نشانده و جریان افکار و عقاید را تقویت و صریح مینماید. 
افکار خود را پا استفاده از یاما(ه) و نیامار۲) تصفیه نمائید زیرا 
تم‌کن فکر بدون خلوص نیت فایده‌ای ندارد.. 

«جاپای(۳)». «هرمانترا(ع) و «پرانایاماره)» با ایجاد ثبات‌ذهنی 
«ویخشیارن)» را از بین برده و بقدرت تمر کز فکر می‌افزاید. تمر کز 
فکر را فقط وقتی بدست خواهید آورد که از هر گو نه آشفتگی حو اس 
بری باشید. روی هرچیزی که بنظر شما خوب می‌آید و یا ذهن‌شما 
بیشتر از همه بان تمایل نشان می‌دهد فکر خود را متمر کز نمائید. 
در شروع کار تمرین کنید که ذهن خود را روی اشیاء بد متمر کز 
نمائید. البته بعدا خواهید توانست بطور موفقیت‌آمیزی روی‌اشیاء 
خوب و پا ايده معینی تتص کن فک بوجود آورید. منظم بودن تمرینات 
در این کار بالاترین اهمیت را دارا می‌باشد. 


اشکال نامطلوب : 
فک خود را روی يك نقطه‌سیاه روی دیوار یا شعله شمع و یا 


1 Yama ۰ 2- ۵ 3 Japa 
4- Mantra Š— Pranayama 


ks‏ ۱ | آشودی تمرکز فکر 


ستاره‌درخشان ویاماه ویاعکس O‏ یا «لرردسیو!(۲)» «ر اما(۳)» 
«کر یشنا(ه)». «دوی(ه)» و بالاخره روی «ایشتادواتای(۱)» خود 
که در جلو چشمان باز شما قرار داشته باشد متمر کز نمائید. 


اشکال مطلوب : 
درمقابل تصویر «ایشتادو اتای» خود نشسته و چشمان خود را 
ببندید. یك تصویر ذهنی از «ایشتادواتای» خود در فضای بین ډو 
ابرو یا در قلب خود مجسم نمائید. ٠‏ 
فکر خود را روی مولاد‌هارب) یا آناهاتاره) یا اجناره) و. یا هر 
چاکر ای(۱۰) درو نی متمر کن کنید. فکرخودرا روی ارزشهای مغزی 
و مقدسی نظیر عشق» ترحم و يا هرموضوع ذهنی مستقلی که 
دلتان می‌خواهد متس کز نمائید. . . 
٠‏ ۲ فک را یکجا باید متس کز نمود؟ ۱ 
فک خود را بآرامی روی قلب (آناهاتاچاگرا(۱۱)) و یا و 
قضای بین دوا يرو (آجتاچاکر ا و یا تر یکو تی(۲)) و يا روی‌نو ك بینی 
خود متمر کز نموده و چشمان خود را پبندید. 
مر کز ذهن آجناچاکر!(۳ است در صور تیکه هت فک روی 
تر یکوتی(۱1) ایجاد شود ذهن بسادگی قابل کنترل خواهد بود. 
یمپاکتاهاره۱) روی قلب و یوگائیارد) و ودانتین‌هار۷) روی 
آنجاچاکرا می بایستی فکر خود را مقمر کز کنند. 


1 Om(Aum) ژ3 ۷۵ م9‎ Rama 4- Krishna 


3F Devi 6- Ishto Devata . 7 Muladhara 8 Anahata 
9- Ajna 10- Chakra _ 1 سل‎ 2 
12-7 Ajnachakra' or Trikuti i5- Ajnachakra 14 Krikuti 


15 Bhaktas 16- Yogis 17~ Vedantin 





خودهیپنو تیزم ۳۳۰ 





فرق‌سر (ساهاسراتا(۱)) مکان دیگری پرای تمر کز فک میباشد 
که تمدادی از وذانتینپا روی آنجا و تعدادی از یو گائیما روی نوك 
بینی (ناسیکاگر ادریشتی(۱)) فکر خود را متمرکز می کنند البعه 
بهت آنست که هميشه یك مکان زا برای تم‌کن فکی بکار پپرید. 

و مصرانه بآن بچسبید . اگر.روی قلب فکر خود را متمر کز 
می‌کنید بان بوس و ر کی آدر) عوض نکنید. 
اگر شاگرد و فاداری باشید «گورو(۲)» فقط بك محل‌را برای تمر کز 
فک انتخاب می کند» اگر مرد مقکی .بخود ی 
برای تمر کز فک خود انتخاب نمائید. 

«برومادیا - در یشتی(:)» تثبیت چشمان فردی بین دوا برو ست. 
این نأاحيه «آجناچاک ازه)» است در اطاق «مدیتیشن(۱)» روی 
«پد‌نسانا()» يا «سیدهاسانا(۸)» نشسته خیره‌شدن بطریقه بالا را 
بظور ملایم از نیم‌دقيقه تا نیم‌ساعت تمرین نمائید. در این تمرین 
کوچکتر ین اختلالی نباید بوجود بیاید. تدریجا زمان اینکار را زیاد 
نمائید. این عمل «کریای(ه)». «بوگائی( ۰ د «ویکشیا(۱۱)» و یا 
ورن خوانن را از بین برده و تمر کز فکر را توسعه می بخشد. 

«لرد کر یشنا(۱۲)» این تمرین را در بخش ۵ e‏ 
پصورت زیر تشریح می‌نماید : 

, «محدود نمودن تماسپای بپرو نی بپمراه خیره‌شدن به بین دو 

ابرو بطور ثابت». این نوع تمرکن فک خیره‌شدن جلو ئی نامیده 
می‌شود زیرا در این وضع چشمپا متوجه استخوان جلوئی و یا 


1--Sahasrata 2 Nasikagradrishti 3— Guru 
4. 8 ı5. Ajanachakra 6~ Meditation 
7¬ Padmasana 8- Siddhassana 9- Kriya 10- Yagis 


11- Vikshepa 12~ Lordkrishna 13 Sloka 





۳۳۹ ۱ تئودی قم رکز فکر 


استخوان پیشانی است انتخاب روش خیره‌شدن یاین شکل و یا به 
نوك .بینی بانتخاپ خود شما بستگی دارد. ۱ 
خیره‌شدن به نوك بینی «ناسیکاگر - دریشتی(۱)» نامیده 
می‌شود. و دراین طریقه جپت خیره‌شدن به نوك بیتی است. جتی 
وقتی که در خیابان راه می‌روید خیر گی بو کف شى را غل تا کیی: 
اه موضوع را در بخش ٩‏ «اسلو کا(» پصورت زیر 
تشر یح می نماید. 
«نگاه‌کردن بطور ثابت به نوك بینی بدون توجه نمودن باطراف» ‏ 
این‌ثو ع تمرین مغز را استقامت بخشیده و ثیروی تمرکز فکر را " 
توسعه می‌دهد. 
يك «راجایو گی(۲)» Es‏ » («آجناچاکرا(۵)» تاحیه 
بین دوابرو) که‌مکان ذهن درموقع بیداری‌است فکر‌خود را متمر کز 
می نماید. اگر بتوانید روی این ناحیه فکر خود را متمر کز کنید. 
پسادگی می‌تواتید افکار خود را کنترل نمائید. ۱ ۱ 
حتی در تمرین هنگام روز و در طول زمان تمر کن فکر توسط ۱ 
بعضی اشخاص در این ناحیه سریعاً نور مشاهده می‌گردد. کسانیکه ۱ 
می‌خواهند در باره «ویرات(()» در انديشه فرو روند ویأمی‌خواهند 
بد نیا كمك کنند می‌بساید این ناحیه را برای تمر کز فکی انتخاب 
.نمایند. يك «باکتا» وي پا يك فدائی می‌بساید روی قلب و یا 
می‌کز احساسات و هیجان» فکر خود را متمر کز کند. کسی که روی 
قلب. فکر خود را معمس کز می کند مقدار زیادی «آناندار(۸)» بدست 


„` 1 2222 2— Sloka 3~ Rajayogi 4- Trikuti 
5 Ajnachakra 6~ virat 7 Bhakta 8~ Ananda 
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ند بنابراین کسیکه می‌خواهد آناند| بدست بیاورد می‌بس‌اید 
فکی خود را روی قلب متمر کن تماید. ِ ۱ 

يك «هاتایوگی()» فک خود را روی «سشومنانادی(۲)» یعنی 
معب میانی نخاع شو کی و روی يك نقطه ممینی مثل «مو لادهارا(۳)» 
یا .«مانی پورا(:)» یا «ا نجاچاکرا» تثبیت‌می‌نماید. بعضی ازیو گائیپا 
«چاگر اس(ه)» پائینی را صرفنظی نموده و فکر خود را فقط روی 
«آجناچاگرارن» تشبیت می کند. 

تثوری آنا اینستکه باکنترل «آنجاچاکرا» همه «چاکر!»های 
پائین‌تر ‏ بطور اتوماتيك تحت کنترل در می‌آیند. وقتی- روی 
«چاکرائی» فک خود را متم کز می نمائید یك رشته ارتباط نخ 
مانندی در ابتدای بین ذهن و «چاکرا» (م‌کن انرژی روحی) بوجود 
می‌آید. سپس یك یوگائی در علول «سوشامنا()» از «چاکرائی» به 
«چاکر ای»" دیگر صمود می نماید. 

صعود بطور تدریجی و با تلاشپای صبورانه عاید می‌شود حتی 

يك تکان صرف بهدر یچه »سو شامتا» باعث نزول انبو هی از«آناندار۸)» 
(بر کت)می‌شود دراین‌حالت از خود بیخود شده و بطور کامل دنیا 
را فر اموش می‌نمائید. وققی قدری در یچه «سوشومنا» تکان ذاده‌شود 
۱ «کو لاکو ندالینی سا کتی(ه)» سمی می کند داخضل «سوشوننا» بشود 
«ویراگیای(.۱)» عظیمی وارد شبده و شما بی‌مپابا شده و بتاخ 
مغنو عی را مشاهده نموده و شاهد «آنتر اجیوتیس(۱۱)» باشکوه 


1 Hatayogi 2 Sushumna مق‎ Duladhara 4~ Manipura 
س5‎ Chakras 6- Ajnachakra 7T. ۵ 8-Ananda 
سو‎ Kula Kundalini Sakti 10- Vairagya 11l Antrajyotis 


۳۳ کلاس ادر جات صعود انسانی 





خواهید گردید که در اصطللاح «او نما نی آوستارن» نامیده می‌شود. 
باعمل و حفظ کنعرل روی «چاکراهای» مختلف می‌توانید 
«سید هیستمی(۲)» بختلف .و انواع «آنانداها» و دانشپا را" بدست 
بیاورید. اگ «مولادهاراچاکرا(۳)» دا تسخیر نموده بساشید این 
بدان معنا خواهد بودکه بواقعیت ز ندگی‌خود تسلط پیدا نموده‌اید. 


کلاس یا در جات صعود انسانی 


در اثر تمرینات یوگا وخودهیپنو تیزم درجه هوش» درك» فمم» 
دقل و بطور کلی نبوغ و شخصیت وانسانیت ما نیز تزقی می کند . 
همانطور که هرشخصی از .کلاس. اول ابتدائی شروع می‌کند و از 
نقطه نظر یادگیری بالا می‌رود و تابه‌مر‌حله لیسانس و فوق لیسانس 
و دفتری میرسد» همأنگو نه‌تمرین وورزشمهای یوگا وخودهیپنو تیزم 
کلاس یکلاس شعور و آگاهی مارا بالا می برد» که طی این درجات 
را هفت کلاس یادرجه تقسیم کرده|ند. مکتب «گورجی اف اسپتسکی» 
که در مغرب‌زمین پیروان بسیار دارد» طی درجات شمور و آگاهی 
و عقل بشر زا هثت درجه يا کلاس تقسیم کرده است. 

درجات یا کلاسپای زیر از کتاب یوکا نوشته جيمس هویت 
با کمی تشریح و تسیر بیشتر نقل می‌شود. 

پشر کلاس اول : بشر کلاس اول یا بشری که شعور و هوشش 
هنوز در درجه اول است» بشر فیزیکی شك ان دن دره 
حیوانی است» «من» و «تن» خودرا یکی‌می‌داند» حر کات و وظایت 





Unmani Avastha 2- Siddhis 3~ Muladharachakra‏ سل[ 
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حیواتی او دائما بر وظایف فکسری و ذهنی او می‌چربد . برای 
او آموختن پر اساس تقلید یا احساسات حیوانی پایه گذاری شده 
است همه‌چیز را باید. حفظ .کند . معلومات را پاید بزور به او 
خوراند و تعلیمش داد و او نیز مانند طوطی هر‌چه آموخته باشد 
تکزار می کند. سه کلمه «حلق و دلق و جلق» معرف شخصیت این 
۰ اشخاص است 


چنانکه به ۵۲ از سوده ۱۳ قر آن اشاده م ی کند» نفس حیوانی در 
زندگی اسان کاملا غلبه و تسلط دادد» در این مرحله جز ]اد حیوائیت 
سرنمیزند . 
ا ا ات ما و نشانی ازطبیعت حیو انی‌است 
ونفس او همیشه امر باشراات و بدی می کند - انسان در این مر تبه‌ها با 
همان کلاس‌های پائین فرق ذبادی با حیوان نداد و بلکه ددبرخی موارد 
خصوصیات اخلاقی بعضی حیوانات برابغان بر تری دازد. 
ولی دد ذمان حال در میان نوع بشر» نمونه این مر تبه‌های ,ست و 
,این کمتر بیدا ميشوده زبراکه نوع انسان قوس نزولی دا تا آخربیموده 
و حالا در حال ط ی کردن قوس صعودی است ‏ بنا براین انان‌ها مراحل 
حیوانیت مطلقدا بشت سر گذاشته‌اند. در هر فرد انسان امروذی هرقدد 
هم بی‌حس وظالم و خو نخواروقاتل دشر بر باشند باز دد بعضی حالات و 
دقایق زند گی نودمحبت دحم وشفقت دحس انسانیت ولو برای چندگانیه 
باشد بازدردل وی ظهود و نجلی می کند. از این دحتی اکثر طوا یف حشی 
امروزی دنیا ددمرانب بالالی ازمرحله اول عنی مرحله حیوانیت‌زندگی 
می کنند. ۱ 
دذمر حله حیوانیت نفس اماده کاملاغلبه دادد و اعمال ذشت شخص 
براعمال نیکش غلبه دادد» ذبراکه او معوجه بدی اعمال خودش نیست » 
ذیرا قوای عقلی او آنقدد تکامل وتشوونما نکرده اس ت که بتواند بد دا از 
فيك نمیزدهد ونيك دا بربد اختیار کند» چنانکه ذمان حاضر هم بعضی 


۱ ۱ - اصول اماسی ددانشناسی کاظم‌ز اده ایرانشهر. 


- ۳ 
Ya.‏ " کلاس ,بادرجات صعود اضانی 
۰ ل 


مردم هستند که کادهالی می‌کنند که از روی ابمان در نظر ایشان 
خوب وشا بان تین و و آب‌است مانند اعمال بعضی از مر ۵متد ,بن متعصب» 
ولی ددنظرماکه منشاء و تأتیراتآن اعمال دا درك مينماگيم بد است. 
این مرحله شباهت بهدوره دوم زند گی بچه دارد از هفت تا چهارده 
سالگ ی که دد بن‌دوده طبیعت بچه قسمت اعظم‌نیر وی خو درا ددداه‌بروددن 
بدن واستخوان بندی بکاامسرد و احتیاجات مادی جسمی بچه بر احتیاج 
های جسمی اوغلبه وبر تری دادد. ۱ 
باعقیده من دربرخی از مردمان فعلی حالت حیوانیت وجود دادد» 
برا ,باك حیوان فقط بطورغر یزی دطبیعی میخواهد بخودده بخوابد و 
نمایلات جنسی خوددا! ادضا ءکندء البته نباید منکرشو یم که هرانسانی‌هم 
احتیاج باخوددن» خوابیدن دارضاء تمابلات جنسی دارد » ولی فرقش با 
حیوان اینس تکهاو لا حیوان متوجه نیست و بعلودغر بزی وطبیعی‌زندگی 
می کند» انیا انسان میتواند به‌غیر اذسه عمل بادشده کادهای نيك بسیادی 
هم انجام دهد › دلی وقتی انان متوجه شد که برای بر تری روح و فکر 
خود لازم است که خوددن و خوابیدن وامودجنسی دا کنتر لکند» مرحله 
تمیزو تفخیص بیش میاًبد و این ودود انان از کلاس اول بکلاس دوم 
است که این حس نمیزو تشخیص در حيو ان نیست وحالا وارد تعر ش‌حالات 
روحی وفکری انسان کلاس دوم ميشويم. . ۱ 





بشر کلاس دوم 


مرحله تشخیص وفرقگذاری 


ه رکه دا آینه صافی نشد اززنگ هوس 
دیده‌اش قابل دخساده حکمت نشود 

پشر کلاس دوم : پا بشری که شعور و هوشش هنوز در درجه 

دوم است يك پله از بش کلاس اول بالاتر است. یعنی علاوه بسر 

غر‌ائن حیوانی» احساسات رشد کرده‌ای نیز داره» چنین بشری تأبع 
احساسات خود است» تابم عقل و منطق, خوبی و بدی و زشتی و 
زیبائی نیست» یعتی بد تبال چیزی می‌روه که احساساتش بسوی 
آن کشش دارد مععاد می‌شود چون ميل و احسناس به‌مو اد مخدر دازد. 
بد رکلاس اول نقد فهم نداد د که بین خوب دبد فرق بگذاردهرچه 

دلش میخواهد د غریزه‌اش فرمان میدهد عمل م یکند » ولی بش رکلاس 
دوم فهم و شعورش بنشتر میشود؛چشمهای دد و نیش گشاد ترمیشود در نعیجه 
بین کادها واعمال نياك و بد فرق میگذادد» ولی هنوز قادد نیست بهترد 

نياك قر دا انتخاب کند. ` 

دربن مرحله که آبه ۲ از سوده ۷۵ به‌آن آشاده م ی کند قوای عقلی 

کم کم شروع به‌آشوونمام ی کندو اسان بین کادهای نيك وبد تمیز میدهد 
و بك حس‌ددونی دراو بیدامیشوه کهاورا ازاد تکاب کادهای بدمی برهیز اند 
ولیکن این ندا وامرددونی هنوذضعیف‌است و تأثیر بزد کی نداددینابراین 


۷ بش رکلاس دوم - مرحله تثخیص دفر قگذادی بام رحله نف‌لوامه 


قادد نیست از انجام کارهای بد خودذادی کند ‏ ولی ازاد تکاب هر کار کدی 
,كنوع ,شیمانی حاصل میشود. و چون قوه اداده و عقل هنوز قددت و 
نفوذ کامل ندادن د که اودا مانع از ار تکاب کادهای ید شوند از اینرو اغلب 
اوقات ادذدسنجیدن نيك وبد بخطا میرود وشك مینماید ویس ا(حصول 
قین بانهم از انجام کادبد نمی تواند خودداد ی کند » چونکه قوه عقل.و 
ازاده هنو ز نا توانند. 
بدرین جهت بشر کلاس دومپس اذ ار تکاب کارید بویکنوع ناخرسندی 
بشیمانی ودلننگی بطود محسوس و گاهی هم بوشیده وبی‌نام دد درون 
۳۳3 شده دشخص دا بیآدام دمضطرب میسازد واکثر ادقات مردعلت 
بن ناراحتی‌ها و اختلالات درونی را نمی توانند بفهمند ودچار حیرت 
میشوند و باعلت‌های آن دا دددیگران ودر چیزهای خادجی وحنی دد 
تغییر ات آب وهوا و حوادث طبیعت جستجو مي‌کنند. دلی آنهالیکه 
مزاقب نفس خود هستند و علت حقیقی بی‌قرادی خود دامی‌فهمند شروع 
به مذمت وملامت کردن نفس خود مینما دند . نقس لوامه ,بعنی فس 
ملام ت کننده وسرذش کننده که دداین مرحله ظاهر میشود. این حال 
دلالت بربیدار ددن حس وجدان اخلاقی بعنی امر دددنی م یکند ونشانه 
هدایت واطاعت‌نفس استءذبرا که این توبیخ دملامت اذخود نفس‌حیوانی 
سر نمیزند بلکه ندای روح ملکو تی است که اورا دعوت به کسب فضیلت 
مینما ید. 

. دجدان اخلاقی انانی جزهمین ندای دوح علوی دمریی دملکوتی 
باچیز دیگر نیست؛ ولی ابن روح باهمان شعور باطن همیثه ودد هر آن 
ما دا ندا وهدایت مینمایدو ما دا آمرونهی م ی کند » لیکن داد وفرباد و 
جوش وخروش و جارو جنجال هوسهای نضانی دشهوت‌های حیوانی‌اجاژه 
ومجال وقددت نمی‌دهد که ما آن ندای لطیف آسمانی دا شنویم اینکه 
آغلب‌بز د گان دینو اولیای مبین‌وعر فانی همه ملت‌ها و شه‌نشینی واشتغال 
به مناجات ونماز و روزه ودوردی از زندگی دوذانه دا توصیه نموده‌اند 
فقط برای !ین‌بوده که اسان در تنهالی بخودآ بد واز دسابس نفس‌حیوانی 
آزاد وفادغ شود و تحر بك‌های خارجی‌دا فراموش کند و ]نش حرص‌ها 
وشهوت‌های خود دا مدنی خاموش ساند تا بتواند آن ندای آسمانی‌دوح 
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را ازدرون خود شنود ودایحه ازعالم ملکوت ولذت بمشام نفس اوبرسد 
تا اورا بیدا کند وآ تش اشتیاق اددا به عالم معنا دبالا دددل وید دشن 
سازد در نتیجه ابن‌حال واین مراقبت نفس طر بقت موسوم به ملامعیه در 
تصوف بوجودآمده است دامروز بسیادی از مردم روی ذمین با اختلافها 
دشکلهای گو ناگون در مراتب هفتگانه این مرحله دوم تکامل نفس قدم 
میز نند واین مرحله درست معادل‌دوره دوم زندگی وبا دوره اول‌جوانی 
است که اسال چهادده تاسال بیستو.بك امتداد مي‌بابد. 





8 عمجت ی سار یداه بهتر یامر حله نفس متفکره: 


مر حله انتخاب بهتر 
در بیابان فناگم شدن آخر تاکی | 
ره بپ رسیم مگر بی به‌مهمات بر یم 
پشر کلاس سوم : بش درجه سوم بشری است که عقل و منطق 
او نیز رشد کرده است» دازای فم و درك قوی است » استدلال 
می کند» تمین و تشخیص می‌د هد . از کٹا پا استفاده می کند بكمك 
مطالعه و کتاب می‌تواند دانشمند شود. ۱ 
در هنگام تولد ذاتأو غر ینتا در یکی ازاین سه‌درجه قرار دارندء.واگر 
بخواهند پدرجه بالاتری از هوش و ذکساوت و نبو غ برسند» پاید 
شروع یه‌تربیت نفس ومبارزه با هوی وهوس خودنمایند. پعبارت 
دیگر به كمك عر فان» تصوف» رگا د خودهیپتو تیزم خود را یگلاس 
یا درجه بالاتری از هوش عالی بر‌ساند. ۱ 

د ا ی ی 
نشو و نمای محسوسی بیدا می کند » ولی ابن دلیل نیس ت که درم ر حله‌های 
سابق قوه تفکر و نمیز وجود نداشته است» بلکه مقصود این است که در 
این مرحله باکمال قددت خود جلو هگر E‏ ماه‌شب چهاددهم 
نسبت به‌شلال و ماه شب هفتم. 

از ابنرو دداین مر حله کمترخطای در سنجیدن وجدا کردن میان 
نيك و بدا تفاق می‌افتد. 

امرروذه درمیان ملت‌های متمدن کمت ر کی ب بیدا میشود که بکلی از 
آشخیص نياك دبد عاجز دبی‌هره باشد: دجود این همه آثاد علمی وفلسفی 


"خودهیپنو تیزم : ۳۳۰ 


واخلاق ی که در نزد همه ملت‌ها فرادان است دلالت می کن که نوع بشر از 
حیث قوه تمیز ددمیان نيك دبد چندان بیما به دفقیر نیست. 

به عبادت دبگر انسان متمدن امر وزی ازحیث هوش, ذکاوت دفهم 
وشعور چیز ی کم و کاست ندادد داختراعات گو ناگون بیشمار و حرفت‌ها 
وصنعت‌ها وعلم‌ها و نرقیات فنی و تکنیکی این‌حال دا ثابت م ی کند. 

ددا کثر انسان‌های امروزی اداده‌شان هنوز قوی و نیرومند نشده » 
بسیادی اذمردم از ته‌دل میخواهند که کار بد و گناه نکنند ولی آن ارادۂ 
قوی‌والماسین دا ندار ند که ابهان ر! از ار تکاب کار بد بازدارد. 

اراده انسان‌های امروزی غالباً آلوده باهوس‌ها وشهوت‌های نفس 
حیوانی است» بعنیبر انگیخته تمایلات نفسانی مانند حرص و تکبروغرود 
و خودخواهی ود یاست‌طلبی و تسلط بردیگران و امثال آن میباشد و فقط 
دراجرای اینگو نه آما ل کار م یکنند و بعبادت ساده‌تر مامود دستخدم 
مطیع نفس حیوانی است. 


سه نوع ار اده 


عارفان حقیقت بین ودانایان داهنما اداده دا به سهنوع تقسیم کرده‌اند. 
- اداده حیوانی: اول اراده نی باحیوان ی که امروذ دداکثرمردم 
کنونی حکمر ان است. 
۲- از اده عقلی: دوم اداده عقل ی که دد تمدن جدید ددددل نژاد نو 
ولد وظهور خواهد کرد. ۱ 
۴ ازاده خدائی: سوم ادادة خدائی که ددسراحل آخر تز کیه نفس 
ودد انانهای ششم وهفتم نوع بشر فجلی خواه دکرد. 
همه انسانهای فعلی اداده عقلی نداد ند» در نعیجه باو جود داشتن‌قوای 
هوش وذکاوت دفکر و تمیز دعلم ومعرفت باذهم نمی‌توانند خود دااز 
از تکاب اعمال مخالف فضیلت وعقل نگاهداد یکنند و نها افکار ونیات 
خوب وخی رخو اهانهوحق بر ورانه رابموقعاجر الذار ند. بد بنجهت تامدتی 
دچاد همین حال خواهند بود مگراینکه به ابید و آسه‌انی دافاضه عنایت 





. ۱ . دودان جوش و خروش 
ت ا ا ا 


رحمانی به زودی ملتفت خطا و اشتباه خود شتا اژابن داه بر گردند و 
داه مرحله آینده تکامل دا ,بیش گیر ند وهدایت خداو ندی را در اینر اه 
از نه دل ددخواست کنند چنانکه خو اجه شیر ازی گفته است. 
دد بیابان فنا گم شدن آخر اکی ده‌بیرسیم مگر پل به مهمات بررلم 
حالات» ددحیات وافکار بشر کلاس سوم مطابقت. و شباهت بدودان 
سنین بيست وباك تابیست‌وهشت سالگی آنسان داردکه ددین دوده باودجود 
نهو ونمای نیردی تفکر و تعقل هنوز نیروی‌تشانی غلبه داده داذاین - 
جهت مردمان کنونی ددی ذمین که حالا ددین مرحله قدم مینزنند دچاد 
اینهمه سختی‌ها ومصیبت‌ها و گرفتاد چنگال نفس جیوانی هستند. 


دوران جوش و خر وش 

ابنحال بخوبی شان میدهد که این مرحله دوره جوش وخروش 
احساسات وعواطف قلبی مثبت دمنفی و آرزوها دابدهآلهای خسی‌است 
درذیر سایه نیروی این حسیات وعواطف اس ت که نرقیات مادی و صنعتی 
حیرت بخش بوجود آمده و میا ید » ولی بانهم به‌علت ضعف قوه عقل و 
نداشتن ازاده عقلی همه این محصولات قددت هوش و فکر وذکادت و 
کوششهای فرادان درداه سکین هو! دهوسهای نفسانی د خودبرستی‌های 
شخصی صرف میشود. البته گاهگاهی هم بعضی آمال علوی‌وابدهآلهای. 
معنوی مانند آفتاب از شت ابرها برای چند ثانیه نمابان شده وجلوهگر ‏ 
میشوند و چندسالی افق ذندگانی بك ملت و + نوع بدردا دوشن میساز اه 
ولی باز غر وب می کنند و ایدید میشو ند. 

اوضاع کنونی وبحرانی آمروزی نوع بش رکه بسیاری از هواخاهان 
آسایش ده‌عرفت دانومید و معزلزل نموده وروی ذمین دانمونه دوزخ 
ساخته است پیز بالاخره انجام خواهد بافت و دوده هری حتما نمایان 
خو اهد شد. 

ین سه‌مر حله بادشده» ما تی ریت و یه فی ت 
وظیفه بر تزخواه مراقبت و هدایت وبلکه گاهی جنگ با نفس میباشد » 
این سه‌مر حله که مطابق بادوده‌های سه گانه ازهفت تا بیستو هشت سال است 


خودهبپنو نیزم ۳۳۲ 


بر آذفعالیت وجوش وخروش وجنگ دستیز وقهر و غلبه وزودآذمالی 
و قهرمانی است چنانکه در مرحله اول قوای عضوی جسمی ودر مسرحله 
دوم قوای‌حسی دقلبی ودزمر حله سومنیز قوای فکری وعقلی بابد تربیت 
ورام شوند. دداین مرحله‌ها باید سینه دابهسختی‌ها وذحمت‌ها ودنع‌های 
فراوآن سپرساخت دلی هیچ دنجی و دددی بی‌سود دبی مکافات نمی‌ماند 
ودرین دنجها د کوشش‌ها مقصو دگشتن نفس نیست: بلکه دام و مطیع و 
فرمانبر کزدن ادست وانداختن قوای اوددمجر آهای جدید صالح سوذمند 
وعلوی بطود بکه‌همه‌هوسها وحس‌ها و نیر دهاخادم قلب پاك و اداده‌عقلی 
نفس ناطقه شو ند چنانکه خو اجه فته است: 

اگر از دسوسه نفس وهوا دود شوی 

۱ بی شکی داه بری بر حرم دیدارش _ 


یت تس ا ساسا 
۳۳ پشر کلاس چهادم - مرحلةً عقل کامل با مرحله ملهمه. 
س ی سس E ao ao‏ ی ی ۳ 


بشر کلاس چهارم . . 


مرحله عقل کامل 
" یا مرحله ملهمه ‏ 


بشر کلاس چپارم : بش کلاس چپارم بشری است که شروغع 
په تر بیث نفس خود نموده و ازطریق تمر کز فکی تا حدودی درجه 
هوش و نبوغش بالا آمده استء ضمیں ناخودآگاهش در حال تمر کز 
یافتن است» و میخواهد پرروی يك «من» متم ر کن شود و سایی ‏ 
«من»ها پا تمایلات و شہوات مختلف و رنگار نگ ایور ی بژو: 


دراین مرحله قوه تعقل نشوونمای کامل مییابد » نیروی اراده‌عقلی 

نیز تجلی دظهود می کند. قوه عقلی غیراذاداده تفسی است» دربن مرحله . 
۰ فقط عقل حکمفرماگشته وبوسیله اداده عقلی نیز احمکام واوامر غقل در . 

همه شئون زندگی واعمال بشر جاری خواهد شد. 

اداده عقلی مستلزم مراد عقلی است واداده.عقلی خالی از شضب و 
شهوت متعلق نمی‌شود مگر به خیر با لذات. 

چنانکه معر وف است اذ مرد عاقل کار بد سر نمی‌زند اما از سرد 
متفکر باهوش وذکاوت کاربد سرمیزند وحتی بدبختانه دد رین عصر بیشتر 
کادهای بدآذمردمان عالم باهوش وذ کادت سر میز ند. 
فرق متفکر و عاقل : ممکن است شخصی یاد متفکر باشد » دلسی 
تفکر ش دا ددداه بدی‌شر وضاد بکار اندازد. مانند سیادی ازخونآشامان 
تاریخ جهان» سیادی از تبهکاران وبرخی سیاستمدادان. ۰ 








سس سس 


شخص متفکر ممکن است قول بدهد ولی عمل نکند » ولی‌بشر عاقل 
به قولش وعهدش عمل خواهد کرد. 
شخص معفکر ممکن است اخسر اعانش ددجهت شاد وابودی بکاد. 
دود » ولی شخص عاقل عملی خلاف ابودی شرت انجام نمیدهد . ,س 
ملاحظه میفرماگی د که بین انسان متفکر وعاقل فرسنگها راه است. 
بشر متفکر دانشجوی کلاس سوم است » دلی بشر عاقل وارد کلاس 
جهارم شده است. 
حکیم ؛ با عاقل: کاظم‌زاده ایر انشهر دد کتاب اصول اساسی دوانشناسی 
می‌نو بسد مرد عاقل داحکیم نیز مینامند که بفادسی دانا گفته میشود » 
بنابراین‌حکمت معادل تعقل است نه تفکر . فرق ميان حکیم دمتفکر آ نس ت که 
فکر دعقل دعلم خود عمل م ی کند » دلی متضکر و دانشمند کمتر عمل 
می کند و باغالباً عمل نمی کند. 
ميان قول دفعل » علم دعمل مرد حکیم فرقی نیست » هر چه بگو ید 
عمل می کند» هر کار ی که انجام دهد مو افق علم وقول ادست. به‌حر فاو 
میت وآناععماد کامل حاصل نمود» اما دده‌یان‌قول دفعل؛ علم وعمل‌مردمان 
" معفکر باهوشو باذ کاوت‌وداندمند غالبا نه ننهاهز اران فرسخ‌مسافت و فاصله 
وجود دادد » بلکه کوهها ودد باهای اقابل عبود بیدا هشود » بطود بکه 
گاهی اصلا قول وفعلء علم وعمل /بشان مانند روز و شب سياه و سفیده 
بکلی ضد ,دکدرنگر ند. 
کی از یزد گتر.بن اسباب بدیختی ملت‌های معمدن همین حالت 
نا گواز اخلاقی اس ت که برای صدق گفتاد د عمل میزان صحیحی در دست 
باقی نمانده است اعتماد و اعتبار بقول و آفتاد شفاهی و کتسی حتی 
ددمیان بز ر گان وداهنما بان و ذمامدادان ملت‌ها کاملا سلب شده‌است. 
امیدو اد يم هرچه دود تر انسان‌ها ی کلاس سوم؛ تکامل ردحی و 
مغزی افته ووارد کلاس چهادم شوند» زیر ا در کلاس چهادم دردغ » 
ققلب» بغض و دشمنی» هو اد هو سهای نفسانی‌د خودپر ستی و حرص‌وغار نگری 
وجود نداند. 
دوده چهادمر) ازا ينر ومر حله نفس ملهمه نیزمیتوان امید که‌دد نفس 
مردسالك نخستین باد بر نوالهامر بانی ود باش میگر ددد آ فتاب‌سعادت»محت 


 . . . ۵‏ بثرکلاس چهادم - مرحلاً عقل کامل با مرحله ملهمه 

وفضیات سر اسر حیات درونی مرد سالك دا منود خواهد ساخت. 

همین حال نیزدر صفحه‌دل باك شده مرد سالك ظهو ر کر دهبانود الهام. 
وسکوت و آدام مشا‌جان اد اافیض آسااش درونی داستراحت دجدانی 
که نتیجه پیروذی برنفس حیوافی است برخوردار واھ ت وتات 
دوحانی غلبه بر نفس دا خواهد چشید. 

کلاس بام رحله چهادم مطابق ومعادل سنین ي بيست وهشت ټل ود 
بنج زند گی انسانی است که دراینجا هم‌از یکطرف قوه عقل کم کم‌برحس‌ها . 
وهوسهای نفسانی غالب آمده آنها دا مطیغ خود میسازد ودر راه آمال 
علوی وعقلی بکار می‌اندازد و ازطرف دبگرهم انساناز آمال بلندنوعپرود 
ومحبت وعشق حقیقی بیدا دفدای نفس ددداه نیکبختی خانواده‌دمات 
و نژاد ملهم‌مگردد و باك خط دوش عقلی دمعنوی برای خود تعیین 
نموده بااستقر ار و آداش قلبی‌وددونی همه نیروهای نقس خو د دادر ین . 
خط روش آم رکز میدهد وبکاد میبرد. 

از حیث قدرتو توا نای ور و نق د عظمت») بن م رحله بک ی ازددخشانعر ین 
و برشوه نرین دوده زندگی فردی و اجتماعی و جسمی و دوحی بشر 
میباشد. ۰ 

در دودان زندگی افراد سنین بین ۲۸ تا ۳۵ سالگی »۰ آغاز ذندگی 
صحیح اجنماعی وعملی است؛ _بعنی هر جوا ن کوشا وفعائی پس از تکمیل ` 
تحصیلات نظری و اخذ تعلیمات ف تربیت دد دانشگاهها شروع عملی 
کردن معلومات و بکار بر دن‌قوای فطری وا کسایی خود در آغوشخانواده 
ودر محیط هیئت جامعه م ی کند. 

همانطودهم این کلاس بامرحله چهارم درز ند ګی مرد سالك بك 
دودة فعالیت بز رت وجوش وخروش وجنت دمقاومت با قفس وفتح و 
مغلوبیت دنا کامی و کامیابی‌هاست. 

همچنین مرد راهرو وپ رتو جو دداین کلاس با مرحله وبا از 
آ زکیه نف کم کم شر وع م ی کندبه چیدن‌میوغ شیر ین زحمت‌ها و کوشش 
وناکامیها ود باضتها ومقاومت‌ها و محرومیت‌هائیکه با متانت و تو e‏ 








وایمان تحمل نموده است. اذایسن تاد خ عملا وارد مراحل بالاتر گشته 
واقعیت آن همه حقایق راکه ددبادة مقام وحالا تگوناگون تس زکیه نفس 
مانند مکاشفه والهام و جذبه وذوق داشتیاق وجزآن ددرین مراحل‌بالین 
روی میدهند شنیده بوده است؛ حالا از دوی عمل و بقین؛ فعلا احساس 
مینماید وقوت قلب وقوه ت و کل وایمان واعتمادش برالطاف و فیوضات 
وهدابت پروردگاد روزبر وز قوی تر میگردد و یقین حاصل م یکن د که: 
قول عادف نیست اذ تقلید دظن ‏ محض تحقیق ورقمن است‌این‌سخن 


۳۳ بشر کلاس بنجم - بامرحله نقس مطمئنه 


بشر کلاس پنجم 


بشر کلاں پنجم : بشر کلاس پنج یا درجه پنج به «احدیت» 
پیوسته» بعبارت دیگر به‌حالت دائماً خود هیپنوز درآمده استه» 
روشن‌بینی خاص و خارق‌العاده‌ای نسبت به بسیاری از امور دارد» 
دانشش به‌حد کمال است. دانش غیرقابل تقسیم این شخص فقط 
دار ای يك «من» غير قابل تقسیم است و دانشی که دارد از خود : 
اوست از ناد اوست اکتسابی از خسار ج و از کتب نسی باشد. 
آنچه او می‌دا ند تمام وجودش آن را می‌دا ند . 


بش ر کلاس چهادم گر چه قادد است» کادهای نيك افجام دهد ولی 
ممکن است گاهی دچار اشتباه شودو باذهم فر بب لی بیدورا بخودد تاد 
زند ی برخی دوحانیون‌نهان میدهد که ,هك عمر غقیف وا کدامن‌زند گی 
کرده‌اند» دلی نهان لغز بده دددذمان ومکان خاصی شهوت بر آنها غلبه 
کرده است» فقل اس ت که ذن جوانی به يمك ددحانی مراجعه م ی کند» شهوت 
به‌آن دوحانی غلبه کرده وبه‌آن ذن آجاوذ م ی کند » ددهمان موقع درب 
منزل صدا م یکند دچندنفر مراجعام یکنند» دوحانی زن جوان داداخل 
بك خمره بز ر ت کرده ودد ب آن دا می‌بندد» ذن جوان ددآن خمره‌خفه 
می‌شود ملاحظه میشو د که چگو نه ممکن است؛ ,اكد وحانی‌هم مر تکب جرم 
زا بشود وهم مر نکب جنارت. ۱ 
ولی بش ر کلاس ,دنجم مطمناً هیچگاه مر تکب چنین اشتباهی‌نخواهد ‏ 
شد. زیر با سالها تمرین وممادست روحی وددانی سوپراګو (۱) با همان 
١س‏ برای ددلادفهم سوپراگو به کتاب روانشناسی هییئ و تیزم» سیر قهقرائی مر اجعه 


سود 





خودهیپنو تیزم . ۳۴۸ 





«فراخود» خوددا کاملا تقو یت کر ده است. 


" بنابر این: 
در دوده چهادم که شرح آن آذشت باوجو د تکامل بافتن قوه تعقل 
واداده عقلی با ذندگی اضان خواه فردی دخواه اجتماعی بکلی اذخطا 
و گناه ب رکناد نخواهد ماند چو نکه قوای تضانی دحیوانی بکلیز شه کن 
نشده و به عبادت درست تر یدیل به قوای روحانی نشده‌اند » بعنی هنوز 
خامندد نرسیده‌اند» ازاینر و دداکثر ادقات همان قوای <یوانی‌سر خودرا 
بلند کرده واظهاد حیات وزور دقددت خواهند نمود» چنانکه ابنحازدد 
زند کی مرد داهرو بر توجو نیز بادها پیش میاآنید د گاهی اودا گرفتاد 
وحشت وحیرت و ومیدی میسازد» ولی داهبران بینادل این تجر به‌ها دا 
کرده داز پیدا شدن این‌حالها مادا آ گاهی و دلدادی داده‌اند» پس در- 
اینحال ودربن گونه بر گشت‌ها و تنزل‌های ناگهانی نباید دل ازدست داد 
وفومید ومضطر ب گردید» بلکه به مر آقبت باید افز ود و باجان آن حادثات 
اواد و آن حال‌های براضطراد دا پذریرفت وب دفع آنهاکوشيد » ذیرا 
کهشر ط سلوك و مقتضیات تز کیه نفس همین است » چنانکه خواجه کفعه 
1 
اشدم حلقه بگوش در میخانه عشق _ 
هردم اذنو غمی آمد به مباد کبادم 
در دوده چهارم روح ملکوتی نمی‌توانست بخویی و کاسلا درنفس 
ناطقه تجلی وانوار فیص خود دا نموداد کند زربراکه بی ابرهای تاريبك 
هوا وهوس درآسمان صاف دل وی دیداد میشدند» بطوربکه ګاهی 
خسار ددخشان نف ناطقه بعنی عقل بی‌آ لاش دا مد تی می‌بوشانیدند » 
چنانکه اینحال دد ذندگی بیاری ازاولیاء دعر فا دحتی انبیاء هم‌ددی 
داده است: بطور یکه دچار سر بنجه دبوغفلت شبهه و نومیدی آشته مجبود 
بهجنگک وستیز وقهر دغلبه بر نفس‌شده‌اند دحتی بعضی ادقات نیزموقعا 





۳۳۹ بش رکلاس پنجم - یامرحله نفس مطمثنه 


مغلوب قوای نضانی گردیده‌اند» تابرضعف خود بی ببرند و کبر و غرود 
دا ازدرشه ب رکنند فپناه بلطف و عنایت آافرید بد گار توانا برند و به قسلیم 
ودضا وو صبر وشکر خود بیفزا بند نا همه آنچه از قددت در نهاد ابشان 
بود ربعت گذاشته شده است ب4‌فعلیت! درآ بد آنگاه بەقوت دوح جاودانی 3 
بقدرت فیض آسمانی دو باه برجنوه ' شیطانی وهواجس ' نفسانی غالب 
آمده‌اند. 


برخی از رجال: 

ددمرحله چهارم هنوز احتمال پس آفتادن انمقام و متسه عقل و 
کمال باقی میماند دنفس انسانی ازمقلوب‌شدن دردست هواوهوس وقوای 
حیوانی بکلی مطمئن ددد امن وامان نیست دممکن است بااندك اشتباه و 
وغفلت وخطا دلش بلغزد ومقام خوددا اندست بدهد و الین تر بیفتد و 
ازعهده مقاومت ددمقابل فریب‌ها وحیلا‌ها دمکرهای نفس حیوانی 
بر نیاید وزحما ت گذشته‌اش بههدرزود. چنانکه بك مر شکه ناذه‌ازبستر 
تاخوشی پیر ون مده ودورۂ نقاهت دضعف دا میگذراند » با اندك غفلت 
وابرهیزی و با اقراط و تفر بط سبب‌ب رگشتن ناخوشی خود میتواند شد. ‏ 

همچنین درزند گانی افراد انسانی بسر بعضی ازدجال بز ر گت اد وخی 
ددقلمر ودین دسیاست وعلم دمعرفت دفضیلت آمده اس ت که با اندكلغزش 
وداه داد نکبر وغر ود وحرص و شهوت ازمقام بلند خود افتاده وعبرت . 
آیندگان داقع شده‌اند. . 

ولی ددرن مر حله ,دنجم که نض‌عنو ان و صفت مطمثنه میگر دد.طودی 
ددمقام خوش استواد و بافشادو برقر ادخواهد بو دکه دبگر ترس‌لغز یدن 
و بائین افتادن و مغلوب هوسها و فریب‌های نضانی د گرفتاد وی 

۱ - «به‌فطیت ددآمدن» یی بهصصل در آمدن وعمل‌شدن, ` 

۲ب جنودعدمپاه لشگر. 

۳ هراجس × هوا وهرس. 
۴ ت وساوس سوسرنتها. ‏ 





خودهیپنو تیزم ۳۵۰ 


شیطانی شدن باقی نخواهد ماند. 
بدینقر ار راهر و دوشندل اطمینان کلی حاصل خواهد کرد که آن 
سرمایه معرفت وفضیات و آن‌مقام اکى و علوت که از برتو دحمت‌ها و 
کوشنها و فداکاد.ها و دياضت‌ها و مراقبت‌ها و محرومیت‌ها واکاميها 
تحصیل دذخیره نموده است دیگر از دستش نخواهد دفت. 
درین مرحله مرد عارف نه تنها قوای حبوانی خود دا بکلی بوسیلۀ 
کیمیای عشق و معرفت خدالی در بو ته دل پال خود مبدل به نیردهای 
آفر ید کار ردحی ساخته ذسیماب حسیات ,ست نضسانی خود دا مغلوب بزد 
۱ اب صفات رحمانی خواهد نمود» بلکه دیگ رآثری هم | ازصفات لازمامر تب 
حیوانی در اوباقی نخواهد ماند. 
آسمان حیاتش بکلی از ابرهای قوای ا شاهددلر بای 
دوح ملکونی باکمال عظمت وشکوه وچلال مانندآ فتاب جهانتاب جمال 
کبریائی و نود داش خوددا دد آنآسمان باك وصاف تجلی خواهد داد . و 
آئینه دل غیب‌مای عارف بکلی‌صاف اذزنک هوسهای تضانی "شته مظهر 
جلوه‌های دوح سبحانی خواهد گرد ند. 
این مقام همان اس ت که مضمون آبهٌ ( ورفعناه مکافاعلیاً )مکان و مقام 
ادا عالی گردانيديم شامل آن است داز آن بمقاع محمود تعبیر نموده‌اند. 
ددابن مقااست که‌چنگ بانفس خائمه می بابدو نفس حیوانی دام دفرمانبر 
گشته مردعادف اززنچیر هوسها و نحر یکها دهیجانهای شد ید نغسانیآزاد 
میشود دحتی بدن ادهم بیرو اراد عقا-ی شده بار سنگینی برای دی 
نمی‌شود بلکه ,بك دا هواد باد برداری میگردد. 


لطافت و نور انیت: 
دد این مقام همه اعضاء و جوادح بدن نیز کسب لطافت و نودافیت 


می کنند وحس‌ها و نیردهای نفس دد بر ابش ,یکره بر نوهای روح 
ملکو نی بالاتر ین ددجةٌ حساسیت و باریکی دا دارا شده بذبرای همه 





۳۵۱ ۱ ۱ ارزش مان ومکان ‏ 





دنگهای نود آن آفتاب معنسی میشوند وآها را را درذات خود با هز اران 
زیبائی جلوه گر میسازد چنانکه گفته‌اند. 


پس بدانی چونکه دستیاز بین گوش دبینی چشم میبابد شدن 
راس تگفتاآن شه شیر بن ذبان چشم گردد مو به موی عارفان 


تا ۲۳ سالگی : 


این مرحله با مرا تب هفتگانه خود مطابق سالهای سی‌دشش تاجهل و 
دو میشود. این دود زندگی نست به‌دوده‌های گذشته همین فر ق‌ددخشان ` 
دا نشان میدهد که شرح دادم به‌شرط ی که انسان همه دوده‌هایگذشته دا 
موافق دستور واحکام عقل سلیم بسر برده داذفيش يك تربیت ددست کامل 
هر ه‌مند شود وزند گی خوددا موافق آن اجکام وآن تربیت قرار داده 
بسر برده باشد. 1 


ارزش زمان و مکان : 


دداین مر حله‌های آخری ارزش زمان دمکان اذمیان بر میخیزد ومرد 

عارف پرده‌های ظلمانی مادیت دا دریده در توی انواد نی‌بانان قدرت 

خدائی سیر م ی کند بعنی ددهای‌ملکو تی آسمان برودی دل اف کشاد همیشو ن ند 

و آنجا نشانی ازز مان دمکان‌پیدا نیست» مردعادف اکثر اوقات ازخودبیخود 

گشته دد حر م‌معر فت کل ددددایرة انس ابدیت وسرمدیت"جولان"مینماید 

وحتی ازقیوداعقل بشری گاهی وارسته "شد مستغرق؟ در بای‌حیرت‌وابدبت 





میگردد چنانکه گفته‌اند : 0 
گرد هستی‌ها زدامن دوفته :۰ بای همت بر دو عالم کوفته 
ازميان برخاسته گفت وشنو ` دهروان غیب دد عین شهود. . 

| - سرمدی عه همبستگی - ا بدی. 


۲ س جولان = چ رځزدن و گردش کردن. 
۳ قیود ‏ جمع قید وقید پنعنی «بند» است. * 
۴ _ وارسته = آزاد وراحت. 


۵.- مستفرق = غرق‌شدن. 
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بشر کلاس ششم 
با مر حله 


جا جز آنه جمان بسپار ند چاه يست 


قطع علائق و تمابلات از امور معنوی 
و امو ال مادی زن د گی 


بشر کلاس ششم": بشر در چه ششم به‌در جه‌ای از. فمپم» هوش 
درك» روشن‌بیتی و نوغ رسیده‌است که همه قوای باطتی و شعور 
او مافوق فہم و شمور انسانمپای معمولی است ولی هنوز برخی از 
تش دائمی و سری نشده‌است ولی مراکن عالیتر در وجود او 

بکار افتاده است. 


بشر کلاس بث ششم» بفری آست که به آدامش عمیق ددانیمیرسد » برای 
داشتن و نداشتن غصه نمی‌خودد » به شروت مقام» جاه دجلال توجهسی 
ندادد» ګر همه دادائیش دا سیل برد ونابود شود بهیچ وجه ناراحت 
نمی‌شوده» از نداشتن» فقر و فلا کت ناد احت‌نمی‌شود ذیباگی ذ ببادو بان نجش 
نمی‌دهد, عشق‌شهوانی نداند» هیچ چیززندگی ای‌بندنیست» زنجیرهای 
وابسعگی بدنیاد | از دستد با و جس ودوح خودباده کرده‌است ااصح ناعصر 
شادو آدام است» هیچ واقعه و حادله‌اجتماعی» خانو اد گی» مادی ومعنوی 
آدامش و شاط اورا برهم نمی‌زند . غم نداشتن دا نمی خورد ‏ دقابت و 
حساد تی نست به‌هیچکس ندار د بەر احتی میتواند آذهمه‌چیز خو دصر فنظر 
کند: همه‌جیز خود در اببخشد ازم ر گت نمی تر سد»هر لحظه برای مردن آماده 


است. 


۴ . ۲ دضا و تسلیم کامل 


E‏ رضا و تسلیم کامل 


کاظم زاده )بر انشهر در کتاب اصول اساسی دوانشناسی می نو ید : این 
مر حله مقا عشق ووادی هولناك دضا و تسلیم است. ددین مقام نف‌انسانی 
بهمحك امتحان سخت سنجیده ودد بو ته مصائب درونی و در تش شك و 
شبهه و ترلزل دبیم وامید که نها دا مغلوب کرده بود ,بکباردریګر ګداخته 
خواهد شد تا بکلی صافی وخلوص خوددا ابت کند و بابدارساژد. ' 

بنابراین» این مرحله مقام فدای نفس و میدان جانبازی است » نفس 
اطقه انسانی باید اثبات کن که شابسته لطف و محبت دوح مدکو تی‌وسزاو از 
عنایت و فیض جبرو تی و لاهو تی شده است » و درراه عشق خدالی برای 
فداکردن هرچیز دحتی ز ندگی خود نیز حاضر وبلکه مشتاق‌است. چنانکه . 
خواجه گفته است : 

شوى واقف ,بك نکته ز اسراد وجود 

تا نه سر گشته شوی دابره امکان را 


فداکر دن ز ند گی 
این فداکردن حیات جهیزعر وس‌ننس اطقه است دندان دلدا د گی‌وی 
دقبول بندگی دوح ملکو تی آسمانی اس ت که معشوق و در عین حال عاشق 
بیقرار ادمیباشد» این مقام عرصه عشق مجازی نیست بلکه درابنجا با جان 
بابد بای کرد دحتی هرادان جان را فدای نام وعشق موب باید ساخت 
دبای کوبان ورقصان بپای داربا ید شتافت. 


۱ ۳ تا سالگی 
۰ ارين مرحله مطابق است با دوده زندگی فرد اضانی اذسال چهل و سه 
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تا سال چهل‌نه» در ین دوره مردهرچه اذنیروی جسمی و نضی موجوددادد» 

بغفنی قو بدن و مال و جان خود دا فدای آسایش دندگی و نگهدادی و 
خوشبختی زن وفرزندوخانواده‌خود میسازد واذهيچ گونه فداکاری ودنج 
وکوشش ددریغ نمی کندوبلکه خوددا فر آموش‌می‌نماید ولی از طرفدیگر 
از نجر به‌های بیشماددوده‌های گذشته ودستود عق لکه دد.ین مرحله بهدرجه 
کمال دسیده است بی‌به حقاب قآفر ینش دذندگی دشرایط و قوانین آن‌برذه 
با یداد اده فردی خو دد! پیر و اراده‌خداو ند سازد واذهرچه بیشآ بدخرسند 
وشاد شاک رگردد واین شکر وشادی وخرسندی خودرا اژداه خدمت باب 
خانواده دملت دنوع (شر بوسیله محبت وفداکاری بی‌حدود به‌میدان 
بګذارد وائبات نماید. 


خدمت به همنوع 


دد این دوده بر توجو خوددا مسئول وشر بك زندگی افراد دبگربشر 
خواهد دانست ونه‌ننها برای شخص ف با خانواده خود بلکه برای همه نوع 
بشر خدمت خواه دکرد. ددین دوده اس تکه همه ساکنان ذمین بیرو یك 
حکومت کشنه‌خوددا اعضای يك خانو اده خو اهند شمر دآنگاه جدو دکشود- 
ها ودقابت‌ها ومبارذات وضدیت‌های سیاسی» دینی و دشمنی وجنگ از 
میان بر خواهد خاست. عشق خدالی و محست. عدالت و حقیقت دلهای مردم 
دا بر از نود وقدرت خواه دکردوحس‌فدا کاری وخدمت به‌نوع بشردرزن دگی 
اف راد و ددسر نوشت ملت‌ها بزر گعر.بن ایده آل شمرده خواهد شد. 


تجلی انو ار کثف و الهام 


نموه ابنحال ذدذندگی مرد عادف که داصل این مرحله ششم از نز که 





27۳" ۱ ِ ۱ باختن جان 





فس کشعه‌است, نمایان میگردد این مر حله از بکطرف مقامفدای‌ شید ليم 
ورضای محض‌است وازطرف دیگرنیز موقع جلى انو ار کنفه الهاو د صال 
است. ددربن مرحله سابه جدائی دبرده نانوانی دبګر وجود ندادد,ذیرا که 
نورعشق دمعرفت سر تاسرذندگی باطنی و ظاهری‌عادفدا فرا میگیرد. 


باختن جان 


باختن جان دد.ین مر حله برایعادف و پر نوجو هز اران‌بار ذوقبخش 
ترازلذابد چنان بلکه روح ددان میگردد؛ ز بر اکه اودرحر یم انس‌ازدست 
ساقی عشق خدالی جامی میگیر دکه سرابای هستی او را مست م یکند ۵ 
ددرین سرمسنی ذدقی احساس مینماید دحالی سیر می کند که گوئی هر يك 
ازذرات جهان خودشید تابان گشته و و او چرخ میزنند » آنگاه 
آمعنی بیت حافظ دا ددمی بابد که گفته است 

سالها دل طلب جام جم از ما میرد ۵ 

آ"فجه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد 

دربن مقام دصل در زیر شعله آ نش جهانسوز خدائی همه نیردهای 
مخالف داضداد طبیع تگداخته وبا هم دد آمیخته مبدل ب‌قوه‌های‌خیات- 
پخش میگردند. 

لیکن این حالات دردنی چیزی نیست که خامه سخن آنها شرح توان 
داد» بلکه فقط در حجله گاه دل و در شبستان اسر از روح میتوان آنها دا 
احساس نمود دچاشنی حیرت‌افزایآنهادا چشید و از خود بیخو د گردید. 
این بك بیخودی است که بیشتر اذهرادان هشیاری دبیدادی می‌ارزد.ذیرا 
ددابنحال دادستگی ازخود آ فچه‌ازدموز آفرینش برعقل بشر نهان است‌در 
آینه دل عادف‌نمابان میشود.] نگاه اذبر تو تجلی انو ازروح ملک و تی‌هرسر 
موی عارف چشمی بینا و گوشی شنوا میگردد چنانکه مولوی در وصف 
اینحال میگو بد: ۱ 
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هردمم موجی زبحر لامکان؟ ,ید بدید 
هر دمم گنجی گرا گنج‌جاننآ ید بد ید 
هر ذمانم ميو دیگر ب6م جان رسد ۱ 
هر دمم بوی دگر زان بوستانآ ,دیدید 
ازآن رو خداوند در کلام نفس اطقه دا در این مر تبه نفی دا چند 
خوانده اس ت که دد.ین‌مقام جزدضا و تسلیم ازویآوازی بر نیایدو آدزولی 
بدیدار نمی‌شود » نفس عادف ددرین مقام خود دا آماده اجرای فرمان و 
آرزوی محبوب می‌دازد و در داه ذضای معشوق لار ببی سینه خود دا 
باکمال وجه و اشتیاقآماج تیر بلاها دستمها دفتنه‌ها و سرزشها میسازد 
چنانکه خواجه شیرازی میگو بد: 
بیا و هستی حافظ ز بیش او برداد 
که باوجود توکس شنودزمن کامنم 


PAY‏ بش رکلاس هفتم - مرحله نفس کامله ,یا مرضیه 


بشر کلاس هفتم 
مر حله نفس کامله با مر ضیه 


ذس بستم خبال نو » ئو گشتم ای تا سرنن 
توآمد رده خرده e‏ 


مرحله دضایت کامل خدا از عارف 


بشر کلاس هفتم : یا درجه هفت به‌حد اعلای تکامل و ذکاء 

رسیده. اراده‌(ی آزاد دارد و آن «من» که در وجود اوست دائمی 
و .پایدار و تغییر نا یذ یر است. این بشر دارای دانش خارجی به همه 
چیز است و شمی: 

از عبادت نی توان الله شد میتوان موسی کلیم‌الله شد 

در باره ایتقبیل اشخاص کاملا صادق است. عرفای بسزر گك › 
و یرگی‌هأی بزرگث به این درجه از خودساختگی رسیده‌اند. 

انسانمپای کلاس هفتم علاوه بر توانائی انجام کر امات» به‌آر امش 
به‌معنی و اقعی رسیده‌اند؛ غم هيچ‌چیز را نمی‌خورند: هيچ‌يك از 
طوفانپا و گردبادهای بنیان پرانداز از حوادث و وقایع اجتماعی"» 
آرامش آنمپا را برهم نمیز ند واقع‌ بین بمعنی واقعی‌هستند» ظواهی 
فریبنده زندگی که عبارت از جاه و جلال» شمپرت و ثروت و شخپوت ‏ 
اسث آنمپا را فریب نمی‌دهد . ۰ 
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این مر تبه بالاترین و آخر ین‌مقام کمال انسانی و تکامل نوع بشراست. 
این مر تبه مقا دصل و.نگانگی نفس ناطقه با دوح ملکوتی است. 

دد مرحله ششم رصا و خرسندی از طرف عاشق بود. ولی عاشق از 
دضای معشوق (خدا) بطود کامل مطمئن نبود دفقط آثاری از خرسندی 
محبوب داگاهی احساس مینمود» یعنی بطود قطع نمیدانت کهآ بامعشوق 
ومحبوب هم اژوی خرسند وشاد است بانه دلی دد.ین مقام هفتم اطمینان 
قلبی برای‌نفس اطقه حاصل ميشود. بدرین‌جهت نفس دداین مرتبه مرضیه ` 
خوانده شده است, _بعنی داضی کر ده شده؛ باین معنی که خداو ند با روح 
ملکوتی نیز دضای خود دا از نفس ناسو تی اظهاد دعشق خود دا به وی. 
اعلام و اثبات می‌نمابد ددرن مقام » نفس اطقه با یقین عینی وبلکه با 
جق‌الیقین میداند ومی‌فهمد که عشق انددطرف بوده است یعنسی محبوب 
اودوح ملکو تی نیز بابستةٌ مهر اد بوده است باکه دل شیدای آن لیلای 
ملک و تی شود يده تر ازدل این مجنون ناسو نی میباشد چنانکه دد حدریث 
قدسی آمده است که ای فرذند آدم من دلباخته توام واین برای تو بنهان 
است» پس نوهم دلباخته من باش! 

آدی ددین‌مقام ,بر ده اذروی آن‌سر مخفی که آفر بد اد آشفته آفر يده 
خودش است از پیش چشم عارف برداشته مشود » چنانکه با بز ید فت : 
«سی سال خدا دا می‌طلبیدم چون بنگرستم اوطالب بود دمن مطلوب!» 

احساس و ادداك اربن لطف که واصل بمقام هفتم با بش ر کلاس هفتم 
هرروز وهر ساعت دبلکه هردم دددل خود ذوق آن دا خواهد چشید . 
خود بزر گترین حظ دوحانی دفیض آسمانی وشادی جاودانی است. 

دراین مقام که وحدت و یگانگی نشانه‌آن استءآ نچه ازدو کانگی باقی 
مانده بود دربو ته ذل عادف ۳داخته مشود رنګک و شکل ونام دونیاز 
میأن‌برمیخیزد و,نکدلی و بگانگی و يك‌سانی جا ی آن دا میگیرد. ددم ر تبه 
ششم ندای هاتف غیبی بگوش باطن نفس ناطقه میرسد و از آنرو فتاد 
خواجه شیر از مصداق ,بیدا میکرد که گفته است. 

دد اندرون من خسته دل ندانم کیست 

که من خموشم فاو درفغان ودرغوغاست 
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اما دداین مقام سروش و هاتف روح‌القدس دیگر دد میان نیست ۰ _ 
دداینجا دنگی وبولی اذمنی واوئی واز دوئی و.تولی دبگر پیدا نیست . 
کثرت دروحدت ووحدت نیز درخود مستفرق است . 

دداین مقام است که نفس ناسو نی ندای انت‌الحسیب د انت‌المحبوب ال ' 
خود می‌شنود و بللکه شر کت درصفات محبوب می کند » زبرا چنانکه‌چنید 
گفت: معنی محبت حقیقی همین است . چه دد این مقام اداده و آدزوی 
هر دوعاشق و معشوق یعنی نفس ناطقه و روح ملک و تی یکی شده است . 
بد بن‌مقام بدین تعبیر اشاده کركه‌اند» که قطره به دد با بر گشته ودل‌بادلدار 
خود هماغوش گردیده است . ددرین مقام عاشق و معشوق بهم پیوسته و 

رشته دولی و جدالی دا گسیخته‌اند , ذیرا که دد حربم بگانگی برای ` 
دو گانگی داه وجای تیست. دد.ین مقام هردم محبوب لاهو نی نفس ناطقه 
را ندا میز ند u‏ 
که ای بلاند نظر شاهباذ سد ده نشین ۱ : 
نشیمن و نه این دسر محنت آباد است 

دد این مرتیه معنی آیه قرآن که ای نفس مطمئنه برگرد بسوی 
پر ورد ګاد. خودت ددحالیکه خرسندی وخرسن د کر ده شده: که اشاده و 
دلالت به سه مرحله اخیر ت زکیه نفس می کند معلوم و ظاهر میگردد و 
حقیقت ,بیدا م یکند. این آ به نشان میدهد که فقط آن نفس بدد گاه خدا 
خواهد بر گش ت که همه ابن هفت مرحله دا بیموده و بددجه کمال دسیده 
باشد . بدین جهت نفس ناطقه دا دداین مرحنه در لسان عرفان نفس کامله 
میناه‌ند. ۱ 

هیچ نفس اقصدا که بدر جه کمال نرسیده دار بار تاه خدا داه نیست 
ووی ددحضرت افمقیم نمی‌تواند شد , ذیرا که تاب تجلی اننواد ذات 
دبوبیت دا نمی تواندآودد ونابینا دنابود میگردد. آذاینرو هر نضی‌دداین 
«جهان اعیان که میدان تجر به دامتحان و پرودشگاه ورذش و ترقی‌بیبابان 
است آنقدد بايد به تزکیه نفس بپر دارد تاخود دا به درجه کمال دسائد و 
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شاسته حضور درحضرت آفر ید گار بیچون و یکتاگرداند. 

داست است که همه نفوس موجودات بخدا خواهند ب رگشت چه همه ` 
ماها از آن ادئیم و بر گشت همه ماها بسوی ادست لیکن دداین بر گشتن‌ها 
فرق وفاصله سیاد است. 


دوران سنین 


دداین مرحله بامراتب هفتگانه خود مطابق دفده سالهای چهل د نهم 
تا ,بنجاه و ششم ذندگی انانی است - همه نیروهای نقی دعقلی تا این 
دوده بکمال دسیده‌اند و به نددت بس‌آذاین دوده تولد و تجلی این‌قوه‌های 
خالقه حاصل تواند شد واگر انسان تابن دوده ذندگی گذشته خوددافاسد 
نکرده و بیهوده بسر نسر‌ده باکه شر ابطی داکه برای دوده‌های گذشته 
شش انه ذکر نمودم بجاآودده باشد اذاین مر حله تاآآخرعمر خودمیتواند 
از مبوه‌های شیر ین آسایش طبیعی و نيك بخت ی کامل برخودداد شود ؛ 
ِ هر که قانون تکامل و ز کیه نفس دا زعایت نکرده باشد امیدی هم 

چیدن ثمرات شیر ین حظوط روحانی و کمال نفسانی : نباید داشته باشد 
چنانکه خواجه میگو بد: 

به‌مقصد کی دسی جانا بجهد خش ك حیر انم 

نمی بابد گهر غواص نذا باشد به ساحل‌ها 

این نفوس کامله از طر ف خداوند با برای اجرای احکام قضا و قدد 
ددعالم غیب وملکوت مأمود میشوند فبا برای هدا بت و تربیت نفوس‌شر 
نامزد و بر کز يده میگر دند. 

طقه اول اذاین نفوس کامله دا که مجر بان احکام تقد بر و سر و شت 
موجودا تنده جال‌الغیب‌مینامند و طبقه‌دوم تئوس‌انبیاء واولیاء و بیشوابان 
ودهنمابان دمر بیان ملت‌ها را تشکیل میدهند این ذمره اخیر ند که بار 
امانت ر بیت نفوس بشر دا بعهده میگیرند و با بك نظر خاك دا کیدیا 
می کنند وانفاس قدسیه خود ءقلهای بشر دا منود ودلهای نفوس ناطقه دا 
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از جام حقیقت و محبت سیراب و بر میسازند خواجه شیراز آذاین طبقه 
نفوس کامله با بیرمغان و بیر خرابات تعبیر م ی کند دمی گوید: 
بنده بیسر خرابانم که درو شان او ۱ 
طنجدا از بی‌نیازی خاكبرسرم يکند . . 
بعضی از افر اد نفوس بشری این داه دا پیموده وبه سرمنزل مقصود 
دسیده‌اند . در د بر بای همت !بن طالبان حقیقت و شنگان ذلال معرفت 
خارها دسنگها بر نبان میقردند ودربیشگاه عزم‌الماسین و حس فداکادی 
این دلباختگان عشق خدالی همه سختی‌ها ود نجه) ودردها ومصیبت‌ه ‏ 
ددهم می‌شکنند وبلکه مبدل به ذوق واشتیاق وشادی میگردند » )یشان 
شایسته فیض خاص آفر ید گار گشته از از عطای عزت و فضل اد بر خودداد 
میشو ند. 
بدینقر اد نفس ناطقه آشانی که زاده دوخ جامع. ملکو نی داعقل فعال 
بعنی شعاعی اذ آن آفتاب معنوی است » ,س از سیر سیاحت طولانی در ۰ 
عالم آفاق وانفس و ,بس اذپیمودن مرحله‌های هفتگانه تز کیه نفس و 
هفت وادی عشق خدائی بالاخره و اصل به‌حر نم عزت وبا ر گاه محبت ید 
آسمانی خود روح ملکو نی «بگردد آنچه البیاء و اولیاع دعر فا دصلحا 
ومشا بخ تصوف دده‌قام ودصل وفنا ازدۇ بت جمال خدا با دیده دل باباطن 
صحبت کر ده‌اند همانا مثاهده جمال نودانی هه‌ین د وح ملکوتی بوده‌است 
کهخود آلینه فجلی انو ادالو هیت است. معنی جد اث من‌عر ف نقسه فقد 
عرفدبه نیز همین است وهمچنین غرض ازاینکه قلب ممن آئینه جمال 
خداست وخدا را جزدد دل نبابد چست و حتی آنچه عیسی اذ بدد گفتکو 
میکرد و خود دا بادی ,یکی میشمرد و بوی او بهآسمان معنوی بالادفت 
باز همین روح جامع ملکو نی است که در حقیقت بدد روحانی نفس 
ناطقه انسانی است. و گر نه ذات مطلق بیچون وبگانه د بو بیت که نورالانور 
است صودت بشری بخود نمی تواند گرفت » بلکه بر نوی ازنور جهانگیر 
خود را ددصودت دقلب بشری تجلی تواند داد وسر ایای وجود اوداغرق 
نور خود نواند ساخت و جنانکه کفعه‌اند: ۱ 








زس بستم خیال تو تو گشتم بای ناسر من 
تو آمد خرده. خرده‌دفت من آهستهآهسته 
پس دداین مقام .با کلاس هفتم چون دیده عارف بنودمعر فت‌حقبقت 
بینا میگردد و پرده‌های منی و توئی داولی از ميان برداشته میشود در 
آئینه دل باك و مصفای خود جهان روح ملکو تی دا که خود انعکاسی از 
نور لاهو تی است می‌بیند و آنگاه ندای انالحق از زبان نف ناطقه او جاری 
گشته سمیکو بد: 
سرا بای وجود۴ دوست شد ذبن پس اگر خواهم 
که بینم دوست داآلینه بیش خو شتن دارم 
کاظم زاده ابرانشهر دد کتاب اصول روانشناسی می نو سد: «شرح! ین 
مراحل هفتگانه به آ خر دسید» ولی ابن شرح جز بك ادداشت و بك‌اشاده 
چیز دیگر نیست و ددبابان نیز آشاده می کن که عادف نبابد بفکر این باشد 
که‌فقط لیم خو در | از آب‌بیر ون بکشد» بلکه درددجه‌اول باريد بفکر سعادت 
و خوشبختی دبگران باشد ء واز هیچ تلاش و کوششی دد داه خدمت په 
همنوع دریغ‌نکند وددپابان مبحث‌می نو سد:«بیش اذاین خامۀ من‌ازشرح 
دادن حالات ابن‌مقام هفتم واین دادی عشق دوحدت ووصال عاجزاست. 
دراین مقام جهان و جهانیان در دیده عادف مست باده محبت و غرق انوار 
وحدت د يده میشو ند. او ازخود بیخود وددذات مطلق موجود میگردد . 
پس بهتر این می بینم که شرح ابنحال دابه بیان سحر نشان مولوی معنوی 
و اگذارم وا رین فتاه داباذ کر غزلی اذ افکار آبکاد آن پیر داهنما به‌انجام 
پرسانم دذشعر ذبر دقت بیشترق کنید» دبرا بك عادف شرح‌حسال دمستی 
خود دا بهز بان خودش اقرار م ی کند» میگو ید مست بودم وهمه دزی را 
هم همست می‌بیضد. در نظر بن عادف که همان مولوی باشد» ذمین و زمان» 
آب وخاك وباد دشي وروز و آسمان وستاد گان» بهار و تابستان و بائیز و 
زمستان»ء ګل د لاله ودر خت بالاخره همه کس وهمه چیز مست هستند. 
دوش بودم در حرم داقف اسراد مست ۱ 
عالمی دیدم عبان ده حضرت دلداد همست 
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مهر وماه و چرخ وانجم آب آ نش خاكو باد 
سال و ماه و زود و شب باگنید دواد مست 


آسمانها و زمین ؛ چرخ فلك .لوح و قلم 
لامکان اندر مکان چون کردش ر گار مست 
سنبل و ګل و باسمنء آدبنه و نود وز وعید 
باخزان و با بهار و نرس و گلزاد مست 
مسجد و محراب و منبر عالمان و ذاهدان ۱ 
۱ صوفیان خرقه پوش از بادة ما مس 


گبر و ترسا و بهود و ملحد و دهبان دبر 
باچلیپا و بت و ناقوس و تارمت 


قلرم و نيك فرات و دجله جیحون مدام 
از نوای نغمه‌های شوق موسیقاد مست ‏ 


شعه‌اند از باده حيرت دد.بن دير خر اب 
سعدی و فردوسی و خاقاني و عطار مست 


شمس تبریزی چه گولی حال مستان جهان ۱ 
ذانکه‌من»‌ست و تومست‌وهمچوما بسیارمست 


امید است شما خواننگان گرامی اين کتاب . لااقل بتوانید 
به كىك خودهیپنو تیزم به‌آر امش واقعی بر‌سید. و بعقیده مسن 
صددرصد خواهید رسید» زیرا اگرغیر ازاین بود به‌سراغ اینقبیل ' 
کتب نمی آمد پسد . کاظم‌زاده ایسا نشہں این درجات را مفصل‌تر 


تعر یف گرده است. 
درپایان این فضل به‌شرح حال زند گی یك بو گیمیهردازیم» که بسیاراعجاز ۱ 


انگین: وغیرقابل باوراست. 








شرح حال زند گی یك بو کی 


جه چگو نه میتوان به خدا زسید؟ 

انسان میعواند فنانا یذ یر باشد. 

۶+ سنگ بز ر گی خودیخوه ازذمین بلند شد وددهو! معلق ماند. 
که نوری ددهوا ظاهر شد و آن نود تبدیل به‌يك بو گی گردید. 
هه سقوط کرده به قعر دده را دوباده زنده کرد. 


پیشوایان مذهبی و روحانیون درباره خدا و دین و مذهب فقط وعظمیکنند 
حرف میزنند» بحث می‌کنند» ولسی راه عملی دیدن و لمسکردن خمدا را نشان 
نمیدهند. یو گا؛عرفان و نصوف‌جواب به این اعتراضی‌است:بو گا وتصوف‌راهی 
هستند که برخی از انسان‌ها را به مشاهده و لمس و درك عملی خدا می‌ر سانند.در 
داستان شرح زند گی یك بو گی شما می‌بینید که‌چچگونه یك بو گی بخدا باخدائی 
رسیده است. 

شرح زند گی يك پو گی راکه در حدود هشت صفحه میباشد ؛ یسکی از 
شا گردانم بنام آفای شیرانی از هندوستان برایم فرستاده است؛ آفای شیرانی‌عشق 
سرشاری به یو گا داشت مدنی خود هیپنوتیزم را نزد من یاد گرفت؛ ولی عشق 
وافر به فلسفه وسیح و عمیق بو گا ایشان را تحريك کرد که خود را به سر منزل و 
مأوا ومسکن اصلی یو گا یعنی هندوستان برساند» دوبار بهندوستان مسافرت کرده 
بار اول یکسال و بار دوم شش ماه در هندوستان‌بوده شر ح‌زند گی‌يك یو گی که‌در 
زیر میخوانید تر جمه آقای شیرانی اس ت که در این کتاب آورده شده است. 





a‏ ۱ شرح‌حال ذندگی بك .و گی 


آقای شیر انی مینویسد: کتاب «شرح زند گانی يك یو گی» دارای ۴۹ فصل . 
میباشد. ترجمه‌اکهتقديم میشود فقط مربوط به ۳۳ صفحه این کتاب تحت عنوان ۱ 
« باباجی » یو گی GS i a‏ ۳۳7 
انتخاب شد است. ۰ ۰ 


بسم انه الر حمن الر حیم 
مقدمه : ۱ ۱ 

این اولین بار است که يك یو گی بزر گك هند و جزئیان شرح زند گانیش . 
را همراه با روابطش با بسیاری از استادان بزر گت به «خدا رسیده» هندوستان یه 
رشته نگارش در مپآورد. ۱ 

یو گاناندا نویسنده کتاب (۱۸۹۳-۱۹۵۲) از یو گیان مشهور هند بود 

و شا گر شا گرد بو گی مشهور «لاهیری ماهاصایا» از بنادس بود که او یز 
خود از شا گردان «ماها آواتارباباجی» استاد بساستانی ولی هنوز زنده‌ی هیمالیاء 
بوده است. ۱ 

در این کتاب ویو گاناندا» رح دیدارهایش را با استاوان به حدا رسیده فان 
معجزه گر هندو شرح می‌دهد. ۱ 

فصول دیگر کتاب شرح دیدارهای یو گاناندا است با «ر اندر انات‌تا گور» ‏ 
وماهاتما گاندی. همچنین قسمتهای مهمی از کتاب به وقا: نون‌سجزات» و«کربایو گا» 
یا طم باستانی» روش به خدا رسیدن پرداخته است. ۱ : 

نحوه‌ی نگارش یو گاناندا» که فار غالتحصیل دانشگاه کلکته است» توآمبا 
صداقتی فر اموش نشدنی ۰ذ کاوت برنده و ذوقی الهی است. کتاب او که اکنون 
بصورت يك اثر كلاسيك در آمده؛ به چهارده زبان ترجمه گرویده است. ۰ 





خودهیپن و تیزم وم 


رهبر مذهبی هند در مورد بو گاناندا مینو سد: 
من یو گاناندا را 2 سال ۱۹۳۵ در کلکته ملاقات. کردم؛ واز همان زمان 
جزثیات فعالیتهای او را در امریکا دنبال میکرده‌ام. و جود بو گاناندا در این جهان 
همانند پدید آمدن نوری در ظلمت بود. پیدایش ارواح بزر گی چون او برروی 
زمین خیلی بندرت و فقط هنگامی که نیاز بوجود آنها در میان انسانها واقعاً حس 
شود صورت میگیرد. ما ازیو گاناندا بخاطر اشاعه فلسفه هند و در آمریکا و بطور 
کلی در غرب» که بنحو بسیار شایسته‌ای انجام داده‌است؛ فدردانی میکنیم. 


باباجی» بو گی-مسیح هند وستان 


صخره‌های هیمالیای شمالی؛ نزديك مسرز پال هنوز از بر کات وجود 
باباجی'» استاد استاد استاد من بعنی استادولاهیری‌ماهاسایا»» بسرخوردار میباشد. 
این استاد گوشه گیر» شکل‌جوان جسمانیش را طی قر نها و شاید هزادان ‏ 
سال حفظ کر ده‌است. باباجی همیشه زنده: بكآوانار با «مظهر خدا» است. 
این کلمه سانسکریت بمعنی نزول بوده و ریشه‌های آن (آوا) بمعنی پایین و (تاد) 
بمعی گذر کردن میباشد که دد نسخ قدیمی‌هندو کلمه «آ وا نار اچ بیان کننددی 
نزول خدادند بصودت اسان است. 

استادم چنین بمن توضیح داد: حالت روحی باباجی مافوق قوه درك بشری 
است. بینش مجدود انسان باین ستاره‌برتر دسترسی ندارد. هر گونه کوششی‌برای 





۱- باباجی نامی ظاهری است که شاگردانش به او داده‌اند . باباجی از مظاهر 
شیوا (Shiva)‏ که مظهر از بین برنده بدی‌هاست می باشد که به دوایئی همان فرشته 
اسرافیل است . 1 





7 ۱ پاباجی - بو گی - مسیح هندوستان 


درك توانائیهای آواتار ببهوده است. قدرتهای او فابل تصور نیست.» 
کلیه مراحل پیشرفت روحانی مفصلا در کتب «اوپانیشاد» بیان شده است. 
يك «سیدا» (با انسان کامل») موجودی است که از مقام «جیو ان مو کتا (آزادمطلق 
ولی در قید حیات)؛ به مرحله «پارامو کتا (آزاد مطل وغالب‌برمر گك و زند گی»» 
تعالی بافته که در این حالت‌بکلی از قید تسلسل مر گث و زندگی دوباره رها شده 
است. بنابراین یك پارامو کتا بندرت بصورت‌جسمانی ظاهر میشود ولی اگراین ` 
اتفاق بیفند و باینصورت بر گشت کند؛ او يك آواتار است؛ يك رابطه مقدس و 
بر گزیده الهی که باعث خیروبر کت‌زیاد در جهان خواهد بود. قوانین طبیعت در 
مورد آواتار صادق نیست» او دارای بدنی پاك همچون نور و مبرا از احتیاجات 
۱ با يك نگاه عادی ممکن است چیزفوق‌العاده‌ای در مورد او بچشم‌نخورد؟ 
ولی گهگاه بدن او بدون سایه و جای پائی برروی زمین باقی تمیگذارد. علاشم 
آزادی ازبندهای مادیت و ظلمت‌را ازظاهر اومیتوان دید. تنها این «خدا ‏ انسان» 
حقیقت پشت پرده نسبیت مر گت وزند گی را میداند. ۱ 
عمرخیام» که اشمارش بسیار سوه تعبیر شده است» در کتاب فتانا پذیرش 
رباعیات؛ در مورد چنین موجود رهاشده‌ای میگوید:(چون عین شعرخیام‌پیدانشد ` 
لذا فقط ترجمه آن را در زیر میخوانید) 
منظور دای نقصان ناپذیر ازلی و ابدی است. 
۱ اشاره به عالم هستی و عدم و پیدایش مجدد آن است 
این استاد بصیر ابر انی» توسط خودشناسی» برای هميشه خود رااز قید بر 
گشت به زمین رهانیده بود . جهان هستی گردون دیگر هر گز این استاد غاثب را 
نخو اهد دید . ۱ ۰ 
مسیح نیز آزادیش رابطریقی دیگر بیان میکند:ویکی از مومنین نزد من آمد 
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و گفت» ای استاد من ترا بهر کجا که‌بروی‌دنبال‌خواهم کرد؛ وسیح بازمیگوید:» 
روباهان به سوراخشان و پرند گان به آشیانه‌شان پناه میبرند ولی پسر انسان جائی 
را برای قرارو آرام ندارد.» 
۱ مسیح ففظ با رابطه‌ی معنوی میتوانست پیروی شود. 
کر بشنا.ر اما؛بودا:پتنجالی از آو اتارهای‌باستانی هندو ستأن‌بوده‌اند»همچنین 
مقادیر زیادی اشعار و آثار ادبی در مورد ۲ گاستیا؛ آوتاری از جنوب هندوستان 
وجوذ دارد. او دارای معجزات بسیاری در طی قرون قبل و بعد از مسیح میباشد؛ 
و گفته‌میشود که‌شکل جسمانیش را تا بامروز حفظ نموده است. 


مأموریت باباجی 
مأموریت باباجی اینبوده است که به پیغمبران در اجرای وظایفشان باری 
دهد.بتابراین او رامیتوان به‌لقب نخصوص‌ماها آواتار ( آو اتاربزر ک) ملفب‌نمود. 
او متذ کر شده است که‌شانکارا» پایه گذار سلسله‌مرتاضین و کبیر' »عازف بزر گی 
هند وسلمان استاد معروف قرون وسطی» از مریدان او بوده‌اند. 
لاهیری ماهاسایا نیز از مریدان برجسته او در قرن نوزدهم و کسی است که 
هنر از دست رفته «کرپابو گا» را مجددا احیا نمود. 


تماس با مسیح 


باباجی بطور دائم ایح در تمس بودموایندو با هم امواجی را درجهان 





اب کییور - عادف؛ مرتاض و صوفی بزد گث هن که هم به دین اسلام و هم بين 
هندو اعتفاد داشت. واتحاد ايندو را ایجاد کرده است . 


۷4 . ۰ مأمودیت‌باباجی - تماس‌بامسیح 


انتشار میدهن دکه نابو دکننده گناهان میباشذ و روش ارتقاء روحانی انساترا برای : 
این‌عصر بوجود آورد‌اند. 

کار این دواستاد کامل» یکی دارای بدن ودیگری‌فاقد ی اینستکه‌ملت‌ها 
را در جهت کنار گذاردن جنگها؛ احتلافات نژادی» جبهه گیریهای مذهبی ودامهای 
مخوف مادیگری» ترغیب کنند. 

.۰ باباجی بخوبی از رو ندوفایع این عصر» و و نید اکن تمدن 
مغرب زمین بوجود,آوردهآ گاهی دارد؛ و نیز لزوم گسترش‌رو و یت 3 
را در شرق وغرب میداند. 

پیامبران عالیقدر مانند مسیح و کریشنا بمنظور اجرای هدف بخصوص و 
بزر گی بزمین نزول میکنند و به محض انجام آن دوباره بر گشت میکنند» و حال 
آنکه باباجی و آواتارهای دیگر کارشان را بتدریج و در جهت پیشرفت تکاملی 
انسان و در طي قرون واعصار به نتیجه میررسانند. چنین استادانی همیشه‌خود رادر 
نظر عموم پنهان داشته و هر وقت اراده کنند ناپدید خواهند شد. به همین دلیل و 
اینکه آنها به مریدانشان توصیه میکنند که در مورد آنهاسکوت‌اختیار کنند‌چندین 
استاد والامقام از انظار جهانیان مخفی مانده‌اند. نگارش این سطور در مورد 

باباجی» فقط اشاره مختصری است به زند گانی او و بیان حقایقی که او خودبرای 
انتشار» مناسب نشخیص داده شده است. 

هیمگونه اطلاعانی درموردخانواده و یا محل تولد باباجی در دست‌نیست. ۱ 
او معمولا به زبان هندی سخن‌میگوید ولی بآسانی قادراست بهرزبانیمکالمه کند. 
باباجی# نام ساده‌ای که اوبرای خود بر گزیده‌است. عناوین محترمانه دیگری که . 

هیایاجی (پددمقدس) اك عنوان عمومی است که بسیادی از استادان هندی ازآن 

. استفاده کرده وئی هیجکدام با باجی استاد لاهیری ماهاسایا نبوده‌اند . وجود این ماها 

آواتاد برای اولین بار ددسال ۱۸۲۶ در کتاب « شرح زندگانی یك بو گی» به عموم 
معرفی شد . ۱ 
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توسط مریدان لاهیری ماهاسایا به او داده‌اند از اینقرار است: ماهامونی باباجی 
ماهاراج «قدس مجذوب متعالی»» ماهایو گی یعنی «بزر گترین بو گی»ه ترامباك ' 
بابا و شیوا بابا (عناوین آواتارهای شیوا یعنی‌فر شته نابود کننده بدی‌ها)؛ ولی‌آیا 
القاب و گذشتة يك استاد کامل میتواند دارای اهمیت باشد؟ 

لاهیری ماهاساا میگوید : «هنگامیکه شخصی نام باباجی را با ءلوص نیت 
یاو کند» فوراً بر کات او شامل‌حال آن‌انسان خواهد شد.»این حقیقتی‌استکه توسط 
بسیاری از خوانند گان این کناب تجربه شده است. ناشر ۱ 


قبافه باباجی 


این استاد جاودانی» دارای بدنی استکه هیچگو نه علامتی که حساکی از 
گذشت زمان بساشد بروی آن دیده نمیشود و بنظر میرسد که بي بیشتر از ببست‌وپنج 
سال نداشته باشد. . پوست او سفید» قامتش متوسط وبدن زیبایش را هاله‌ای ازنور 
احاطه کرده‌است. چشمان او برنگ‌تبره» آرام وپرعطوفت وموهایش بلندودرخشان 
و برنگگ مس میباشد. گاهی اوقات چهره‌اش شباهت نزدیکی به شا گردشلاهیری 
پیدا میکند. این شباهت در بعضی موافع بخدی بود که لاهیری‌ماهاسایای مسن 
بجای پدر باباجی ظاهرا جوان» اشتباه میشد. 


. انتقال از مکانی به مکان دیگر 
یکی از شا گردان لاهیری و معلم زبان سانسکری ت که مدتی را در کوههای 
هیمالیا در حضور باباجی گذرانده بوده میگفت:« این استاد بیمانند و گروهش از 


و ۱۳ ۱ : سوزاندن ,یکیاد مر _بدان 


مکانی به مکانی دیگر در کوه‌ها حر کت‌میکنند. همراهانش شامل دو نفر آمریکائی 
بسیار پیشرفته میباشد. پس‌از آنکه او مدتی را در بك محل گذر اند سه کلمهادا 
میکند: درا-دنداساتو یعنی (باشد که ما و عصایمان جابجا بشویم) . او عصائی از 


از چوب بامبو در دست دارده با گفتن این کلمات او و همراهسانش ۲نا به محل 
دیگری انتفال پیدا میکنند. گاهی اوقات نیز از این روش استفاده نکرده وپیاده از 
قله‌ای به قله‌ای دیگر میرود. 

باباجی» فقط هر موقعیکه خودش اراده کند» توسط دیگران شناخته میشود. 
او گاهی اوقات با گذاردن ریش وسییل؛ تغیبر شکل جزئی داده است. بدن همیشه 
جوان او احتیاجی به مواد غذائی نداشته وبندرت غذا میخورد. گاهی نبزهبمنوان 
احترام متقابل برای مریدانش از آنها میوه و یبا برنج طبخ شده در شیر بسا کره 
حالص قبول میکند.» 2 : 


سوز اندن یکی از مر یدان 


شا گرد لاهیری ادامه میدهد. «دوواقعه حیرت‌افنگیز اززند گی باباجی رامن 
می‌دانم شبی مریدان او در کنار آتش بزر گی که شعله میکشید و برای یك جشن 
مقدس ودائی روشن شده بود جمع شده بودند» در این هنگام: استاد شاخسه‌ی 
سوزانی را برداشت و به شانه‌ی برهنه یکی از مریدان نزديك به آتش گہذارد. 
لاهیری ماهاسایا که در آنجا حضور داشت با لحن اعتراض آمیزی گفت:« جناب» 
چه ظالمانه!باباجی گفت:» آیا تر جیح میدادی که‌او بخاطر جزای اعمال گذشته‌اش» 
در برابر چشمان تو بسوزد و خاکستر شود 

«باگفتن این کلمات‌باباجی دست شفابخشش را بر شانه‌ی آن مرید گذارده 
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و گفت: من امشب ترا از مر گث دردنا کی رهانیدم. قانون «جزای اعمال گذشته» 


بار نج مختصری که متحمل شدی» به انجام رسید.» 


زنده کردن مرده 


در يك واقعه دیگر» هنگامیکه باباجی در جمع مریدان حاضر بود. آرامش 
آنها با رسیدن يك فرد غریبه بهم خورد. او با مهارتی باور نکردنی از صخره‌ای 
که نزديك گروه بود وتقریباً غیرقابل صعود بود» بالا آمده بود. او در حالیکه 
چهره‌اش با حالت غیرقابل توصیفی روشن شده بود» گفت: جناب» شما بایستی 
همان باباجی بزر گ‌باشید. من‌ماههای متوالی در بین این صخره‌های مهیب:دائماً 
در جستجوی شما بوده‌ام. استدعا میکنم مرا بشا گردی خودنان بپذیرید. «پس از 
اینکه او با سکوت استاد مواجه شد؛ به دره بزر گك و خشن نزديك اشاره کرد و 
گفت: ا گر مرا نپذیرید خودم را بقعر این دره پرتاب خواهم کرد چون بسدون 
هدایت الهی شماء زند گی دیگر برای من بی معنی است.» «باباجی با خونسردی 
گفت: خودت دا پرت‌کن. من نمیتوانم ترا درموقعیت‌فعلی روحیت پذیرم.» آن - 
مرد بلافاصله ودش را به دره پرتاب کرد. باباجی به‌مریدانش که در حالت‌بهت 
فرو رفته بودند دستور داد که بدن آن مرد را بیاورند. پس از این که بدن له‌شدمرا 
بحضورش آوردند» استاد دستش را بر بدن مرده گذاشت و گقت: «برخیزه او 
چشمانش را باز نمود و در مقابل استاد به سجده افتاد.«باباجی در حالیکه بامحبت . 
به شا گرد دوباره زنده شده‌اش مینگریست گفت: تو اکنون برای شا گردی آماده 


. بی‌معنی بودن فاصله‎ 54 YY 





هستی؛ و آزمایش۱ مشکلی را شجاعانه گذرانده‌ای. دیگر مر گك را بسا تو کاری 
تخو اهد بود. واز جمله‌ی گروه جاودانی ما خواهی بود. سپس سه کلمه‌معمولیش: 
را(درا دندا آتو) ادا کرد و همگی از آن محل ناپدید شدندٍ. 


بی‌معنی بودن فاصله 


يك آواتار دريك آن درهمه‌جا حاضر است وفاصله برای اووجود ندارد . 
بنابراین فقطيك دلیل باعث میشود که اوشکل جسمانی خحودش راطی قرونه‌تمادی 
حفظ کند» و آن اینستکه برای بشریت مثال ملموسی باشد ازامکاناتی که در اختیار 
انسان است. اگر انسان» حضور الهی را بصورت جسمانی مشاهده نمینمود» این 
نوهم بر اوغلبه میکرد که ازمو جودی پست وفانی است ودنیای برتری نیز وجود 
ندارد. ۱ 

حضرت مسیح از آغاز جریان زند گی خحودش را میدانست . ماجراهائیکه 
اوتحمل‌نمود نه بخاطر خودش بود ونه‌اننکه قوانین مربوط به‌جزای اعمال گذشته 
شامل حالش میشد» بلکه علتش فقط درنجات بشریت وترفی آن نهفته بود. 

برای باباجی نیز بعد زمان مفهومی ندارد و هميشه بتامی مراحل زند گیش 
آ گاهی داشته است. . 

اوفقط برای روشن کردن ذهن محدود انسان» اعمالیرا که مبین قدس 

۱- آزمایش به‌اطاعت کامل شا گرد مر بوط ميشد. موفیکه استاد گفت : «خودت‌را 

پرتاب کن › آنمرد اطاعت کرد. ا گر کمترین شکی 'درخودش نشان میداد» حلاف گفنه‌اش 
که بدون هدایت باباجی زندگیش بی‌معنی است» ثابت مشد . و همچنین عدم اطمینان 
کامل خودش دا به استاد» نشان میداد . بنابراین » گرچه این آزمایش بسیاد غبرعادی و 
مخوف بنظرمیرسید» ولی ددآن شرایط کاملترین. آزمایش بود . 


خودهیپنو لیز؟ ۳۷۴ 


الهی است دد برابر بعضی شهود !نجام داده است. مثلادربرابر یکی‌ازشا گردان 
لاهری ماهاسایا » باباجی تصمیم به افشا نمودن فناناپذیری جسمائیش گرفت . او 
این موضو ع را براي یکی از شا گردان » و بمنظور قرار دادن چراغی بر سر راه 
سالکان» به ظهور رساند . ارواح بزر گك با ادای حقابق و شر کت در جریانهای 
ظاهراً طبیعی راه صواب را بهنو ع بشر نشان میدهد. حضرت‌مسیح میگوید: وپدر : 
مقدس » میدانم که درهمه‌حال مرا میشنوی »> آنچه میگویم بخاطر دیگران است » 
تا باور کنند که من رسول توام» (یوحنا ۰-۴۷ ۲۷ : ۱۱) 


گزازشی غیرقابل باود 
انسانی که خودرا به نور تبدیل می کند 


پلند شدن ومعلق ماندن سنگ ددفضاء 

معلق .ماندن ذنی درفضا . 

ظهود نود ددفضا و تبدیل آن بهيك یو گی. 

طی دیداری که بارام گوپال » یکی از شا گردان لاهیری ماهاسایا داشتم > 
حکایت شگفت‌انگیز زیر را درمورد باباجی بیان میکند: 

«گاهی اوقات من‌جهت حضور درعدمت لاهیری ماهاسایا درشهربنارس» 
غار منزوی خودم را ترك میکردم. يك نیمه‌شب در حالیکه دربین گروه شا گردان 
به‌مر اقبه مشغول بودم» استاد تقاضای ججیبی ازمن نمود. ورام کوپال » حودت را 
بفوریت به کنار رودخانه گنگث برسان» من بزودی به آن محل رسیدم. نوروماه و 
در شش ستار گان جلوه خاصی داشت. پس‌از اینکه مدسی رابا صبر وسکوت 
. گذراندم توجهم به تخته‌سنگ بزر گی که نزديك پای من قرار داشت» جلب‌شد. 
تخته سنگے بتدریج بلند شد وغاری که زیر آن بود نمایسان شد. بمحض متوقف 


یو جرخ و د کر 
۳۵ ظهود نود ددفضا و نبدریل آن بهيك بو گی ` 
س سوت وتا ات ردو ریس س 


شدن آن سنگک درفضا؛ که توسط قوه‌ی هرموزی نگهداری مشد» شکل ملس‌زن 
جوان و فوق‌العاده زیبائی درهوا بحر کت آمده ومعلق ماند . او باهاله‌ی ملایه‌ی 
ازنور که احاطه‌اش کرده بود» به آراهی درجلوی من نزول کرد وبدون حر کت و 
غرق دربحالت جذبه ایستاد. عاقبت اوح رکتی کرده وچنین گفت . « من‌ماتاجی:# 
خواهر باباجی هستم وامشب ازاو ونیز ازلاهیری‌ماهاسایا تقاضا کردهام که‌بمنظون 
بحث پیرامون مطلب بسیار مهمی به‌غار من‌ببایند.» ۱ 
«دراین هنگام نور بدون شکلی را دیدم که پاسرعت برروی آبهای‌رودخانه 
گنکث درحر کت بود؛ وانعکاس آن در آبهای تیره دیده میشد: آن نور بتدربسج 
نزدیکتر میشد تااینکه بابرق خیره کننده‌ای در کنار ماتاجی ظاهر وسپس بصورت 
جسمانی لاهیری ماهاسایا پدیدار شد. اوخاشعانه دربرابر مادر مقدس تعظیم کرد. 
۱ «فبل‌از اینکه فرصتی داشته‌باشم تا از بهت‌زد گی بدر آیی باش‌گفتی دبگری 
روبرو شدم و آن ظاهرشدن نوری درحال دوران بود › که بسرعت نزول میکرد و 
مانند گردابی شعلهور به‌ما نزديك شد وسپس بصورت جوان زیبائی که من فورا 
متوجه شدم که باباجی است؛ در آمد. اوبه لاهیری‌ماهاسایا شباهت داشت» با این 
تفاوت که بسیار جوانتر ودارای موهای روشن وبلند بود. لاهیری‌ماهاسایاماتاجیٍ 
ومن دربرابر استاد بزر گك زانو زدیم . بمحض تماس با بدن مقدس او » احساس_ 
لطیفی ازخحوشحالی باشکوهی» تااعماق وجودم را بارزة در آوژد. .  .‏ 
باباجی گفت: خواهر مقدش؛ من قصد نموده‌ام بدنم را ترك گفته و به‌جریان 
بینهایت به‌پیو ندم.» ِ ۱ 
«ماتاجی جواب داد: من ازاین قصد ۲ گامی دارم ومیخو استم ایشب آنرا 
بررسی کنیم. چرا میخواهید جسمتانرا ترك کنید؟» ۱ 
چ د مادرمقدس » پاماتاجی پز طی قرون متمادی ذندگی میکرده است. او از لحاظ 


مقام روحا نیش تقریآهمانند براددش : میباشد. ودر حال‌حذ به دريك غادزپرذمینی درنزدیکی 
داساصا مدکات 








خو دهیپنو نیزم ۳۷۶ 





«چه تفاونی دار د که من برروی اقیانوس بینهایت وجودم» موجی آشکار و 
باپنهان داشته باشم؟» 
«ماتاجی با برقی از ذکاوت درچهره‌اش پاسخ داد : ای استاد جاودانی » 
پس ا گر تفاوتی ندارده استدعا دارم بدنتان را تركنکنید.» 
«با باجی موقرانه گفت: بسیارعوب. من هر گز بدنم را ترك نخواهم گفتو 
هميشه برای عده‌ی‌کمی از مردم زمین قابل ریت خواهم بود. خداوند اراده‌اش 
را توسط تو اعلام کرده است.» ۱ 
«درحالیکه من باشگفتی به مکالمه ببن ايندو موجود متعالی گوش فراداده 
بودم» استادبا حالتی بر حو اهانه بمن رو کرده گفت:هراسی نداشته باش‌رام کوپال» 
. این رحمت شامل حال ترشده است که‌شاهدی براین صحنه واين قول ابدی بوده 
باشی .» ۱ 
«طنین صدای خوش آهنگك باباجی در فضا بخاموشی گرائید » ودرهمین 
حال ارولاهیری‌ماهاسایابپرو از در آمده وبعقب وبسوی رودخانه‌بحر کت‌در آمدند. 
آنها را درحال پرواز در آسمان هاله‌ی خیره کننده‌ای از نور احاطه کرده بود . 
"ماناجی نیز درفضا شناور شده و بسوی غارنزول کرد » سپس تخته سنگك بپایین 
۰ کت کرده و غار را پوشانید » تچنانکه گوئي اهرمهایی نامرشی آنرا هدایت 
ا .4 
بعد از او وان من راه خبود را بسوی لاهیری ماهاسایا پیش گرفتم . 
هنگامیکه در پیشگاه استادم و در طلو ع صبح تعظیم کردم » اوبا لبخند عمیقی بمن 
جواب داد : رام کوبال » من از برای تو شادمانم چون اشتیاق تو در مورد دیدار 
باباجی و ماتاجی که بارها بیان کرده بودی ‏ بالاخره بنحو شگفت‌انگیزی شمر 
رسید.» 


«شا گردان دیگر به من اطلاع دادند که لاهیری ماهاصایا » از موقعیکه من 


۷۷ ۱ ظهود نود دد فضا و تبدیل آن به‌يك ی وگی 


آنجا را ترك کردم از جایش تکان نخوزده بود . یکی از آنها گفت : او در مورد 
فناپذیری صحبت بسیار جالبی داشت.» ۱ 
بر ای‌او لین بارمن‌بطور کامل منو جه‌این حقیقت که در کنب مقدس نیز آمده‌شدم» 
که ارواح بز ر ګت قادر ند که دد يك لحظه ددمکان‌های مختلف ظاهر گر دند. 

. رام گوپال ادامه داد : ماهاسایا بعداً نکات فوق‌العادهابر! در مورد نقشه _بنهانی 
الهی برای این ذمین بمن توضیحداد. او گفت : باباجی را خداو ند بر گز بده 
است تا در ابن دور جهانسی بخصوص در بدنش باقی بماند . این استاد 
فنانایذربر اعصاد ذبادی دایشت سر خواه د گذاشت و داستان قروت معمادی 

این‌صحنةکیهانی را درخود حفظ خواهدکر. 
کاظم‌زاذه ایرانشهر نیز می‌آويسد : «در ميان همه ملت‌ها افراد ا 
معدودی تاکنون توانسته‌اند بدین مرتبه ومقام برسندواین قوه‌های بزر گث آفریننده 
.را درخود به تجلی آورده آنهارا درراه سعادت وهدایت نوع بشر بکار برندیعنی 
موافق مشیت آفرید گار رفتار کنند 
ولی وجود همین افراد معدود وهمین نفوس کامله که در ميان ملت‌هسا در 
لباس انبیاه و اولیاه و حکماه ظهور کرده‌اند خود دلیل کافی است براینکه این 
قوه‌ها چیزهای موهوم و خیال و افسانه نیستند بلکه عین حقیقت بوده و هستند: 
عنابت خداوندی اختیار اکتساب این قوه‌ها و استعداد شایستگی این مقام را در 
دسترس همه بند گان خحود گذاشته و گفته است ای بندة من پیروی از اوامرمن کن 
تاتورا نظبر ومثال خود سازم. 
تا نگردی آشنا زین پرده رازی نشنوی 
گوش نامحرم نباشد جای پیفام سروش 
درحریم بعشق نتوان زد دم از گقت وشنود , 
زانکه آنجاجمله اعضاچشم‌باید بو د و گرش 
در بساط نکته‌دانان‌خود فروشی شرطنیست 
پاسخن دائسته گوی ای‌مرد بخردیا خموش 


خودهیپنو تیزم 4 


خصوصیات اخلاقی واندرز های بك 
۱ عارف درز گت 


اوبسیار کم صحبت‌میکندوبه ندرت از طریق کلمات‌تعلیم‌میدهد. آمو زش‌های 
او بیشتر از طریق الهام نلهپاتی داده میشود . 
او میگوید : «کتابهای‌زیادی راجع به‌عرفان ومراقبه نوشتهشدهاند بنابراین 
جائی برای سخنر نی‌نیست». 
حدا را می‌توان از طریق حقیقت» ساد گی (صفا) و عشق شناخت. هیچ‌چیز 
در تمام جهان‌مهمتر از حقیقت نیست. با حفیقت باشید»‌ساده زند گی کنید» ازدنیای 
مادی جدا باشید» با چیز کم خحوشحال و قانع باشیدء منظم باشید» کم‌بخورید» کم 
بخو ابید کم صحبت کنید و هميشه متوجه (متمر کز) به حدا باشید. خداوند عشق 
است و عشق خداست. مانند حضرت‌سیح عشق بورزید که‌حتی حاضر شدبخاطر 
دیگران روی صلیب بمیرد. 
مراقبه و عرفان وسأئلی هستند که خدا را در درون خود بشناسیم» مرأقبه 
بك حالت ذهنی است که در آن فکر کاملا روی‌خدا متمر کز است. عبادت با هر 
نو ع کاری ميتو اند مراقبه باشد. درعصر تاریکی‌حاضر که زمان بدی و فساداست» 


۳۷۹ خصوصیات اخلاقی واندززهای یك‌عادف پزر ی 
دم و ت ۳ 


هیچ چیز قوی‌تر از تکرار نام مفدس خدا (ذکر) نیست. نام او را هميشه تکرار 
کنید, درحال تفکر (مراقبه)» در حال کار کردن» يا راه رفتن» غذاخوردنو غیره.اسم 
خدا را بلند بخوانید و یا آنرا آهسته تکرار کنید ولی همیشه و در هر لحظه بیاد 
دا باشید وهدف ما یکی‌شدن با حداست و اگرفکر ما در حدا غرق شود.به‌این 
هدف میرسیم و بعلاوه دا هم ما را بطرف خود میخواند. ۰ 

کار کردن برای‌خدا؛ عشق ورزیدن وعدمت کردن به او و پشریت راعرفان 
خحوانندواز طریق عشق و خدمت می‌توانید به خدا برسید. در این دوران ما ذهن 
انسان ضعیف است ونا آرام و قادر نیست که عمیقاً متمر کز شود و باشیاه خارج از ' 
خحوددلبستگی (تعلق زیاد دارد» در نتیجه‌هیچعکس نمیتواند يك عارف واقعي‌بشود. 
از طر بیعش واردات به‌عداقلب شما پاك حواهدشدواز طریق بیاد داشتن وتکرار 
دائمی ذکر (نام مقدس خدا) می‌توان به خد اشناسی"رسید. از طریق کار وخدمت 
نیز می‌توانید به خدا بيات اکر همه کارهای خود را وقف او کنید(بخاطراو کار 
کنید) کار پاك کننده بزر گی‌برای جسم وروح است. گاهی‌اوقات باید کارهای‌بدنی 
سنگینی انجام دهیم» برای کم کردن دلبستگی به جسم خودمان» برای قوی‌شدنو 
خلبه بر تتبلی.ازطریق کار تواضح و حدمت را می آموزیم.به بشریت وخدا حدمت 
کنید» خحدمت عشق است» بنابرابن ِِ ان خدمت کنیددرست مثل . اینکه‌اعضاه 
خانواده خودتان هستند و خحدا را در آنها بینیدبه دیگران عشق بورزید وعدمت 
کنید. او میگوید همینطور که مق تور و حدمت می کنید» من نیزفقط 
برای حدمت کردن آمده‌ام» برای‌کار کردن و كمك به دیگران. وظائف خود را در 
این دنیا پیداکنید و آنهارا با عشق انجام دهید و همه چیز را وقف خحداکنید 
(بخاطر دا انجام دهیل). 

پشریت در توهمات دنیوی غرق‌است. باید برای از بین‌بردن جهل ونادانی 
خود را از توهمات دنیوی حلاص کنیم. آنگاه که جهل ناپدید شد دانش‌وحقیقت 
خواهد درخشید. همه‌چیز از ذهن ماناشی می‌شود و بوسیله فکر ما حلق میگردد. 
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وقتی که ذهن از حالت اولیه آرام خود بیرون می‌آید و وارد عمل میشود فانسون 
عمل و عکس‌العمل آغاز ميشود. این فانون قانون بسپار دقبقی است. ما با اعمال 
و افکار خود همیشه بذرهائی‌می‌پاشیم که‌نتیجه‌عو اهند داد. قانون عمل وعکس العمل 
وقتی متوقف میشود که فعالیت ذهنی ما متوقف شود بنابراین افکار و ذهن خودرا 
کنترل نمائید. ۱ ۱ ۱ 
بهمین ترتیب احساسات و حواص جسمانی خودمان را باید کنترل نمائیم. 
بسیار حیاتی است که در عادات غذاثی خود دقت نمائیم» زیرا هر چه می‌خحوریم 
همان می‌شویم. گیاهخوار باشید» نان؛ سبزیجات پنیر» میوه فراوان بخوریبد و 
شیر بنوشید. با میانه روی غذا بخورید و غذای خودرا به‌عدا اهداکنید. ازغذای 
خود لدت ببرید برای آن شکر گذار باشید. مخدرات مضرندزیرا به‌تمر کزحواس 
و کنترل افکار كمك نمی کنند. هیچ مرافبه‌ای با آنها امکان پذیر نیست. 
بخاطر لذات حسی وحیوانی به جسم‌خا کی خود زیاد دلیسته نباشید. بخاطرداشته 
باشبد که بدن عنصری وخا کی دائمی نیست‌و فانی‌است» به دنبا آمسده و از بین 
خواهد رفت ولی هیچ دانشی بدون داشتن این جسم خاکی ممکن نیست. به بدن 
خود عشق بورزید مانند وسیله‌ای جهت خداشناسیو از آن‌مانند يك وسیله‌عداثی 
استفاده کنید. در مورد مسائل جنسی آنرا باعشق با همسر خود انجام دهید. بانظم 
و ثرتیب: انجام دهید و جام زند گانی را با عشق بنوشید وهمه چیزرا په خدانقدیم 
کنید(بخاطر خدا انجام دهید) ۱ 
در مورد استفاده او می گوید که خدا و استاد یکی هستند. همه‌چیر فقط از 
۱ لطف استاد بدست میآید و ازبر کت اومارستگار می‌شویم. هیچ دانشی بدون‌استاد 
ممکن نیست. بعلاوه استاد حل کردن همه مشکلات و بر آوردن همه نیازهای مارا 
بمهده میگیرد. من اینجا هستم برای كمك وراهنمائی شما. من هميشه با شما هستم 
۱ من‌در قلب شما زند گی‌می کنم. من‌بار شما را بدوش میکشم. از آرزوهای‌شخصی . 
بدور باشید. شاد باشید. اگر شماشاد باشیدمن‌نیز شاد هستم. وا گر شما شادباشید 








۳۸ > بیش‌بینی بد برای آبنده 


تمام دنا شاد است. شما دئیا هستيك (او می گوید). 


پیش‌بینی بد بر ای آینده: 


داجع به آ بنده‌فکر نکنید برای بشریت زمان بسیاد بد ومصببت‌باری 
دد دیش است انسانهابابد نتیجه‌اعمال گذشته خود دا که آخم آنر! باشیده‌اند 
بمینند. ولی مر بدان خدا نباید نگران باشند. ذکر نام خدا از بمباتمی 
قوی تراست. هیچ‌زمانی برای سئوال با تردید نمانده است» هر کساکنون 
شاك کند نابود خواهد شد. به خدا فکر کنید بباد او باشید. نام مقدسآو 
دا تکراد کنید. به‌خدا عشق بودزید. به اوخدمت کنید» در بارۀ خدامراقبه 
و تفکر کنید» دد خداشناسی با دیگران سهیم باشید؛ در خدا به وحدت , 
برسید. همه ادان دنیا بطور مساوی حوبند زیرا حقیقت و خحدا یکی هستند» و 
همه آنها به يك هدف منتهی میشوند. دين خو درا دنبال کنید» دینی که در قلب‌شما 
است. ۱ 7 
در معرفت و آگاهی خحداوندی همه شما نجات خو اهید باقفت و بایکدیگر 
دنیای نازه‌ای خواهیدساعت. بهشتی روی زمین که در آن مردمان با بکدیگر کار 
خواهند کرد ودر حقیقت و شاد گی (صفا) وعشق زند گی‌خواهید کرد در آرامش 
و تفکر به عدا زیرا خداوند آرامش است.من نیز برای برقرادی آدامش 
آمدهام دلی‌بدی دد ابن‌دنه! بسیاد قوی است دقبل از ابنکه آرامش‌واقعی 
بعواند بر قرار شود باید انقلابی بر باکنم. انقلاب عظیم و خطر ناکی که 
در آن شیطان مادیگرائی ابود شود و تنها ,س‌از آن دربن جاودانه بدر 
ذمین حکمفرما خواشد بود. ۱ 
(او فر شته نابو دکننده بدی‌هاست) 


خود هیپنو تیزم 


AY 


خلاصه 

حقیقت ګیاهخواری 

ساد گی غذا خو ردن با میانه‌دودی 

عشق عد؟ دلبستگی به بدن خاکی 

قناعت - عدم تعلق آهمیت استاد 

نظم و تر قيب جد!ئی از آرزوهای‌شخصی انسان دنیا است 

غذای کم قانون عمل وعکس العمل 

خوا ب کم ذهن خالق همه چیزاست 

صحبت کم آبنده تار يك بشربت 

همیشه تمر کز روی خدا تجات بیر وان خدا 

خداوند عشق است و عشق خداست ‏ تمام ادیان خوبند 

فدا کادی واذخودگذشتگی دان در قلب ماست 
مراقبه و تفکر به خدا انقلاب جهانی 

'نکرار دالمی نام خدا . نابودی بدبها 

کار کردن به خاطر خدا و بشر یت دنبای تازه 

عشق به‌خدا و بشربت بهشت ددی ذمین 

,باد دائمی خدا آرامش 

خدا ما دا بطرف خود می خو اند صلح 

انجام وظائف با عشق عشق 

خیالی بودن دنیا ساد گی 

کنترل افکارو احساسات حقیقت 





AY‏ بیش بینی بد برای آینده 


(١‏ ورزش عرفانی یوگا یکی از روش‌های خودهیپنوتیزم است که پرتوجو 
پس از خاتمه عملیات به پشت روی زمین دراز می‌کشد و خسود را شل و رلکس 
می‌کند و باگوش‌کردن به‌ضریان قلب یا گسوش کردن به‌صدای تنفس به مرحله 
عمیق خودهیبنوتیزم خواهد رسید. 

۲- انجام عملیات عرفانی یوگا بطوریکه در صفعه ۱۱۵ کتساب"روانشناسی 
هیپنوتیزم تنظیم شده در عرض ۱۵ دقیقه هم امکان دارد. ولی برتوجوی عاشق یوکا 
تا ده ساعت هم مي‌تواند عملیات یوگا را انجام دهد و یوگی‌های بزر کف تمام روز 
را در حال تمرین خلسه ۶ جذبه بسر می‌برند . ۱ 
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فصل سوم 


خودهیپنو تیزم بە‌روش ایرانی 


خودهیپنو تیزم به‌روش ایرانی همان عرفان و تصوف عملی 
است» و من چون در کتاب روانشناسی هیپنوتیزم درباره تعریف 
عرفان بحث کرده‌ام لذا در اینجا فقط به‌تعریف و آموزش عملی 
عرفان می‌پردازم. 


سغنرانی درباره خودهیپنوتیزم در آمریکا 


در اردیبپشت‌اه ۱۳۵۱ درآمریکا در نيويورك» نیوجرسی 
هتل لردبالتیموز سمیتار هیپنو تیزم تشکیل شده بود» که از من‌هم 
دعوت شده بود» ریاست این سمینار بسپده استاد من هاری‌آرو نز 
بود در این سمینار عده‌ای از روانکاوان و هیینوتیست‌ها در باره 
هیپنو تیزم و «ضودهیپنوتیزم» سخنرانی کردند. متمسم در بساره 
«خود هیپنو تیزم» به‌روش دراویش ایرانی به‌مدت نیمساعت ضحبت 
کردم» که این سخنرانی را قبلا خوانده‌اید . 

این فصل به‌سه مبحث تقسیم می‌شود : 





۵ ۱ خودهیپنو تیزم به روش ایرانی 


مبحث اول روش خودهیپنوتیز دراو یش ایرانی 
مبحث دوم مقامات ۰ 


مبحث اول 


روش خودهیپنوتیزم دراویش ایرانی : 

شما کم و بیش در باره دراو یش ا مطالبی شنیده‌ایدء که 
دراویش ایرانی چاقو و سیخ و شمشیر در یدن خود فرو می کنند 
روی آتش راه می‌رو ند» تيغ می‌خور ند و نظایرآنپا.عمل دراویش ‏ 
ایرانی یکتو غع «خودهیپنو تیزم » است. زرا تمام اعمالیکه ان 
دراویش انجام می‌دهند, درحال هیپنوتیزم عمیق مم‌هملی است. 
کسیخه به‌مرحله عمیق هیپتو تیزم می‌رسد» در مقابل آتش وجراحی 
احساس درد نمی کند. از این حالت هیپنو تیزم دراویش ایرائی هم 
پس از خودهیپنو تیزم استفاده می کنند و بمنظور نشان‌دادن قدرت . 
خود در حال خلسه از بیحسی بدن استفاده کرده در پدن خود چاقو 
فرو می‌کنند و یا دست باتش مي‌زنند. حال به‌بینیم روش کار یا 
روش «خود هیپنو تین م» دراو یش ایرانی چگو نه است؟ روش هر‌گروه. 
معفاوت‌است» دراینجافقط به يك روش که عبارت ازچر خش‌سرمیباشد . 
اشاره می‌کنیم. من تج به کرده‌ام این روش «خودهیپنوتیزم» از 
سایر روش‌ها سریمتر و زودتر نتیجه مي‌دهد. 

طرز عمل «خودهیپتوتیزم» : ۱ 

شما اگر بخواهید از این طریق خود را هیپنوتیزم نمائید» باید 
ایعداء چپپارزانو يا دوزانو بنشینید» سر خود را ابتداء آرام به‌جلو 


= 


AS .  مزيقونپیه خود‎ 


و عقب بیرید و در همین حال کلمات «هو» و «حق» را نیز تکر ار کنید 
وقتی سر خود را جلو می‌آورید کلمه «هو» و وقتی به‌عقب می‌برید 
کلمه «حق» را تکرار کنید» علت علمی ذکر این کلمات ایجادتمر کز 
فکر است» زیراوقتی کامات «هووحق»راذ کر کنید» در عمل تس کز فکر 
انجام‌می‌شود یکی‌دیگ‌اینکه قادر نیستید به‌چیز دیگر فکر کنید» ثانیاً 
نیروی «هو و حق» را که نیروی بزرگت خدائی است به حمایت و 
پشتیّبانی خود می‌طلبید که زودتر نتیجه بگیرید. درحالیکه سس خود 
را به‌جلو و عقب می بريد و ذکر «هو و حق» را مي‌گو نید» نفس 
نفس هم باید بز نید بدین ترتیب که وقتی در فک خود «خق» 
می‌گو ئید» هوا را از بیتی بالا میکشید و وقتی بادهان «هو»میگو تید 
هوا را از دهان خارج می کنید. در و اقم در يك لحظه سه عمل انجام 
می‌دهید » که اين سه‌عمل مجموعاً بشما كمك خواهد کرد که پس از 
۰ دقیقه تا ۰ دقیقه خودهیپتو تیزم شوید. این سا عبار تند 
از : 

ات به‌جلو و عقب بر دن سس 

٣‏ ذکی هو و حق 

۳ تنفس بطریقه خاص (یا نفس‌نفس‌زدن) 

به‌جلو و عقب بودن سر را می‌توانید کم کم سریعتر نمائید. در 
نتیجه نفس‌زدن هم سریعتر خواهد شد. 

نوع دوم چرخش سر : نوع اول حر کت سس به‌جلو و عقب بردن 
سر است و نوع دوم اینستکه می‌توانید سر را پسمت راست وچپ 
حر کت دهید ودرضمن فقط از بینی نفس نفس بز نید و کنمات‌هووحق 
را باتتفس و درخیال تکرار کنید. 


روش دیگر چرخش سر : شما بمیل خود می توا نید هرطور که 


وت وت 5 و و ور e‏ 
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سرتان تمایل به‌چر‌خش دارد بچرخانید و کم‌کم سعی کنید این 
این چرخش سریعتر شودء ایستاده هم می‌توانید چر‌خش مس راانجام 
هید . ِ 


برخی از دراویش برای نتیجه‌گر‌فتن زودتر موهای بسلند 
می‌گذارند» سر پا می‌ایستند» دستبا را به‌زانو می‌گذار ند س را 
کمی پائین می‌گیر ند و به‌چپ‌وراست می‌چرخانند و تمام موها را 
براست و چپ حر کت می‌دهند» باآهنك مخصوص این کار را تکرار 
می‌کنند. , ۱ 

چرخش سر در بین دراو یش دسته‌جمعی انجام می‌شود. و بايك 
ساز که عبارت از ضرب یا آلات دیگر موسیقی می پاشد همراه است 
و پس ازنزديك به‌سه‌ربم الی یکساعت بحالت عمیق هیپنو تیزم 
می ر سند » فراموش نشود که همه این استعداد را ندارند که پس از : 
این مدت هیپنو تیزم شوند برخی زودتر و برخی دی تر هیپو تیزم 
مى قوق | ا 
چرخش سن بصل‌النخاع یا پیاز مغن را که بین گردن و سس 
قرار داردزود تحريك می کند و در شخص حالت گیجی و تمر کز شدید 
و بالاخره خود هیپنو تیزم ایجاه می‌نماید. ‏ 

توقفها در چرخش سر | 

طبق تج به‌ای‌که من دارم بپتر است در جلسه اول اینطور 
شرو ع به چر‌خاندن سر نمائید که ابتداء در حدود ۱۰ دقیقه شر را 
آرام آرام بچر‌خانید و کم کم‌سریع نمائید. پس از ۱۰ دقیقه» توقف 
نمائید و به‌حالت دوران صروگردن و بدن‌فکر کنید» بمبارت دیگ 
.در خود فرو روید. پس از ۱۰ دقيقه که سر خود را حر کت می‌دهید . 
اگر توقف نمائید بطور محسوس مقوجه می‌شوید که سر شما دارد 
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گیج می‌رود. شایت مر او تمام بدن حالت دوران مخصوصی دارد 
که بر ای تمس کز فک بسیار مناسب و جالب است یمنی‌شمادقیقا فکر خودرا 
متوجه خالت ایچاد شده از چرخش سر می‌نمائید و به‌هیچ‌چیر 
فکی نمی کنید. پش ار پنج دقیقه پا ۱۰ دقیقه دوباره شروغ به 
حر کت‌دادن سر می‌نمائید و پنج دقیقه توقف می کنید و در خود فرو 
می روید و مجددا پس از در حدود ۰ دقیقه کم يا بیشتر مجدداً 
شر وع به‌حر کت‌دادن سر می نمائید و باز دوباره متو قف می‌شوید 
و به‌حالت ایجاد شده فکر می کنید» این عمل ممکن است ۳ تا ۵ بار 
تکرار شود» در خاتمه می‌توانید به پشت دراز بکشید و دقیقا در خود 
قرو روید» پعنی به‌حالت گیجی و دوران تمام بدن فکر کنید» اگر 
.ملاحظه کردید که قادر هستید به‌حالت خاص دوران سر و بدن فکر 
کنید و افکار دیگری وارد مغز شما نشود باید مطمئن شرید که تا 
درجه ممینی هیپنو تیزم‌شده‌اید, حالا می‌توانید هر تلقینی را که لازم 
می‌دانید بخود بنمائید. 

برای اينکه خودهیپنوتیزم شما عمیق‌تر شود. بایستی روزها 
و هفته‌ها و ماهپا هرروز لااقل یکبار این تمرین را انجام دهید. 
بمپترین موقع تم‌ین شب‌هنگام خوابیدن است, البته دو يا سه ساعت 
بعد از غذا وقتی به‌رختخواب می‌روید می‌توانید در روی تشك 
بنشینید و حر کت چرخش سر را انجام دهید. 
چرخشسر بهعالب خوایی* : شما چرخش سر را بحالت خواییده 
هم می‌توانید انجام دهید» به پشت بخوایید» حالا پشت‌سر شما روی 
زمین است و دراینحالت سر را به‌چپ و راست بچرخانید» دستمیای 
شما از طرفین آویزان است» پشت دستپا چسنیده به‌زمین و کف 
دستمپا بطرف سقف اطاق است. در این‌حالت هم می‌توانید چند بار 





۳۸۹ خودهیپنو تیزم به‌روش ایرانی 
سم و سس و و ی Rl‏ 


و هر بار بمدت در حدود ۰ دقیقه سس را بچر‌خانید و سپس متو قف 
شوید. ی E‏ 
شرایط معیطی : این عدل در اطاقی یا درمحلی باید انجام شود 
" که سروصدا نباشد صدای‌رادیویاتلویزیزن و یا آمدوشد ماشین 
های سواری شنیده نشود. ولی اگس ناگزیر از سروصدا! بودید و 
چاره‌ای نداشتید بمپتر است بازهم بتمرینات ادامه دهید» زیسرا 
یاوجود سروصدا بازهم می‌توانید به‌تمر کن کافی برسید» بر ای من 
سروصدا هیچ اهمیتی ندارد» البعه اگر سروصد! نباشد بمتر است 
ولی در سرو صدا هم می‌توانم هم مطالعه کنم و هم خود را هیچنو تیزم 
نمایم و هر کاری که خواستم تم انجأم دهم 
روش بازگشت. از هیپنوتیزم : پس از اینکه هیپنوتیزم شدید هر 
تلقینی را که احتیاج دارید حداقل ۱۰بار تکرار کنید و سپس‌تلقین 
بیداری‌وآگاهی کامل نمائید» بخودتلقین کنید که‌من پس‌از چنددقيقه 
به‌حالت عادی باز خواهم گشت‌قلبم منظم میز ند. دست‌هاو پاهایم حالت 
عادی دار ند» پس از .بیداری حالم کاملا عادی و طبیعی خواهد پود 
سر‌درد نخواهم داشت» سرد یا گرمم نخواهد شد» شاد سرحال و 
بانشاط خواهم بود» خستگی روزانه‌ام دفع شده است. 
مدارج عالی‌تر در عرفان : روش خودهیپنوتیزم دراویش 
آیرائی. بیمین‌جا ختم تمی‌شود زیرا روش چرخاندن سر ها رقص 
خاص دراويش‌يك روش پیرو نی است» در واقع باصطلاح‌فر نگی‌ها 
سو بژ کتیو است» ولی برای رسیدن بدرجا ت‌عالی‌تر تر بیت روان 
یا روح دستورات دیگری دارند که‌من این‌دستورات‌را که کاملا ساده 
شده و خلاصه شده است از کقاب تاریخ عرفان دکتر قاسم غنی برای 
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شما نقل می‌کنم. 

صوفیان هرعصر و عید» ترقی زندگی روحی را به‌سفر و 
سیر تشبیه کرده‌اند و از همه تشبیہات این تشبیه جامع‌تر است » 
صوفی که در طلب خد! پا براه می‌گذارد خود را «سالك» و «راهر و» 
و «مر در آه» می نامد .. 

سالك در طی طریق از همان لحظه‌ای که به‌راه می‌افتد ودرپی 
تکمیل خود بنمی‌آید در راه وصول بمنظور و مقصود خویش از 
منازل و مراحل گوناگونی می‌گذرد و مانند مسافرین جمان‌پیما 
هردم با منظرءهٌ مخصوصی مواجه می‌شود. در هر قدمی مشکلی 
می‌یاید» به نشیب‌ها و فر‌ازها برمی‌خورد بیابان‌های و حشت‌افزا و 
راهمپای بی نهایت در پیش می‌بیند و بسیار واقع می‌شود که بعضی 
از خامان ره‌نرفته که ذوق عشق در نیافته‌اند چون عشق را در 
اول سس کشو خونی می بینند از نشکلات طر یقت عنان بر تافته پای 
واپس می کشند برخی در این راه که صورت‌بستن نايت آن مشکل 
است و در همان بدایت طریق بیش از صدهزار منزل در آن است 
بهو حشت می‌افتند. بعضی‌دیگر در بادیة سر گردانی مانند رهروی که 
در شب سیاهی راه مقصود را گم کند از راه و امانند معدودی از 
شیردلان هم از نشیب.-و فراز نیندیشند و خامی را نشان کقر 
دانسته هرچه درطریقت پیش سالك آید خیر شمرده با کمال در یادلی 
و دلیری و بانپایت چستی و چالاکی طی طریق کنند و به‌سر منزل 
مقصود رستد . منازل و مراحل پیمودنی‌طر یقت متنوع و خارج از 
حد احصاء است ولی بزرگان صوفیه همه این منازل و مراحل را 
به چند مر‌حله بزرگث تقسیم تموده «مقأمات» نام نمپاده‌اند و گفتهاند 
که سالك درطی‌طریق بتدریجو ترتیب از همه این مقامات بايد 





1 ۱ ۱ خودهیپنو تیزم به‌روش ابرانی ` 


بگذرد تا بمنظور نہائی خود که وصول به حقیقت یمنی «فنافی‌الحق» 
و «فنافی الله» است پر سد و «بقاء بالله» ا 

عرفا «مقامات» را هشفت نت در نها را رد 
را نتیجه مقامات قبل می‌دانند و آن هفت‌سقام عبار تند از : 

ا- توبه سورع ۳ زهد 6 فقر ۵ صب 1 توکل ۷سرضا 

تعریف مقامات : مقامات عبار تند از ورزش اخلاقی و تم‌ین‌سلوك ' 
و رفعار صوفی» مقامات را که از امور خارجی است نباید باحالات 
درونی و امور ذهنی سالك اشتباه کرد» زیرا در مقابل هر يك از 
مقامات حالت نفسی و تاش باطنی و امر ذهتی در سالك پیدا می‌شوه . 
که حال و مجموع آنا «احوال» نامیده می‌شود. صاحب کتاب اللمع‌ده 
«حال» وصف می کند که عبار تند از : 

١ ٠‏ حال مراقبه ۲ حال قرب ۳ حال ٤ E‏ حال 
" خوف ٥‏ حال رجا ٦‏ حال شوق ۷- حال انس ۸ حالاطمینان ٩ب‏ 
حال مشاهده ۱۰- حال يقین. 

«مقامات» تصوف از امور ا ا 
در تحت اخقیار و اراد سالك است. دز صور تیکه «احوال» ازمقولۀ 
احساسات وانفعالات روانی و ازحالات‌و کیفیات مخصوص4ه نفس‌است 
که در تحت‌اختیار انسان نیست بلکه از جملامواهب و افضال نازل از 
جانب خدا است بقلب سالك بدون آنکه سالك بتواند در نزولا نها 
بقلب خود یا بر‌عکس در بر طرف‌شدن آنپااز قلب‌خود, ادنی تأثیری 
داشته باشد. به‌عقیده بیشتر بزرگان صوفیه از جمله جنید بخدادی 
«حال» بقا و دوام نداره. بلکه گاهی مثل آنکه برقی بز ند پیدامی‌شود ‏ 
و از میان می‌رودبعضی دیگر E‏ ی 
و دوام «حال» ممکن است. 
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شیخ سعدی در باب دوم گلستان در اخلاق درو یشان حکایتی باین 
مضمون دارد که یکی از صلحای لبنان که به کر امات مشمپور بود در 
جاع دمشق پایش بلفزید و به‌حوض درافتاد و به‌مشقت از آنجا 
رهائی یافت یکی از اصحاب او گفت که شيخ وقتی به‌ر وی دریا 
پر فتی . و قدمت تر نشدی امر‌وز چه پیش‌آمد که نزو يت بو ۵ در این 
حورص هلاك شوی جو اب داد مگر نشنیدهای که پیخمین فر مود : 
«لىمعالله و قت لایسمنی فيه ملك مقرب و لاتبی مرسل» و تگفت 
«علی الدو ام»معنی جمله عر بی ایئست : «پر ای من فررصت‌ها و 
و قعیت‌هائی در تشر ب به خد | هست . که بر ای سایر پیغمبر ها نو ده 
است» و نیز شیخ‌سمدی بعد از همان حکایت در طی چند بیت 
کیفیت حال و عدم دوام و بقای‌آن‌ر | ذ کر می کند : 
یکی پرسید ازآن گم کر ده فرز ند 
زمصرش بسوی پیراهن : شنیدی 
چبرا در چاه کنعانش نسدیدی 
یفت احوال ما برق جمرسأانست 
دمی بیدا و دیگر دم نما ست 
شمری سی طسارم اعلی تصینم 
کی .بسن یهت پای خود تبیخ 
اگر درویش در حالی بماندی ۱ 
سر ودست از دو عالم بر فشاندی 
«حال» شبیه سایر حالات عاطفی نظیر غمو شادی گاهی‌خود بشود 
عارض انسان می‌شود» همانطور که ما گاهگاهی پدون دلیل شاد یا 
غمگین بی‌شویم. حالات هم همانگونه خودبخود گاهی به‌سالك و 





درو پش دست می‌دهد. گاهی به ناګاه پر تو جو متو جه می شود که «حال» 
روشن بینی دارد» یعنی از کیلومترها راه اشخاص و اقوام رامی بیند 
که چه می کنند و چه می‌گو یند. ۱ 
«مقامات» یکنوع ورزشو تمرین‌هستند که پر توجو بی‌ای رسیدن " 
به‌«حالات» روزانه انجام می دهد و اختیار و انجام .و ادامه دادن 
به تمر ینات «مقامات» در دست خود پر توجو است و حالا برای بیشتی 


روشن شدن و بمپتر فرمیدن به تعر یف مقامات می پرداز یم . 


اول - توبه 
با ز آی با زآی هر آنچه هستی باز آی 
گر کافر و گبروبت‌پرستی بازآی 
این در گه ما در گه نسومیدی نیست ` 
صدبار اگر توبه شکستی باز آی 


حضرت محمد(ص) سالیان دراز در صحراهای ساکت‌وخاموش 
عر بستان په علت‌درخود فرورفتن به حالت‌خودهیپنو تیزم عمیق‌دائمی 
درآمده بود» و وقتی مورد پرسش صحابه قرار می‌گرفت از حالت 
خلسه و جذبه خودهیپنوتیزم بیرون آمده و بحالت خودآگاهی در 
می‌آمد. و برای اینکه حضرت محمد(ص) دو پاره به‌دئیای درون خود ‏ 
باز گرده.که آن عبارت از خلسه و نزدیکی به‌خدا وق یر 
می‌ایستاد و درحالیکه دست خود را به‌لباس خود می کشید بيست 
مس‌تبه می‌گفت «واتوب اليك» یعنی «بازمی‌گردم بسوی تو» و پا 
این ۲۰ مر تبه تلقین حضنر ت‌پیخمیر مجددأ خود را پحالت‌هیپنو تیزم 
عمیق باز می‌گردانید. ۱ 


تس سر نوی سای ور و وا سر یه 
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این و اقعه در عین‌حال نشان‌دهنده حالت خر دهیپنو تیزم دانمی 
حضرت پیغمبر (ص) بوده و درعین‌حال معنی کلمه «توبسه» را نیز 
بخو بی بیان می کند. پس «تو به» یعنی «باز گشت» و منظور از «تو به» 
ور این بت عرفا ی خی دیاز کف ار تا مان یت لاد 
عبارت از يك سری اعمال و گفتار و کرداری است که ضرر و زیان 
جسمی و روانی برای شخص داردء مثلا نو شیدن مشر وب گناه است»› 
زیرا هم بهاعصاب و جسم سخت‌ضرر و زیان وارد می‌آورد وهم 
دشمن شماره يك تمر کز فکر و اراده سالم پر توجو است. 


داستان بیدازی سید کیلان 


شیخ فریدالدین عطارداستانی ازجنید یکی ازعرفا تعریف می کند» که مثال 

روشنی است برای بیداری و آ گاهی و بخود آمدن اشخاصی با استعداد که عین 
داستان به‌قرارزیر است: 

سیدی به‌نام ناصری میخواست به‌مکه برود» وقتی به‌بنداد رسید ب‌زیارت و 
دیدار جنید رفت وسلام کرد. 

جنید پرسید: از کجا میآئی؟ 

سید گفت: از گیلان 

گفت ازفرزندان کیستی؟ 

گفت ازفرزندان امیرالمو‌منین على رضی الله عنه 

جنید به‌سید ناصری گفت: « پدرتودوشمشیرميزد بعنی در دوجبهه می‌جنگید 
یکی باکافران ویکی با نفس خود؛ یعنی هم بانفس خود میجنگید وهم باکافر ان. 


۳۹۵ ۰ داستان بیدادی سی دگیلان. 








جنید گفت: « ای سيدا حالا تو که فرزند چنین پدری هستی درکدام يك 
ازاین دوجبهه میجنگی؟ باکافران یا با نفس خودت؟ 
سید پیش خود فکر کرد » متوجه شد که نه با کافران می‌جنگد و نه با نفس 
خودش: حالش بهم خورد ناراهت شد» بی‌اختیار درروی زمین در حضور جنید 
بزمین افتاد برخود می‌پیچید» بالاخره‌پس از باز گشت بحال طبیعی گفت: « ای‌شیخ 
مکه وحج من همین جا بود » از رفتن به‌مکه منصرف شد و به گیلان باز گش ت که 
شاید با نفس خود بجنگد . 
نعیجه: 
برخی اتفاقات و کتب و نوشته‌هاه انسان را بنا گهان بیدار می کند» مت و جه 
اشتباه ونقص خودمینماید؛ وقتی انسان‌متوجه نقص وعیب خود شد» خحودرامحتاج 
اصلاح و کمال می‌بیند؛ ولی باحتمال زیاد بعلت عقده‌های درونی شاید نتواند و 
قادر نباشد که خودرا اصلاح کندء حودهیپنو تیزم کلید موفقیت دررسیدن به کمال و 
تکامل واصلاح است. 
پرتووقتی تصمیمباصلاح حود گرفت «طالب» یعنی طلب کننده نامیده‌میشود 
وطالب درقدم اول سر گردان است» نمیداند چگونه وازچه راه نقص و عیب خود 
را برطرف سازد » شاید دقیقاً منظور ومطلوبش دوشن نباشد و با اطمینان و یفین 
هدف خودرا تشخیص نمیدهد. ا 
روش پیدا کردن زاه صحیح مراجعه به‌استاد ومتخصص فن وخودهیپنوتیزم 
است. ۱ ۱ 
عرفان ایران اولین قدم برای خودهیپنو تیزم‌شدن دائمی را 
«توبه» قرار داده است؛ و توبه خودبخود باید نخستین گام باشد. 
. زیرا ابتدا پر‌توجو باید افکار و روان خود را از ناپاکی‌ها پاك 
نماید» کسی که معتادیه‌الکل» سیگار» هرو ئین» ترياك‌است؛ اجبارا 


و خودبخود دارای اراده‌ای ضعیف‌ نیز می باشد» چنین شخصی آماده 
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اقدام . به هر کار ناشایشتی نیز می‌باشد ممکن است پر توجو معتاد 
نباشد. ولی کلاهبردار. دزد درو غگو» شېو تر ان» حسود. کینه توز» 
میدم‌آزار و بالاخره‌شپرت‌طل بو ثروت‌طلب از راه نادرست باشد. 
هریك از صفات اخلاقی منفی و مضر»دشنمن تمر کز فکرشما 
است» و کسی که تمر کن فکر عالی نداشته باشد نمی‌تواند به‌حالت 
خودهیپنو تیزم عمیق برسد. 
شما هدفی در زندگی دارید و می‌خواهید به هدف خود بر سید 
پس از چند ماه تمرین خودهیپنوتیزم آماده می‌شوید که شرو عبکار 
کنید تا به‌هدف خود برسید. حال این هدف ممکن است مثبت باشد 
یا منفی و خلاف قانون ومقررات. هدف مثبت مانند درس‌خواندن 
و کسب تحصیلات عالیه, قپرمان شدن و ثروتمند شدن از راه 
مشرو ع میباشد و هدف منفی و مضر مانند کلاهبرداری» سرقت. 
آدم کشی و سایر جنایات می باشد» چنگیز و تیمور خودهیپنو تیزم 
عمیق دائمی شده بودشد. در راه آدمکشی و شمرا و دانشمندان 
تمر کز پیدامی کنند درراه خدمت به نوع بشر. 
بپرحال منظور از تزبه در این میحث این است که پر توجو 
اپقداء خود را بررسی نماید که چه گناهانی را در زندگی مر تکب 
می‌شود؟ چه کار های غلعط. منفی و مضری راس تکب می‌شود و چه نوع 
اعتیادات روانی و عملی دارد؟ چه نوع بیماری روانی غیر ارادی 
دارد». پر توجو باید دقیقاً در ابتداء شرو ع کار. صفات. اخلاقیات 
اعمال. رفتار. کردار و گفتار روزانه خود را بررسی کند و آنمها 
را یادداشت کند و اقرار کند که ناتوان و ضمیف‌الار اده‌است د آنگاه 
برای تکامل‌یافتن و کسب قدرت اراده و آرامش گاماول را برمیدارد. 
مطالب یادشده در بالا عقیده شخصی من در باره «تو به» است» 





۳۹۷ داستان ت سید گیلان 


حال عقاید ا ا از کتاب تاریخ و 
بیان می کنیم. 

تو به اولین مقام سیر طالب است و آن عبارت از ۳ 
حال و تحولی است در طالب و ابتدای حیات تازه ئی است. در تر‌جمه 
حال صوفیان بزرگت می‌بيئیم که غالبا در عالم خواب یا بعضی 
پیش‌آمد‌ها را در عالم بیداری از قبیل چیزهائی که به‌چشم دیده یا 
بگوش شنیده یا بنحو دیگر احساس کرده‌اند بطوری آفها رامنقلب 
ساخته و برانگیزانده که از خط زندگی عادی خارج شده سالك 
«طر یقت یقت» شده‌اند. 


بنظر من در زندگی اجتماعی امروزی ا موجب ٿو بسه 

می‌شود» مثلا شخص ممتاد به‌الکل که سلامت و زندگیش به خط 
افتاده ناگزیر په تو به می‌شود که ہہں نجوی شده وشیدن الكل را 
ترك کند. 

. صوفیه «توبه را به‌این شکل تعریف کرده‌اند که«بیداری روح 
است از غفلت و بیخبری» بطوریکه گناهکار از راهمپای ناصوابی 

که می‌پیماید و نیز از گذشته خود منزجر می‌گردد. ولی فقط تذ کر 
و تنبیه کافی نیست که تائب شمرده شود. مگ آنکه تو به کار بکلی 
آن معصیت يا معاصی را که مرتکب بوده و متذکر شده رها تما ید . 
و یاضافه با کمال اهتمام مصمم شود که باردیگر بآن معاصی 
پر نگردد و البته اگر نتواند به‌نذر و عد خود وفا کند دو باره بايد 
پخوه آنده روبخدا آورد زیسر! عفو او لایتناهی است» بقول 
شیخ‌عطار که در منطق‌الطیر می‌گوید : ۱ 


تو یقین میدان که صدعالم گناه از تف يك توبه برخیزد ز رام 
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یکی از صوفیه هفتادبار تائب شد و هفتاد بار توبه خود را 
شکست تا اینکه بالاخره به‌تو به‌دائمی موفق شد. 

من « کابوك» می‌خواستم از نوشیدن چای توبه کنم, در فاصله 
چند ماه ده‌ها پار تو به کردم چای و قند که مضر هستند نخورم» 
هر‌بار توبه خود را فکسقو: تصور نمی کردم ترك اعتیاد به‌چای 
اینقدر مشکل باشد. بالاخره موفق شدم برای هميشه چای ننوشم. 
. حالا هیچگونه کششی نسبت به نوشیدن چای ندارم. 

بتظر من تو به کر‌دن‌های مکرر اجبارا پیش می‌آید» زیرا یکنو ع 
ورزش و تمرین است که باید ده‌ها بار تکرار شود . 

تنبلی یکنو م عادت یا بیماری روانی است. برای توبه گردن از 
تتبلی و درس خواندن يا کار کردن بايد ده‌ها بار توبه کرد» شاید 
احتیاج به‌روانکاوی و هیپنو تیزم هم باشد. 

دراینجا خودهیپنوتیزم به‌روش «اروپائی - آمریکائی» یا با 
روش یوگا با چرخش سر به كمك شما خواهد آمد و شما ابتدا باید 
ماهمپا خود را هیپنوتیزم کنید و بخود تلقین کنید تا بتوانید از 
اعمال گناه و مض که یانپا معتاد هستید تو به کنید. 

تو به را می توان استحمام یا ششته ششتشوی روانی و درو نی تامید»ء 
پر توجو مس و تن خود را باآب‌پاك می‌شوید تا جسمش پاکیزه شود 
و همانگونه باآب‌توبه‌درون. روان و فک خود را نین از پلیدی‌ها 
2 می دهد . .در خا تمه به عقیده ننگار نده تو بها گر محال نباشد بسیار 

سخت است» مگر به كمك روانکاوی و خودهیپنو تیزم ا مغخزی 
بر‌داشقه شود . 





۳۹۹ 5 مرشد ادلی 





مرشد یا ولی 


رفتن در راهی که نمی‌شناسیم بدون راهنما و مرشد یاولی 
خطرناك و بلکه محال است» صوفیه معتقدند که توبه‌ کار بعد از 
تو به بايد پیرو و مطیع کسی شود که‌او را راهبری‌نماید و باصطلاح 
صوفیه باید مرشدی انقخاب کند . پر توجو بعد از توبه باید راهبری 
پیدا کند که این رهب هم راهنما و استاد اوست و هم فکر پر توجو 
بر وی شخصیت او متمر کز می‌شود. در نتیجه پناهگاه و آر امشی می یا بد . 
این استاد و راهنما در اصظلاح صوفیه باسامی مختلف نامیده 
می‌شود: «مر شد»» «پیس »۰ «ولی»۰.«شیخ» »> «قطب» » «دلیلراه» که 
شخصی است که تجر به و علم کافی دارد. 
«پیر» را بگزین که بی پیساین سف 
هست پس پر آفت و و خوف و خط 
هسر که او بی‌مر شدی در راه شد 
او زغولان گسمره و در چاه شد 
به عقیده حافظ پر توجو وقتی ولی و می‌شد خود را انتخاپ کرد 
و ارادت به او سپرد» بایدچشم بسته مطیع او باشد و بدون چون و 
چرا اوامر او را واچب شمرد. 
به‌می سجاده ر نگین کن گرت پیرمفان گو ید. 
که سالك بی‌خب نبود ز راه و رسم متزلمها 
سمی نابرده در این راه بجائی نر‌سی ۱ 
۱ مزد اگر میطلبی طاعت استاد بیس 


7 تیزم ۳۰ 





دوم س ورع 


بحنثی از اقتصاد 


اجازه بفرمائید مبحث ور ع رابايك مثال اقتصادی شرو ع کنیم . و آن مثال 
عبارت از تشخیص احتیاج بیشتروانتخاب آنچیز بست که بیشتر مورد احتیاج‌است 
برای این منظور چهارچیز را در نظر میگیریم به‌بینیم به کدام‌يك در درجه اول و 
به کدام يك در درجه دوم وبه کدام‌يك در درجه سوم وچهارم احتیاج داریم. 

درسال اول دانشکده حقوق درس اقتصاد داشتیم و استاد ما مرحوم د کتر- 
پورهمایون بود. ۳ 

روزی ازشا گردان درسر کلاس پرسید؟ 
مسکن» پوشاك» خور الا روشنائی» کدام‌يك؟ 

استاد ادامه داد وازشا گردان پرسید» ا گر شما در صحرا وبیابانی سر گردان 
باشید وشما را راهزنان لخت کرده باشند که نه‌لباس داشته‌باشید ونه غذا ونه اطاق 
ونه چراغ به.کدام‌يك ازاین‌چهارچیز بیش ازهمه احتیاج دارید؟ 

هريك ازدانشجویان جوابی دادند » ولی نتیجه این شد کسه انسان قبل از 
لباس ومسکن وچراغ به‌غذا و آب احنیاج دارد که نمیرد؛ زیرا برهنگی و سرما و 
گرما را ميتو اند تاحدودی تحمل کند. ۳ 

دردرجه دوم پس ازسیر شدن‌شکم به‌اطاق و چراغ احتیاج ندارد» قبل از 
این دواحتیاج به‌لباس دارد که ازسرما و گرما تلف نشود وبعد از ايندو در درجه 


«ذبأض سب س 
سوم به اطاق و مسکن احنیاج دارد وسپس برای روشن نگاه داشتن اطاق احتیاج 
بەچر اغ دارد. ۱ ۱ 


ضر ر وزبان بزر گک خانمهای خانەدار . 
البته تشخیص درجه احتیاج این‌چهار چیز چندان مشکل نیست» ولی پس 
ازتأمین این‌چهارچیز شخص درزند گی احتیاجانی دارد؛ که قادر نیست بخوبی و 
دقیق نشخیص دهد که کدام‌يك بیشتر مورد احتیاج است. ۱ 
خانم ډو لخرج» برای خرید ببازار رفت که برای بچه‌ها لباس وبرای منزل 
چراغ خورالاپزی بخرد » ولی پس ازباز گشت ازخرید» بجای خرید چراغ - 
خوراك‌پزی و لباس بچه‌ها برای خودش وسائل آرایش گرانقیمت نخریده بوو. : 
خانمها وبرحی آفایان وقتی ببازار میروند؛ بطسرف اشیاء ل وکس » طلا و 
وسائل آرایش جلب و جذب میشوند» یعنی از نقطه‌نظر علم روانشناسی این قبیل 
ادیاء فکر آنها را متمر کز وبعضی آنها را هیپنوتیزم کرده ومانند آهن‌ربا آنها را 
بطرف خود می کشد وفسراموش میکنند که دققاً برای خرید چه چیزهائی ببازار 
آمده‌اند وا گر هم بیادداشته باشند چون هیپنوتیزم شده‌اند استدلال غلطی‌می کنند 
مثلا خانم «و لخرج» وقتی وسائل آرایش‌های زیبا و رنگین را می‌بیند مبگوید : 
«خوب فعلا بچه‌ها لباس دارند؛ وچراغ خورالپزی راهم بغل منزلمان دارندیعداً 
میخرم» وبااین استدلال خلط موقناً از عرید مایحتاج اولبه صرفنظر می کند وچیز 
دیگری میخرد که چندان احتیاج نداشتند. ۱ 
نگارنده دراوائل جوانی بارها اتفاق افتاد که برای خرید کفش يا پارچه . 
کت وشلواری بازار رفته‌ام » ولی درعوض بامقداری کتاب بخانه بر گشتهام البته 
بهانه‌اع این بوده که پار چه مطابق دلخواه پیدا نکردم و کفش هم اندازه پا ومطابق. 
دلخواه نبوو. : ۱ 


1 
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:  هجیتن‎ 

الا - قبل از رفتن برای‌خرید بایستی دققاً کلیه اشیائی که‌مورد احتیاج | است 
روی کاغذ نوشته شود » وبعد روی هر کدام فکر شود و درجه احتیاج آنها تعیین: 
شود وفقط بقصد خرید همان اشیاء تصمیم گرفته شود. 

نتیجه ۲ : 

این مثال موضو ع بحث ورع درعرفان است یعنی طسرز تشخیص حرام و 
حلال» نيك‌وبد» زشت وزیا چگونه است؟ ۱ 

حال به‌بینیم «ور ع»چیست وعرفان «ور ع» را چگونه تعربف می کند . 

ددع(۱) قادو اضعا طر یقت است. ماحصل‌آنچه در مو ضوع 
ور ع گفعه‌اند اینست که شریمت» حلال و حرام را روشن ساخته. 
ولی در حلال وحرام شببیت‌های گوناگون که گاهی بسیار مشکل 
و پوشیده است پیش می‌آید که هر که گرداگرد آنہا گردد بیم آن. 
است که در حرام افقد. 

یحیی بن مماذرازی گسفته : «ورع ایستادن بر حد علم بود 
بی‌تأو یل ». ۰ 

از عبارات بالا که بیان عقاید عرفانی ایرانی است اینلور 
استنباط می‌شود و یا بعبارت دیگر برای شما اینطور می توان تسیس 
کرد» کلیه کارهاتی که در روز انجام می‌دهیم » اعم از خوردن» 
خواپیدن» پوشیدن و عمل‌کردن يا حلال هستند یا حرام. یعنی یا 
مفید هستند یا مضر»› حال برخی اوقات تشخیص مفید و مضر بودن 
کاملا ساده است و برخی او قات‌هم كاملا مشکل است و ایجاد شك 
می کند» پر توجو باید هروقت در انجام عملی در خوردنو استفاده 
چیزی شت کرد که آیا مفید است یا مضر از خوردن پا انجام‌دادن 





o‏ ضردوزیان بز ر گت خانمهای خانه‌داز 


آن کار صرفنظر نماید. شما احتیاج بەمٹالہائی دارید» و من‌سعی 
می‌کنم مثالمبائی برای شما پیدا کنم؛ اخیرا خام گیا هخواری در ایران 
توسعه پیدا کرده. طبق فلسفه خام‌گیاهخواری خوردن گوشت و 
لبنیات برای بدن مفید نیست, ولی اکش مردم شك مي‌کنند و شا 
هم ممکن است شك کنید که آیا خوردن گوشت و لبنیات مفید است 
یا مضر» زیرا برعی از پزشکان مخالف خامگیاهخواری هستند وبسرخحی موافق 
ولی آنچه برای نگارنده ابت شد» خامگیاهخواری برای برخی بیضاران بسیار 
مفید و معالجه کننده است وبرای اشخاص سالم نیمه‌عامگیاهخوازری‌نیز مفیداست. 
اسلام چه‌می گوید؟ ولی در اسلام اكش حلال‌ها و حرام‌ها 

مشخص شده‌اند. اگر شما فرد مسلمانی هستید. به‌حلال و حرام 
هم اهمیت خواهید داد و بآن عمل خواهید کرد و اما آنچه می‌تواند 

مورد بحث همگانی باشد. انجام عمل و تصمیم‌هائیست که در 

اجتماع شاهد هستیم» چه‌بسا اطرافیان و دوستان ما بتصور آنکه 

تصمیمشان صحیح و اقدامشان درست است دچار ورشکستگی و 

اشقباه و ضرر و زیان بزرگی شده‌اند. همین مشکل تشخیص فال 

و نیت باقرآن را بوجود آورده است. عقده‌های. روانی» تر پیت‌های 
خانوادگی و بعلور گلی عقده‌هسای گره‌خورده در ناخودآگاهی. 
محرومیت‌ماء کمبودها عامل بزرگي در انجام کارها و تصمیم گیری 
هستند. شخصی رامی‌شناختم» وقتی برخورد متافع مادی» فکری, 

عملی» بادیگران پیدا می‌کرد» فوراً خود را عقب می‌کشید وداثئما 

این عبارت از دهانش شنیده می‌شد «زورم که بخودم میرسه» یعنی 

اگ زورم بطرف‌متاپل نمیرسه که ازمنافع خود حمایت کنم زورم 

بخودم میرسدیمنی‌دست ازمبارزهوجنجالو کشمکش برمیدارم و رها 

می‌کنم و خودم را از ممپلکه کنار می کشم و این‌شخص‌هنگام ازدواج 

با رقیبی مواجه شد. درحالیکه معشوق او را ترجیح می‌داد» کوتاه 
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آمد» کتار کشید» نشست و تماشا کرد که تقدیر چه پیش می‌آورد» 
ولی این ازدواج بسیار متاسسب را که می‌توانست پایه‌های بزرگث 
خوشبختی او باشد از دست داد» شبما تا صبح گریه و ناله می کرد 
ولی هیچ‌اقدام مثبتی بعمل نمی‌آورد منتظر بود لقمه‌ های غذا را از 
آسمان به‌حلق او پر یز ند. 

بمپرحال شما که در صدد اصلاح و تکمیل خود برآمده‌اید و 
باخودهیپنوتیزم روزبروز قدرت تمیز و تشخیص شما قسوی‌تر 
خواهد شد» تا جائیکه پس از ماهمپا و سالمبا شمور بان شماصحیح 
و غلط را بشما الپام خواهد کرد» باوجود این هنگام تصمیم گیری ‏ 
نباید از تفکر و تعمق و خونسردی و عجله‌نکردن و از مشورت با 
متخصصین خودداری نمائید. 

در پاره ورع بیش از این صحبت نمی‌کنم و حالا به شناخت 
سومین پله يا مقام در تصوف که «زهد» است می پر داز یم . 


سوم - زهد 
همه دلتنگی‌ها از دل نهاد گی براین عالم است 


پادشاهی که ,بادشاهی خود دا بخشید 


ابراهیم ادهم که بعداً یکی از عرفای بزر گك شد. در ابتداه شاه بود بعداز 
شبی که بیدار و هشیار شد. از فردای آنروز شروع به بخشیدن ثروت و داداشی 
خود نمود» چهل غلام مجهز به گرزهای نقره والبسه زرین داشت» همه را آزاد 
نمود» هر روزفقراء گروه گروه در مقابل درب بار گاهش‌صف می کشیدند و ابراهیم 


۵ مردیکه تنش بوی عط رگل میداد 


ادهم درخور هر يك بآنها چیزی می‌بخشید» در عرض يك هفته نا ده روز آمی‌در 
بساط نداشتبایکدست لباس معمو لی سر برهنه و پابرهنه‌سربه کوه و بیابان گذاشت» 

نتیجه این داستان تعر یف‌ذهداست,ذاهدکسی استکهبدو اند ازگروت 
دنیاء ز ینت و آداش دست بکشد. 


مرو ی که تنش بوی عطر گل میداد 


در کناب جامع التمثیل‌میخ و اندم که‌در همسایگی‌مردی پارسا زن‌زیبائی‌مسکن 
داشت» و این زنزیبا عاشق مرد پارسا میشودء شبی به سراغ او می آید. 

از آنجائیکه زن زیبا دچار جنون عشق شده بود با گریه و التماس از مرد 
پارسا تقاضای وصالمی کند» و لی‌مرد پارسا که جو انومجرد نیز بوده» به هرمشقتی 
بود این زن را از خود میراند و او را از انه بیرون می کند. 

از فردای. آن روز» تن وبدن این مرد پارسا هميشه بوی عطر گل میداد. 

نتیجه این داستان تعر یف ذهد است؛ ذاه دکسی اس ت که بتواند جلو 
هوی‌وهوسهای شهوانی خود دا بگیرد. ۱ 

حالا پس از بیان دو داستان بسراغ تعریف عرفان از زهد میرویم. 

سلوكك(ا) در هريك از مقامات طریقت سالك را برای وصول 
به مقام دیگر مسقمد می کند» از این‌رو است که ور ع مقتضی زهد 
است. صوفی علاقه به‌دنیا را سرمنشاء هر خطائی می‌شمارد و ترك 
دنیا را سرچشمة هر خیری می‌داند. 


۱- تاریخ عرفان - دکتر غنی صفحه ۲۷۳ ۰ 
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عرفا از زهد تعر‌یف‌های متفاوتی کرده‌اند : .یکی از عرفا بنام 
جنید می گوید : زهك خالی بودن دست از ملك دنیا و خالی بودن 
قلب از طمع است. ۰ 





افسوس که آنچه برده‌ای بساختنی‌است 
پشناخته‌ها تمام نشنا حتنی است 
انداخته‌ای هر آنچه بساید بسرداشت 
بسرداشته‌ای هر آنچه انسداختتی است 
یکی دیگر از عرفا می‌گوید: زهد ترك حظوظ نفس است از 
هرچه در دنیا هست. زیرا در خود زهد حظ نفسی هست باین‌معتی 
که زهد سیب استراحت خاطر و آسایش درونی و نیز جالب‌ستایش 
و اعجاب س‌دم نسبت به‌زاهد و موجب جاه و احترام در نزد 
آنپاست. 
یحیی بن‌مماذر ازی گفته : «زهد سه‌حرف است «ز» و «ه» و 
«د» و اما «ز» ترك «زینت و «ه» ترك «هوی» و «د» تر ی«دنیا». 
عرفا معتقدند کسی که متوجه خدا باشد زاهد است. یعنی 
وققی تمر‌کز فوق‌الماده روی خدا باشد» دیگر به‌چیزی توجہی 
نیست» می‌دانیم که خودهیپنوتیزم یمنی تمر کن فوق‌الماده ذهن و 
«پرتوخواه» وقتی سالا تم‌ین خودهیپنوتیزم نمود» بحالت دائماً 
خودهیپنو تیزم درخواهد آمد و آزمایشات روی اشخاص هیپنوتیزم 
شده نشان می‌دهد که هیپنو تیزم شده بمپیچ‌چیز جز حالت خلسه 
و هیپنو تیزم توجه ندارد. 
بنظ‌من زهد بپترین تمرین برای خودهیپئو تیزم می باشد. 
زیرا وقتی شخص افکارش متوجه زینت و آلایش و زیبائی‌های 
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زندگی است , وقعی افکارش متوجه هوی و هوس است» دقتی 
افکارش متوجه عشقہا و زیبائیبای دنیا است نمی‌تواند فکر خود 
را متمر کز نماید. شمور باطنش بحالت تمر‌کز فکر عالی در نمی‌آید 
مگراینکه چه در ظاهر و چه‌در باعلن و ضمیر, فکر خود را ازدنیا 

من طرفدار این عقیده نیستم که عارف باخود هیپنو تیزم 
گرشه‌گیر. بی‌خاصیت و بی‌فایده باشد. بلکه اجرای دستورات 
عرفانی را یکنوع ورزش و تمرین می‌دانم برای رسیدن به‌تمر کز 
فکر زياد که ایجاد بو غ و قدرت روحی و فکری خارق‌الماذه 
می‌نماید و در اینصورت و حالت است که شخص قادر است بردنیا 
و يا لااقل بدنیای محیط خود تسلط داشته باشد. بتواند به‌همه 
آرزوهای بزرگت انسانی خود برسد. ۱ 

من معتقدم پر‌توخواه باید ثروت و دارانی داشته باشد» ولی 
ممتاد نباشد» بعواند راحت از دارائی خود دل بکند» بجا و بموقع 
خرج کند» بدیگران» بمحتاجان كىك و مساعدت نماید» ثروت. 
وه را در راه سمادت و خوشبختی و رفاه جامعه و مردم بکار 
اندازد. بنظ من مضبوم زهد نباید در دنیای فعلی به‌دورریختن 
و برپاده‌ادن همه ثروت و دارائی باشد» بلکه مپم» معتأدنبودن و 


نیس و کثیف نبودن است ." 
چپارم - فقر 
چرا باید «برتوخواه, فقیر باشد؟ 


مگر ثرتمندی زیان‌آور است ؟ 
لروتمندی چه زیانی میتواند داشته باشد ؟ 





من ابتداء عقاید عرفا را درباره فش می‌گویم و بعد در باره 
چگونگی عقیده موافقین و مخالفین بحث خواهم کرد. عرفا عقیده 
دار ند» ثروتمندی و توانگری سه‌چیز همراه دارد: 

١‏ رنج تن 

آب شغل دل 

۳ سختی حساب 

منظرر از «ر نچ‌تن» اینست که ثروتمند برای جمع‌آو ری 
ثروت و نگاهداری و ازدیاد آن شب و روز باید تلاش و کوشش 
کند» خوابو خوراك و آسایشش را ازدست بدهد؛ رنج و مشقت 
فراوان را تحمل نماید. یکی از ناشرین ثرو تمند روزی بمن گفت 
من کنار دریا و پلا دارم ولی سالی یکبار هم فرصت ندارم باذجا 
. سس ی بن تم . 

آیا همینطور است؟ اگ برای بعضی‌ها اینطور باشدء برای 
برخی از ثرو تمندان هم اینطور نیست. بلکه اکثر دررفاهو آسایش 
هستند. ولی تباید فر‌اموش کرد کسانیکه عادت به‌کّار و کرشش 
و فمالیت کرده‌اند» از تلاش‌های خود لذت می برند» تلاش و کوش 
وکار. گاهی بشکل و نوعی تفریح و سر گرمی درمی‌آید. 

منظور از «شغل‌دل». اشتفال افکار است» عدم آرامش فگر 
است» زیرا شخص ثرو تمند شب و روز بایستی افکارش مشفول 
محاسبه» دخل و خرج و حساب و کتاب باشد. دائْما درحال حساب 
و نفع ورن امح :> 

ر ار و ات فان وو ا ا اناد 
و زکوة خود را داده‌است؟ آیا وظایف مذهبی خود را تاآنجا که 
مر بوط به ٹر و تمندی می باشد انجام داده‌است؟ این شق سوم وقتی 
صحیح خواهد يود که شخصی عقیده به روز قیامت داشته پاشد. 





2 ۱ ار 





اگر روز قیامتی نباشد محاسبه‌ای ۰ در کار E‏ بود تا سختی 
داشته باشد. 

فق ر هى ارو 

ا- راحت‌نفس 

۲- فرافت دل 

۳- سبکی حساب 

منظور از «فراغت دل» آرامش فکری است منظور از «راحت 
نفس» آسایش و آرامش جسمی است. زیرا کسی که ثروتی ندارد» 
تلاش و کرشش هم نمی‌کند و منظوو ادسبکی‌حساپ» همان حساب 
روز قیامت اب هه مدیم i‏ آن . عقیده به‌روز قیامت است. 

بررسی فقر ازنظر علمی : 

ولی فقر از نقطه‌نظر عامي خودهیپنو تیزم» فقط ایجادتمر کز 
فکر می کند» ثرو تمندی که ده‌ها کارخانه» املاك» موسسه وسازمان 
دارد و صدهاکارگر و کارمند. اجبارا هزارها طرف معاماه. چگو نه 


می‌تواند تمر کز فکر داشته باشد. اگر تمر دز نفری. هم در الس 


# 


تمر ین ا آورد این تمس کل فک هم فةمل در خودآکساه است : 
در شعور ظاهر ایت دیق شخصن ڈرو تمندی هیچگاه شحور باطن 
و ركاف مت و راهن شنت نکن اة فان مر برد 
به ٹر و تمندی است از ناخودآگاه خود بیرون بریزدو لاامه بیرون 


ریختن افکار ثرو تمندی» بیرون ریختن ثروت است. 

برای رسیدن به‌خودهیپنو تیزم در خودآگاهی ہی 7و جېي و 
ی‌اعتنائی به ثروت کافی است» معتادنبودن به ثرو تمندی کسافی 
است. تباید فراموش کرد که طبق نلسفه بوکا دار و خوشش یکی 
از راهم‌ای پیو ستن به‌احد یت بعنی خو دهیینر تیزم شدن است, ژیرا 


هر کار کننده‌ای در کار خود تەر و 2 ی لد 4 
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د کت قاسم غنی در کتاب تاریخ عرفان دی نو سرد : «فقر که 
در ابتداء متوجه اشیاء مادی بود بتدریچ معنی وسیع یافت و بنظر 
صوفیان دوره‌های بعد که ماه وجد و حال پیشتر در گنتار و 
رفتارشان دیده می‌شود» فشر واقعی فقمل فقدان غنا نیست. بلکه 
فقدان میل و رغبت به‌غنااست» یمنی هم قاب صرفی یاید تمری 
باشد و هم دستش و در این معنی است که صوفی یامباهات خود را 
«فقیر» و «درویش» مي تأمد ا مغو م آن‌است که فقین باید از 
هر فکر و میلی که او را ازخدا منحرف کند پر نار باشد. 

خدا نقطه تمر کز بسیار ارزنده و موّثری برای‌عرقا و قسانی 
است که‌ایمان به‌خدا دارند ولی آن‌عده که عقیده به‌خدا زدار ود 
" فقط می‌خواهند. عرفان را از تقطه‌نظر علمی بررسی دنند باید 
توجه داشته باشند, که فقر نقش مہمی برای رسیدن به‌تص‌گز 
فکر در ناخودآگاهی یا خلسه عرفانی و با خودهیپنو تیزم عمیق و 
دائمی دارد . 

دکتر قاسم غنی در کتاب تاریخ عرفان می نویسد : 

«صوفی صادق آن‌است که نعلین دو کون از پا افکنده باشد» 
پعنی هم از دتیا دل بر گنده باشد و هم ازآخرت ومعنی «فقر حقیقی» 
همین است چنین «فقری» از هستی خود عاری است بطوریکه هیچ 
عملی یا احساسی یا صفتی را بخود نسبت نمی‌دهد» فقیر به این 
معنی ممکن است ثروتمند هم باشد پا جاه و مقام صوری داشته 
باشد و در عین‌حال روحاً افقرقترا بشمار آید. 


نتیجه بحث درباره ففر : 


در صفحات قبل. خودهیپنو تیزم به‌روش هندی» بند سوم از 
شش بند بو ستن به احدیث عبارت از «کارمایو گا» بودو کارمایو گا 





7" ۱ نعیجه بت در بازه فقر 


یمنی خودهیپنوتیزم شدن از طریق کار کردن. کار کردن مداوم در 
يك رشته خاص ایجاد تمر کز فوق‌الماده در همان رشته از کار 
می‌نماید. که کار کننده پس از سالہا هنگام شروع کار دچارخلسه 
و تمر‌کز مخصوص کار خود می‌شود و درنتیجه کارش پا سارت 
و هن‌نندی ادامه می‌یابد. نقاشان» مجسمه‌نازان» هتر‌مشدان» 
صنمتگران. نظیر نجاران» آهنگران» منبت‌کاران. خیاطان» همه 
و همه کسانی‌که بنحوی و بشکلی چیزی درست می‌کنند. چیزی 
می‌ساز ند. بمرور خودهیپنوتیزم می‌شوند» زیرا انجام عمل آنان 
یکنو ع تمرین تمر کز فکر است. ولی. کار کردن با ثرو تمندی فرق. 
دارد» برخی ثروت بادآورده بچنگك می‌آور ند. بعضی ما هم با کار 
و کوشش ش فراوان ثرو تمند می‌شوند» این گروه هم بدودسته تقسیم 


می شو ند یکدسته که آنقدر شمور و شایستکی دار ند که از ثروت 
خود در راه صحیح و درست استفاده کنند و غلام و برده ثروت خود 


نشوند و دسته دیگر لذت را فقط در نفس ثروت جستجومی کنند 
و از وجود میزان و مقدار و مبلغ ثروت لذت می بر ند» ممکن است 
در جوار این‌قبیل ثروتمندان گروهی گرسنه و محتاج باشند. ولی 
ایندسته از ثرو تمندان قادر به‌هیچگونه کمکی نیستند و نمی‌توانند 
از یکریال ثروت خود صرفنظر کنند اینقبیل رو تمندان خود 
نو عی «نورز» هستند, دچار شوعی بیماری روانی می بساشند» 
بیماری خست» بیماری پول‌پر‌ستی» عارف کسی است که از آنچه 
دوست دارد و بخصوص ازآنچه بیشتر دوست‌دارد چشم پوشی کند. 
برای بیماران روانی بخصوصن آنا که دچار اضطراب» نگرانی» 
پریشانی» ترس» خجلت و نظایرآن هستند بہشرین ورزش 'روانی 
مخالفت با خواسته‌های درون و تمایلات است. 

و اما شنا چکار باید بکنید. شما اگر ثروتمند هستید کافی 
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است ممقاد به‌ثروت نباشید از ثروت خود در جای مناسب استفاده 

عرفا بایندلیل از جمع‌آوری پول و ثروت چشم پوشی می کنند 
که می‌خواهند بمرحله بالاتر از خودهیپنو تیزم برسند. می‌خوآهند 
شمور باطن خود را از هر نوع اشتفال فکر پاك سازند. 

فقر بامث افتخار : به‌عقیده عرفا فقر باعث افتخار است. یکی 
از عرفا بنام ابراهیم ین احمدالخواص گفته : «فقررداء شرف و 
لباس مرمیلین و زپنت صالحین و تاج‌متقین وزیور مومنین و غنیمت 
عارفین و آرزوی مریدین و سنگر مطیمین. و رندان گناهکاران و 
پاک کننده گناهان و بزر گك کنندة حسنات و رافع درجات و رسانندة 
بغایات و کرامات اولیاء و ابرار است.» 

ولی می‌دانيم امروزه ثروت و ثروتمند صاحب جاه و مقام 
و قدرت و زور و ظلم است. شاید از نقه نظر علم اقتصاد درست 
۰ باشد. زیرا گاهی ثروتمندی نشانه هوشیاری. لیاقت. کاردانی و 
مدیریت است کمااینکه در کشورهای بزرگت سربایه‌داری نظیی 
آمریکا همینطور است و فقر نشانه کم‌هوشی. کم‌عقلی و بی‌لیاقتی 
است. به بحث فق در همین‌جا خاتمه می‌دهیم و وارد بحث پیرامون 
صبر پنجمین پله صمودبسوی عرفان‌یا خودهیپنو تیزم عمیق ميشویم. 


پنجم ‏ صبر 
داستانی از صر 


یکی ازاستادان فن ذاپن بنام «ها کوثین» مورد احثرام و تحسین همسایگان 


۳" ۱ ۱ داستانی اذضبر 





بود زیرا زند گی را با پاکی وبی آلایشی‌می گذرانبد 
بك دوشیزه زیبای ژاپنی کهو الدینش صاحب‌اغذیه فروشی بودنددرنزدیکی 
خحانه ها کوئین زند گی میکرد » پدر و مادرش روزی‌به نا گاه دریافتند که ذخترشان 
آبستن است. بسبارءعصبانی‌شدند. دختر به‌هیچو جه حاضرنبودبگوید که ازچه کسی ' 
حامله شده است ؛ با چه کسی او را حامله کرده است؛ عاقبت با ترسو ناراحتی 
بسیار میگوبد:«ها کوئین مرا حامله کرده‌است» ‏ ۱ 
والدین با عشم وعصبانیب بسیار به سرا غاستاد ذن ها کوئین رفتندءوچون 
موضو عرا باوی در میان نهادند؛ استاد سکو ت کرد و فقط گفت: «که اینطود» 
وقتی بچه بدنیا آمد. نزد ها کوئین بردند و بدستش سپردند. ‏ 
این انفاق باعث شد که آبرووحیثیت استاد برود؛ از آنروز ببعد همه مردم 
با چشم بی‌احترامی به او نگاه می کردند» اما استاد ناراحت نشد و صبر کرد؛ از 
همسایگان شیر میگرفت» کودله را تغذبه میکرد؛ ترو حشك میکرد تا مدت یکسال 
شبانه روز به پرستاری کودك مشغول بود. ۱ 
بکسال گذشت» مادر بچه را دوست داشت مادر جوان نمی‌توانست دوری ‏ 
طفل خحود را تحمل کند» بالاخره تصمیم گرفت حفیقت را به والدین خود بگوید. 
دوشیزه زیبا به پدرومادرش گفت: «پدر واقعی طفل مرد جوانی است که در 
بازار ماهی فروش‌ها کارمی کند و بچهرا از او حامله شده است» ۱ 
پدر و مادر فوراً نزد ها کوئین استاد ذن رفتند» معذرت خواهی نمودند و 
طفل را خو استند. ۱ 
ها کوئین بامیل ورغبت بچه را بآنها داد و از مکافات بچهداری نجات‌پیدا 
کرد؛ و لی هنگامی که بچه را تسلیم پدر ومادر کزد فقط گفت:« که ابنطوز» ‏ 


خودهیپنو تیزم . . ۳۳ 


داستان‌بالا نمو نه‌ای از صبر است. درابتداءاستاد ذن؛ برلی اینکه ازدوشیزه 
جوان حمایت کرده باشد دفاع نکر د که دختر شما از من حامله نشده است. با این 
فد کاری خود؛ هم از دختر حمایت کرد و هم از جو انی که او راحامله کرده بود» 
ولی صبر اکثراً حقیفت را روشن می کند 

نظیر این داستان را شاید در فیلم پهلوان مفرد بکار گردانی نابغه بزر گك 
سینما امان منطقی دیده باشید که علاصه آن بقرار زیر است. 


قدا کاری و صبر پهلو ان مفر د 

پهلو ان مفرد نوچه‌ای جوان و نیرومند داشت که از فدائیان واقعی پهلوان 
بود» راهزنان بکارت نامزد نوچه پهلوان دا پاره‌می کنند» پهلوان مفرد برای حفظ 
حیثیت و آبروی‌دتر با او ازدواج می کند» نوچه‌جوان‌وفقتی ازماجرا] گاهمیشود» 
استاد خود را به کشتی دعودت می کندء هر چه پهلو ان مفردنصیحت میکند»نتیجه 
نمی گیرد» ضمن کشتی به علت يك تصادف فیرمنتظره» حواس پهلوان پرت‌میشود 
" و نوچه کنده استاد را بالا می کشد و کمراستاد را می‌شکند ولی چندی بعد دراثر 
پیش آمدن حوادئی بسیار مهیج‌مجرم اصلی به نو چه پهلوان میگوید که «من‌بکارت 
نامزد ترا پاره کردع». 

نو چه‌با کمال شرمند گی‌بهزانوهای استاد می‌افند» واشکث چشمان‌تماشاچیان 
فیلم را پر می کند. ۱ 

در این داستان نیز شما نتیجه صبر را می‌بینید. درداستانها و تاریخ در باره 
نتاریج صبر ججله یا سرعت‌در انجام کارها شاید مطالعاتی کرده‌باشید؛ بهر حال‌حالا 


بتعریف صبر از نظر عرفا میپردازیم 


پ-پجپجپ۰پ۰ب۰ب۰ ل ا ل ل 
۴۵ . فداکاری وصبر هلوان مفرد. 
ma.‏ 


« پر توجو» درحال فقر باید صبر و تحمل هم داشته باشد.. 
صبر سخت و مشکل است ولی بہترین ورزش وتمر‌ین روانی است. 
صب تلخ است ولیکن عاقبت میوهٌ شیرین دهد پن متفعت 

صبر قابل بررسی است» زیرا صبر هميشه بجایز نیست و گاهی 
هم بسیار لازم و سودبخش است» گاهی اتفاق می‌افتد در "انجام 
امور اگر يكلحظه صبر و درنگث شود ضرر و زیان بزرگث جاتن 
و مالی ممکن است ببار آید و گاهی هم اگر صیر تباشد ضرر و 
ازیان بزرگث ببار خواهد آمد. ۱ 

ولی برای بدست‌آوردن نتایج تعالی روحی و روانی ضمن 
تمرین و ممارست دائم بایستی صبی و تحمل نیز پيشه نمود» زیرا 
استعدادها مقفاوت است؛ بعضی‌ها ممکن است خیلی زود به نتینجه 
پر‌سند بعضی‌ها دیں و برخی دی تر . 

صدهزاران کیمیاحق آفرید کیمیائی همچو صبر ۳ ند هد 

در اجتماع ماشینی فعلی که هرروز و هرلحظه ضر باث روانی" 
از دوستان و اطرافیان بما می‌رسد. زنان و شوهران. جوانان و 
نوجوانانی که هرروز دستخوش خیانت زن و شرهر و عاشق و 
معشوق می‌شوند تا جائیکه کار را به‌خودکشی و بیماری می‌رسانند. 
تصرین صبر و آموزش فن صبر کردن از واجبات است. غصبای 
ناشی از شکست‌های مادی و معنوی. ورشکستگی‌ها» مر‌دودی در 
امتحانات» عدم موفقیت‌ها و ناکامیا را جن با داروی صبر نتوان 
آرامش بخشید. 


خودهیپنو تیزم ۱ مش 





سه‌حالت در صبر 
بر ای صبر کردن ساحالت پیش میا ید: 


حالت اول -]گاهی کامل: در این حالت پرتوجو بخوبی متوجه است 
که باید صبر کند تا به نتیجه برمند و کاملا متوجه است که اگر عجله کند ضرر و 
زیان خواهد دید : مثلا پرتوجو بایستی تمرینات یو گا وخودهیپنوتیزم را ماهها و 
سالها انجام دهد وصبر داشته‌باشد تا به‌مرور به نتیجه برسد» یا بیمار و زندانی که 

باید با آرامش صبر کند» تاکم کم معالجه شود وبا دوران زندان تمام شودوبسیاری 

موارد دیگر که شخص خودش میداند که در اینجا و در این خصوص باید صبر 
کند تا نتیجه حاصل شود . ` ۱ 

حالت دوم نیمه آ گاهی: در حالت دوم وضمی پیش مبآید پرتوصو 
نمیداند آیا باید صبر کند یانه» شاید دراینقبیل موارد احتیاج به‌مشورت بامتخصص 
باشد. بهرحال دراین حالت دوباره صبر پرتوجو نیمه آ گاه است و دقیقاً ښمیداند 
ومطمئن نیست که آیا باید صبر کند يانه که بهترین راه حل آن مشورت با چند نفر 
متخصصی دانشمند ويا تجربه است. 

حالت سوم - عدم گاهی: در حالت سوم پرتوجو به هیچوجه نمی‌تواند 
تشخیص بدهد که باید صبر کند یاخیر» آیا این کار را انجام بدهد یا نه در آینده 
چه پیش خواهد آمد؟ استخاره باقر آن» کتاب حافظ و سایر کتابهای‌فالو پیش گوئی 
برای اینقبیل وفایع بوجود آمده است؛ آیا ازدواج بااین مرد یازن خوبست‌پانه؟ 
آیا مسافرت خویست بانه؟ یا انجام این‌معامله حوبست یابه؟ البته استخاره وغقیده 
به آن مر بوط به‌علوم غیبی وزوحی است »که اکثر آن را خرافات میدانند دقبق و 
علمی نیست؛ ولی اتفاق افناده که گاهی استخاره به تصادف ابه حقیقت بهسرحال 
درست در آمده است؛» ولی علوم و مطالب علمی آنست که درهر صدبار آزمایش 
هرصدبار نتیجه درست باشد. 


اب۴۴۹۰ چسجسج_سجمج ۳.7 
۷ . آموزش تو کل ازغلام - تو کلد بستن بای‌شتر 


آموزش تو کل ازغلام: 


«شقبق» نام یکی ازعرفا است که درتو کل خبلی مبالفه وزیاده روی‌میکرده» 
شیخ‌عطار در کتاب تد کر الاو یاه درباره ایشان می نوب بسد که دربلخ فحطی‌عظیمی 
شد» تاجائیکه مردم یکدیگر رامیخررند» شقیق غلامی را دربازار می بیند که‌بسیار 
شاد وخندان بود» ازاو می‌پرسد ای‌غلام» چرا اینچنین شاد وخرمی» مگر نمی‌بینی 
که مردم از گرسنگی و قحطی چه وضعی دارند غلام جو اب میدهد : مرا چه بالط 
زیراکه من بندةکسی هستم که دهی مخصوص وغله زياد دارد ومن گرسنه‌نخواهم 
ماند. شفیق به فکر فرو رفت وباخود گفت این‌غلام با تو کل بهآقایش که انبار غله 
دارد این چنین خحوش است» خدایا پس من باتو کل بهنو چراآرامش‌نداشته باشم» 
چرا بايد غصه بخورم» همان روز توبه کرد وروی به رامق نهاد ودرتو کل بهحد 
کمال رسید وهمیشه می گفت من شا گرد غلامی هستم. 


تو کل و بستن بای شتر 


اعرابی بدزی به حضور پیغمبر (ص) رسیدو گفت یا پیفمبز من شتر ودرا 
دربیرون ازسجدرها کردم وتو کل برخداکردم؛ پیغمبر(ص) فرموونده توبایداول 
پای شتر را می‌بستی وبعد تو کل برخداهم میکردی.. 

ازاین روایت نتیجه میشود که معنی تو کل این نیست که شخص هیچ ‌تلاش 
و کوششی درزند گی نکند وفقط تو کل برخداکندء حالا پس‌ازذ کر این دوداستان 
ینیم تعریف تو کل جیست؟ ‏ ۱ 





خودهیپنو تیزم ۱ ۳۹۸ 


تو کل چیست؟ چگو ته اسباب و ابزاری است؟ اسباب وابزاری 
بنام تو کل چه نقشی در رسیدن به‌خودهیپنو تیزم عمیق دارذ؟ 7و کل 
داروئی معجزگر يا ابزار و دسیله‌ای بسیار مؤثر در ایجاد آرامش 
است» و آرامش ضد هر گو نه تاآرامی روانی است ا آرام شخصی 
است که تشعت‌و پرا کند گی فکردارد» اضطر اب ودغدغه خاطردارد. 
مانند گرگی گرسته در التمیاب حلق و داق و جلق می‌سوزد» حسادت 
طمع» جاه‌طلبی» بی‌اختیار نو کر و مجری فشارهای روانی ودرونی 
بودن» نشانه ناآرامی است. 
تو کل داروی آرامش است, داروی ایجاد نشاط و شادی در 
ضمیر است. 
پر توخواه به‌خود تلقین می‌کند : «من نايت تلاش خود را :در 
راه موفقیت بعمل می‌آورم ولی.اگر. موفق نشندم باز هم تاش خواهم 
کرد دو باره تا وچندباره. ولی اگر موفق نشدم!؟ «به‌جمپنم 
که نشدم» آر امش و شاط من نباید از دست‌برود» پس از این‌مقدمه 
کوتاه به‌تمریف تو کل می پردازم. 
تعریف توکل(۱) : تو کل لغتی است مشتق‌ازهو کالت» که مو کولالیه 
«و کیل» و ول آبه او «متو کل» تامیده می‌شود. 
تو کل سه درجه دارد : 


درجه اول توکل عبارت از این‌است که متو کل به‌و کیل حقیقی 





١‏ تعریف توکل از کتاب تاریخ تصوف در اسلام نوشته دکتر خنی. 
۲ ب مقوض یعنی داده شد» اعطاء شده . 





rT‏ ۳ ت و کل 





که خدا است ولوق و اطمینان کامل داشته باشد و خود را به‌او 
تسلیم و تفویض کند. 

درجه دوم تو کل آن‌است که متو کل (پرتوخواه) در متام خدا 
مانند طفلی باشد نسپت به‌مادر خود. زیرا طفل جزمادر کسی را 
نمی‌شناسد و جز بمادر به‌احدی رونمی‌کند و به‌احدی غير او 
اطمینان ندارد و هميشه به ذیل عنایت او متوسل است و این‌تو کل 
و تفویض به‌حکم غريزة فطری است یمنی طفل بدون اختیار در 
هرحال و در مواجپۀ پاهی‌مشکلی به‌مادر متوجه است» در حالیکه 
در درچه اول متو کل بحکم شمور و از روی اختیار از باب و وق و 
اطمینان به‌خدا متوجه است. 

درجه سوم که پالاترین درجات تو کل‌است» عبارت از آن‌است که 
متو کل باصطلاح صوفیه در مقابل وکیل عیناً مثل مرده در دست 
غسال است و ستو کل نانی محض است» هیچ تد بیری ندارد» حتی 
دعا و سئوال هم نمی گند در حالیکه در درچه دوم اگرچه متو کل 
قد ہیں نداره و تسلیم است ولی در مقام دعا و طلب برمی‌آید و در 
درجه اول تو کل اختیار باقی است و فرق او با غیرمتو کل این‌است 
که او به‌علم و قدرت‌و خیرخواهی وکیل یمنی خدا اطمینان دارد. 

یه‌زبان ساده منظور از توکل اینست‌که پرتوخواه برای کسب 
مایحتاج و نیازهای زندگی خود هیچگرنه تلاشی نکند. فقط و فقط 
امید به‌خدا داشنته باشد و استدلال کند چون خدا مرا آفریده» پس 
او روزی ده من خواهد پود» در حالت تو کل پر توخواه بفکر فردای 
خود نیست» شبیه گاوی که در علفزار می‌چرد و سپس در گوشه‌ای 
می‌خرابد و شروع به نشخوار می‌نماید و هیچوقت فکر نمی‌کندآیا 
فردا باران خواهد بارید یانه؟ یا علف در زمین سبن خواهد شدیانه؟ 

عقاید عرفای قدیم درباره تو کل گفته شد. ولی در حال‌حاضر 
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در اجتماع فعلی چه باید کرد؟ بنظر من در اجتماع امروزی دست 
روی دست گذاشتن و گوشه‌ای نشستن و به‌هیچ‌چیز فکر نکردن 
صحیح نیست» هرفرد انسانی بخاطر خود. بعاط اط‌افیان و 
اجتماع خود. باید تلاش و کوشش کند. و لی نگران و حریص نباشد. 

بپرعال در مکتب عرفان مسئله تو کل و تسلیم و رضا و سلب 
اختیار از خویش ارتباط بسیار با نفس و کشتن نفس دارد که‌لازم 
است عقیده عرفا را درباره نفس بررسی کنیم و راجع به نفس 
که روزانه از آن زیاد صحبت می‌شود گفتگو کنیم. 


عقیده صوفیه درباره نفس : 
نف اژددهاست اد کی مرده است 
از غم بی‌آلتی افسرده است 
پیشوایان و بزرگان صوفیه بتدریج طریق؛ مخصوصی برای 
ریاضت و تر بیت اخلاقی و .پرورش روحی سالك تر تیب داده‌اند» که 
اساس آن ایئست که در انسان عنصر بد و فاسدی هست که عبارت 
از روح شمپوانی و خوروخواب او است و این عنصر بد که ماي 
هوی‌وهوس و شپوات است نفس نامیده می‌شود. 
نفس انسان را به پیروی از لذات و شپوات وا می‌دارد ومنبع 
اخلاق ذمیمه و مفاسد و شرور است. 
تقس سر کش باهمدسثان خود دئیا و شیطان سه‌حائل و مانع 
بزرگث اناندد در راه اتصال به‌حق. 
آیا می توان گفت کدنفس همان «لی بیدو » فرو:د است؟ اکر 
تفس را «لی‌بیدو» بدانیم شیطان چه‌نقشی خواهد داشت؟ 
«شیطان‌چیست و کیست؟ شیطان هميشه در صدد قر یب انسان 


است» فرق شیطان و نفس اینست که نفس فماینده سه‌عامل شمروت» 





۳ عقیده صو فيه درباره تفس 





خوردن و خواپیدن است ولی شیعطلان در هی دو ع و هر ثیکل کار پد 
و فان و نادرستی دخالت دارد. 

بنا پر‌این شاید بتران مجموعه تفس و شیطان را «لی بیدو » 
نامید. بہرحال و در هر صورت شناخت و رال درو نی هستشد. 
که این رام اسان رام ادرک و موی تما رالات وشن موق 
می دذ هند . ۰ 

آیا واقعاً ارضاء تمایلات شموانی و خوردن و خراییدن. مضی 
هستند؟ همه مردم دتیا تلاش می کنند» کارمی کنند» تحصیل‌میکتند 
و بالاخره زحمت می کشند که خوب بخور ند و خوپ عشق کفند و 
خوب پخواپند» پس چرا عرفا این سه‌عاءل را فاسد و شر داذستهاند.؟ 

به عقردهةٌ من ار ضاء شحو ات و تردن و۶ ۳ دیدن در حد اعد ال 
لازم و ضروری است» همه مذاهب نیز قبرل و نائید کرده‌اند» ولی 
افراط در آنا باعث بدبختی است و بعلاوه کسی که می‌خو اه 
قدرت خارق‌الماده روحانی پیدا کند و ازمیان مس دم عادی خارج 
شود» رهب و پیش | شود مجبور است, تن به‌سختی و ریاضت بد هد. 
هر کس بخواهد به‌تمر کز فکر مطلق پرسد چاره‌ای جز ترك نفس 
ندارد» در کتب عرفا اشارات زیادی به:بارزه با ننس شده ات 
ذوالنون مصری می گوید: «مفتاح عبادت تفکر و تېس کر است ونشان 
رسنیدن» مخالفت کردن بانفس و ترك آرزوهااست» هر که مداومت 
کند» عالم غيب بیند به‌روح». 

بایز بد بسطامی می گو ید خداو ند «نخست فضل که کرد آن بود . 
که خاشاك نفس را از پیش‌من برداشت» و نیز می‌گوید «نفس را 
بخد ای‌خواندم اجابت نکرد. ترك نفس کردم و تنأ رفتم به‌حضرت» 
منظور اینست که با کنار گذاشتن نفس شخص به‌قدرتمای مافوق 





می‌رسد که می‌تواند بدون چشم به بیند و بدون گوش بشنود وخیلی 
از کرامات دیگ. 


برای غلبه بر نفس چه بايد کردا 
انجام برخی از اعمال ظاهری که اراده را تقویت می کند باعث 
غلبه بر نفس می‌شود و آن اعمال که عرفا آموزش داده‌اند بقی‌ارزیر 
هستکند : ۱ 
۱- نمازخاندن 
۳- روزه‌گ‌فهن 
۴ ذکر گفتن 
٤‏ در انزوا بودن . 
۵ سکوت اختیار کردن 
جوع و صمت وسحر و عزلت وذکر به‌دوام 
ناتمامان جپان را کسند ایسن پنج تمام 


انز وا 


- ممکن است این پرسش برای شما پیش آبد که «انزوا» بمنی‌چه ؟ انزوا را 
چطور وچه وقت باید تمرین کرد ۱ 
انزوا یمنی در گوشه‌ای تنها بودن ودرخحود فرورفتن و گاهی کناره گیری از 
اجتماع و مردم معضی میدهد . بهرحال شما وفتی شب هنگام خوابیدن خود را 
هیپنوتیزم می کنید» خحودبخود تمرین انزوا هم کرده‌اید در گوشه‌ای سا کت‌نشستن 
وذ کر گفتن‌هم معنی انزوا میدهد. ۱ ۱ 
سکوت : سکوت یکی ازتمرینات مژثر تفویت اراده است » ولی زند گی. 
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اجتماعی اجازه نمیدهد که بتوانیم زیاد ساکت باشیم ؛ ۽ باوجود این بهترین تمرین 
دای مت اس وت مت سای 
(خیر) تما کنبد . 
ه رکه دا اسراد حق آموختند مهر 'کردند و دهانش دوختند . 
سر غیب آنر) سزد آموختن کوذ فتن لب آوانب دوختن . 


خوابیدن و نخوابیدن 


حودهیپنو تیزم احتیاج به‌عواب راغیلی کم می کند» زیرا همه خستگی‌های 
جسمی» فکری و عصبی را رفع مینماید . باوجود این مبارزه با کم خوایی اگر 
جنبه ورزش و تمربن داشته باشد برای تقویت اراده بسیار مور است بهمین دلیل 
است که بوذرجمهر وزیسر انوشیروان همیشه به شاه می گفت هر خیز باش تا 
کامروا باشی». 

شبها کمی دیرعوابیدن وصبحها زود برخاستن تمرین خوبی برای تقویت 
اراده است» ولی دزعوض درموفع دیگر باید جبران کم خوابی بشود. 


کی بخلوت درو شی درآمد. گفت: 
چرا نها نشسته‌ای؟ 
گفت: این دم ننها شدم که نو آمدی. 


انجام و تمرین پنچ‌عمل فوق شخص را شک 

عالی فکر یعنی خود هیپنو تیزم عمیق میرساند و در آن حال‌شخص 
قادر است توجہی به تمایلات نداشته باشد و از قید و بند تمایلات 
آزاد باشد و و قتی‌سالك توانست بر نفس غلبه یابد خودبخود می‌حله. 
«رضا» پیش خواهد آمد زیرا سالك باخواستن و تمایلات دیگر 
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کاری ندارد پس هرچه پیش آید خوش‌آید و این همان رضا است. 


جر بیات نگار نده: 

من دريك چله‌نشینی وپیرو تجربیات یکی ازدانشمندان روسی بنام آلکسی 
سوفورین بمدت چهل روز لب به‌غذا نردم وبرای پالاشدنکامل بار زبان سه روز 
هم اضافهءبر چهل روزادامه‌دادم که‌جمعاً ۴۳ روزشد؛ یکی ازده‌ها تجربه‌ای که‌بدست 
آوردم این بود که چنانچه پرتو خواه فقط به‌یکی ازپنج اصل یادشده‌یمنی‌نخوردن 
غذا عمل کند موارد دیگر خودبخود عمل‌ميشود. وقتی پرتوجوچند روزغذانخورد 
خودبخود شهوات ازبین میروند» خواب کم و پرتوجوسحرخیزمیشود» نماز خود 
را میخواند وشرو ع بهذ کر گفتن نیزمی کند. 
حالا به بحث در پیرامون «رضا» می‌پردازیم که آخرین مرحله از 
هفت مر‌حله است. 


هفتم-رضا 


بشنو اکنون قصه آن دهروان 

که ندارند اععراضی دد جهان 
رضا آخرین‌مر حله ورزش اخلاقی و تمرذ یب نفس است به عقیده 
عرفا «رضا بقضای البی ثمرء محبت کامل به‌خدا است و عبارت 
از این‌است که قلب بنده در تحت حکم خداو ند ساکن باشد و معتتد 
شود که خداو ند در قسمت غاط نکرده و هیچگاه خطائی بر قلم صنع! 
ترفته است‌و هر که را هرچه داده بجا داده پس حسد نبرد و به‌داده 








خدا اعتراض نکند بلکه هرچه واقع شود همه را خیر به بیند و 
به‌آن راضی باشد». ۱ 
و وین اف یبد زگ 
حال است نه بگذشته کاری داره و نه‌خود را به‌آینده مشغول‌می‌سازد 
بقول جلال‌الدین رومی : 
صوفی این الوقت باشد ای رفیق نیست فردا گفتن ازشرط طریق 
و حال به گفته و تم یف برخی از عرفا اشاره می کنیم : 
ذوالنون مصری گفته « دضا شاد بودن دل است در تلخی قضا > 
حرف بسیار بزرگی است» یمنی شخص در مقایل تام مشکلات‌مادی 
و ممنوی» مرگث و میں هميشه و در هرجال شاد باشد. غاشقم 
پرر نج خویش و درد خویش . 
رضادر مکتب عرفان این محنی را مزا که عارف دست روعا ‏ 
دست بگذاره و از هرچه دارد و هست راضی باشد؛ بنابراین اگی ‏ 
معتقد باشیم که هم مردم دنیا از آنچه داز شت راخ ياف 
نتیجه چنین طرز تفکری این خواهد پود که در دنیا هیچ کشف و 
اخترامی نخواهد شد هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد. عارف 
راضی اجبارا باید در مقابل همه بیماریپا هم راضی باشد. بیماری 
حصیه؛ سل وبا و سرطان را هم هدایای الى بدا ند و هنگام‌میتلا 
به سل و سرطان هم راضی خواهد بود که هیچ تلاشی برای مفالچه 
خود تکند پیشرفت‌ها و ترقیات مادی و معنوی جمپان محصول عدم 
رضایت مردم ترقیخواه و نوعدوست جپان بوده است» اختراع 
ماشین» هواپیما» قطار» ماهواره‌ها و هزاران هزار اختراعات دیگر 
وتحولات و انقلابات سیاسی که جنگهای بزر گك جهانی را بوجو آورده‌آند 
همه به‌علت نارضایتی‌ملل جمپان بوده است. پس مقام رضا را در 
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موقمیت اجتماهی عصر حاضر چگونه بايد توجیه کرد؟ به‌يك تعبیر 
می توان گفت که فا نوعی تمرین و ممارست روانی است برای 
دوره و مدت ممیتی که عارف بدرجه اعلائی از تس‌کن فکر برسد 
یه‌تعبیر دیگر وقتی شخصی در مبارزات زندگی پی‌درپی شکست 

می‌خورد پیر و فر‌سوده می‌شود». بسوی مرفان روی می‌آورد. تصمیم 

می‌گیرد که در گوشه‌ای منزوی شده دست از هر نوع تلاش و کوشش 

یردارد فقط به‌عبادت و عرفان بپردازد» درچنین وضعی ممکن است 

کلیه مقامات عرفان از جمله رضا راهم قبول کند. 

مقامات هقت بودند که هفتمین آنا رضا بود و حالا بطور 

اختضار در باره داحوال» صحبت می کنیم و فقط آنہا را می‌شنأسیم » 

و کساتی‌که علاقمندند که درباره مقابات و حالات بیشتر بدانند 

.و تحقیق کنند می‌توانندبه کتاب‌تاریخ عرفان دکترقاسم غنی و کیمیای سعادت محمد 
غزالی و کتابهایکاظم زاده ابر انشهروسایر کتب عرفان مراجعه کنند, ۱ 


خلاصه مبحث دوم 


محبث دوم شامل مقامات بود که‌هفت مقام بقراد ,بر بودند: 

-٩‏ آوبه: عبارت بود از باز گشت از گناه داشتباهات. 

۲ ودع: پزبان ساده دقابل فهم‌ورع عبادت ازقددت تشخیص‌خو ب 
وبس حرام وحلال است. 

۴ زهد: عبادت از ترك حفوظ نفس است انهر چه در دنیاهست و 
a Ak GREE GE i N -‏ 


قلب ازطمع است 


PY.‏ د احوال 


فقرفقر: عبارت است اذ دل کندن انمادبات رفت دنیوی است . 

4۵ صبر : عبادت است از تعمل کر دن‌سخعی‌هاو مثقات دز ز ند گی‌است. ' 

و تو کل: عبادت‌آذاینست که بر نوخواه: نتیجه تلاش وکوشش‌های 
خودرا بهحمایت و نوجه خدادند مو کول می‌نماند. 

۷ دضا: رضاشاد بودن دل است ور تلخی قضا. 

۸- برای دسیدنبهمرحله خو دهیپنو تیزمبا بد باخ و آهش مي‌بده 
کرد وبرای غلبه ارفس باید اعمال ذیر دا انجام داف . 

نماز خواندن - دوزه گرفدن - ذکر ج ددانزوا بوهن - سکوت 
اخعیار کردن. 


احوال» حالات ماطفی و درو نی هستدد که بخو دی‌خود پبشخصس 
دست می‌دهد» مانند غم یا شادی» حزن و ادوه و تشاط که گاهی 
خود بخود پیش می آهد . ولی در عرفان منظور از احوال غیر از سالات 
عاطفی است ۰ ۱ 
ابو نصی سراج یکی از میر‌فای‌بزر گث» مجمز عاحوال‌صاحبدلان 
را بده سم تقسیم کرده است که عبار تند از : 
مراقبه ۲ - قرب ۳ محبت ۴ خوف ۵ - دجا ۶ - شوق 
۷ - انس ۸ - اطمینان ٩‏ - مفاهده ۱۰ - یقین. 
پرای اینکه شما از دنیای درون عرفا و دراویش و پطرر کلی 


از عرفان و تصوف اطلاعاتی داشته باشید این ده احوال راباختصار 
در اینجا تحریف می کتم. 
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۱- حال مر اقبت 


هين مرالب باش گر دل بایدت ‏ کزبی هرفعل چیزی زایدت 
گر مراقب: باشی و بیداد تو هردمی بینی جزای کار آو 


مراقبت 


مراقبت دارای دو معنی است : معنی اول آن اینست که پرتو جو بداند و 
آگاه باشد که درهر لحظه و در هر کجا هرعمل گناه و حلافی انجام دهد خداوند 
مر اقب ومواظب است ومی‌بیند. برای درك بیشتر این‌معنی داستائی ازجنید بخدادی 
ومریدش راتعریف می کنیم: «جنید بغدادی یکی ازمریدان خود را بیش‌ازدیگران 
دوست داشت» سایر مریدان حسادت می کردند » جنید متوجه این حسادت شد » 
به مریدان گفت؛ ادب و فهم این مرید من بیش ازدیگران است» آزمایش خواهیم. 
کرد » تا شما خودتان هم متو جه شوید. که اين مرید هوش نصارق‌العاده‌اي دارد 
روزی جنید گفت ۰ علد مرغ خریدند وبه‌مریدان خود گفت هر کدام ازشما یکی 
ازاین مر غ‌ها را ببرید و درجائی خلوت وساکت که کسی شمارا ه‌بیند سرببرید 
وبیاورید» همه مریدان؛ هريك مرغ خودرا سر بر بدند و آوردند » ولی آن مرید 
خاص مر غ نحودرا زنده بر گردانید. شیخ درحضور سایر مریدان پرسید : 

چرا مرغ دانکشتی؟ ‏ ۱ 


| مراقبت‎ ٠ ۳۳۹ 


مرید رت داد: برای اینکه شما گفته بودید» مر غ را درجائی سریبرید که 
کسی نبیند؛ ومن هر کجا که رفتم؛ متوجه شدم که خداو ند مراقب است و می‌بیند. 

جنید رو به سایر مریدان کرد و گفت گام ار جگرن آست ۴ 
سایر مریدان ضکوت وقبول کردند. 


معنی دوم مر اقبت 


معنی دوم مراقبست اینستکه پرتوجو خود را در حسالت خحاص جضمی » 
روحی وفکری قرار دهد که‌کائنات جهان را فراموش کند» یعنی درحالی و وصفی 
باشد که در آن حال وجود وعدم دتیا برای اویکسان باشد » برای درك بیشتر معنی 
دوم مراقبت داستانی از دوعارف بزر گك «شبلی» و «نوری» رابیان می کنیم. 


«شبلی» یکی از عرفا می‌گوید: «روزی نزد «نوری» که یکی . 
از عرفای بزرگث بود رفتم. ديدم که «نوری» در حال مراقبه است 
و پس‌اقبت نشسته. «نوری» چنان حالتی داشت که موئی در تن 
او حر کت نمی کرد. از او سئوال کردم که مراقبتی. چنین تیکو از 
که آموختی گفت از گر به» زیرا وقتی گر به مراقب سوراخ موش 
است از منم بسیار ساکن‌تر است». 

شاید با تعر یف داستان .فوق حال مراقبه را فمپمیده باشید 
مراقبت حالتی است که پر وواه همه‌چیز را در دنیا و کائنات ' 
فر‌اموش کند» یمنی در حالت خاص جسمی و فکری است که درآن 


حالت وجود.و عدم دنیا برای‌او یکسان می‌باشد. 

دکتر قاسم غنی می‌نویسد : «سالك درحال مراقبه باید طوری 
باشد که خود از میان بر‌خیزد و بین او وخدا هیچ‌حجابی باقی‌نماند. 
سالك در این مقام در بیخودی باید بمقامی برسد که خود بمراقبت 
خود واقف. نباشد درحالیکه سرایای وجودش مراقبت باشد و این 
«حال» در او تمکن تام یافته باشد. 

آمرین مراقبت؛ از تعریفی که عرفا از مراقبت کرده‌اندمیتوان 
تمرین مراقبه را ایتطور انجام داد. که پرتوخواه نکات زیر را 
عمل نماید: 

۱- در اطاقی نیمه‌تاريك و کاملا ساکت بنشیند 


۲- بپیچوجه هیچ صدائی نظیر صدای رادیو» ماشین و گریه 
بچه ششیده نشود. 

۳ چپارزانو و کاملا بیحر کت با چشمپای بسته بنشیند. 

٤هر‏ نوع فکری را از مغز خود خارج کند. زندگی واجتماع 
را کنار بگذاره و فراموش کند. 

۵- فقط بضر بان قلب خود گوش کند. اگر صدای قلب خود را 
نشنید» بپر کجای بدنش که ضر بانی دارد توجه و دقت کند..ولی 
بهت آنست که به‌صدای تنفس خود گوش کند. f‏ 

پر تونخواه پس ازچندروز تمرین به‌حالت خلسه یاخودهیپنوز 
تخو اهد رسید»ممکن است ۲۰۱7۱۵ در صداشخاص پس‌از دو تاع ماه با 
تمر ين مداو م لاقل هر شب نیمساعت به‌حال تمر کزدرمر اقبه بر سند 
و ۱۰ تا ۱6درصد افراد ممکن است پس از ده‌ها سال تمرین هیچگاه 
بحال خودهیپنوز نی‌سند وبقیه یمنی ۷۰درصد دیگر ممکن است 
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پس از ٤‏ تا ۱۱ ماه بحال تمر کن کامل E‏ و افر اد د متوسط. 
با تمرینات سخت‌یوگا و روزه‌گرفتن و کم‌خوابی امکان دارد زودتر 
پحال خودهیپنوز بر‌سند. : 


مراقبه دمیان : 


هرمان‌هسه در صفحه ۱۱٩‏ دمیان می نو یسد : « ۰ آنگاه دوستم 
را می‌بینم که مطابق معمول راست نششته است...» 

«اما او دیگر هم او نبود» چیزی که برایم ۳ بود و از او 
متصاعد می شد و او را تجزیه می کرد. اول خیال کردم که چشمایش 
را پسته است. اما بعد متوجه شدم که باز است. اما نگاه نمی کرد 
نمی‌دید. همنانطور خیره مانده بود نگاهش بطرف درون چیزی یا 
به‌يك نقطه نامعلومی متوجه شده بود. ۱ 

«دمیان» کاملا بیحر کت بود حتی بنظر نمی‌آمد که نفس‌می کشد 
دهانش مثل اينکه روی چوب یا سنگت کنده شده بود» ر نگث‌صور تش 
پر یده» یکنو ااخت» رنگه‌ورو رفته چون سنگث بود موهای خرمائی 
رنگش زنده‌ترین چیزی بود که در او به‌چشم می‌خورد. دستپایش 
در جلو روی‌میز افتاده بود بی‌حر کت و بی‌جان» مانند شیمی از سنکث 
یا میوه درختی که‌درحال افتادن باشد, امانه‌نرم» بلکه مثل يك پسته 
محکم که یك ز ندگانی قوی و عمیق را در درو نش مخفی کرده‌باشد» 
این منظره مرا lS‏ 

فک کردم او مرده است؛ و تقریبا این کلمات را بصدای پلند " 
گفتم . اما می‌دانستم که او تمرده است. نگاهم بچپره‌اش يصورتك 
ر نگث پر‌یده‌اش» بصورت سنگی او خیره شده بود و حس کردم که 
«دمیان»حقیقی این است. 
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کسی که بامن قدام می‌زد. کسی که یك نقش‌موقتی بازی می کرد. 
کسی که بزندگانی روزمره ما مناسب نبود و برای خوش‌آیند من با 
من مصاحبت می کرد «دمیان» حقیقی نبود. «دمیان» حقیقی کسی برد 
که در این لحظه می‌دیدم» دور این صورتکی که هیچ‌سنی نشان 
نمی‌داد. این خطرط چمر؛ دره‌رین. این نگاه خیره حیوانی یبا 
.و سرد» مائند سنگكو در ظاهر بی‌روح و در پاطن پر ازحیات‌س‌موز 
بود که تمام پیرامو نش را این خلاء. اين اثیز و ابن اكسير آسماني. 
و این سکوت ميان سیارات فرا گرفته برد. 

با لرز فکر می کر دم که‌دیگر حالا کاملا بخرد آمده است. کت 
چتین حس تنمائی ف خود ندیده بردم. دیگر هیچ رابعله‌ای با او 
نداشتم. او برایم درك‌نشدنی بود. او همانقدر ازمن دور بود که 
اگر در دورترین جزایر دنیا مي بود. 5 


۰ 


نمی تو انستم بفمپمم که نا .ن بء داد که این دذخار ه ز ادیدم. 
همه مي‌بایستی دید ه باشتد . همه دی با وسمت يز يده تا هه اما 
هیچدس به او اعتنانتی نداشت. او دشل یک د ...مره بی حر ات ته 
پود خشبك مانند يك بت . ۱ 

مکسی روی پیشانیش نشست در اطر اف بینی و ا ارش کشت 
يك پند هم از صور تش تکان دور رد. 

در این لحظهاو دجا" بود؟ به‌جچهچیز فدر مي ار د؟ أا در اسان 
پود یا کدام جمرنم؟ من و[ تیم از او سدرال پدنم. 

تا اینکه آخر درس ديدم که دو باره ز نده است. و نفس‌می کشد 
و مثل معمول بود. او کجا بوده است* بنظر خسته می‌آهد. صررتش 
دیگر ر نگت پر يده نیود» باز دستمپایش کان دی خسو ر د» اما موی 


خر مائی‌ر نش جلا ئی ڈداشت.» 








PY‏ كت : حالت قرب 


آنچه در بالا مطالعه نمودید نوعی م‌اقبه حالت يلك خودهیپذر تیزم ۱ 
نشسته یا بعبارت دیگر مدیتیشن را نشان دیداد که دمزان انجام 
می‌داده و هرمان هسه با ممپارت خاص حالت خو ودهیهتوز با مر ا۶به 
عرفانی را بیان کرده است. 

نشستن و بی‌حر کت بودن «دمیان» يك نشستن و بی‌حر کت بودن 
ساده نبود. می‌توان نشستن او را در سکوتی عظیم نام برد. ‏ 

دمیان به دوستش‌میگوید: «ز یادحرف‌میز نم» مباحثات خردمندا نه 
دارای هیچ نو ع ارزشی نیست ! هیچ ! با چنین میاحث فقط شخص 
از خودش دور می‌شود.. دود شدن از خویشتن گناهی است. بايد 
در خود فرو رفت» مانند يكلاك‌پشت که در لاکش فر و می‌رود.» 


- وت سای 


قرب نز پسائین سالا هتکن استت 
قرب‌حق» از حبس هستی رستن است. 
نیست را چون جای بالایست و زیر ۱ ۱ 
" نیست رأنی زود و نه‌دور و نه دير 
قرب عبارت است از زوال حس و اضمعلال نفس. دز جال 
پر توخواه وجود خود را احساس تمی کند» یقول عرفاء بزرگان و 
اهل نہایات از مرحلهٌ مبتدیان می‌گذر ند و بطوری فانی می‌شو ند 
که قرب خود را نمی بینند و درك نمی کنند. 
تعریف دیگر قرب اینست که ابونصر سراج در کتاب لسع در مبحث «حال 
اقرب» میگوید : ۱ 


« حال قرب ازاحوال بندهایست که بقلب خود نردیکی‌خدا دا مشاهذ هکند» 





خود هیپنو لیز PrP‏ 
دس بح متیر دس 2 


فرق قرب با خواب طبیعی آنست که درحال قرب پر توخواه 
ممکن است متوجه زنده‌بودن خود باشد» ولی همه اجسام خود را 
گم کدد: .یمتی: اکن پاب زا که ند ۳ اک ا 
کنند متو جه نشود که‌دار ند سرش‌را اره‌میکنند. اگر گلوله یاخنجری 
در شکمش فرو کنند متوجه نشوه . ولی در خواب طبیعی 
شخص متوجه زنده بودن خود نیست و هراشاره و هر اتفاقی او را 
بیدار می کند. 


۳ حالت محبت 


در .کون و مکان هیچ نبینم جز عشق 
۳25 هیچ نبینم جز عشق 
۱ چون در دو ان یچ یم ن مق 


ماه را نمی توان دزدید 


یکی از حرفای ژاپن بنام «ر ی و کن'» اسناد ذن در کلبه‌ای پای کوه » به - 
ساده‌تربن روش ممکن می‌زبست» شبی دزدی به کلبه رفت و چیزی برای سرقت 
مشاهده نکر د. 

ریو کن که اورا دید» گرفتش و گفت: « برای دیدار من ممکن است از راه 
دور آمده باشی» دست خالی نباید بر گردی لباس مرا به‌عنوان هدیه با خود ببر.» 

دزد که گیج وسردر گم شده‌بود» لباس‌هارا گرفت وبه‌چاك زد» ریو کن لخت 

Ryokan -۱ 








۵ ماه دا نمی توان دزد ید 


برزمین نشست؛ به‌ماه‌نظردوخت و آرام زیر لب گفت.« مردییچاره» کش می تو انستم 
ماه به‌این قشنگی را به‌توبدهم. ۰ 
عمل اعجازانگیزاین عارف ژاپنی غ است که‌در 
درون او وجوددارد زیرا عارف ترك دنیا وهواي نفس‌را نتیجه محبت مي‌شمارد. 
دکتر قاسم غنی در کتاب تاریخ تصوف در اسلام.می نویسد : 
عشق و محبت یکی از عالیترین و مبم‌ترین احوال عارف و از 
ممیم‌ترین مبانی و اصول تصوف است بزرگترین عامل قوی که 
. تصوف را براساس عشق و محبت استوار ساخت عقیده به‌وحدت 
وجود بودزیرا همیتکه عارف خدا را حقیقت ساری در همه‌اشياء 
شمرد و ما سوی‌الله را عدم دائست یمنی جز خدا چیزی ندید و 
قائل شد به‌این که : 
جمله معشوق ا پر ده ئی 
زنده معشوق است و عاشق مرده‌تی 
نسبت به‌هرچیز عشق و محبت می‌ورزد و مسلك و مذهب او 
صلح کل و محبت به‌همه موجودات می‌شود . 
چامی می‌گوید : 
ترا زدوست بگویم حکایتی بی پوست 
همه از او ستو گر نيك بنګری همه او ست 


علامت محت: 

از احمدین عاصم انطاکی پرسیدند : «علامت محبت چیست. 
گفت آنکه عپادت او اندك بود و تفکر او دایم و خلوت او بسیار . 
و خامرشی او پیوسته» چون بدو درنگر ند او نه بیند و چون بخوانند 
نشنود چون مصیبتی رسد اندوهگین نشود و چون صوابی روی 
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بدو نمید شادنگرند و از هیچ کس نتر سد و بہیچ کس امید ندارد». 
حاصل آنکه به‌مقید؛ غارف هیچ آئینی "بالاتر از آئین عشق 
و محبت نیست عشق‌اساس هر حقیقتی است وعارف حقیقی عشق 
را ببپر‌شکلی که جلوه‌گر شود دوست دارد» ازخودگذشتگی و ایثار 
و طپارت قلب و شجاعت و ایمان و ترك هوای‌نفس و گذشتن از 
دنیا و هزاران فضائل دیگر همه را نتیجه عشق و محبت می‌شمارد» 
اینیمه خوشبینی وصلح کل و غتیمت‌شمردن وقت حاصل عشق است 
بقول ملای رومی : 
شاد باش ای عشق خوش سودای ما 
اه مها كاي ا 
جسم خاك از عشق بر افلاك شد 
کوه در رقص آمسد و چالاك شد 


۴ حالت خوف 

چپارمین حال از احوالات عارف حال خوف است و خوف بمعنی 
ترس از خداو ند می باشد. و خوف عبارت است از ترس از پیش 
آمدن ام مکر وه و نا پسندی یاازدسترفتن اس‌مستحسن و پسندیده‌ای 
باین معنی که انسان یا می‌ترسد که مبادا چیز بدی برای او پیش 
بیاید و یا می‌ترسد که چیز خوبی را که‌دارد از دستش ا 

سالك هرچه بیشتر به‌خدا عارف شود ترسش از خدا بیشتر 
خواهد بود» زیرا حال خوف متولد از معرفت است. پیخمبر(ص) 
فرموده : «راس‌الحكمة مخافة‌الله». یعنی آغاز حکمت ترس از خدا 
است . 





حالت‌خوف 





بی نیاز است» زیرا خوف و رجاء شان کسی است که از پایان کار 
بی‌خبی است» درحالیکه عارف از راه و رسم منزل‌ها پاخیر است 
و از خوف و رجا فراغت‌دارد. مولانا جلال‌الدین رومی در مثنوی 
ی ۲ 


هست زاهد را غم بایان کار ۳۹ باشد حال او روز شمار 


عارفان زآغاز گشته .هو شمند از غم و احسوال آخر فار غتد 


عارف ازخدا نمی‌تر سد ‏ 

عارف از خدا نباید بترسد» زنرا خدا عادل است» عارف چرا باید از خدا 
بترسد؟ مگر نه‌اینست که ممکن است در آتش جهنم بسوزد؛ آن عارف ی که از آتش 
بترسد جارف نیست ؛ در زند گی اجتماعی هم درانقلابات سیاسی می‌بینيم غیر 
عارف‌ها نه ازاعدام میتر سند ونه ازسوخته شدن» وقهرمانه جان می‌بازند. 

عارف بايد عاشق خدا باشد و بخاطر عشق بخدا مقامات والای عرفانی را 
طی کند. ۱ 

اجازه بفرمائید این قسمت را باشعری از اشعار عرفانسی دلنشین وپر معنی 


نظامی گنجوی شرو ع کنیم. 


گر بخودآلی بخدائی دسی 
۰ دیده اګر جانب خود وا کنی در نو بود آنچه تمنا کنی 
عاقبت از غير نصیب تو نیست غير ئوای خفته طبیب تونیست 
چاده خود کن که طبیب خودی همدم خودشو که‌حبیب خودی. 
پیر تهی کیمه‌ی بی خانه‌ای داشت مکان در دل وبرانه‌ای 
گنچ زری بود در آد خاکذان 7 چون‌برق اندیده‌ی مردم نهان 


خودهیپنو تیزم 


بای گدا بر سر آن گنج بود 
روز بدد بوزه‌گی از بخت شوم 
عاقبت از فاقه و اندوه و دنج 
ای‌شده غافل‌زغم ودنج خویش 
گنج و آن خاطر آگاه تست 
از ده عضلت بگداشی دسی 
غير که غافل ز دل آذار تست 


چشم بصیرت مگفالی چرا؟ 


غیر ز دلخواه لو آگاه نیست 





۳۳۸ 


ليك ذز غفلت بغم ودنج بود 
شام بو برانه ددون» همچو بوم 
مرد گدا مرد و نهان ماند گنچ 
چند ندادی‌خبر از ګنج خوش ' 
گوهر تو اشك شبانگاه توست ‏ 
گر بخود آئی ۰ بخدالی دسی 
بی خبر .از مصلحت کار نست 
بی‌خبراز خو یش چرائی» چراا 
هیچ دلی دا بدلی راه نیست 


۱ ۱ (نظامی گذدجوی) 
٠‏ م۵ حال رجاء 


«رجا» بمعنی اميد است و چنین می‌توان تعریف کرد «رجا 
عبارت است از تعلق قلب بحصول امر محبو بی در آینده». هر که 
در آینده انتظار تیکو ئی داشته باشد 9 است و 
تومیدی از حالات ث پسیار مذموم اسث. 
انبیا گکفتند کا ت 
بعد نومیدی بسی امیدها .است 


٦‏ حال شوق 
محبت ابتداء ريشه می‌گیرد و این ريشه توسعه می‌یاید و وقتی 
۰ توسعه یافت و .شدت پیدا کرد شوق ایجاد می‌شود شوق يك نو ع 
طلب شدید و هیجان قلبي است برای وصول به‌محبوب. ۱ 
ابن‌عطا یکی از عرفا می‌گوید : «شوق سوختن دل بود و پارس 
شدن‌چگر و زبانه کشیدن در وی» گفتند شوق برتر بود یا محبت؟ 
گفت 


۱ فضل و رحمت های باری بی حد است 
از پس‌ظلمت بسی خورشید هااست 


: «محیت زا که شوق از او خیل ۵ ۰.4۰ 


۳۳۹ ا حال انس ۸- حال اطمینان 


۷- حال انس 
۰ انس مانند شوق از تبع محبت و آثار آن است و عبارت است 

از استبشار قلب و فرح آن به‌مطالعةٌ جمال محبوب. ۱ 
«حارث محاسبی » یکی از عرفا گفته : «علامت انس بحق‌و‌حشت 
است از خلق و گریز است از هرچه‌خلق درآن‌اشت و متفرة شدن'' 
بحلاوت ذکر حق تمالی» برقدر آنکه انس حق در دل جای می گیرد 
بعدازآن انس به‌مخلوقات از دل رخت برمی گیرد.» ۱ 





5 


«ایو محمد رویم انس را اینطور تعریف می کند : «انس‌خلوت 
گرفتن است از غیرخد‌ای». «اپویکر وراق» یکی دیگر از عرفا 
می‌گوید : «تا از مخلوق نبری و از ایشان وحشت نگیری به‌انس 
حق‌طمع فدار و تاسینه ازطلب ریاست‌ومپتری پاك‌نکنی طمعالمبام‌و 
حکمت مدار ». 
در این شب سیا هم گم گشت زاه مقصود ‏ ۱ 
از گوشه‌ای برون آی ای کو کب هدایت ‏ 
از هررطرف که رفتم جز وحشتم نیفزود 
زنپار از این بیابان وین راه بی نايت 
حافظ 
ز ند گی بخصو ص زندگی ماشینی ناآرامی و بی اطمینانی بو جود 
می‌آورد» وقایع و حوادث نأگوار در پی زندگی هر نو ع اطمینان 
به‌ز ند گی فردای آرام و بی‌دغد غه را سلب می گند بسیار ند کسانی 
که همیشه در ز ند گی می تر سشد » ترس از فی‌دای میم و مجوول» 


ترس از اينکه هرلحظه. هرروز» هر هفته و هرماه ممکن انست 
اتفاقی. بینتد. اتفاق تلخ و جانگداز» درگیری‌ها و اختلافات 
۰ خانوادگی» قبیلهای» اداری. اجتساعی. اقتصادی» سیاسی و 
تصادفات» وقایع و رویدادهائی هستند ‏ که همه‌روزه شاهد ابا 
هستیم. نقیجه‌این‌رویدادهای‌گز نده» اضطر اب پریشانی» ناآرامی 
هیجان و التپاب است که بمرور بشکل بیماری روانی مزمن درآمده 
و زندگی را بهتمام تن تلخ و جانفسا می کند. در چنین اجتماعی 
یکی از راهمپای علاج» توسل به دامان عرفان و خودهیپنو تیزم است. 
ورزش‌های یوگا.و خودهیپنوتیزم در شخص تاحدودی آرامش و 
اظمینان بوچوذ می‌آورد» یا لااقل در اجتماع ناآرام و نامطمتن 
بشخص قدرت مبارزه می‌دهد. ۱ ۱ 
۱ پا حفظ مقدمه بالا حالا نیم تسود مها اجا الان 
چیست ٩‏ 
۱ وقتی انسان ایمان و اعتقاد کامل به‌خدا پیدا کرد» و 2 
. کرد که خداوند برای او سر نوشتی تعیین کرده است» خیالش از 
هرحیث راحت می‌شود و اطمینان پیدا می‌کند که هرحادثه‌ای که 
روی دهد خواست خدا است در نتیجه از اضطراب و ناآرامی‌تجات 
پید! می‌کند. , 
درقر آن آیانی راجح به‌اطمینان قلب وارد شده است « الذین آمتواوتطشن 
قلوبهم بهذ کر الله الا بهذ کر الّه تطمئن القلوب ». 
معن ی آیه اینست: کسانیکه یمان آورد رده‌اند قلب‌های آنها با ذکر خود | آرامش 
- واطمینان مییابد. 
اطمینان حالت ااه دل است و اعتماد به‌اینکه 
چنانکه در خور فضل و کرم خداوندی است آنچه خیر اوست و 





P1‏ ۱ حال مشاهده 


مطایق حکمت الہی است به‌او.خواهد-رسید. چون ن به این‌مقام 
بررسد دیگی هراسان نگردد. بلکه اعتماد ال ,حاصل کند و قلبشن 
آرام شود و اطمینان بیابد». ۱ 
دیده‌ای غوآهم: سیب سوراغ کن _ 
تا سیب را بر‌کتد از بيخ و بن 


4- حال مشاهده 


وقتی: پر توخواه همه تمرینات را متظم انجام می‌دهد و«مقامات» 
را طی می کند وارد «احوالات» می‌شود» خود بخود بحالت «مشاهده» 
یا باصطلاح صوفیه «رویت با چشم و قلب» می‌رسد. 2 
در طی حال «مشاهده» برای پر توخواه حالاتی پیش‌می‌آید که 
بالفات «اشر اق» و «جذ‌به» و «بیخودی» و «فنا» باید آثر! و صف کرد. 
حوادث‌ورو یدادهائی که بر ای‌عرفااتفاق‌افتاده «حال‌مشاهده» را" 
بہت می‌فمهماند. 
شیخ عطار در کتساب RES‏ در شر ح. حال «سم ہل پن 
عبدالله تست ی» می‌گوید : «سیل يك روز در مسجد .نشسته بود؛ 
کبوتری بیفتاه از گرما و رنج» سل گفت شاه‌بن‌شجاع کرمانی 
بمرد» چون نگاه کردند همچتان بود». ۱ ۰ 
باتوجه به‌واقمه‌یادشده در بالا و و قایع بسیار دگ که از عرفا 
در تذ کرةالاولیاء ذکی شده می‌تو ان نتیجه گرفت که «حال‌بشاهده» 
همان اصطلاح «روشن بینی» در مبحث هیپنوتیزم است؛ و در مکتب 
عرفان تله‌پاتی یا همان انشقال فکر را 8 جزو «حال مشاهده» . 
دانسته‌اند. 





خودهیپنو تیزم ۱ ۴۳۲ 





یاعتقاد صوفیه چون آئینه قلب از زنگار معصیت و افکار 
فد پاك‌شود نور یقین برآن بتابد این است‌که زبان حال عارف 
تقریباً به‌اين عبارات گویا است که : «اگر از قلب خود نافرمانی 
کنم از خدا نافرمانی کرده‌ام» و نیز :هروبقلب خودآر ذیرا اسر ادالهی 
را فقط دردرون خود خواهی بافت». ۱ 

ایوالحسن نوری می گو ید : «نوری ديدم در غيب پیوسته در وی 
نظر می کردم تا وقتی که من همه آن نور شدم وچون این نور فزو نی 
یافتم » بالاخره بگفته نوری سالك «جمیع تمینات او ازمیان می‌رود 
و «شخصیت» و «باخبری از خود» بکلی محو می‌شود. زیرا به عقیده 
عارف عالم امکان عالم «نمود» است ته «بود» یعنی عالم عدم» هستی 
نما است و در حکم سایه‌نی است و ممکنات همه اظلال و جودند. 
وقعی که نور تابید بدیمپی است که سایه از ميان می‌رود و صوفی 
رش ودا نوزم دن و داه فان طوق و بقر لاف 
«تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز». 


| 
۱ حال مشاهده. شمان روشن‌بینی وخواندن اقکار. است ۱ 
۱ ۱ 


۰- حال بقین 
بزر گان صوفیه «یقین» ر! آخر احوال و باطن جمیم احر ال 
دانستها ند . زرا ودقتي پر تو خواه بمر حله مشاهده یعنی رو شن بینی 
و درك افکار رسید» پقین حاصل‌می کند و درحال یقین هر شك و 


۱ س تجوهر: جلا ودرنعشند گی پیدا کردن: قائم به‌ذات‌شدن, 
۲ عیان: ظاهر و آشکار . 





7 ۱ حال قي 





تردیدی از بین می‌رود. ۱ 

ES‏ نباشد» و نزد عرفا 
عبارت است از : «رویت عیان؟ به‌قوت ایمان نه به‌حجت و بر هان». 

برای یقین انتا و نپایتی نمی‌توان تصور کرد. زیرا هرچه 
عارف کاملتر شود یقینی بر یقین دیگر می‌افزاید. 

در پاره حال یقین" و انواع آن کتاب تاریخ تصوف در اسلام 
مفصل بحث شده است و در اینجا فقط به‌اختصار در چند سملی 
تمر یف شده است. ۱ 

معنی برخی اصطلاحات: حالا بة‌بیان چند. اصطلاح در تصوف و 
عرفان می‌پردازيم» تا خوانندگان محترم هر وقت این‌قبیل کلمات 
را در هرجا مشاهده نمودند ئاآشنا نباشند. ‏ 

در کتب صوفیه برخی اصطلاحات و لغات بکار برده شده از 
معرادفات‌لقات«اتصال» و «خلسه»است ازقبیل«فناءو جد»سما ع.ذوق. 
شر به» غیبت» از خویش‌رفتن» بیخودی» جذبه» تجلی» سکروحال و" 
امثال آن». 

لفات مترادف بسختی می‌توانند دارای يك معنی باشند» معنی . 
لفات" مشر ادف کمو بیش فرق دارند» هر کلمه برای حالت خاصی 
پو جود آمده است. 
تمریف‌لفات«جذذبه» وه‌وصول» و امثال‌آناصولابسیارمشکلاست 
مثلا در کتب عرفا تمریف‌هائی شبیه به‌عبارت ذیل دیده‌می‌شود. از 
این قبیل .که «جذیه سر البی است که خداوند بفضل خویش به 
مومنین‌حقیقی عطامی‌فرباید که‌باعین‌اليقین او را مشاهده کنند». 
ملاحظه می‌فرمائید که در اینجا جذبه تمریف نشده» معله م نسست 





خودهی‌نو تیزم PPP‏ 





جذ به چگو نه حالتی است. و در باره اشراق اینطور نوشته شده‌است: 

« اشراقآ تشی است که در ادش دوح مشتعل می‌شود وسبب اشتعال . 
آن آ تش عشق است » . در این نوشته نمی توان فم‌مید که بالاخره 
«اشراق» چیست وچذر نه حالتی‌است. بر حال باآنکه بیان احساسات 
درونی و امور ذهنی کار آسانی نیست باوجود این به‌تعر یف چند 
اصطلاح‌یپر دازم که این اصطلاحات‌عبار تنداز: فناء سماع و ذکر. 


اول - فنا 


در کتاب تاریخ تصوف در اسلام «فنا» اینطور تعریف شده‌است 
فنا عبارت است از تغییر حال روحی از راه خاموش کردن جمیع 
هو سپا و میل‌ها و اراده‌ها و تعینات شخصی. 
مولانا رومی در جلد اول مشنوی می‌گوید : 
هر که دا هست آذهوسها جان باك زود بیند حضرت وا بوان باك 
چون محمد الك شد ازنار و دود هر کجا رو کرد » وجهاره بود 
تعر یف دریگری اذفنا: فنا عبارت‌است از بیخودی وعدم استشمار 
بوجود خویش بعبارت دیگر بیخبری ذهن از تمام موجودات‌و مدر کات 
حسی و اعمالو افکار واحساسات حتی از هستی‌خود پو اسطه‌جمع‌شدن 
همه قوای نفسی در خدا یعنی استغراق در مشاهد؛ٌ صفات‌الو هیت. 
راه فانی گشته داهی دبکر است زانکه هشیاد ی گناهی دبگر است 
فر اموشی اسم 
شیخ عطار در تذ کر ةالاولیاء درشر ح‌حال بایزید بسطامی نو شته: 
بایزید بسطامی که یکی از عرفای بزرگث بود مریدی داشت 
۱- استشعار: آ گاهی. 
۲ استغراق: غرق شدن. 





CBO‏ ۳ فنا - فراموشی اسم 





و این مرید .بیست سال در نزد بایزید بود. هیچگاه از او جدا 
نمی‌شد همیشه در خدمت بایزید بود. بایزید .هروقت که او را 
می‌خواست می پرسید اسم تو چیست؟ مرید روزی گفت من بیست . 
سال است در نزد تو هستم وتو هنوز اسم مرا یادنگر فته ای و هرروز 
اسم مرا می پرسی بایزید گفت : «نام او آمذه است و همه ناما از 
دل من برده نام تو یاد می‌گیرم و باز فی اموش می کنم». ۱ 

«سقطی» یکی دیگر از عرفا درباره فنا می‌گوید : «بنده بجائی 
برسد درمحبت که اگر تیری یا شمشیری بروی زنی خبر ندارد». 

از گفتار سقطی تا حدودی ہی توان فپمید که فنا چه‌حالی است» 
فنا در واقع حالت پنجم یا ششم هیپنو تیزم است که هیپنو تیزم‌شو نده 
از خود خبر ندارد و اگر او را در آتش بسوزانند یا پاشمشیر. 
دو نیم کنند ثمی‌فهمد. و کاملا از خود بيخي اسث. 

فا نمی وا EE‏ 
مقامات و احوال محسوب است. 


دوم - سماع 


سماع در اصطلاح عرفان ایران موسیقی و رقص و آواز است» 
که از نظر مذهب اسلام مر‌وود است؛ ولی از نظر عرفان قابل‌قبول 
است» زیرا ایجاد تمر کز» و و جدوشور مینماید. 

دکش قاسم غنی در کتاب تاریخ تصوف در اسلام می نو یسد : 
«حالت جذبه و اشراق و ازخویش‌رفتن و فنا امس غیر ارادی است 
که اختیار عارف تأثیری در ظپور آن‌ندارد. ولی بزرگان صوفیه 
از همان دوره‌های قد یم باین نکته پی بردند که اضافه بر استعداد 
صوفی و علل و مقدماتی که‌اورا برای مجذوب‌شدن آماده و قابل . 





خود هیپنو تیزم و 
می‌سازد وسائل علمی دیگری که به‌اختیار و اراد سالك است نیز 
برای ظپور حال فنا موش است. بلکه برای پیدا شدن «حال» و 

, «وجد» عامل بسیار قوی محسوب است از جمله موسیقی و آواز 

۱ خواندن و رقص می باشد که آنمپا تحت عنوان «سماع» درمی‌آید. 

" سماع که بطور کلی در نظر متشرعینو فقا مذهوم است و 
گناه شمرده می‌شون» اکش بزرگان صوفیه از راهمپای میم وصول 
بحالت وجد شمرده‌می‌شود» به‌این‌معنی که‌گفته‌اند سماع حالتی در 
قلب ایجاد می‌کند که دوجد».نامیده می‌شود و این ونجد حر کات‌یدنی 





پوجود می‌آورد که اگر < حر کات غیں موزو نی باشد د «اضعل واب» اکر 
حر کات موزو نی باشد کف‌زذن و ر قص‌است. 
صوفی طبماً اهل دل.و احساسات است؛ و بحکم تمایلات خطر ی 
" "سروکارش با عواطف لطیفه و تخیلات زیبا است و اگر چنین نبود» 
براه سیر و سلوك نمی‌افتاد بنابراين و اضح است که مذاق جانش تا 
چه‌اندازه از شنیدن آواز خوش و نغمه دلکش متلذد می‌شود. 
برای صوفی که مور احساسات و عواطف است و عاطفة 
زیبائی» دوستی و محبت در او متمکن شده و از عالم حس به‌عالم 
ممنی راه يافته است اند زیبائی الوان و موزو نیت اشکال و توافق 
تفمات کافی است که در عالم معانی مجال و سیعی بدست آورده زمام 
۱ خیال را رها کند و از زیبائی‌های معنوی لذت ببرد و چون هرعاطفه 
و هرانفمال نفسی توام باحالت بدني و حر کت چسمی است دست 
افشان و پای کو بان شود. 
اععدال و سای تفس یکی از وسائل مہم کمال است و چون 





۱ - متشرعین: قاو نگذ اران اسلامی. 
۲ - مذموم: ناپسند. 


a ۳۳ 





موسیقی صیقل روح است و نفس‌را رقیق و لطیف می کند و مقوی 
شور و شوق و طلب سالك صادق است لذا غالب صوفیه سماع را 
ممدوح' شمر ده‌ا ند . ۰ ۱ 

بپرحال موسیقی از وسائل مہم ایجاد تمر کن فکر است» و 
گرو هی از دراو یش ایران» بارقص و موسیقی بحال هیپنو تیزم عمیق 
در می‌آیند. شما هم اگر بخواهید از طریق موسیقی هم فکر خود 
را متمر کن نمائید راهش اینست که به‌هرآهنگی که دوست دارید» 
در تنہائی با دقت گوش دهید» در هرجا هرآهنگی که می‌شنوید 
و خوشتان می‌آید می توا نید خود را شل کنید» چند نفس عمیق بکشید 
و با دقت به‌آن آهنگ گوش کنید. 


إت ممدوح: پسندیده» خوب. 





خود هیپنو تیزم ۱ PPA‏ 





گر ازشیی از کار دراو بش قادری 


جه دداو یش لامپ‌های خرد شده در سینی دا سانند نقل و نبات 
می خو رد ند. 

فه یکی از صوفیان تعداد ده عدد یغ ناست دا ددحضود من بلعید . 
۶ میله‌های آهنی دا به پوست شکم سیناها و گوناها فرد میبردند. 
ته آذمایش برق ۲۳۰ ولت. .. 


تا اینجا باروش وفنون علمی و تجربی خودهیپنوتیزم به روش ایر انی آشنا 
شدید » و حالا برای اینکه بدانید در اویش با صوفیان ایرانی در عمل چه می کنند 
من گزارشی دقیق از کاروروش آنان تهیه کرده‌ام درز یر ملاحظه میفرمائید. 

گرچه قبلا هم درلرستان یکبارروش خودهیپنو تیزم صوفیان را دیده بودم» 
با وجود این برای تحقیق وبررسی دقیق‌تروبرای اینکه از نزديك‌کار آنهارا به‌بینم» 
عازم کرمانشاه شدم. 

آقای امیر حسن شاملو رئیس دفتر روابط عمومی انجمن هیپنوتیزم همراه 
من بود دوحلقه فیلم ودودستگاه دوربین عکاسی نیزبا خود برده بودیم. 

ساعت شش بعد ازظهر روز پنجشنبه پانزدهم بهمن ماه ۱۳۶۰ با اتوبوس» 
ایران‌پیماً به کرمانشاه رسیدیم»هو | نیمه‌روشن بود چراغهای شهر تازه روشن‌شده 
بود باردیگر برف شرو ع بباریدن کرده بود» آرام آرام میبارید» غروب غم‌انگیزی 
۳ 
.. بعد ازیکساعت جستجو در کوچه‌های کرمانشاه بالاعره منزل آقای منصور 
زین‌الدینی را پیدا کردیم» کوچه پس کُوچه‌ها خبلی گل ولای بود » کفشها تا نیمه 
در گل شل فرومیرفت و هنگام بیرون کشیدن کفشها گل شل به‌همه‌جا پاشیده میشد؛ 


۳۵ گزارش از کار در اویش قادری 


شلوار ولباسهای ما همه گلی شده بود » سگهاي گرسنه و سرمازده » چلاق ولاغر 
و کثبف » این حیوانات با وفا برای پیدا کردن تکه استخزانی با نانی سر گشته و " 
سر گردان به‌غمانگیزی غروب کرمانشاه می‌افزود . بالاخره منزل آفای منصور . 
زین‌الدینی را پیدا کردیم ولی درمنزل تبود ولی ساعت هشت همان شب ما را در 
هتل توحید کرمانشاه ملاقات کرد. ۱ 1 

آفای منصورزین الدینی که قبلا هم ترتیب کارها را داده بود » راهنمای ما 
بود» ساعت٩‏ صبح جمعه شانزدهم بهمن‌ماه ۱۳۶۰ درخانقاه بودیم. 

من و آقای شاملو و آقای زین الدینی‌درسمت مشرق خانقاه نشسته‌ایم »خانقاه 
سالنی است بطول درحدود ۵ متروبه‌عرض درحدود۰ ۱متر ويك‌ستون‌چهار گوش 
مربع‌شکل که هرضلع آن تقریباً ۵ سانتیمتر میباشد که در وسط سالن عمود شده 
است درسمت جنوب سالن محلی مشاهده میشود که شاید بتوان نام آذرا مخراب 
نامید» محراب نیم‌دایره‌ای بتر 8 : 
۵ متر میباشد که کف آنرا چند 


عددیوست گو سفندپوشانده‌است 






٠‏ عکس محراب را در این صفحه 
ملاحظه‌میفرمائید کف خانقاه باسه 
قالی بزر كو قالیچه فرش شده 
است درحدودسه‌متر بالاتر از کف 
خانقاه محلی است برای خانمها - 
که شبیه بالکن است که درسمت 
شرق» شمال وغرب قرار دارد که 
جلواین بالکن با نرده‌ها ی آهنی 


پو شیده‌شده است» درسقف‌سالن 


ساختمان خانقاه 


۲ ا 
ا 





دف‌هاء چراغ علاءالدین مجاورستون دیده میشود 


چراغهای سقفی مهتابی نصب‌شده 
که‌بخوبی‌خانقاه را روشن‌میکند. 

دروسط خانقاه مجاورستون 
مربع شکل يك چراغ نفت سوز 
علاء‌الدین روشن است که سه‌عدد 
دف با دایره بآن تکیه داده شده 
که پوست آنها حشك و آماده 
نواختن باشند. ۱ : 


معرفی ددستان همراه من 
دونفر ازدوستان آقای شاملو 


و زین‌الدینی همراه من میباشند؛ 
آقای امیر سین شاماو مردی‌است 
۵۳ ساله قهرمان کوهنوردی معلم 
ورزش وزارت آمو زش وېرورش 
که اخحیرآباز نشسته شده»در کلاس 
خحودهیی:وز دوره سه ماهه کلاس 


يو گا وخودهيپنوتیزم‌را طی کرره 


است و میتواند تا یکربع ساعت 
بحالت سیرشاسانا یعنی روی سر 
باقی بماند کلیه عکس‌های مر بوط 


. به گرارش خودهیپنوتیزم‌در اویش 


تزسط ایشان گرفته شده است. 





۴۵۱ 


گزارش اد کار دراو یش قادری 





آقای منصورزین الدینی‌برای 

طی دوره کلاس خود هیپنوتیزم 

بطور حصوصی هفته‌ای یکبار از 

کرمانشاه به تهزان میسآمد ‏ که 

راهنمای ما در کرمانشاه میباشد و 
با ضبط صوتی که همراه داشت 


صدای درویشان و آهنگ‌ها را . 


شکل دقیافه دراو بش 

در بدو ورود ما در ساعت ٩‏ 
صبح فط پنج‌نفر از دراویش در 
سمت شمال خانقاه نشسته بودند 
و بمرورتا ساعت ٩/۳۰‏ درحدود 
۰ نف رجمع شدند» یکی از پنج 
صوفی‌ع رقچین سفیدی به‌سرداشت 
ودو نفردیگرده‌تمال‌سیاه وسفیدی 
به‌سر بسته بودند » یکی از آنها 
مشغول کشیدن قلیان بود و یکی 
دیگر سیگار میکشید که البته يك 
صوفی واقعی» دانشمند با مطالعه 
معمولا باید بچیزی مه‌تاد باشد. 





آقای اسیج شاملو 








خود هیپنو تیزم ۵۳ 





آقای منصو رز بن‌الد نی 


ساعت درحدود؛ ۱صبح جمعه بو د که خلیفه وارد شد» دراویش که درحدود 
۰ نفر بودند به‌پاس احترام خلیفه بر پا حواستند» خلیفه در محل خود که داخل 
محراب بودنشست چند دقیقه‌بعدبا ایشان‌مصاحبه کردم. خودرا حاج‌خلیفه ابراهیم 
خالدی نامید ۵۲ساله متو لد سال۱۳۰۷ در کرمانشاه. 
س - چطورشد که شمابسوی تضوف روی آوردید؟ 
ج - مرحوم پدرم‌حاج‌محمد تقی خلیفه‌درویش بود بعدازفوت ایشان من 
خلیفه شدم. 





س - از چند سالگی شروع کردید؟ 

ج - فکرمی کنم درحدود۲۵ سالگی‌ببعد شرو ع کرده ۳ 

س اعمال درویشی چه فوایدی دارد؟ 

ج - قوت‌فلب میدهد» برای تز کیه نفس لازم است.راه‌حقیقت را انسان طی, 
می کند» در دین انسان سعی می کند بخدا برسد ء از این راه انسان زودتر بخدا 
می‌رسد. تا انسان داخل طریقت تصوف نشود روشن نخواهدشد»مثلا شبیه شخصی 
بیباشد که تا لباس سربازی نپوشد استحفاق دزیافت جیره نخواهدداشت. کسانیکه 
وارد طریقت تصوف نشده‌اند » مثل تماشاچی هستند که رژه سربازان را تماشا 








خودهیپنو تیزم far‏ 


عرفاث و تصوف طا بو که خا به‌عضرت آدم داد » بعد حضرت محمد 
(ص) تا به‌عحضرت على ودو ازده امام وسایر او لیا نظیر عبدالقادر گیلانی ملقب به س 
غوث که بانی طربقت‌قادری می‌باشد, من سرسپرده حاج شیخ نصرالدین خالصی 
درپاوه هستم و ایشان هم استادش حاج شیخ‌علی خالصی در کر کوك عراق بوره 
است وما ازدراویش‌قادری هستیم. 


سخنانی عجیب وباور نکردنی 


سخناني که خیلی عجیب وباورنکردنی بود این بود که گفت چندسال پیش 
دکترفره‌وشی ودکتررجزایزی و گروهی برای فبلم‌برداری ونمایش تلویزیونی‌اینجا 
آمده بودند؛ د کتررجزایری گفت» اینها کار شان‌درو غاست؛ اگربا فرو کردن سیخ‌ها 
به‌اندام خود احساس درد نمی کنند علتش اینست که قبلا با بخ یا داروهای دیگر 
اعضاء حو درا بی حس می کنند. ۰ 

من (خلیفه حاج ابراهیم خالدی) بهد کترجزایری گفتم که میتو انید آزمایش 
دیگری بکنید و آن اینکه با هواپیما بالا میرویم من از هواپیما خوددا بیرون پرت 
می کنم؛ معلق‌زنان و ذکر گویان سالم و زنده بزمین خو اهم آمد؛ و بعد شما باید 
اجازه بدهید که من‌سرشمارا ببرم‌ودوباره بچسبانم» وشما بعد ازبریده شدن‌سرتان 
زنده خواهید ماند» عده‌ای هم می‌توانند شاهد. و تماشاچی باشند فیام‌برداری هم 
می‌توانید بکنید. 





سس سس س 
۴۵۵ گز ارش از کار دراوش قاددی 


خلیفه در وغ نم یگفت : 


از نخستین برخورد» خلیفه را 

۱ مردی فوق| لعاده آرام و بدون‌عقده 
وتظاهردیدم مانند اقبانوسی‌عمیق 
و آرام بود؛ از چشمها و چهره و 
حرکاتش آرامش» بی‌نیازی و بی- 
تفاوتی نسبت به همه چیز هویدا 


بود » در صحبت‌هایش هیجان 


آرامش, ی تفاو نی» عمق روح سع‌صدر در چهر ه خلیفه نما بان بود 


" نداشت آرام و ونسرد صحبت . 
می کرد؛ در گفتارش تا کید نمی - 


شد» چهره چشمها وزبانش بدوه ‏ 
اصرار بود حالت بی‌نیازی ازهمه 
حرکانش ظاهربود» خیلی‌مختصر. 
وبدون تکلف» تظاهربه‌دانشمندی 








چهره » حرکات ‏ قیافه » چشمهای علیفه همه گواهی میدادند که خلیفه در 
گفتارش‌صادق‌است‌ودرو غنمی گوید»ولی‌من پس ازشنیدن گفتار خلیفه‌چندرقیقه‌ای 
بفکرفرورفتم فکرمیکردم چگونه وجطورمی‌توان این اظهارات خلیفه را آزمایش 
کرذ» تصمیم گرفتم در تماسها و مراجعات بعدی » ماههای بعد از خلیفه خواهم 
خواست که گفته‌هایش را اثبات کند » از ایشان سئوال خواهم کرد چگو نه حاضر 
هستی ومی‌توانی گفته‌های خودرااثبا تکنی؟ چه کاردیگری غیر ازسربر بدن و سقوط 
ازهواپیما می‌توانی انجام دهی؟ 


شر وع مر اسم 


ساعت ۱۰ صبح روز جمعه بو دکه دراویش کرمانشاه شرو ع کردند » ابتدا 
یکی ازدراوپش بنام محمدزاده شرو ع به‌عواندن آیه‌ای ازقر آن کرد ودردنبالة آیه 
با صدائی دلکش و جذاب اشعاری عرفانی را شرو ع کرد؛ در پایان هرچند سطر 
شمرعرفانی خوانده می‌شد و توسط خلیفه ۲۰۰مرتبه ذ کرلااله‌الالله و۳۰۰ مرتبه الله 
با نام درویشان تکر ارشد» 3 نیزشرو ع به‌تعواندن اشمارعرفانی ود کر 


نمو دند» بعد از چنددقیقه نو از ند گان حال ایستاده‌شرو غبه‌حر کت‌دادن 
دف‌ها نیزشرو ع به‌نواختن‌دف‌ها ۱ سر خود نمودند» درسمت جنوب 
نمودند» اذکار و خواندن اشعار ` خانقاه ۵ نفر دراویش با موهای 
دشته جمعی تا نیمساعت ادامه بلند ایستاده‌بودند» با چرخش‌سر 
داشت سپس حلیفه پشت‌دست ر است > وحرکات جالب بدن که‌بی‌شباهت 
خودرابه کف دست چپ خودزد بەرقص نبود ؛ به‌هیجان در آمده 


وهمه دراونش بریا خو استندودر بو دند, 


PAY 





گزارش از کار دراوش قادری 





دداویش دف می نوازند 


دراوبش که در حدود ۴۰ نفر 
بودند» اطراف خانقاه ایستاده و 
دستهارا درهم قفل کرده ومشغول 
چرخش سربودند»دف‌هابا آهنگث 
دلنواز و خاصی نواخته میشدند 
دراویش همراه بااشعاری دلنشین 


عرفانی ذکر می گفتند» دراویش. ‏ 
کم کم وارد خلسه عمیق‌تری‌می- ‏ 


شدند» کم کم دستها را ازهم باز 
میکردندوهريك و ارد دنیای‌عاص 
خود شده‌بودند» سرهاهم آهنگگ 


با حرکات موزون بدن‌میچرخید. . 


گوئی‌که این آدم‌ها در داخل 


بدنشان موتور کوچك‌مخصوصی 
شبیه موتور ضبط صسوت کار 
گذاشته‌اند که آن موتور این 
اشخاص را بی‌حر کت وبی‌اراده 
به حالات موزونی . به جنبش و 
حر کت درمیآورد؛ نیروی‌دیگری 
این دراویش را بحرکت‌ذرمی- 
آورد» خود آنها نبودند که می- 
چرخیدند» میرقصیدند وسرها را 
حرکت میدادند و اشعار عرفانی 
میخواندندود کرمی گفتند»| گرب " 





خودهیپنو تیزم ۱ ۳۵۸ 





فرض شخص نیرومندی به‌یکی از . 
آنها نزديك میشد و می‌عواست 
یکی از دراویش را بغل کند و 
نگاهدارد » نمی‌توانست و شاید 
خود درویش هم متوجه نميشد » 
در عکس‌های این کتاب یکی از 
دراویش بنام احمد رستمی را 
می‌بینید که چگونه شعور ناحود 
۲ گاهش به‌اوفرمان ودستور میت 
دهد » جشمهای بازش حالت 
مخصوصی دارد که نشان مید هدبا 
چشمهای باز و موهای بلند در 
یوق است. 
چهار عدد از دف‌ها نواخته 
میشدند ؛ یکی دیگر از دراویش 





ب احمد دستمی یکی اذصوفیان مشفول 
دمبکی ر اروی‌چهار پایه ای کداشته چرخش سرمیباشد 


بود وبا دوقطعه‌چوب‌می نواعت 
همه باهم اشعاری عرفانی می‌خو اندند و به‌جلووعقب» بچپ‌وراست حر کت می - 


کردند» شبیه امواج دریا گروهی حم وراست مك نق. 


۳۵ کزارشاذکاد دراش قادری 





دداو یش دستهادا درهم زنجی رکرده‌اند دمشفول خودهیپنو تیرم ‏ هد 


شرح یکی ازجلسات عر فانی 


دکنرتقی تفضلی رئیس کتابخانه مجلس شورای‌ملی درمقدمه کتاب‌«برهائد: . 

الحق» درشر ح حال مؤلف کتاب که فرزند شاه نعمت‌اله ولی ات می‌تویسدك: _ 23 
پس ازآنکه حال جمم مساعد گردید وهمه ساکت شدند» استاد طنبور را 

بدست گرفتند چراغ‌ها را خاموش کردند » درویشی که رو بروی ایشان نشسته بود . 

با صدای گرم و گیرائی شروع به‌عواندن کرد و تر جیع‌بند مناجات‌مانندی دا که __. 

ذکرمنافب حضرت مولی بود آغاز کرد... بعضی از قسمت‌های آن را استاد بالحن: ۹ 





خودهیپنو تیزم Pye‏ 





مثری هم آهنگی کرده و می‌خواندند میس ویگ 3۳ قسءت‌هارا با هم تکرار 
می کردند . ۱ 
آهنگگ طنبور واین صداها درهم می آمیخت وبالا میگرفت و انعکاس آن 
شنونده را به‌عالمی دیگرمی‌برد وازخود بیخود می‌ساخت. 
. درفضای نیمه تاريك اطاق احساس ميشد عده‌ای که قبلا روی‌صندلی بودند 
بوضع خاصی روی زمین نشسته‌اند وبا آهنگگ طنبور وترجیع‌بند سرخودرا تکان 


میدهند وبه‌راست وچپ خم می کنند وچیزی می گویند» این صداها و حرکات‌بر 
شور و گرمی مجلس می‌افزود وهمه‌را به‌وجد وحال درمی آورد.: 





چشمهای ابن صوفی با موهای بلند 
باز است ولی هیپ وز بودن عمیق 
با چشمهای باز کاملا هو یدا است ۰ 


۳۶ ۱ ۱ گزارش از کار دراو یش قادری 


۰ 





دای وز استاد که پرصداترشده بود و بخصوص ضرب عجیبی داشت 
به گوش می‌ر سید ودرخانقاه طنین می افکند ورات سر که به‌راست وبه‌چپ وبه 
جلو و به عقب حم میشد شدیدترومشخص‌تر میگردید» در فضای نیمه تاريك اطاق 
خحطوط متحر کی تر سیم می‌شد که بهم می‌پیوست وموج میزد » ابن وضع مدتی 
ادامه پیدا کرد نا گهان استاد فربادی کشید ند وچندبارعلی‌علی گفتند: . . 

. سرمستان باد عشق همگی در خروش آمدند . علاوه بر حرکات سر بعضی 
دستهای خودرا زهوضع خاصی کک رواد وعدا می مر ای هو 
هو» هوء حق؛ حق» حق: وعبارت وفریادهای دیگری که درست مفهوم نمی‌شدبر 
زبان‌می آوردند»دیگر صحبت «خال نبزد» دریائی متلاطم وطوفانی موج می‌زد. 


شور و التهاب در ادیش خانقاه 


خحانفاه کر مانشاه» خانقاه به‌سرپرستی حاج خلیفه ابراهیم خالدی نيمه‌تاريك 
بود ولی شب‌نبود» درحدودچهل‌نفرصوفی صافی وباصفا آزخود بیخودشده‌بودند» 
بی اختیار اشمار عرفانی میخو اندندح کت میکردند» حم وراست میشدند با آهنگگ 
دف به‌جلو و عقب میرفتند » این صحنه عرفانی آنچنان مهیج و دلنشین بود که در 
تماشاچی نیزاثرخاصی می‌بخشید؛ولی این عملیات برای کسی که درعرفاننو تصوف 
مطالعه‌ای ندارد؛در ودهیپنو تیزم ومانیه‌نیزم شناختی ندارد شاید جالب‌نباشدنه‌تنها 
جالب نخواهد بود» شاید هم قابل تمسخرباشد وبا خود بگوید که منظور از این 
حر کات چیست؟ چرا اینها اینکارها را می‌کنندء مکردیوانه شده‌اند؟ 


خودهیپنو تیزم ۱ وت 


ادج مستی وشرو ع کر امات 


برخی از صوفیان به‌اوج مستی عرفانی رسیده بودند ۰ به آن نیروی عظیم 
کیهانی که خدا مینامیم نزديك با وصل شده بودندء حالا قادر بودند خیلی کارهای 
خارقالعاده وغیر قابل باور انجام دهند. 


فر و کر دن سیخ‌های بلند در گو نه‌ها 


یکی ازدراویش‌بنام رستم کریمی ۴ ه‌ساله که اظهارمیکرد ۲۰ سال است که 





دوعدد سیخ در گو نه‌هبای درو بش دستم کر یمی دیده میشود 


Pr 


گزارش از کاد دراوش قادری 





درویش‌است» خلیفه دوعدد سیخ 
بلندبه‌طول» ۶ سانتی‌متربه گونه- 
های او فرو کرد » پس از حارج 
کزدن سیخ‌ها حون نيامد و جای 
آنهافورا التیمپذیرفت یکی‌دیگر 
ازدراویش بنام احمد رستمی سی 
ساله که اظهارمیکرد از۷ سالگی 
رازو مسلك تصوف شده است ۰ 
يگ‌غددازهمان سیخ‌های ۰.صانتی 


را بطورعمودی ازبالاو اززبرزبان | 


خود فرو کرد واز زیر گلو حارج 
گردید که درعکس ملاحظه می - 
فرمائید. 
خوردن تيغ ناست: 
درویش احمدرستمی مشغول 
بلعیدن تینغ‌های ناست شد» چند 


عدد ازتیغ‌ها را من درداخل‌دمان | 


او گذاشتم وبلعید» پس ازخوردن 
۰ عدد تيغ ناست يك‌لیوان آب 
هم نوشید» به‌چرخحش سرورقص 
عرفانی خود مشغول شد وپس از 
گذشت درحدود ۲۰ دقیقه مجدداً 
تیغ‌های بلعیده شده را از شکم 
حارج نمود » که چندتای آنها 





درو ش احمددستمی سیخ را بهبرژبان 
خود فر و کرده که ازز بر گلو خادی‌شده‌است 


خودهیینو تیزم 


خون آ لودبود چندتای نها عون 
آ لودبود کهمن آن‌هارالای‌دستمال 
کاغذی پیچیدم و با خود بتهران 


آوردم و به‌چند نفر نشان دادم » 
در این عکس ملاحظه میفرمائید 


که مقداری‌ازخون‌ها روی‌پیراهن: ‏ 


درویش ريخته است. 
خوردن لاپ 


را حر دکرده در داحل يك سینی 


ریخته وبحضور آورد؛ وچند نفر 


ازدراویش مشغول خوردن خرده . 


شیشه‌ها شدند » دراویش چنگك 
میز دندوخرده شیشه‌های لامپ را 
مانند نقل ونبات میخوردند 





درو بش احمد دستمی نيغ‌هادا 
ازشکم خادح میکند 


کم زارش ازکار دداورش قادری 








مقداد ی ازخون‌ها دوی 
بیراهن درو یش دبخته است 





خودهیپنو تیزم . وو 





,بکی آذدداو یش ددحال خوددن خرده شیشه 





۷ .. ۱ گزارش از کار دراو یش قاددی 








۱ فر و کر دن سیخ درسینه و شانه‌ها 


دونفردیگر ازدراویش سیخ‌های بلند را به‌پوست شکم و سر شانه‌های خود 
فرو کزدند؛ درزعکش درو یش اسمعیل دارابی ۴۲ساله‌را که ۷ سال است درسلك 
درویشان است می‌بینید که دوعدد سیخ درشانه‌های خود فرو کرده است. 


درویش اسمعیل دادانی 
دوعدد سیخ به‌شانه‌های 
خود فر و کرده است 














سیخ ددسینه .یکی ازدر او بش دبده میشود 


زون سر به ديو از ` 
یکی دیگر از دراویش بنام مجید کریم پور ۴۷ ساله که مدت ۷ سال است. 
2 درویش شده است » در حالیکه همه میچر خیدند» نا گهان از وسط جمعیت خار ج 


شده وسرش‌را بدیوار کوبید؛ کوبیدن سربدیوار با چهش انجام شد وبسیارمحکم 
بود و صدای مهیبی ایجاد کرد؛ درو یش کرم پورهمچنین‌دوعدد تیغ ناست بلعید. 


در دنیاثی دیگر . 
۱ درحدود۴۰ نفردر داخل‌این خانقاه درحال ودردئیای دیگری‌هستند»تعدادی 


دستها را بهم قفل کرده و به‌جلووعقب‌حر کت می کنند» چهارنفر ازدر اویش مشنول 





Pe‏ . گزادش اذکاد ددادرش قادری 





واختن دف «ستند» عده‌ای دیگردرحال بیخودی وبیخبری به‌اطراف حر کتمی- ` 
کنند وحالتی شبیه رقص دارند و هر کس» گروهی مشغول خواندن اشعارعرفانی 
فارسی و کردی هستند واکثراین دراویش دردنیای‌شیرین مستی وعرفانی‌غوطه‌ور 


آقای شاملورئیس دفتر انجمن خودهیپنوتیزم مشغول گرفتن عکس است و 
آقای منصورزین الدینی مشغول ضبط اشعاروهیاهوی دراویش است. 
سپس خلیفه ابراهیم درحالت خلسه این اشعار را خواندند: 
قلندروار میگردم چودرویشان کشم ياهو ۱ 
بر آتش میزنم آبی ز جوی لیس الامو 
ز یا هو گفتن درویش درویشی خبردارد. 
که در کشکول‌تحصیلش نباشد غیرالا هو 
مرا مولای درویشان چنین دادند دستورم 
چو آید روی‌کارت مشکل ياهو بگویاهو 
" ز مار ونار وزخم خنجرونشترنمی‌ترسد . 
فهذا دولتا روحینا عطار مولا 





و رگنار خلیفه ندسته ذکرم ی گفتم دسر خوددا ح رکت میدادم 


در این هیاهو من چه م یکردم؟ 
در کنار خلیفه‌نشسته بودم» آرام می گفتم » در عین خودآ گساهی 
آرام شروع به حر کت دادن سر حر کانم ناخود آ گاه بود در عین 
کردم» وذ کرمی گفتم» ذکر حق» ناخحودآ گاهی ازخود بی‌حودمی- 
دکرهو» این ذکرملایم‌وچرعش شدم» واز این حالت نشثه وخاسه 
آرام سر کم کم تبدیل به شور و مستی عرفانی لذت میبردم دلم 


هیجان بیشتری شد» نا گهان؛بی- 
اختیار» فریاد کشیده ومعلق زدم » 
و کف دستهایم را بزمین گذاشتم 
وبا سرعت زياد سرخودرابه‌ چپ 
و راست حر کت میدادم و ذکر 


می‌خواست عمیق‌تر وعمیق‌تر در 
این حالت‌فروروم» دراین حالت 
سکون . حالت آرامش » حالت 
خار ج‌شدن» حالت وصل‌شدن. 


, 





۴۷۱ گزارش ازکار دراو ,یش قاددی 





ذکرمی گفتم و به‌سرعت سر خوددا حر کت میدادم ۰ 


۱ مر بد مراد شدن 
پس ازباز گشت به‌حالت عادی» بفکر افتادم؛ یا شاید الهام شد که‌باصطلاح 
سرسپرد گی خلبقه را قبول کنم › بعد ازطی مراسمی این سرسپردگی انجام شد و 
بعد ازمن هم آقای شاملو مر ید رام شد. 


آذزمایش برق ۲۳۰ولت 
پس ازاینکه من وشاملو سر سپرد گی خلیفه را قبول کردیم؛ خلیفه گفت حالا 
برق شما را نخواهد گرفت » خلیفه مرا بطرف سمت شرق خانقاه برد» یکی از 
شا گردان لامپی به‌سوراخ پریزفرو برد» لامپ روشن بود» لامپ را باز کرد خلیفه 
انگشت‌سبابه مرا گرفته به‌داخل سر پیچلامپ فرو کرد برق ضعیفی تا بنداول‌انگشت 
من نفود کرد ولی اثری درمن نکرد؛ همین آزمایش با آقای شاملو انجام شد » 
علاوه بر آزمایش برق شا گردان خلیفه آقای شاملورا بکناری کشيده سیخ بلندی‌را 





خودهیینو تیزم » یی 





۰ در گونه‌هسمایش فرو کردند » از 
یکطرف فر و کرده وازطری‌دیگر 
در آمد» که درعکس ملاحظه می 
فرمائید» در اویش ععتقدند که‌چون 
آقای شاملو سر سپرده شده‌است» 
لذانه‌دردیاحساص میکندنه حو نی 
می آیدو جای سیخ‌ها همبه‌سرعت 
خوب خواهد شد»البته همینطور 
هم بود ولی جای سیخ‌ها گرچه 
بسیارنامحسوس‌بوده و لی‌چندروژ 


بعد ازبین رفت» فکرمیکنم علتش 





این بود که آقای شاملو در حال ینن ۱ 
و ل سیخ دا بهو نه‌های آ قای شاملو 
۰ ۰ ا سا 0 ۳ 
هیپنوز نبود» | کر در خلسه فر و کر دند 
هیپنوز بود خیای زودترجای زخم‌ها التیاع می‌پذیرفت. 


بایان مراسم 
ساعت ۱۳ بود که مر اسم پابان پذیرفت » دراو پیش همه رفتند» خلیفه می - 


گفت این دراویش هر کدام دارای شغل و کاری هستند بعضی مغازه‌دار هستند » 
برنعی ارتشی هستند وبرخی در اداره" آب و برق و تلفن و شر کت‌های دیگر کار 
مې کنند»من و آقای شاملو و متصور زین الدیتی ناهار میهمان خلیفه بودیم. 
تىدیل اشرفی‌ها به زنبو رها 
حاج خلیفه خحالدی داستانی از عبدالقادر گیلانی تعربف کرد » می گفت ». 
دروبش عبدالقادر گیلانی تعداد ۰ عدد اشرفی را دردسته عصا جاداد؛ هنگام . 
مسافرت وقتی به‌دزدان برخورد گفت من داخحل دسته عصنا چند اشرفی دارم» وفتی 





۳۷ ۱ گزارش از کار دراو یش قادری 


دزدان دسته عصارا خار ج کردند چند زنبورخار ج شد. 
" غذای خلیفه : 
غذائی که ناهار در منزل خلیفه خوردیم برنج باخورشت قرعه سبزی بود 
که با گوشت درست شده بود : غذای مخصوص گیاهخو اران با خامگیاهخو اران 
نبود من ابتداء نان وسبزی زیاد خوردم؛ بعد کمی برنج وقرمه‌سبزی بدون گوشت 
حوردم فرار شد خلیفه بتهران بیاید و در تهران هم ملاقاتهائی داشته باشیم و از 
مراسم آنها هم در آینده فیلمبرداری کنیم . 


نو اقص کار درادنش 
۱ درمر اسم و بطور کلی دد او بش کره‌انشاه نواقصی بنظر ر رده گر این 

نواقص رفع شود بد نیست. ‌ 

اول اعخیاد به‌سیگاد: 

برخحی از ورقرش ی و ی بودند برای تك‌صوفی › درویش 
صحیح نیست که اعتیاد ووابستگی به‌چیزی داشته باشد زرا بکی از اصول عرفان: 
اینست که طبق گفته با پزید بسطامی عازف بابد عخالف نفس خود عا کند 

2 

يبك صوفی با درویش اگر خامگیاهخوار نیست لافل بایستی و 
قند نخورد » در حالیکه در خانقاه چای آوردند و دراویش قند با چسای 
میخوردند اگر این دراویش چای را با خرما با کشمش وتوت بخورند و گوشت 
را هم قطع کنند با لااقل هفته‌ای یا ماهی یکبار گوشت بخورند از کار خود نتیجه 
بهتری خواهند گرفت. ٠‏ 

سوم - نتیجه گیریا , 

دراویش وقتی بحالت خلسه عمیق درم ی آبند و بسا به عبارت علمی وقتی " 
به مرحله ششم یا پنجم يا چهارم هیپنو تیزم درمی آیند» بایستی روی زمین به پشت 





خود هیپنو تیزم fe‏ 


درازبکشند وبه‌عود تلقین کنند که هرروز بهتر میشوند؛ باسالم میشوند و باتلقینات 
دیگری را که احتیاج دارند انجام دهند» دراویش کرمانشاه از انجام مراسم خود 
نتیجه گیری نمی کنند یعنی بخود تلقین نمی کنند > درحالیکه واقعاً باین تلقین ' 
احتیاج دارند» برحی از آنها اعضای بدنشان درد می کرد یادچار اختلالات فکری 
نظیر اضطراب تشتت فکر بودند . 
چهادم کتاب و نشربات :. 
دراویش مجله » روزنامه یا کتاب ندارند» درحالیکه بایستی نشریه‌ای لاافل 
ماهیانه داشته باشند که معرف مراسم فلسفه و افکار نصوف وعرفان باشد و کتابهائی 
نیز منتشر نمایند » که انتشارات نشربات عرفانی جنبه امربمعروف دارد و برای 
۱ اطلا ع و آ گاهی‌عموم که به‌سوی عرفان توجه نمایندکاملا لازم ومفیداست. گزارش 
مراسم دراویش کرمانشاه دراینجا خاتمه می‌پذیرد . 


مغزداشتن و نفهمیدن 
مغز دادیم ولی نمی‌فهمیم 
چشم دادم ولی نمی‌بينيم 
گوش دار بم ولی نمی‌شنوبم 


بلی ! همین است فرق وت با سبارن دیگر یایرویش وصوفی 
با یك شخصیت طبیعی اجتماعی 

تحصیلات مدارج عالی ما جر حفط اعسری محفوظان چیز دیزی لیستنه فر 
دکتر جراح » یکنفر مهندس ماشین » بك نفر مهندس ساختمان چه می‌کند ؟ چه میسازه 
فقط این هوش و نبوغ را دارد » که عضوی را پاره کند» بدوز » مو توری باز کند و 
به‌بندن ساختمانی را سازه » البته این حرفه و استادی ابن بزرگان برای اجتماع بسیار 
لازم و ارزنده است ولی ممکن است » برخی از همین طبقان دکتر و مهندس وسایرین 
ارو پا رفته » غرور و خودبسندی داشته باشتد ء کینه‌شوز و عصبی باشند ۰ خسیس و 
طمعکار باشند » در برابر حلق و دلق و جلق ناتوان و ذلیل بافند ء کاک هب تا ا 
بنوشند » دود‌کنند و دیونفس را ارضاع کنند و باز همین طبقات › دراویش را قبول 
نداشته باشند » آنها ر! بیسواد و نادان بدانند » حقیر و كوچك بشمار ند » چرا ؟ 

برای اینکه : چشم دار ند » ولی نمی بینند ۱ 

گوش ډار ند ولی نمی‌شنو ند ۰ مغز دار ندو لی نمی فهمند ۰ : 

شا در عکس به قیافه وچهره درویش دستمی و خلیفه خالدی و برخی دیگر نگاه 
کنید : اگر چشم شما به پیت » ومغز شما بفهمد » خواهید فهمید » که درچشبها و چهره 





"۳ ۱ ۱ خلاصه مبحث‌سوم. 





آنها جز صفا و پاکی » تواضع و فروتنی » چیز دیگری درك و استنباط نمی‌شود ياق ' 
مهندس فن ساختمان‌سازی و ماشین‌سازی را با گر فته است » ولی يك درویش فن انسان 
بودن را آموخته است . 

يك صوفی واقعی » غرور و خوو‌پسندی ندادد ؛ به هیچکس به وید تحقیر تگاه 
نمی‌کند : حرص حلق و ډلق و جلق نسداری» خوم را بالاتر وبر تر از هیچس نمی‌دا ند» 
بقول | بوسعید !بوالخیر « آن‌پشه هم توهستیء ما هیچ‌چیز نیستیم» برای هیچکس وهیج ۰ 
چنیز اهمیت افراطی و ناصحیح قالل نیست ؛ در نتیجه آرامش عمیق درو نی داره . 

ولی برخی از مسا تحصیل کرده‌ها ؛ به‌همین دراو یش و صوفی‌ها په دده حقارن 
می‌نگر یم » قبو لشان نداریم » خویمان را قبول دارم » تیغ خوردن و آتش‌خوردن آن‌ها 
را شعبده‌بازی » حقه‌بازی و چشم‌بندی تصور می‌کنيم چرا؟ برای اینکه : 
مفره‌اریم ولی نمی‌فهميم .گوش داریمولی نمی‌شنویم» چشمداريم ولی نمی بینیم 

امکان ندارد » ما رقص درادیش را درك‌کنيم و بفهميم » زیرا: 

. نگاه می‌کنیم ولی نمی‌پينيم, » گوش میدهیم ولی نمی‌شنويم 

فار می کنیم ولی نمی‌فهمیم 

تاکسی» به‌حال‌مهتی‌عر فا نىدر نیاید» نمی قواند ر قص‌در او یشدااحساس ولمس کند . 

رقص دراویش رقص تانگو و چاچاوواس نیست ؛ رقص مراویش .یك مراسم 
خاص روحانی و مذهبی است رقص در اویش عک سالعمل‌های دنیای ناخودآگاهی است 
که قایر بهحبس و مسکون گذاشتن این احساسان ضمیری نیستند + گاهی › وقتی يك 
رقصنده صوفی باحال عادی برمیگرده ؛ شاید بیاد نداشته باشد که میرقصیده است » رقص 
در او یش ء شکل ظاهری و تجسم بافته خو لیاهای ضمیر ناآگاه است » رقص دد او یش : 
شت سکه جوشش‌های دنیای ناخودآگاهی است » که درعین‌حال ».صوفی را بیشتر په 
عمق میبرد» رقص صوفی مته چاه عمیق است» که در عمق نیای عظیم ولايتنهاهی شعور 
باطن با همان ناخودآگاهی فرو میروه . 

دراو بش در حال رقص بجائی میرسند » که احساس مي‌کنند که نیستند » نه غلطظ 
گفتم اشتباه گفتم بجائی میرسند که « نیستند » زیرا اگر احماس‌کنند که نیستنه » پس 
معلوم میشوه که هستند . : 

خدایا بما كمك کن که ما هم بتوانیم به اقیا نوس بیکران «نبود و .نیستی» برسیم, 

ابوك » ۲شنبه بیستم دیماه ۱۳۶۴ 


خلاصه مبحث سوم 


بطوریکه قبلاهم گفتیم احوال باحالاث ده بودند. که خلاصه آنبا هر کدام 
دريك خط بیان می‌شود. 
۱- حال مراقبه» عبارت از حالت بی‌حرکتی و سکون مطلق بدن وتمرکز کامل 
فکر است بحال نشسته. بدون اینکه پرتوخواه پخواب برود. 
۲ حال قرب یك‌پله بالاتر از مراقبه است درحال مراقبه پوتوخواه متوجه 
وجود و زنده‌بودن ونفس‌کشیدن خود هست ولی درحال قرب پرتوخواه بدون اینکه 
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خواب با بیبوش باشد متوجه وجود خود نیست. بتعریف عرفا قرب عبارت است از 
ژوال حس و اضمعلال نقس . 

۳- خال محبت» عبارت از عشق به‌وحدت وجود است و بگفته عاصم‌انطاکی 
علامت محبت آنستکه عبادث او اندك بود و تفکر او دایم وخلوث او بسیار و 
خا‌وشی او پیوسته» چون بدو درنگرند» نه‌بیند» چون‌بغوانند نشنود» چون‌مصیبتی 
رسد اندوهگین نشود و چون صوابی روی بدو نهد شاد نگردد و ازهیچ کس نترسد 
و به‌هيچکس امید ندارد. 

٤‏ حال خوف» بمعض ترس ازخداوند می‌باشد و خوف عبارت است ازترس 
از پیش‌آمدن امر مکروه و نایسندی یا ازدست‌رفتن امر مستحسن وپسندیده‌ای. . 
۵- حال رجاء رجا عبارت است از تعلق‌قلب به‌حصول‌امر معبوبی در آینده 
انتظار" نیکونی داشته باشد ضاحب رجا امیدوار است و نومیدی ازحالات بسیار 
مذموم است. ۱ 

٦‏ حال شوق» شوق درجه‌ای بالاتر از عشق و معبت است و یك‌نوع حالت 
شدید و هیجان قلبی است برای وصول به‌معبوب. 

۷ حال انس» انس از تبع محبت و از اثار آن است و عبارث از استبشار 
قلب و فرح آن به‌مطالعه جمال معپوی. ` ۱ 

۸ حال اطمینان» عبارت از حالت اعتماد دل است به‌خداوند» اعتماد به‌اینکه» 
اگر پرتوخواه درخور فضل‌وکرم خداوندی است آنجه خير اوست و مطابق حکمت 
النہی است به‌او خواهد رسید. 

4- حال مشاهده. همان حالات روشن‌بینی و تله‌پاتی درحالت هیپنوتیزم‌عميق 
است» که خود هینوتیزم‌شونده از راه دور می‌بیند وناگفته می‌فېمد. 

۰- حال یقین» یمنی آخراحوال وباطن جمیع احوال است» کهدرچنین‌حالی 
هرشك و تردیدی ازبین‌می‌رود وبه‌تعریف عرفا یقین عبارت است از ریت عیان 
به‌فوت ایمان» نه‌بادلیل و برهان_ 

در اینجا روش خودهیپنوتیزم از طریق دراو یش ایر‌انی خاتمه 
می‌پذ‌یرد برای خودهیپنو تیزم‌شدن علاوه سرسه‌روش پادشده. 
روش‌های دیگری‌نیزو جود داردکه تحت‌عنوان فصل چمرارم‌روش‌های 
هفتگانه خودهیپنو تیزم بیان می‌شود. 





* فصل چهادم  دوش‌های هفتگانه « خود هیپنو تیزم‎ PY 


فصل چهارم 


روش‌های هفتگانه «خودهیینو تیزم» 


خودهیپنوتیزم بوسیله تسبیح . 

متمرکز کردن فکر به‌سقف دهان 

متمرکز کردن فکر روی تنفس 

متمرکز کردن فکر روی خدا در هرجا و هرمکان 
متمرکز کردن فکر روی ضربان قلب و نبض 

متمر کز کردن فکر روی نقطه سیاه» آثینه» چراغ 
شمعء بلور و یا هرچیز براق 

بر متمرکز کردن فکر روی چاکراهای بدن 


د و لب و بو و 


من در مقدبه کقاب گفتم که «خو دهیپنو تیزم» ‏ بسیار آسان است 
و شما در هرجا و هر وضعیتی می‌توانید» ورزش و تمرین «خود 
هیپنو تیزم» کنید. مثلا در اتو بوس. درحمام» در سینما» در مسجدء 
هنگام راه‌رفتن» درمیمهمانی» در کار کردن» خلاصه در هر محل و در 
هرجا که چنددقیقه فرصت و بیکاری پیدا کنید می‌توانید به‌ورزش . 
و تمرین ذهنی «خودهیپنو تیزم» بپردازید و حالا من يك‌يك این 
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روش‌های هفتگانه را برای شما توضیح میدهم ۳ شما هر کدام از 
روش‌ها را دوشت داشتید می‌توانید انتخاپ کنید. 
١‏ - خودهیپنو تیزم بوسیله تسیح: یکی از دلائل گر فتن تسبیح پدست 
و شمارش دانه‌های آن «خودهیپنوتیزم» است. ولی متاسفانه کش 
تسبیح به‌دستان وشاید همه آنپا علت علمی آن‌ر انمی‌دا نند» بمپر‌حال 
اگر شما هم بخواهید بوسیله تسبیح‌تمرین «خودهیینو تیزم» نمائید, 
می‌توانید يك‌عدد تسبیح ۱۰۰ يا ۵۰ يا ۶۰ دانه‌ای تبیه کنید و 
در هرجا و در هی مکان و .در هروضعیتی که هستید و می‌توانید. 
به تعداد دانه‌های. تسبیح یکی از اسامی اعظم و مقدس را تکرار 
کنید. مثل عبارت «سبحان‌الله». «قل‌هوالله‌احد». «حق»» «هو» و 
«لاالها لاالله». 

مثلا دانه‌های تسبیح را که ۶۰ عدد است. ۰ بار می‌شمارید 
و ۶۰بار عبارت «لاله‌الاالله» را تکرار می‌کنید» بدین‌تر تیب از ر 

صبح تا ظہں ۰ يا ۳۰بار و هر بار ات گفته‌اید» 
کا سی و 90 ا 

ذکر گفتن از طریق تسبیح نوعی «خودهیپنوتیزم» است. زیرا 
تعریف علمی خودهیپنو تیزم عبارت از متمر‌کز کردن فکر بر روی 
يك موضو عمی باشدوشما باشمارش و ذکر به‌تعداد دانه‌های تسبیح 
فکی خود را متم کز می نمائید و با این روش از صبح تا عصر تمرین 
خودهیپنو تیزم می‌نمائید» و بمرور پس از گذشت چند ماه اولا 
به‌مرحله عمیق‌تر تمرکز فکر خواهید رسید و ثانیاً .برای عمیق 
هیپنو تیزم‌شدن باسه روش یادشده در سه‌فصل‌قبل آماده تر می‌شوید. 

٣‏ - متم رک زکردن فکر به‌سقف دهان: روش دوم ازروش‌های‌هفتگانه 

مقمر کز کردن فکر به‌سقف دهان است» معلوم نیست یو گی‌های‌هندی 
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چگونه و چطور کشف کرهده‌اند که اگ فکی متوجه سق يا سقف 
دهان بشود» معمر کن خواهد شد» امعحانش آسان است» شما در محلی 
ساکت و بی سرو صداء چپارزانو بنشینید» چشمای خودرابه بندید» 
آنگاه فکر خود را متوجه سقف دهان نمائید» عملا خواهید دید که 
فکر شما بخوبی متمر کن می‌شود. یمنی افکار شما از هرجا و هر 
چیز قطع می‌شود» سقف دهان را اگر بانوك زبان لمس کنید. 
احساس خواهید کرد که شبیه پیاله کوچکی است که وارونه شده 
است؛ گود و نیمکره است. 


طرز عمل 
۱ در اطاق ساکت و خاموشی» دور از سروصدای موتور» رادیو». 
تلویز یون بنشینید؛ طرز نشستن شما باید به‌این شکل باشد» چہار 
زانوء سقون فقرات. عمود برقوه جاذبه زمین » سرروبرو» نه‌جلو 
و نه عقب» شصت و انگشت مبابه دو دست را بهم میچسبانید و 
بقیه انگشتپا بسته و دستبا را کشیده روی زانوها قرار میدهید. 
چشمپا را می بندید» حالا نیت یا تلقین می‌کنید : «من سه شماره: 
می‌شمارم و پس از شمارش عدد ۳ فکر خود را متوجه ستف:دهان 
می‌کنم» به هیچ چین فکر نخواهم کردء بدن من حر کت نخواهد گرد.» 
مدت این عمل از ۵ دقیقه تا ۲۰ دقیقه است و هرروز از دو تا 
چمپار بار می‌توانید انجام‌دهید» صبح قبل‌از نهار» عصروشب قبلاز" 
خوابیدن» شرط موفقیت در این روش قرار زیر است : 

الف - سکوت و خاموشی مطلق محیط عمل 

ب - بی‌ح ر کتی وسکون کامل بدن: درآغازشرو عبکار هر پنج 
دقیقه می‌توانید حر کت کوچکی به‌وضع‌قرار گر فتن بدن خود بدهید. . 
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ی EEE‏ ۰ دقیقه بی‌حر کت کامل 
قرار بکیرید. 

E‏ - هتم رکز کرهن کر پاسقف دهاخ: 

این تمرین را در اتو بوس» درحمام» در آرایشگاه و در هرجا 
که درا نتظار کسی پاچیزی ایستاده یا نشسته اید ميتو انید انجام‌دهید. 
گرچه اینقبیل اماکن معمولا شلوغ و پرسروصدا هستند.. ولی 
بمېر حال «وجود ناقص بمپتر از عدم صرف است ». 

۳ - متم رکز کردن فکردوی تنفس: سومین روش ازروش‌های‌هفتگانه 
«خودهیپنوتیزم» مقمرکن کردن فک روی تنفس است؛ این تمرین 
را هم شما می‌توانید» درهر‌جاء در هر محل و در هرو ضمیتی انجام 
دهید» نشسګته» ایستاده» درماشین» در راه‌رفتن؛ در مسآفرت» دا در 
تنپائی و درجمع.. 

Ea ۱‏ ری شرت رن 
و نامنظم می‌توان اجرا نمود» بشکل منظم اینست که درهرروز چممار 
بار و رت ی وس و ای می‌دهید » به‌این 
رت که سبت ممال ۱ جنوب به پشت روی زمین دراز می کشید. 
۱ ای کد ا رین ارو بیحر کت 
قرار می‌دهید: سپس تمام فک خود را متوجه تنفس‌خود مینمائید» 
گوش کردن به‌صدای تنفس» یکی از روش‌های م مفید ایجاد "مر کز 
فک است. 
دزشکل ۳ هرمگان در هی وضمیتی مي‌توانید 

به‌تنفس خود گوش دهید. شب هنگام خواپیدن و يا هروقت هتگام 
خواپ می‌توان فک را متوجه صدای تفس نمود. 

۴ - متم رک زکردن فکردوی خدا درهرجا ودرهروضع: این روش 


۳۸۱ . روش‌های هفتگانه « خود هیهنو تیزم » 


همان روش باصطلاح دائماً بیاد خدا بودن است. که شکل و آداب 
مذهبی آن گوناگون و مفصل است. در آغاز هر کاری بسم‌الله‌الر‌حمن 
الر‌حیم می گو ثیم» خداو ند می‌فرماید : « مرا پخوانید © اجاب تکنم »» 
کسی که پشت به‌خدا کند» خداو ند هم بهاو پشت خواهد کرد در باره 
بحث پی‌امون بسم الله ا لر‌حمن الرحیم و تفسیر آن بمپتر است به 
تسس نمو نه جلد اول که د تحت نظ حجت الاسلام ثاصس مکارم‌شیر ازی 
انتشار می‌یابد مراجمه کنید. خداوند بزرگث به پیامیرش دستور 
می‌دهد «اقرا باسم ر بك» یمنی بنام‌خدای‌خویش شروع کن و پیفمس 
اسلام می‌فرماید : «هر عمل مہم و ارزنده‌ای که بدون گفتن تام. 
خدا شروع شود بی‌فرجام و ناپایدار خواهد بود.» 

یز ال فا و مر آو یفن اران ور کید اقات کم ور هری 
هستند» به‌یاد خدا می باشند و با ذکر.«هو» و «حق» دائماً خدا را 
یاد می کنند» تا جائیکه کم‌کم در خواب هم. شمور یاطن ذکر خدا 
را می‌گوید. یوگی‌های‌هندی هم کلمه «اوم» را ذکرمی کنند. شما 
هم می‌توانید از صبح تا عصر در هرجا و در هروضمیتی, ذکر هو 
پا حق را تکرار کنید. ولی اثر آن مشروط به‌حفظ اسرار آن‌است. 
یمنی درحالی که زیرزبان دائماً ذکر حق را می گو ئید» کسی نبایستی 
متوجه شود و شما هم هیچگاه نبایستی به کسی اظبار نمائید که 
من درحال ذکر گفتن هستم. فر‌اموش نکنید که «سکوت» هم یکی 
از روشپای ارزنده تمرکز و قدرت اراده است» بخصوص در آن 
هنگام که اشتیاق ت دارید مطلبی را بیان کنید» بپتر است 
در همان موقع سکوت کنید. 

۵ - معم رکز کردن فکردد ی ضربان قلب وثبض: پنجمین روش از 
روش‌های هفتگانه خودهیپنوتیزم, متم‌کن نمودن فکر روی ضر بان 
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قلب و نبض است. روزی در حمام سونا با چند نفر از دو ستان‌در باره 
تمس کز فکر بحث‌می کردیم» یکی ازرفقاگفت من‌هروقت دچارسکسکه 
میشوم» یاهروقت دچار اضطر اب و پریشانی می‌شوم» هرو قت‌افسرده 
و عصبانی می‌شوم. نوك شصت و انگشت سبابه دست راست را بمم 
می‌چسبانم» به‌ضر بان آنپا گوش می‌دهم و پس از چند دقیقه‌آرامش 
می‌يابم» شما هم می‌توانید نیض خود را بگیرید و بضر بان آن‌گوش 
فرا دهید و یا مقداری مثلا ۱۰۰ یا ۵۰۰ یا هزار بار بشمار ید. 

می‌توانید در محلی ساکت به پشت‌دراز بکشید. و بطور کلی 
به‌صد‌ای موتور بدن یا ضربان بدن گوش فرادهید دراین حال 
چشم فا بسته و دستا در طرفین قرار دارد. می‌توانید درحالیکه 
به پشت در از کشیدهاید دست‌چپ یار است‌خودرا روی‌قلب خود که‌در 
سمت چپ قر اردارد بگذارید ,و به ض بان قلب به‌آو ای‌قلب گوش‌دهید. 
درآغاز شرو ع کار ممکن‌است صدای ضر بان‌قلب خودرانشنوید ولی 
بمرور عادت خواهید کرد و بعدها بطور وضوح ضر بان قلب خود 
را بخو بی خواهید شنید. عرفا می‌گویند گوش‌کردن به‌آوای قلب 
بمرور المپام بخش خواهد شد مدت آن از ۵ دقیقه تا ۲۰ دقیقه و 
هرچه بیشتر شود اشکالی ندارد. در شکل منظم هر روز چہار بار 
و در شکل نامنظم در اتویوس و در هرجای دیگری که امکان‌تمرین 
باشد می‌توانید انجام دهید. ۱ 

۶- محمر کز کردن فکرروی نقطه سیاه, آلینه» چراغ خواب, شمع» 
بلورو یا هرچیز براق ردشن: 

نقطه سیاه: دایره‌ای بقطر ۱۰ سانتیمت روی خاغذ سفید 
شفاف و براق بکشید و در سر کن آن يك نقطه سیاه باندازه يك‌ماش 
یا عدس کوچك قر‌ار دهید» آن‌را بدیوار. کمی بالاتر از محل دید 








۸۳ . روش‌های هفتگانه « خود هیهنو لیزم > 


مستقیم خود نصب کنید» روی صندلی بنشینید و به‌آن نگاه کنید. 
طرز عمل در کتاب روانشناسی هیپنو تیزم در .مبحث E‏ 
بطور مفصل بیان شده است. 

آلینه: آینه‌ای را بدیوار کمی بالات از محل دید مستقیم نصب 
کُنید روی صندلی بنشینید و به‌تصویر خود فاصله بین دواپرو» 
انتپای بینی خیره شوید. مدت آن از ۵ دقیقه تا ۲۰ دقيقه 
می باشد» بدن باید بیحر کت باشد» هروقت چشم آب افتاد و خسته شد 
می‌توان یکبار پلك زد و دو باره شرو ع کرد. فکر باید متم کن باشد. 

چراغ خواب: می‌توانید روی چرا غخواب برنگت آیی یا سبز 
يك نقطه سیاه با جوهر یا مر کب بگذارید و شبیه نقطه سیاه‌به‌آن 
خیره شوید» بہش است چراغ خواب برنکث . قرمز نباشد» ز سرا 
ایجاد خستگی عصبی می نماید. ۱ 

شمع: طرز خیره‌شدن به‌شمم قبلا در مبحث روش «هندی» 
تعر یف شده است. ۱ 

بلور یا هرشئی‌براق و روشن : در هرجا و در هرمکان» در سقف و 
دیوار و جاهای‌دیگ‌شئی نورانیو بیاقی‌ر | نظیر شيشه » فلز صیقلی‌داده : 
شده می‌توان پیدا کرد و بآن خیره شد ولی برخی ازمتخصصین 
پیشگوئی ارو پائی و امریکائی ابزاری دار ند ينام کر یستال پال؛ 
که این کر یستال‌بال کره‌ای است بلورین بقطی ۸ یا *۱ سانتیمتر 
که برروی پایه‌ای سوار است» که باخیره‌شدن بآن: می توان وقایع 
و حوادثی را مشاهده نمود, که توضیح و طرز کار آن مفصل و 
ارت از بت ا است: 
۷ - متم رک زکردن فکرروی چاکراهای بدن: یو گی های هتدی مهتقد زد 
که هر انسانی غیر از جسم و بدن مادی و فیزیکی خود. پدن‌های. 
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دیگری هم دارذ که یکی ازاین بدنہاء بدنی است شبیه و مثل و 
مانند همین بدن ولی جنس آن از روح. مفناطیس و نیرو است که 
آنرا «قالب‌مثالی» می‌گو یند و دراین. بدن یا قالب مثالی هفت چرخ 
یا چاکر! وجود دارد. که محل آن‌ها بالای سر» روی پیشانی» روی 
گلو. روی‌قلب. روی‌طحال» روی‌نافو یکی هم درانتای‌ستون فقرات 
است و کسی که‌میخواهد بدرجات عالی روحی برسد ویا پاصطلاح‌من 
خود را هیپنو تیزم نماید» می‌تواند فکر خود را روی یکی از این 
چاکراها معمر کز نماید. مکتب عرفانی ایران در باره این چاکراها 
جزوه‌ای منتشر کرده که‌من خلاصه‌ای ازآن‌را در اینجا می‌آورم. 


چاکراها یا مراکز قدرت فوق‌العاده در روح انسان 


دو نوع سلسلة اعصاب: 


انسان دو نو ع سلسلهٌ اعصاب دارد که ازهم بکلی متفاوت‌اند» یکی از اینها 
اعصاب ارادی است که از مغز بوسیله ستون فقرات به عضلات میرود و دیگری 
غیر ارادی است که یک عضو مر کزی معین ندارد؛ بلکه در تمام بدن پخش شده 
ات ۱ 

وظایف و فعالیت غده‌هاوحر کت ذاتی یعنی غبرارادی اعضای داخلی‌درزیر 
نقوذ این یکی بعمل میآید. با ساسلة اولی ما مستقیماً و از روی شمور کار میکنيم 
ولی دومی را نمی‌توانیم بدست بگیربم و به ميل خودمان اداره کنیم. این سلسله 
اعصاب است که در حین ترس مثلا رنگث ما را پریده می کند و در موقع حجلت 
آنرا سرخ میسازد و هنگام دیدن یك چیزمحرك ذائقه آب در ذهن ما تولیدمینماید 
و نظایر آن. 
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بعضی خده‌ها و بافته‌های این سلسله‌در آن محل‌های بدن‌هستند که‌در آنجاها 
مراکز قوه‌ها (چرخها)پیدا میشوند» این را هندوها اززمان بسیار قدیم می‌شناختند 
امابعضی از روانشناسان و تحلیل کنند گان‌غرب این مراکز معروف در نزد هندوها 
پعنیدچرخهایرافقط رمز تصور کرده‌ونمی توانند یه ر ااك جسم لطیف 
با تشکیلات چرنعی مزجود است... 

در صورتیکه ما در اینجا با این چرخها یا عضوهای حقیقی سرو کار داریم . 
و حتی حقیقت این است که این سلسلةٌ اعصاب غیرارادی فقط برای خاطر ایسن 
چرخها که آنها را بوجود آورده‌اند موجودند. این چرخ‌ها غده‌های این سل 
اعصاب را تغذیه‌می کنند و بوسیلة این چرخها جسم لطیف انسان (یعنی جسم‌مثالی) 
با جسم مادی او ارتباط پیدام ی کنند. این سلسلٌ اعصاب مانند يك پل درمیانة این 
دو جسم واقع است و آن را میتو ان سلسلة عصبیة نفس نامید. 

آن چرخ وبا مر کز قوة نفسی که در روی‌قلب است واسطة تو لد محبت‌پاك . 
است که قوۀ امید و قوت‌بخشی میشود و تکامل آن در انسان يك نورائیت بزر گث 
قو مغناطیسی و جاذبه تولید می کند و بوسبله آن چرخی که در بالای گودی معدو 
است انسان با طبیعت مربوط میشود و اسرار آن را مشاهده مینماید. 

برای تعیین مرا کز قوة در بدن در علوم باطنی کلمةٌ سانسکریت «چاکرا» 
را بکار میبرند؛ این کلمه ریشة همان کلمةٌ چرخ فارسی است. این‌مرا کز قوه را از 
آن رو چرخ مینامند که اینها در نظر مردمان روشن بین که جسم مثالی اشخاص‌را 
می‌توانند دید به شکل يك چرخ که بسرعت مخصوصی میچرخه دیده میشوند» در 
قلسفه هندو وتئوسوفی اینها را گل لونوس نیز مینامند که شکل دایره مانندی مثل 
. چرخ دارد. 

حقیقت انسان از روح یزدانی جدا شده و در قالبہای مختلف 
دوره تکامل را می‌پیماید تا بمرحله کمال رسیده و بحقیقت مطلق 
اتصال پید | کند. در بین قالب‌های‌رواحانسانی‌ما ال مقشع : 
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راپاحواس ظاهری خود درك میکنیم. قالب‌های دیگر باقالب عنصر ی 
ما روابط بسیار عمیق و نزدیکی دارند نزدیکترین قالب بقالب 
عنصری «قالب اثینری» است که از يك عنصر بسیار لطیف تر ازماده 
تشکیل شده است فقط اشخاص «پرتو بین» فمی‌توانند آنرا درك 
نمایند. بعلوریکه می‌دانیم حیات درقالب عنصری دائماً در تخییر 
است سلولمپا مر تباً تقسیم می‌شو ند. سلولمهای جدیدی جای‌سلولمهای 
کته را می‌گیر ند برای اینکه این تغییر ادامه پیداکند قالب‌عنصری 
ما از جپت‌تأمین‌یدن آنچه‌از بین‌رفته احتیاجبه غذا برای‌هضم و هوا 
برای تنفس دارد و از لحاظ اینکه این مواد تبدیل پقوه حیات‌شو ند 
عامل‌دیگری‌لازم است‌که آنر| بسانسکریت «پرانا» می‌نامند. هر چند 
در ظاهر بنظر می‌رسد که از تر کیب شیمیائی مواد آلی حیات بوجود 
می‌آید ولی در حقیقت اینطور نیست «بلکه پراناست که حیات را 
بمواد آلی می‌دهد» و رشد بدن را تنظیم می‌نماید. پر ای رو شن‌شدن 
. مطلب دستگاه رادپو را مثال می‌ز نیم دستگاه رادیو امواجی را که 
از دستگاهمپای دهنده در همه‌جا منتشر می‌شود گرفته و تبدیل بصدا 
می نماید ولی اگر یکی از لوازم واسباب رادیو خراب شود دیس 
امواج را که در فضا منتشر است تبدیل بصدا نمی کند. انسان‌هم 
همینطور است اگر یکی از اعضاء بدن ما خوب کار نکند» يا 
وظیفه‌اش زا انجام ندهد ما نمی‌توانیم «قدرت حیأت» را که بما 
می رسد بنحو کامل اخذ و مورد استفاده قر اد ذهیم . این یروی 
حیات که آن‌را پرانا می‌نامیم از ثیروی طبیعت اخذ و بوسیله قالب 
اثیری بشکل پرانا بقالب عتصری داده می‌شود. «تئوزوفی» در عالم 
عنصری بسه نیروی بزرگگ معتقد است اولی بنام «فوهات» نامیده" 
می شود که در طبیعت بشکل الکتریسته بوده و بنور و حرارت و 
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حر کت تبدیل می‌شود. 

دومی «پراناست» که بوسیله قالب الیری و ۳ بقالب 
عنصری می‌رسد و باشکال مختلف در نباتات و حیوانات نیز موجب ' 
رشد آنمپا می‌شود. سومی «ثیروی فوق حیات یا ثیروی کندالینی» 
است که انسان می‌تواند در اثر تمرینات خاص و تزکیه نفس‌یآن 
قدرت دست یابد. قالب اثیری انسان که در حقیقت پوششی است 
بر قالب عنصری در اشخاص معمولی بشکل ایر خاکستریر نگث 
کم نوری نمایان است ولی در اشخاصیکه از لحاظ ا و معنوی 
پیش فته تر هستند روشن‌تر و نورانی‌تر و دارای شکل منظمی امسبت ‏ 
و مرتبا امواجی از قالب اثیری آنان ساطع می‌شود که‌اشیائی که در 
جوار اين امواج هستند آن امواج را جذب کرده و بتدری پس 
می‌دهند . 

خاصیت‌قالب اثیری اینست‌که اولا پرانا را ببدن عنصنری 
می‌رساند و ثانیاً بوسیله مراکن نسورانی که در قالب آثیری 
وجود دارند وآنپا را بز بان سانسکریت چاکرا(چرخ) می‌گویند 
قوای فوق حیباتی را از قالببمپای بالاگرفته بقالب اثیری و بالنتیجه 
بقالب عنصری می‌رساند ثالثا قالب اثیری نقلم سلولمپا و وحدت 
روحی و هماهنگی را در قالب عنصری تأمین می‌نماید. ولی تباید 
فراموش کرد که قالب اثیری مستقل از قالب عنصری نیستهن‌دو: 
باهم بوجود می‌آیند پس از مرگث قالب عتصری, قالب | ثیری‌حد! کش 
تا یکپفته می‌ماندو بعد متلاشی می‌شود. قالب اثیری قبل از متلاشی 
شدن گاهی بشکل فانتوم در بالای جسد مردگان پدیدار می‌شود. 
در اثر تمر کن یا نیروی مفناطیسی قالب اثیری ممکن است از خود 
ماده‌ای پنام «اکتو پلاسم» بوجود آورد که در اسپری‌تیسم شکل: 
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میگیرد که آنرا پریسپری نیز می‌گویند. 

۱ .مراکزی .که در قالب اثیری وجود دارند و بنام «چاکرا یا 
دولاب» نامیده می‌شو ند عبارت از هفت مر کز است که بشکل نملیکی 
گرد و محدب و بقطر تقریباً نیم‌سانتیمتر می‌باشند که نور آنا در 
اشخاص پیش ‌فقه بالوان مختلف دائماً درحر کت‌اند اینست کهآنمها 
را می‌توان دولاب نورانی نیز گفت و بدین شرح می باشند 

١‏ چاکرای اول انتهای ستون فقرات قرار گرفته و مانند گل 
لو توس چمپار پر دارد 

١‏ چاکر ای دوم روی سپرز (طحال) قرار گرفته و شش پر داره 

۳- چاکرای سوم روی ناف قرار گرفته و ده پر دارد 

٤‏ چاکرای چپارم روی قلب قرار گرفته و دوازده پر دارد 

۵- چاکرای پنجم روی گلو قرار گرفته و شانزده پر دارد 

1- چاکر‌ای ششم بین دو ابرو قرارگرفته ودرهرطرف ٤۸‏ پر 
داردکه مجموعا دارای ٩۱‏ پر می‌باشد 

¥۷ چاکر ای هفتم روی سر قرار گرفته و ٩۹٦۰‏ یں دارد 

این مراکن دراشخاص عادی درخشندگی خیلی جی‌ئی‌دار ند ولی. 

در اشخاصی که از لحاخظ روحی و معنوی پیشر‌فته‌اند درخشند گی 
فوق‌العاده پیدا می کنند و بزرگش نین جلوه می نمایند. این مراکز 
که بشکل چرخ‌هستند دائماً در دورانند و نیروئی ازعالم بالا گرفته 
و ساطع می‌نمایند و باهمدیگر نیز هماهنگی دارند. درخشندگی و 
چر‌خش این دولابپا با تمرینات خاص و تز کیه نفس ارتباط‌داره 
و هر کدام نیروی خاصی بانسان می‌دهد و هر کدام نیز بر نگ‌خاص 
درخشندگی دارد که درشکلمپای مندرجه بممانر نت چاپ شده است 
البته. اين دولابپا را فقط اشغاص پرتو بین مشاهده می کنند و 


۳۸۹ دونوع ساسلااعضتاب 
اشخاص عادی از دیدن آتہا عاجز می باشند› این هفت‌چرخ یامراکز 
روشنائی ممتوی در عرفان اسلامی بنام «اطو ار سبعه » ذ کر شدهاست. 

بیداری و روشنائی این مراکز ممنوی بوسیله مراقیه وتم کز 
درچاکرای اصلی (چاکرای شکل ۱) شرو ع می‌شود - چاکرای اولی 
پااصلی متصل به‌مر کز کندالینی است‌که بشکل ماری است که 
سه بارو نیم بدور خود چنبر زده باشد. این منبع قدرت فوق حیات 
است در الر مراقبه این قدرت بیدار می‌شود و کم‌کم بیداری و 
روشنائی آن سایر پاکراها را بیدار و روشن می‌سازد. از موقمیکه" 
دولاب چمهار پر شرو ع به بیدارشدن می نماید حالت روشن‌ضمیری در 
سالك ایجاد می‌شود و علامتی مانند ستاره درخشان در مقابل چشم 
باطنی او ظاهر می‌شود. پس از بیدارشدن چاکراها زمان ذهنی که 
زمان نسبی است درسالك از بین می‌رود و او وارد بع چپارم و بعك 
وارد ابماد دیگری می‌شود. بشر معمولی هیچوقت نمی‌تواند حال‌را 
دریابد زیرا یا بگذشته فکر می کند یا درفکر آینده است ایئست که ٠‏ 
هميشه حیران و سر‌گردان است که چه یکند؟ چه بخورد؟ چه. 
بپوشد؟ کجا برود؟ اینست سر نوشت کالبد عنصری که هیچ آرامش 
در آن نیست. حال مر پوط به‌روح است این لحظه حالتی از روج 
است که مانند پلی برروی جویبار وقت قرار گرفته است» «احساس 
حال» احساس اطمینان‌است» احساس آرامش است. درحال گذشت 
زمان» متوقف است. در این توقف است‌که شخص مجزا و مسلح از 
هرچین دیگر در درون خود حس می کند می‌بیند ومی‌فیمد» همه : 
وحی‌ها - همه المپامات - روشنائیما همه در همان حال و جود دار ند 
درآن حال ابدیت را دركمی کنیم - «حال یمنی اتحاد روح فرد با 
روح جپان» اتحاه عالم صفیر يا عالم کبیر - این را و حدت‌می گو یند 
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لذتی که دراین وحدت هست در هیچ چیزی نمی‌توان پیدا کرد.» 
تو او هستی ب ۱ 
یا بقول مولانا : 
صوفیابن‌الوقت باشد ای رفیق 
۱ نیست فردا گفتن از شرط طریق 
قدرت کندالینی از کانال اصلی که در قالب آثیری هست و بنام 
سوشومنانادی نامیده می‌شود بسایر دولایمپا يا چاکراها رسیده و 
بوسیله کانالمای کوچکی که نادی نامیده می‌شو ند بسایر قسمتپای 
قالب اثیری می‌رسد. پرتوپینان تا هفتصد میلیون و دو یست‌هزار 
نادی در کالبد اثیری پکشف وشمود دریافته‌اند که» ۱۱ تا از آنمپا 
از چاکر ای قلب خارج می‌شوند همانطور که طبق روش طب‌سوزنی 
مراکزی در بدن عنصری وجود دارند که در اش فرو پردن سوزن 
در آن س‌اکن بعضی از دردها ساگت می‌شود و علم طب معمولی از 
وجود چنین مراک بی‌اطلاع می‌باشد - در قالب اثیری نیز مناأیغ 
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7 ااا امل 


۲ درانجتیسترل فقوت 
مسل قرا ر گر ادن چاعراها در لب اثیرکه تا یگ 


حالاکه باطرز ساختمان چاکراها آشنا شدید» به بینیم چگو نه 
ا باید فکر را روی آنا متم کن نمود در محلی ساکت» چپارزانو و 
بیحر کت بنشینید» دستپاکشیده بطرف و روی زانوها ادامه میيابند» 
چشمپا بسته فکر خود را روی یکی از چاکراها متمر کز, مینمائید». 





پس از مدت ۱۰ يا ۲۰ يا ۶۰ روز می‌توانید».فکر چوک رابیهی- 





خودهیپنو تیزم وی 





چاکرای دیگری مقمر کن کنید. البته اگر فکر خود را فقط روی یکی 
از چاکراها متمر کن نمائید بپتر است. تا نتیجه کامل ظاهر شود. 
زیرا متمر کز کردن فکر روی هريك از چاکراها نتیجه خاصی دارهد 
که بحث آن مفصل است. 

چگونه از روش‌های هفتگانه استفاده نمائیم : شما می‌توانید یکی از 
روش‌هائی را که دوست دارید انتخاب کنید و هميشه همان روش 
را بکار بندید؛ و يا می‌توانید از هر هفت روش استفاده کنید. به 
این ترتیب که در هر ۱۰ روز از یك روش استفاده کنید مثلا ۱۰ 
روز روش اول ۰ روز روش دوم... ده روز روش هفتم » در نتیجه 
در عرض ۷۰ روز هر هفت روش را تمرین کرده‌اید» ولی برخی از 
عرفا ممتقدند که بایدفقط از یك روش استفاده کرد. تا اثر عمیق تر 
و مداوم‌تری داشته باشد و برخی هم معتقدند چون اجر ای‌يك‌روش 
خسته کننده و کسل‌کننده است. لذا بایستی روش‌های تمرین را 
گاهگاه تفییر داد ببپرحال شما هم وضع روحی و روانی خود را 
در نظر بگیرید.هرطور آمادگی فکری و روحی بیشتری داشتید 
همانطور عمل نمائید. ۱ 

نکات مشتراه در انجام تمرینات : در انجام روش‌های هفتگانه نکات 
مشتر کی وجود داردکه درهر هفت‌روش بکار برده می‌شود که در زز یس 
" به‌آنپا اشاره می‌شود : ۱ ۱ 

اب تمرین منظم و نامنظم : روش‌های هفتگانه را هم منظم و هم 
نامنظم می‌توان انجام داد بطور نامنظم از صبح تا عصر در هرجا و 
در هر وضمی که ایجاب کند می‌توان تمرین کرد و بعلاوه باید 
منظم هم تم‌ین نمود و آن عبارت از این است که هر روز چمپار بار. 
صبح» ظبر» عصی و شب و هر بار از ۵ دقیقه تا ۲۰ دقیقه بايد در 





خانه تمرین شوند. 

۲- وضع محل امل فين بايد اطاقی دورافتاده» ساکت» آرام» 
با نور ملایم و دور از هرگونه سرو صدای خیابان» رادیو» موتور» 
صدای آب و تلو یز پون باشد. 

۳ سکون و بیحر کتی ودر حال تمر ین ۰روش‌های هفتگانه ۰ 
بدن کاملا بیحر کت باشد و علل بیحر کتی بدن را در درسمبای قبل 
گفته‌ایم. E‏ ۱ 

٤‏ مدت تمرینات : مدت تمر ينات از پنج دقیقه شروع می‌شود تا 
۰ دقیقه کافی است» ولی اگر بیکار بودید صرف مدت زمان بیشش 
هم اشکالی ندارد. ۰ 


نتیجه عملیات ظاهر می‌شود . 


سئوالیکه اکش پر توجویان کلاس هریت نیز از من می کنند 
و نین سئوالیکه هما کنون در ذهن شما خواننده گر امي اتا تنيت 
که: ی از مدت نتیجه عملیات خودهیین هیپتو تیزم ظاهر 
می‌شود؟» 
EE BESRE E‏ باز گشت پسلامتی 
است بین یکسال تا سه‌سال ذکر کرده‌اند» ولی تجر به ۳۸ ساله من 
حاکی از مدت زمان زودتر از یکسال است» آنچه من در عمل و تجز به 
بقرار زیر است : 
تقریباً هفتاد درصد اشخاص بین ۳ تا OT‏ 





خوه‌هیپنو نیز __ بلدا 


هقته‌ای دو بار مراجمه پکلاس نتیجه می گیں ند. 

. درق اقخاش بن فاصله 6 ها ۱۱ ماه تشه ای ر 
یعنی برخی ۷ ماه بعد و برخی ٩‏ ماه بعد و برخی ۱۱ ماه بعد نتیجه 
می گیر ند . ۱ 

بیست‌در صد. اشخاص زودس از چپار ماه نتیجه می‌گیر ند. 
یعنی برخی سه‌ماهه و برخی دوماهه و برخی ۶۰ روزه نقیجه 
می‌گیر ند در همین او اخر یعنی در خردادماه سال ۰ جوانی ۲۲ 
ساله از چالوس بمن مراجعه کرد و اظپار داشت من قادر نیستم 
به‌چشم مردم نگاه کنم » درنتیجه خانه نشین و گوشه‌گیر هستم. 
معاشرت تمی‌توانم یکنم. و حالا افسردگی» پریشانی» فکرو خیال 
و تشتت فکر هم افزوده شده است. 

این‌جوان جزو آن‌عده ۲6درصدی بودکه خیلی عمیق هیپنو تیزم 
می‌شد» ۳جلسه روانکاوی شد و ۶ جلسه هم هیپنو تیزم شد یمتی در 
هفت جلسه و جمعا درعرض ۶۵ روز معالجه شد. 

دخترخانمی که وقتی کتاب بدست می‌گرفت گریه می‌کرد 
دخترخانم ۱۷ ساله‌ای همراه مادرش بمن مراجمه کرد» و اظپار 
داشت» نزديك امتحانات هروقت من درخانه کتاب بدست می‌گیرم 
که مطالمه کنم» بی‌اختیار اشکپايم سرازیر می‌شود. و گریهام 
می‌گیرد» این دخترخانم يك جلسه روانکاوی شد و ه جلسه هم 
هیپتوتیزم شد و بکلی معالجه شد. ۱ 
فراموش نکنید که همه به‌این سر‌عت نتیجه نمی‌گیر ند» بلکه 
فقط از هی صد نقی ۵ تا ۲۰ نف و از هر ده نف یك یا دو نفر 
ممکن است به‌این‌سر عت معالجه شو ند» بخصوص در خودهیپنو تیزم 
که اگی دون استاد و راهتما هم باشید مدت بیشتر است. 


۰‌(ثچخةقلقققظ«(صب۰بصب۰ب۰ب۰ب۹۰۰۰۰ سس اپرپيپيپيپيپيپيپيپيپيپيپيپيپيپيپصپصپصپصپرپ س 
۳۹4۵ دختر خانم ی که دقع ی کتاب بدست می آرفت گر به م ی کرد 
«حس سح« کک س کے 


من حتی کسانی را پنج‌ماه هیپنوتیزم کرده‌ام و کوچکترین 
نتیجه‌ای ظاهر نشده است» اینقبیل اشخاص که به‌علت اینکه خوب 
و عمیق هیپنوتیزم نمی‌شوند» ممکن است یکسال تا دوسال بہبود 
و نتیجه‌گیری آنپا طول بکشد. حال به بینیم بم‌بود و نتیجه‌گیری . 
افر اد به چه‌عواملی بستگی دارد» چرا و به‌چه‌دلیل بر خی زود نتیجه 
فی درتت و زود خوب می‌شوند و برخی دیںتں. 

نتیجه گیری و بپبود سریع اشخاص بستگی به شش عامل زیر . 
دارد: 

اروت زو زین + اک ی فان سب 
هیپنو تیزم می‌شوند خیلی هم خوب و زود نتیجه می گیر ند و لسی 
کسانی که عمیق و خوب هیپنوتیزم نمی‌شو ند خیلی‌هم دیر» شاید 
یکسال تا دوسال بعد نتیجه می گیر ند البته اینمبت باز هم برای 
کسانی که سالپا داروهای شیمیائی خورده‌اند و نتیجه نگر فته‌اند 
بسیار خوب و کوتاه است» بسیاری اشخاص بمن مراجمه می‌کنند . 
و می‌گویند که ۷سال يا ۱۰ سال یا ۱۵ سال است که افسردگی و 
بیخوابی‌دار ند و ۵ ۱سال‌است مشت. مشت قرص و لیو ان‌لیو ان شر بت 
می‌خور ند, نه‌تنمأ خوب نشده‌اند» بلکه بدتر هم شده‌اند. وقتی 
به‌اینقبیل اشخاص میگویم شما ممکن است پس از یکسال ممالجه 
شو ید» :جو اب مید هند ا ما خوب‌شدن است. اگر پدانیم پمداز 
دو یا سه‌سال هم صددرصد خوب می‌شویم پازهم راضی هستیم. 

عامل دوم - میزان سن : میزان سن افراد یرای نتیجه گیری 
سریع بسیار موثر است» جوان ۱۸ساله خیلی زودتر از یك مرد ٤۵‏ 
ساله نتیجه می‌گیرد» هرچه سن کمتر باشد نتیجه‌گیری هم سر یعتر و 
زودتر است. ولی من شاید دو تا چمپاردرصد دز عمل مشاهده کرده‌ام 





خودهیپنو نیز ما 





که برخی پسران و دختران بین ۱۶ تا ۱٩‏ ساله در عرض ۶ تا ۵ماه 
نه هیپنو تیزم شده| ندو نه کوچکترین ننیجه‌ای گر فتهاند.ولی‌سد ۳۵ 
ساله در عرض ۸ تا اش و ات نی تا 
شده| ند + 

عامل سوم - مزمن‌بودن بیماری : برخی اشخاص هستند کسه 
مدت مثلا دو تا سه‌سال است مبتلا به‌بیماری و اختلالات روانی 
شده‌اندء, و برخی دیگی مدت ۱۵ يا ۲۰ منال است که دچار بیماری 
شده‌اند» مسلم و واضح است کسی که تازه و مدت کمی دچار بیماری 
شده است» زودتر از کسی که تفای فش شین 
شك . 

ا اجرای منظمودقیق دستورات درمنزل که 
ازصبح‌تاعصر کار می کنند وفرصت اجرای تمر‌ینات خودهیپنو تیزم 
را در منزل ندارند و یا کسانیکه تنبلی می کنند و در منزل‌تمرینات 
را اجرانمی کنند ويا در کلاس خودهیینو تیزم مر تب حاضر نمیشو ند» 
نتیجه زود و خوب هم نخواهند گرفت. ولی کسانی که فرصت دار ند 
و علاقه‌هم دارند وهرروز ۳ يا ٤‏ بار تمرینات را انجام می‌دهند 
مسلماً زود هم نتیجه خواهند گرفت.. | 

عامل پنچم. س عوامل خانوادگی و اجتماعی : دخت‌خانم ۲۱ 
ساله‌ای دچار افسردگی بود: خوب و عمیق هم هیینو تیزم می‌شد؛ 
ولی وقتی بخانه بازمی‌گشت» همه نتایج و زحمات من بر بادمیر فت» 
وجود نامادری» اختلافات» دعوا و جنگ دائمی بین پدر و سادر و 
پر ادر و خواھں؛ مجددا دختر را دچار افسردگی می کرد» بنابراین 
کلیه کسانی که در زیر سقف خانه خود محیط آرام و دنجی ندار ند 
تحت فشار مادی و بی‌پولی هستند » کمبودها و احتیاجات اولیه 








۳۷ دختر خانمی که دقتی کتاب بدست می گرفت گر به م ی کرد 


.دار ند و یا درخارج از محیط خانه» ذر محیط کار خود تحت فشار 
های روحی. عصبی و جسمی و خستگی هستند. محیط کار خود را 
دوست ندار ند» در تتیجه ممکن است خیلی یرفن نتیجه و 
عامل ششمب ساختمان خاص بدن: وقتی نوجوانی بودم دست 
یکی از همبازیبای من باچاقو بریده شده بود. مادرش می گفت 
پسر من خوش گوشت است» خیلی زود جوش می‌خورد» ولی بعضی‌ها 
گوشتشان تلخ است. خیلی دین خوب می‌شوند» این يك اصطلاح 
عامیانه و متداول بین مردم است و شاید هم از نظر علمی درست 
پاشن» ولی آنچه من بازهم درعمل و تجربه دیده‌ام اینست که چند 
نف که‌هم‌سن هستند و دريك‌زمان شروع می کنند» برخی بسیار 
زود و برخی بسیار دی نتیجه می‌گیر ند. باتوجه به‌این که ممکن است 
کسی که زودتر نتیجه گرفته است بیماری‌اش سخت‌تر و مزمن‌تر 
بوده باشد. پس شکی نیست که طرز ساختمان مغز اعصاب» پوست 
و گوشت وطرز ساخت سلولپای ماهیچه‌ای و عصبی و مغزی نین 
در بپیوه سریع. اشخاص موّثر است» و عجیب اینکه من برخی‌ها را 
دیده‌ام که با داشتن سن کم و بااینکه خیلی عمیق هیپنوتیزم شده‌اند. 
باوچود این ینت رم هیچ تأثیری روی آنا نداشته» ولی چند 
جلسه صحبت خیلی تألیر بیشتری داشته است البته اینقبیل‌اشخاص 
خیلی‌خیلی نادر ند. شاید بین صد نس یلت یا دو نف اینطور بساشد. 
دیگر از تجر بیات جالب‌من اینکه بعضی هاهستند که باهیپنو تیزم 
نتیجه نگرفته‌اند. بلکه فقط با صحبت‌کردن و روانکاوی خوب 
شده‌اند» بعضي‌ها نه باهیپنوتیزم و نه باروانکاوی نتیجه می گی ند 
بلکه فقط با ورزشمپای عرفانی یو گا زود نتیجه می‌گیر ند» برخی‌ها 
فقط باانجام انواع تنفس‌های یوگا نتیجه می‌گیر ند. یعنی فقط 





خودهی‌نو تیزم ۱ ۴۹۸۵ 


و فقط با تنفس خوب می‌شوند. بعضی‌ها پا آب و شنا یا پیاده‌روی 
و کوه‌نوردی خوب می‌شوند»عوامل بسیار زیادی هست که ممکن 
است روی اشخاص موث باشد» حتی مثلا کتاب و مطالعه تنبائی 
و انزوا» خواییدن زیاد یا کم مسافرت. مماشرت. عشق و دوستی. 
شما هم باید با دقت و با چشممپای باز و مفزی هو شیار» حر کات 
رفتار و اعمال خود و اثرات همه عوامل محیطی خرد را تحت دقت 
و بررسی قرار دهید و به‌بینید چه‌عواسل و کدام عوامل روی شما 
موش است و نیز فراموش نکنید که فروید معتقد بود. روانکاوی و 
هیپنوتیزم گاهی باید همراه با دارو نیز باشد. . . 

عامل هفتم ب برخوری : کسانی که دچار بیماری پرخ ری هستند 
و هی نوع غذای نامناسبی را می‌خورند. در نتیجه زياد می‌خو[بند و 
تنبل هستند و ورزش نمی کنند» مسلم است که يا خوب نمی شنو ند 
و یا خیلی دیر نتیجه می گیر ند. ۱ 

اغلاز برقت عامل نادفده بالا سکن است فرانل جرین و 
کوچکی هم باشند که چندان مو ثر نیستند» ولی عوامل یادشده بالا 
عوامل سیم و کلی هستند . 


برخی تصورمیکنند که بایکبار هیپنوتیزم‌شدن نتیجه می‌گیرند ‏ 


دريك پنجشنبه بمدازظور ناظم دیستانی ازیکی ازشہر ستانما 
نزد من آمده و میگفت» من روزشنبه میخواهم در دبستان سخنرانی 
کنم. مبتلا به لکنت ز بان هستم» مرا هیپنو تیزم کن که شنبه بتوانم 
خوب و بدون لکنت صحبت کنم. به‌ایشان گفتم این احتمال به نسبت 


برخی تصود م یکنند که بایکباد هیپنو تیزم شدن فتیجه م ی گیر ند 


یك در هزار است» یمنی از هرهزار نفر شاید يك با دو نفر پیدا 
شوند که بای يا دوبار هیپنوتیزم معالجه شو ند. 

جالا وأرد مبحث سوم تحت عنوان خودکاوی از راه خود 
هیپنوتیزم می‌شویم» زیرا شما هم معتقد هستیدکه تا غده مزاحم 
دزون» بیرون نیاید معالجه صورت نخواهد گرفت. ۱ 

۱ خودهیپنو تیزم پدون خودکاوی مانند اینست که غده مزاحم را 
پیرون نیاوریم و فقط تلقین کنیم که درد آن از بین برود» روانکاوی 
از طریق خودهیپنوتیزم عقده‌ها را می‌گشاید. غده را از درون 

پیررونمی‌آورد. و خودهیپنو تیزم درد را از بین می‌برد و معالجه را 
تریح می‌کند. 








۵۳ ۱ بهره‌بر دادی اد خودهیپنو تیزم 


خودکاوی از راه خودهیپنوتیزم 


يا 


سلف‌هیپنوآنالیزم 


دردی است ده این دل که هو دا نعوان کرد 
سری است در این سینه که بیدا نتوا ن کرو . 

مقدمه : زندگانی اجتماعی شبیه گل سرخ زیبا و خوشبوئی‌است. 

که طبیمت در کنار آن تیفی هم قرار داده است. ز ندگی اجتماعی 

شبیه زن یا مرد خوش‌اندام و زیبائی است که خداو ند در روذه‌های 

آنمهامد فو عهم‌قر ارداده‌است. ز ند گی‌شبیه با |س‌سبن و خرمی ‏ است 

که در آن میوه‌های گوناگون و گلمپای رنگار نك و خوشبوئی وجود 

دارد» ولی در همین باغ با طراوت ممکن است پشه و مکس و زنبور 

هم باشد» ممکن است پای شما در گل‌ولای و لجن هم فرو رود» ممکن 
است هنگام چیدن‌گل پا میوه تیفی هم بدست شنا فرو رود. 

هردو صورت ز ندگی را قبول کنید. ز ند گی شبیه‌سکه‌ای‌است 

که دارای دو صورت است» دو طرف است؛ در یکطرف آن شادیمپا» 

خوشی‌هاء. سلامتی‌ها. کامیابی‌هاء عشق‌ها و موفقیت‌ها قرار دارد و 





خودهینو تیزم ۳۳3 


در طرف دیگر آن تاکامیمپا. ناس‌ادیاء بیماری‌ها» ناخوشی‌ها 
شکست‌هاء غمپا و ناملایمات و جود دارد. 

بر ای نة اف اف کیو رفن این مشکلات و ناراحتی‌ها وجود 
دارد» یکی پزل نداردء دیگری پول دارد ولی‌سلامتی ندارد» بعضی‌ها 
هیچکدام را ندار تد بعضی‌ها هردو را دار ند ولی گر فتاریم‌ای‌دیگری 
دارند, که این گرفتاری‌ها ممکن است عشقی. عاطفی» خانوادگی 
و اجتماعی باشد. شما در کره زمین از رؤسای جسپور گرفته تا : 
افراد عادی هیچکس را پیدا نمی کنید که نوعی درگیری و گرفتاری 
نداشعه باشد پس شما هم قبول کنید و آماده باشید که گر فتاری 
دارید و یا پیش‌خواهد آمد» اولین کار مہمی که باید انجام بدهید 
اینست که گرفتاری خود رابحساب بیاوریداهمیت بدهید. یادداشت 
کنید.. دقیقا تجز یه و تحلیل و بررسی نمائید در دفتر خاطرات 
روزانه یا در روی کاغذی بنویسید 


گرفتاریبای من چیست و کدامها هستند؟ 


گرفتاریمای شما ممکن است. پولی؛ بیماری جسمی وروانی» 
خائوادگی» عشقی و اجتماعی باشد. بمپرحال تك تك ناراحتی‌های 
خود را به تر تیب بشمارید. گر فتار یبای زندگی یا راه حلی دار ند 
یا را‌حلی ندار ند. اگر ثاراحتی‌ها را‌حلی ندار ند باید رها شو ند تا 
خودبخود چه پیش آید, بہت است بدست تقدیر رها شو ند و و اگر 
راه حلی دار ند بايد سئوال شود. 





۵۵ ۱ ۱ بهر ٥بر‏ داری اذزخود هیپنو تیزم 
ن ن لے 


راه حل گرفتار سپای من کداه‌ها هستند؟ 
از چه‌تاریغی و از کی باید شروع به‌عصل نمایم؟ 


این مقدمه مس بو به‌رفع گر فتاری‌های ظاهری و عملی است, ‏ 
برای راه‌چاره رفع‌این‌قبیل نگرانی‌ها می‌توانید به کتاب «نگر انیمهای 
خود را چگونه رفع کنیم» توشته دیل کار نگی مر اجعه نمائید . 

کتاب «آئین زندگی یا نگرانی‌های خود را چگونه رفع کنیم» 
در حدود چپارصد صفحه است» ولی من فقط درحدود يك يا يكو 
نیم صفحه از این کتاب را در اینجا نقل می‌کنم» زیر! فوق‌العاده 
ارز نده» موثر و چالب است؛ و آن يك صفحه نقل عنوانی است بنام 
«نسخه خوشبختی» واین نسخه خوشبختی بنام «فقط امر‌وز»میباشد. 


۰ خه خوشبخت ۱ 


در ذهن خود دو درب فولادین بسازید» یکی را برروی دیروز 
گذشته و دیگری را به‌روی فردای آینده به بندید. فقط امروز. 


فقط امروز 


۱- فقط امروز خوشحال خواهم بود» لیتکلن می‌گوید : « بیشتر 
کسان همانقدر خوشحالند که فکر! بی‌ای قبولش آماده‌شده‌اند. شادی 
و تشاط در خود ماست و به‌عالم خارجی بستگی ندارد». 

۲ فقط امروز خواهم کوشید که خود را باآنچه هست. سازش 
دهم و نمی‌کوشم که همه را مطابق آرزوی خود سازم. در امور 
خانوادگی و اداری و خوشبختی خود هميشه پا حوادث خواهم ساخت. 





خودهیپنو نیزم ۰ بر 


۲ فقط امروز بفکی جسم و جان خود بوده و با تمرین‌های 
سودمند پرورش می‌دهم به‌سلامتی خود توجه خواهم کرد ودقیقه‌ای 
در مواظبت آن سستی نمی‌کنم» تا چون. ماشینی دستورات مرا 
اطاعت کند. 

٤‏ فقط امروز خواهم کوشید تا مفزم را پرورش دهم و مطالب 
سودهندی فا خواهم گرفت و آن چیزهائی را مطالعه خواهم گرد 
که بکوشش» تفکر و ای اقکار احتیاج دارد. 

٥‏ فقط امروز برای تقویت روآن» يك کار مطابق ميل خود و 
دو کار برضد آن انجام خواهم داد.. 

٦ ۱‏ فقط امروز با همه توافق نظرحاصل کرده و از کسی انتقاد 
نمی کنم» آرام صحبت خواهم. کرد و باهمه محترمانه خواهم بود. 

٠‏ ۷ فقط امروز سعی می کنم که برای همین امروز زندگی کنم 
و دیگر با چیز‌هائی که احتمال وقوع آن فردا است کاری نخواهم. 
داشت . ۱ 

۸- فقط امروز برای خود ی ی شت که اوقاث خود 
را چطور صرف کنم و برای هر‌ساعتش بر نامه‌ای تنظیم می کنم» 
ممکن است دقيقا این برنامه را اجراء نکنم اما نوشتنش لازم‌است. 
دیگر تصمیم‌هائی عجولانه نمی‌گیرم. 

4 فقط امروز نیمساعت از وقت خود را برای خودم صرف 
می کنم. و باخدای خود خلوت می‌کنم و ای خود را نزد او پربلا 
می‌سازم. 

۰- فقط امروز وحشت و ترس را ازخود دور می‌کنم» به‌ویژه 
از خوشحال بودنء از زیبائی لذت بر دن» 2 شدن و طرف عشق 
دیگری قرارگرفتن بیمی ندارم. 





۵.۷ ۱ بهره بزدادی اذ خود هیپنو تیزم 


چرا؟. 
گاهی نصیحت. تلقین بغود اثری ندارد و اراده قادر نیست 
کاری از پیش پبره ؟ 


برای اینکه شخص دپار بیحاری عمیق‌تر روانی و روحی است» 
خسبتگی فکری و جسمی پیشش است. درد چانگاه ر یشه‌دار تر است. 
بعنوان مثال. غم اندوه و افسردگی اگر جزئی و سطحی باشد با 
ند و اندرز و با تلقین بخوه و بابکار پردن اراده از بین می‌رود» 
ولی اگ عمیق. طولانی و مزمن باشد. با نصیح تو پند و اندرز 
و با تلقین بخود و بامطالمه کتابپای نظیر «نگرانی‌های خود را 
چگو نه رفع کنیم» از بین ا اه ۷( "است که طب و دارو 
و هیپنوتیزم بکمك بيا ۱ ۱ 

اگر ا و شستشو باآب» تن شما را پاك و تمیز می کند» 
رواتکاوی و خودکاوی استحمام و شستشوی روان شمارا پاك و تمیز 
می کند. دلیل پاکی و بدون آلودگی روان آرامش و شادی و سرور 
اسث؛ اگر اقسورده: مضطرب و ناآرام هستید باید روان شماشستشو 

شود. و اگر شستشوی بدن‌وتن باآب انجام‌می‌شود. شستشوی روان 
۱ با روانکاوی و خودکاوی انجام می‌شود. ۱ 

چون این کتاب پنام «خودهیپنو تیلم» می‌باشد» لذا aoa‏ 
هم بایستی از طریق خودهیپنوتیزم بعمل آید. زیرا مدت آن بسیار - 
کو تاه خواهد شد روانکاوی از طریق معمولیی یعنی در بیداری‌ممکن 
است چندین‌سال‌طول‌بکشد» ولی‌رو انکاوی از طریق‌هیپنو تیزم سمکن 
اس شن 5 8 ۲١‏ جه مهت ول کد لار لور یک ادر 
کتاب روانشناسی هیپنوتیزم در مبحث تاریخ هیپنوتیزم مطالمه 








خو دهیپنو تیزم ۹ ۵۰۸ 


گر دها ید » رو انیزشکان انگلیسی با روانکاوی وداع کرده‌اند و 
هیپنوآنالیز را جانشین آن کرده‌اند. 

روانکاوی بو سیله هیپنو تیز مرا « هیپئو آ نایر #دیگو بشد : و ما از 
یی خر دهد رم لی وو ناعاق دفیاق وون 
خود راه يابید. و راه خودکاوی از طریق خودهیپنو تیزم به‌قر ار زیر 


أست : 
١‏ خودکاوی از طریق خودهیینوتیزم 
۲- روش معالجه از طریق خود شیینونیزم 


© + 


خودکاوی از طریق خودهینوتیزم 


اگر استاد هیپتوتیست شمارا هیینو تیزم نماید» چہار تاشش 
یر ف شا لی ا کو کا ماه بترم شا کر 
خاطراتی را که باعث ناراحتی روانی شما,شده است به‌یاد خواهید 
آورد» و هر‌جلسه که شما مر اجمه می نمائید: خاطر ات تازه‌ای را بیاد 
خوافید داشت که برای دکتر هیپنو تیست تعر یف خواهید گرد. 

حالا ایثکار را خود شما هم می‌توانید انجام دهید. هر بار که 
< خود را هیپنوتیزم‌می‌نمائید پخود ۱۰بار تلقین کنید که : «من 
هرروز و مرلحظه و هر ساعت جزئیات خاطراتی را که باعث 
ناراحتی من شده است بیاد می‌آورم». کاغذ و خودکار همراه داشته 
باشید» درهر جا و درهرمحل» در اتوبوس» در راه» درخانه. در 
حمام» شب هنگام خوابیدن» هرخاطره‌ای را بیاد «ی‌آو رید یادداشت 





۵۹ ` نهره‌بردادی از خود هیپنویزم 


کنید» شب‌هنگام خوابیدن کاغذ و مدادی. كنار رختخواب خودداشته 
باشیدو بمحض اینکه در مغز شما جرقه‌ای زد و خاطراتی را بیاد 
آوردید فوراً شرو ع بنوشتن. کنید» سعی کنید يك‌س قلم در شعور 
ناخودآگاه شما باشد و يك سر دیکر آن غیرارادی و خودیخود 
پنویسد. باید خودکار را آزاد آزاد بگذارید تا هرچه دلش می‌خواهد 
بنزیسد» بدون نظم و ترتیب» بدون قاعده و قانون باید غیرارادی 
نوشته شود سمی کنید دست خود را شل و آزاد نگه‌دارید تا خودش 
خود بخود پنویسد. این‌طرز نوشتن با انشاء‌نویسی» بانوجسندگی 
فرق دارد. موقع توشتن انشاء یا کتاب» باید دقت کنید جملات‌مرتب ' 
با او ف و فا و شو لوروا ارم جات الت مه 
بندی و دسته بندی و منظم باشد» ولی هنگام نوشتن بمنظور خود 
کاوی به‌عکس باید دست‌وقلم‌را آزادرهاکنید که هر چه نو شته‌میشود 
نوشته شود. 

کارن‌هور نای(و) روانکاو بزرگت آمریکائی که شہرت جہانی 
دارد در ختاب خودکاوی(۲) خود می تو یسد : «پیادآوردن و اقعه‌ای 
وقایع دیگری را در ذهن زنده خواهد کرد و هراندیشه‌ای اندیشه- 
های دیگری را فرا خواهد خواند. این پدیده را پدیدة همخوانی 
آزاد | ندیشه‌ها و یاتدائی‌معانی(۲) گویند. فر و ید نخستین‌رو انشناسی 
بود که پی برد پیروی از قاعدء همخوانی آزاد اندیشه‌ها در روان 
درمانی ارزشی به‌سزا دارد. منظور از پیروی از قاعدة همخوانی 
آزادا نديشه ها اینست که بیماز آزادانه هرچه بهذهتش خطور 
می‌نماید بیان کند» خواه آنچه می‌گوید روشن باشد یا مبم» منطقی . 
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باشد یا جنون‌آمین» مہم باشد یا بیاهمیت» شرم‌آور باشد یا نباشد. 
وی فقط باید هرچه از ذهنش می‌گذرد صادقانه به‌ز بان بیاورد» و 
از تصنع و تظاهر و تعارف بپر هیزد. بیان وی شامل افکار عقاید. 
خاطرات تلخ و شیرین. احساسات. تخیلات و همچنین خوابمپای خود 
است. چنانکه اشاره شد. وی بايد حتی نکاتی را که از بیانشان‌شرم 
یا ترس دارد صادقانه بیان کند» بیمار يا خودکاو بايد ركهور است 
و صادقانه هر‌چیز را همانطور کهازذهتش می‌گذرد بهز بان بیاورد.» 


فرق خودکاوی باگفتگوی معمولی 


گارن‌هور نای می‌گوید: «فرق دیگر تداعی آزاد» با گفتکوئی 
معمولی اینست که در گفتگوی معمولی شخص روی يك یا چند نکته 
متمر کز می‌شود و درباره آنبا صحبت می کند. ولی دیگر هرچه په 
ذهنش خطور نماید به‌ز بان نمی‌آورد وسعی می‌کند فقط در باره 
موضوعی که مطرح است صحبت کند. حال آنکه در خودکاوی. 
شخص مجپور نیست به‌افکار خود جہت مشتر کی بدهد و بکوشد 
هرچه می‌گوید مر بوط به‌هم باشد. وی فقط مرچیز را همانعلور که . 
از ذهنش می‌گذرد بیان می کند و طبیعی است که به‌اين تر‌تیب ممکن 
است هردم از دری‌صحبت بدآرد و هرلحظه از شاخی به‌شاخ دیگری 
بیر د .۰ هرقدر پیمار در بیان انديشه‌ها و احساسات خود صداقت 
بیشتری به‌خر ج‌دهدٍ یه‌درمان خود بیشتر كمك می کند. و بر عکّس 
هی‌اندازه بیشتر از بیان صادقانة اندیشه‌ها و احساسات خود طفره 
. پرود درمان خود رامشکلتر می‌سازد بیان آزاد بیمار نه تنما روانکاو 
را بعلور کلی در فہمیدن چگو نگی شخصیت بیمار کمك‌می کند. بلکه 
وی را در روشن کردن مسائل به خصوصی‌هم که پیمار ضمن بیانات 





١ 4۹۹‏ بهره‌برداری از خود هیپتوئیزم . 


خودمطر ح‌مینمایدر اهنمائی‌میکند. بیان‌آزادبیمار اگرواقعاً صادقانه 
باشدشاید بتوان گفت مانند اشعهٌ ایکس که امعاء و احشاء رانشان 
می‌دهد , عمق روح بیمار را بەر وا نکاو مق اپا ۳۰ 

به‌خودنگاری باز گردیم 


صحبت اينجا پود که شما کاغذ و مدادی کنار رختخواب خود 

O ES SEE AS داشته‎ 

شقن نمائید. هیچرقت قت نباید تصور کنید که خاطرات ت شما تمام 

شده است» باید بدائید که شرح زندگی شما هر روزش ده‌هاصفحه 

کاغذ می‌شود. بپرحال پس از اينکه شما چند روز و چند هفته 

خودکاوی نمودید و ریشه ناراحتی خود را کشف گردید» نوبت . 
تلقینات درمانی فرا میرسد. 


٢‏ روش معالجه از طریق خودهیپنوتیزم 


روش معالجه از طریق خود هیپنو تیزم سه‌مرحله دازد : 
"مرحله اول عمیق کردن هیپنو تیزم 

مرحله دوم . خودگاوی یاکشف علل اختلالات فکری 

مر‌خله سوم - تلقپن برای معالجه 

در مرحله اول ممکن است از شش تا ۲۰ جلسه هنگام خود 
هیپنو تیزم فقط بخود تلقین کنید که : «من هرروز» هرلحظه و هس, 
آن از هر حیث و هرجمپت بمپتر و بہت می‌شوم و هر‌جلسه هیپنو تیزم 
من یا خراب من عميق‌تر و سنگین‌تر می‌شود» بعد از اينکه خواب 
شما به ساحل‌سنگین و عمیقر سید مرحله دوم فرا می‌رسد» درمرحله 
دوم بخودتلقین‌می کنید که خاطراتی‌را که باعث نار احتی های‌فکری‌شما . 
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شده بیاد پیاورید» که در قسمت خودکاوی تو ضیح داده شد. مرحله 
سوم تلقین پر ای‌محالجه فرا می‌رسد. در این مرحله انتخاب تلقین 
مہم است» اولا- ختی‌الامکان باید سعی شود که تلقینات منفیانجام 
نشود مثلا نباید تلقین شوه که : «من غمگین نیستم» بلکه بايد 
تلقین شود «من شاد و خوشحال هستم» دلیل علمی اینکه تلقین منفی 
نباید انجام شوه یکی اینست‌که. کلمه معین ایجاد شرطی می کند 
" مثلاکسی‌که هميشه غمگین یا ترسو است» اگر تلقبن کند که من 
غمگین نیستم. یا ترسو نیستم «غمگین» و «ترسر» شرطی هستند و 
بمحض یادآوری تلقین «ترس» و «غم» به‌عکس عمیق‌تر می‌شود» 
بلکه باید تلقین کند «من شجاع هستم». يا کسیکه لکنتز بان دارد. 
اگر تلقین کند که «من لکنت زبان ندارم» این تلقین طبق قانون 
باز تاب شرعلی اثر منفی و معکوس دارد. زیرا کلمه «لکنت» شرطی 
است» بلکه بايد تلقین کند که من خوب صحبت می کنم» روان‌صحبت 
می‌گنم. | ۱ 

بر حال شما باید دقیقاً مشخص کنید که‌چه‌می‌خواهید و در باره 
آنچه می‌خواهید یك جمله تلقینی مناسبی بسازید و همان جمله را 
بخودتلقین کنید. تکات‌ممپمی‌راکه بایدیدانید اینست‌که چند بیماری 
را باهم نمی‌توان‌تلقین کرد. زیرا بار شعور باطن سنگین می‌شود 
بیماری‌ها بايد يكی‌يكي تلقین شو ند و ازبین برو ند بعد یکی دیگی. 
ولی دو جمله تلقینی وجود دارند که اثر کلی دارند و آن دوجمله 
عبار تند از : 

١‏ من هر روز» هرلحظه و هرآن از هرحیث و هرجبرت بتر 
و بپتش می‌شوم. 

۲- من همیشه مثبت فکر می‌کنم و افکار م٩‏ مت مثبت پاعث سلامتٍ 





a۱۴‏ ۱ بهره‌بردادی الہ خوه‌هیپنو تیزم 


و خوشبختی من می‌شود. البته اگر شما بیماری عمیق و ریشه‌داری 
دارید»مجبور هستید به جمله تلقید ی‌اول نوع تلقین مثبت مر بوط 
به پیماری خود را هم اضافه کنید مثلا : 

من هرروز» هرلحظه و هرآن, از هرحیث و هرجپت بتر و 
بهشر می‌شوم یعنی شأدتر و خوشحال‌تر می‌شوم. اگر فقط تلقین 
شادی در مقابل بیماری افسردگی بکار رود اثر عمیق‌تر و فورعب 
آتری دارد. اگر تلقین بوسیله ضبط نوار انجام شود و هنگام گوش- 
گردن هم به‌معانی جملات دقت نشود اثر بیشتری دارد. . 

فراموش نکنید تنا خودهیپنوتیزم برای معالجه شما کافی 
نیست بلکه پاید. باندازه کافی استر احت» تفریح و گردش هم‌داشته 
پاشید هردو یا چپار یا شش‌ماه حتماً بمدت ۱۰ تا ۲۰روز بمسافرت 
خارج از شببر خود بروید. باندازه کافی یخوابید. باندازه کافی 
آغذای خام‌گیاهی بخورید» از خوردن گوشت و غذاهای پخته که 
انرژی عصبی شما را تلف می‌کند پرهیز کنید و اگر نمی‌توانید 
پخته‌خواری نکنید لااقل قبل از غذای پخته موه انوا خ‌میوه و 
سالاد زیاد بخورید تا اندازه‌ایکه تقریبا خود را با میوه و سالاد و 
سبزی سیر کرده باشید و بعد مقدار کمی هم غذای پخته بخورید» " 
بدون گوشت» چپار غذای خطر ناك و جود دارند که بکلی بايد حذف 
شوند» ۱- گوشت ۲ب قند ۳ دخانیات 6 مشروب یاالکل. 

عوامل‌نار احت کننده را از ز ند گی‌خودطرهکنيد» اگر زن یا مرد 
شما واقماً باعث بیماری روانی شما است» بمپرقیمتی شده کنار 
یگذارید و طلاق پدهید و هیچ‌ملاحظه نکنید. اگر کار خود زا دوست 
ندارید عوض کنید» هرگونه مانم وسدی که باعث ناراحتی فکر و 
روانی شما است بدون ملاحظه از سرراه خود کنارٍ بزنید. هر کدام 
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از عوامل یادشده در معالجه شما بسیار مہم ومو ثر هستند. هر چقدر 
خود را هیپنو تیزم کنید و تلقین کنید ولی غذای سالم و بمپداشتی 
و سیر نخورید» و اگر از کار خود خسته باشید و کم بخوابید» محال ' 
است خودهیپنو تیزم بتواند بطور موثر شما را و بخشد . حالا 
می‌خواهیم وارد این بحث شویم که از طریق خودهیپنو تیزم چگو نه 
شخصیت خود را برت سازیم» چگونه استعدادهای نپفته خود را 
بیدار سازیم و پرورش دهیم.اگر بخواهیم مدیسر و رهبر موفق 
زندگی خود باشیم چگونه باید عمل کنیم. این مبحث را من بنام 
«نسخه موفقیت» مینامم. 


۰ ۰ مو فقي ی 
یا چگونه به‌کمك هیینوتیزم از خود رهبر و فرمانده لایقی 


در زندگی بسازید 


این مبحث یا این نسخه موفقیت برای جوانانی نوشته یاتجویز 
می‌شود که می‌خواهند در ز ندگی موفق شو ند. این میحث خلاصه‌ای 
است از کعاب توانگر شدن نوشته ناپلئون‌هیل آمریکائی که من 
مطالب آن کتاب را بشکل خاصی تقسیم بندی و خلاصه می‌نمایم. 
بر ای اینکه شما در زندگی و در راه رسیدن به‌آرزو های بزرکت خود 
موفق شوید چه باید بکنید. من قبلا بشما نخواهم گفت که چه کار هاء 
خوبی باید بکنید و از چه‌فر‌مول‌هائی استفاده کنید تا موفق شوید» 
بلکه ابتداء‌باید نقاط قوی و ضعیف خود را بشناسیم و به بینیم.چا 
عواملی در داخل يا خارج زندگی و فک و جسم ما ممکن است‌باعث 





۵۵ ۱ نهره‌برداری آذخوه هیپنو تیزم 


شکست باشد. اول خود و عوامل شکست را بشناسیم و سپس 
فرمول‌های موفقیت را بکار بریم و از کلید‌های گشاینده قفل‌موفقیت_: 
استفاده کنیم. ۱ 

افشاء اسراری ارزنده : هماکتون یکی از احتیاجات مہم شما این 
است که بدانید علت.شکست‌ها یا شکست شما در ز ندگی چیست و 
چه عواملی است؟ چه چیزهائی ممکن است باعث شکست شود شما 
خیلی احتیاج دارید که این عوامل شکست را بشناسید» یکی از 
دا نشمندان بزرگث علوم اجتماعی بنام ناپلئون‌هیل» سالم] تحقیق 
و بررسی کرده. کوشش و دقت کزده تا این عوامل شکست را 
بشناسد و به‌جوانان معرفی کند؛ این دانشمند کار بسیار بمیار: 
. ارزنده و ذیقیمتی انجام داده است. و تعداد سی عامل شکست را 
پیدا کرده, که هریك از این‌سی‌عامل به‌تنبائی در مقام عرضه و 
تقاضای خرید» قیمتی ارزنده می‌تواند داشته باشد و شما حالا 
په‌رایگان‌این سی‌عامل شکست راکه هريك فوق‌العاده برای شیا 


قیمتی است در دستر س دار ید. 
چه عواملی باعث شکست می‌شوند 


در زیر ۳۱ عامل ذکر می‌شود که داشتن یك یا چندتا از این 
عیوپ برای شکست و عدم موفقیت شما کافی است. شما مشاهده 
نموده‌اید که برخی از دوستان و اطرافیان شما با کو شش فوق‌العاده‌ای 
که می کنند باز هم‌شکست‌می‌خور ند بازهم موفق نمی‌شو ند» شکست 
در امتحانات» شکست.در ز ندگی» شکست در کار » شکست در عشق» 
شکست در ازدواج و زا شکست در پدست‌آوردن لروت. 
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ناپلئون‌هیل می نو یسد : «من درباره مردان و زنان مطالعات 
" زیاه‌ی کرده و در کار آنبا دقیق شده‌ام, تا به‌این مطلب رسیده‌ام: 
که نودو هشت دزن مردمی که جزو طبقه شکست‌خورده به‌حساب 
می‌آیند تقصیری ندار ند» بلکه گناه و تقصیر آنان مر برط به‌وضع 
محیط و طرز آموزش و پرورشی‌است که در آموزش و پرورش ما 
جاری است که.در نتیجه نودو هشت درصد از جوانان را در میدان 
زندگی ناکام‌می‌کند. در نتیجه آزمایش تحقیق و بررسی که من 
نموده‌ام به‌من ثابت گردید که علل عمده شکد.ت ۳۰ مورد است 
و قواعد به‌چنگت‌آوردن يك بغت و اقبال بلند هم فقط ۱۱ ماده 
می باشد» که در این‌قسمت مواد سی‌گانه‌ایکه علت‌العلل شکست‌ها 
است شرح داده می‌شود. . شما وقتی که اين عوامل شکست را مطالبه 
می کید درست دقت کنید و به بینید کدام يت از این عوامل دایین 
شما و موفقیت شما دیوار کشیده است که نمی‌توانید ازاین بگذرید» 
وقتیکه این مانع را کشف کردید فوری آن‌را از بین برداشته و راه 
خود را صاف و هموار نازید. 
۱- نقص موروشی: شاید شما دارای نقص موروثشی نباشید 
زیرا عده بسیار کمی هستند که دارای نقص مورولی هستند. مانند 
کورها یا کرو لال‌های مادرزاد. رفع این قبیل محایب اگں محال‌نباشد: 
بسیار مشکل است, بپرحال اگر این نقص فقط در قوای فکری 
باشد» تنا راهی که وجود دارد» تلقین به‌خوه است» که در حال 
خود هیینوتیزم یا هنگام بیدارشدن از خراب بایستی بخود تلقین 
شود. غیر از نقص مورو ثی بقیه سی‌عامل تماماً اصلاح پذ یر میباشد 
۲- نداشتن هدق و مقصد روشن: برای کسیکه مقصود صریح و 
یا هدف و نشانه روشنی در ز ندگانی نداشته باشد بمپیچوجه اميد 





۵۱۷ هره‌بردادی ااخود هیبنولیزم 


کامیابی در زندگی نیست. نودو هشت درصد از شکست خرردگانی: 
را که دز تحت آزمایش خود قرار دادهام از زمره مردم پی‌آرمان و 
هدف بوده‌اند» پس قبلا باید بدانید» در زندگی چه می‌خواهید. 


۱ اول ‏ داشتن هدفی روشن در زندگی ۱ 


۳ عدم پلندهمتی و پلند نظری:یمنی هدف خود را بالاتر از حد 
متوسط و اعتدال قراردادن. برای کسانی که می‌خراهند مرتبه و 
مقامی را حائرشوند که زیادتر از لیاقت آنہا است و حاضی نیستند 
جدیت و کوشش برای بدست‌آوردن آن نمایند. هیچ امیدی نیست 
زیرا این‌دسته مردم کسانی هستند که راضی نمی‌شو ند قیمت‌و بای 
چیزی را که می‌خو | هند بدست آورند بپردازند. 


بلندنظر و بلندهمت باشید 


٤‏ نداشتن تعصیلات کافی؛ این عیب‌را می‌توان به‌آسانی بر‌طرف 
نموه تجربه ثابت نموده است که بمپترین تحصیل‌کرده‌ها نای 
هسکند که پیش خود درس خوانده‌اند» و لیاقت و درجه این‌قبیل 
اشخاص از کسانی‌که گواهینامه دبیرستان را درهدست دارند بیشش . 
است. معنی تحصیل فقط این نیست که شخص مقداری مداركدییلم 
و لیسانس و فوق‌لیسانس و دکتری داشته باشد» بلکه گاهی معنی 
تحصیل عبارت از بدست آوردن معلوماتیست که توسط آن شخص 
رفع نیاز مند یہای' خود را بنمایدممکن است هدق شما بدست‌آوردن 
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مدارج و مدارك تحصیلی باشد» که در اینعصوص هم بايد از تلقین 
بخود درحال هیینوز استناده کنید و سایر عوامل شکست را در نظر 
داشته باشید. درحال‌حاضر بیشتر جوانم‌سا درعین‌حسال هم درس 
می‌خوانند و هم کار می کنند و این روش بسیار خو بی است. 

۵- بی‌نظمی : شخص منظم هم در انجام امور کار های درد مدظم 
است و هم در ارضاء تمایلات. افکار. خوردن و خواییدن منظم 
است. بی نظمی ایجاد تشتت و پرادندگی فکر می‌نماید و در نتیجه 
ك ا غیر متمر کر و مثشتت هیچگاه ثمی‌تو اند موفق شود. 

نظم یکی از اسرار موثقیت ات 


۱ نظم یکی از اسرار موفقیت است | 


٦‏ ناتندرستی: هیچکس نمی تواند کامیاب بشود , مگر اینگه 
سالم و تندرست باشد. گفته‌اند که عقل سالم در بدن شخص سالم 
است. در زیر علل بیماری‌ها شرح داده می‌شود. 

الف زیاده‌روی در خوراك 

.یب بدفکر کردن و راه دادن افکار منفی 

ج س سوء استقاده غر یز ه جنسی و تسلیم شدن په هویو هر س 

دب ورزش‌نکردن باندازه کافی 

ھ ‏ عدم تنفس صحیح و استنشاق هوای تازه که ای وه رده 

رفت و آمد نماید. 
۷-سمناسب‌نبودن محیط پرورش در دوره کودکی: کو دك همچون نہال 
کوچکی است که بپرشکل کج‌یاراست نمائید همانظور رشدمی نماید» 





۵1۹ ۱ بهره‌بردادی از خود هیبنوتیزم 


به تجر به رسیده است‌که بیشتر جنایتکاران از بین اشخاصی پیدا 
شدهاند که در محیطظ خو بی پرورش نیافته بودند و در هنگام کو د کی 
یا اشخاص درستکار و درست کردار تماس نداشته‌اند. 

۸- مسامعه واهمال‌کاری: مسامحه و اهمال کاری یکی از جات مہم 
تست است زیرا بیشتر مردم اوقات خود را بادفع لو قت‌میگذر انتد: 
و بمپانه‌شان اینست که منتظر ند وقت خوب و ساعت مناسبی بدست 
آو ر ند در و اگر پا نظر مذفی نگاه کنیم هیچوقت ساعت خوب 
و مناسب پیدا نمي‌شود و چنانچه با نظر مثبت نظر افکنیم هر کاری 
را که فوری اقدام نموده و انجام دهیم همانوقتی که انجام می‌گیرد 
بمپترین ساعت متاسب برای انجام آن می باشد. 

همینکه شو وع به‌رفتن نمودید راه را پیدا خواهید کرد و 
اسپاب و وسیله آنمپم برای شما موجود خواهد شد بنابراین وقت 
را غنیمت شمرده و مسامحه و دفع‌الو قت را کنار بگذار ید. 

4- نداشتن پشت کار و استقامت: بیشتر اشخاص کار را خوب 
شروع می کنند ولی به‌پایان نمی‌رسانند و بالاتر از همه اینکه مردم 
منتظر ند همینکه نشانه شکست را پیدا نمودند از کار دست بکشند 
در صورتیکه اگر با استقامت کاری را شروع نمائید هیچ کننشی 
نمی‌تواند در آن رخنه نمودهو پایداری و پشتکار شما را در هم 
شکند . هیچ کاری بدون شکست تیست ولی شما هرو قت زمین‌خوردید ‏ 


بايد دو باره برخیزید و بجلو بروید. 


پشت کار داشته‌باشید و استقامت کنید . 
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۰س نداشتن شخصیت: کسانی که فاقد شخصیت هستند نمی توانند 
مردم را جذب وباخود همراه نمایند این‌چنین اشخاص نباید اميد 
5امیابی داشته باشند زیر کامیابی در توانائی است و توانائی هم 
از تشريكك مساعی بوجود می‌آید بنابراین کسی که فاقد شخصیت 
باشد مردم میل نمی کنند با او تشر‌يك‌مساعی بعمل آور ند. 

۱.- مواظبت‌ننمودن از قوه چنسی: قوه جنسی بمترین مشوق و 
محرك کار می‌باشد این قوه که ترانائیش زیاد است بایستی تحت 
مواظبت درآمده و برای بہترین استفاده‌ها بکار ا و3 ۰ 


قوه‌جنسی خود را هدر ندهید 


۲ هوس خام‌یختن: قمسار میلیون‌ه ا نش را به‌وادی شکست 
رهسپار می‌سازد زیرا بیشتر مردم هوسمپای خام پخته و می‌خواهند 
بدون دادن هیچ‌چیز صاحب همه‌چین بشو ند» نمرنه این اشخاص را 
که تمام آنہا چزو شکست‌خورده‌ها می باشند درمیان قمار بازان پیدا 
خواهید کرد. 

کسانی که قاچاقچی گری می‌کنند یا به کار بورس دست می ز تند 
باید آنہا را هم جزو این‌دسته بحساب آورد. 
۳- نداشتن اراده و تصمیم: کسانی کامیاب مي‌شوند که خیلی 
زود تصمیم می‌گیر ند و دير آن‌را تغییر می‌دهند. سردمی شکست. 
می‌خور ند که خیلی دیر تصمیم می‌گیر ند و زود آن‌را تغییر می‌دهند . 
نداشتن تصمیم و مسامحه هردو مثل هم شکست را ایجاد می نمایند. 
هرکجا که یکی از آنا پیدا شود دیگری هم فورا ظاهر خواهد شد. 





3۹ بهر ه‌بردادی از خود هیپنو لیزم 


هرچه زودتر این دوعیب را از خود دور سازید زیرا اگی در 
دور کردن آنما قصور نمائید آنا برشما چیره خواهند شد. 


باخودهیینونیزم اراده و تصمیم خود را قوی گید 


: یکی یابیشتر از شش»تون ترس: این ترسها عبارتند از‎ ٤ 
اب ترس از فقر و بی‌چیزی‎ 
۱ ترس از انتقاد و تکته گیری‎ ۲ 
. ترس از زایل‌شدن عشق درباره کسی که دوستش دارید‎ -۳ 
ترس از زیادی سن‎ ٤ 
ترس از مرگث‎ ٥ 
ترس‌های دیگر نظیر ترس از تاریکی: پلندی. آب. هوا:‎ ٦ 
ماشین» حیوانات» جنگ و نظایر آن.‎ 
اشتباه در انتخاب همسر: یکی از سہمترین علل شکست همین‎ - ۵ 
نکته است اگر بنیان يك‌ازدواج روی هم‌آهنگی و صمیمیت باشد‎ 
بمپقرین پایه موفقیت را تشکیل می‌دهد و خلاف آن شکستی را در بر‎ 
- دارد که با دا غ بد بختی و غمگینی همراه است ور یشه‌های بلدد همتی‎ 
1 را سوزانده و از فن فی برد‎ 
, احتباط پی‌اندازه: پاره‌ای »ردم بقدری محتاعل و دزر اد یش‎ ۹ 
که از هیچ فر صتی استناده نمی گناد زیر! احتیاط بی‌اندازه‌همانقدر‎ 
برای انسان زیان بخش است که بی‌احتیاطی: میدان زندگانی پر از‎ 
فرصت‌های کوناگون است که بايد از آن استفاده تمود.‎ 
غلط انتغاب کردن معاشرین: این موضوخ هم یکی از علل‎ -۷ 
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شکست است در هنگام فروش خدمت شخصی و مستخدم‌شدن پاید 
شپایت دقت را در انتخاب کارفرمای خود پغرج دهید و کسی‌را 
بر گز ینید که دارای صفات برجسته بوده و نیز هشیار و کامیاب 
باشد . زیرا ما با کسانیکه معاشرت داریم هم‌چشمی می‌کنيم پس 
باید کارفر ما و معاشرینی برای خود انتخاب نمائیم که‌قابل‌هم‌چشمی 
باشند . ۱ ۱ 

۸ اوهام‌یرستی: اوهام‌پرستی یا خرافاتی بودن هم یکنو غ 
تر‌سی است که نشانه نادانی شخص می باشد» کسانی کامیاب می شر ند 
که مغز خود را هميشه روشن و باز نگاهداشته و از هیچ چیز نتر سند. 
۹- اشتباه در انتغاب‌شغل: هیچکس نمی‌تواند در کاری که عشق 
و علاقه ندارد کامیابی حاصل نماید. سرمتزین اصلی که درفر وش 
خدمت یعنی استخدام‌شدن باید رعایت نمود این است که کاری بر ای 
خود انتخاب کنید که بدان علاقمند باشید تا بتوانید با تمام دل و 
جان برای پیشرفت آن بکو شید. 

۰ عدم تمر کز قوا برای انجام يك‌کار: گفته‌اند که همه کاره 
هیچ کاره است پس تمام هوش و حواس خود را پرای انجام پگانه 

هدفیکه در ز ندگی دارید تمر کن دهید. 

۱- ولخرجی و اسراف‌کاری: شخص ولخرج و مسرف نمی‌تواند 
کامیاب شود برای اینکه هميشه از ناداری و بیچارگی تر سان 

۰ هراسان است. هر کس باید از درآمد خود اند کی و فاجو 5 ده 
و در بانك بگذارد, وجود پس‌انداز در بانك خود یکنو ع چر آت و 
شپامتی برای شخص تولید می‌کند. که می‌تواند در موقع بستن 
قرارداد حقوق. با اطمینان خاطر آن مبلغی که‌خدمتش ارزش دارد 
مطالبه نماید» اما اگر پول نداشته باشد هر‌قدریکه بخواهند بهاو 


ا ریخست دص کت 1 
2۳ ۳ بهره‌بر داری آذخود هبنو تیزم 


بد‌هند باید باخوشحالی بیذیرد. . ۱ ۲ 
۲ نداششن شقن حس شففت و مپربانی: گر انسان شضق و یگ 
نباشد نمی تواند خود را متقاعد و راضی نماید. شخصی که دلسوز 
و مسر پان است تمام مر دم او را دوست داشته و باو خوش‌آید 
می‌گویند . 

۳ متعصب بودن: کسی که فکرش کوچك و مخدود است کمتر 
ممکن است ترقی تا نی ن ي کن ات که نمی خواهد 
اطلاعات و معلوماتی بیشش از آنچه دارد پیدا نموده و پیشرفت 
نماید بزرگترین آسیب و زیانی که از تعصب نصیب انسان میشود. 
تعصب مذهبی و تعصب سیاسی در انتخاب عقاید مختلفه است. 
۶- زیاده‌روی : زیان بخش‌تسرین زیاده‌روی‌ها در پرخوری 
و فمالیت‌های جنسی است؛ کسیکه نمی تواند زمام اختیار تفس خود 
را درهريك ازاین موارد در دست بگیرد ذوفقیت خود راگشته است. 


۵- ناتوانی در تشريك‌مساعی بادیگران: بیشتر سردم مقام و 
فر‌صت‌های خو بی را برای داشتن همین نقیصه در ز ندگانی از دست 
می‌دهند» زیر ا این يك عیبی است که هیچ پیشوا ور ئیسی نمی تواند 
آثرا تحمل کند. ۱ 
٦‏ دارا بودن قد ر تی که با کوشش شخصی بدست‌نیامده‌است: ترانائی 
و قدر تی که تدریجی تحصیل نشده است کامیابی را می کشد ازآنجا 
است که گفته‌اند. بادآورده را باد می برد یعنی دولتی که بدون 
زحمت و کوشش شخصی بدست آمده پاشد ناپایدار بوده و بزودي 
از کف بیرون می‌رود و این نکته خطرش از فقر و بی‌چیزی بیشتر 
است بعنوان نموه پسران و دختران و وارئین توانگی که‌خودشان 
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پول را بدست نیاو رده‌اند از این‌قبیل هستند. 

۷ درستکسار نبودن: هيچ‌چیز جای درستکاری را که 
شخص ممکن است بحکم مقدرات و برحسب اتفاق خیانتی رامر تکب 
شود اما برای کسی که عدم امائت را به‌اختیار خود قبول گرده 
"است هیچ امیدی نیست چه زود یا دير اعمالش او را رسوا ساخته 
و گاهی هم ممکن است آزادیش را سلب نماید. ۱ 

۸- خود یسندی و خودبینی: : !ين عيوب دشمن جان کانبات است 
و خاصیت آن همچرن روشناتی چرا غخطر قرمز است که همه را 
خبردار مینماید تا بطرف دیگر برو ند. 

۹-۔ حدس‌زدن بجای قکر کردن: بیشتر دردم برای پدست‌آوردن 

حقیقت بقدری بی علاقه یا تنبل هستند که به عو ض‌فکر کردن ازروی 
عقل پا عقاید خودشان که در روی حدس و گمان است خارمی کنند 
و چیزهائی را که در خو ابو خیال دیده‌اند لباس‌های راستی پوشانده 
و در ردیف واقع و حقیقت دشان می‌د هند . 

۰ نداشتن سرمایه: نداشتن سرعایه بای از جات عادی 
شکست است نسیارزی از مردم شرو ع به کسب می نمایند بدون ایدکه 
ذخیره و سرمایه کافی برای انجام آن کار داشته باشند. البته بااین 
تر تیب به‌سختی ممکن است پیشرفت کنند. ولی بسیار دیده شده 
است. که خیلی‌ها از صفر شرو ع کرده و سرمایه‌دار بزر گی شده‌اند. 
و۳ در تحت این ماده هر يك از جپاتی که باعث شک.ت شا 
شده و در مواد سی‌گانه نگارش یافته بنگارید. 
سی عامل شکست برای شما افشاء گردید که فوق‌الماده ارز ده 

بود و حالا در زیر عوامل موفقیت را برای‌شما ذکرمی کنیم» به بینیم 
پر ای موفق‌شدن چه خصو صیاتی لازم است. ۰ 





AA.‏ ۱ نهره برداری از خوه هیبتو یرم 
شانزده خصوصیت لازم برای موفقیت 


همانطور که شما شدیداً تشنه این حقیقت بودید که بدانید 
عوامل شکست چه‌هبتند» همانگو ته حالا احساس احتیاج می‌کتید 
که بدانید عوامل موفقیت چه‌هستند» که درزیراین عوامل‌موفقیت 
را مطالمه می‌ف‌مائید. 
ان اتاد یفن 
.۲- خویشتن‌داری 
٣ ٠‏ قوه تصور و ادراك 
٤‏ قوه اپداع و اختراع 
۵- قوه ریاست 
٦‏ ذوق و شوق 
۷- خستگی ناپذدیری و خدمت بیش از آنچه انتظار می رود 
۸ شخصیت 5 
-٩‏ افکار دقیق و صائب نظر بودن 
۰ تمر کز قوای دماغی 
۱- داشتن قدرت تشريك مساعی 
۲- دارا بودن قدرت تحمل در مقایل همه‌گونه ناملایمات 
۳ داشتن صبر و استقامت 
۶ - مالکیت ضمیر و شپامت 
۵- شجاع بودن 
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- دارا بودن نیروی گذشت و فداکاری بموقع 

در باره «ذوق وشوق» چارلز باکسترن میگرید: «تجر به نشان 
میهد که در موفقیت شوق و حرکت بیش از قابلیت و تخصص اثر 
دارد» بر‌نده کسی است که با جان و دل کار می کند . 

۱ در باره «خو یشتن‌داری» ساموثئل لرور میگوید: «قدرت اراده 
در خویشتن‌داری» نپفته است و تنمپا آن که میتواند افکار خود را 
کنترل کند قادر خواهد بودکه اعمال خود رادراختیار داشته باشد. 

در پاره «صبر و استقامت» استوارت میگوید : «يك فرد هس 
قدر هم لایق با استمداه باشد» چنانچه سغت کار نکد و استقامت 
نشان ندهد به‌موفقیت نائل نخواهد شد». 

در خصوص شجاعت آلب‌هوارد میگوید: «مردان شجاع فرصت 
می‌آفرینند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند» ۱ 

هربرت کوفمان میگوید: «سختی فقط به افراد جبان صدمه 
میرساند و گر نه در مورد مردی که شجاغ است سختی دا ولو کرش 
را بشکند ستون فقراتش ر! محکم‌تر خواهد کرد . ۱ 

در پاره «خستگی ناپذ یری» امر‌سون میخوید: «دئیا تعلق بسه 
افر‌اد با انرژی و فعال دارد.» ۱ 

در خصوص «اعتماد پنفس» بو یست میگو ید : «آنکه اعتماد 
به نفس را از دست داده دیگی چیزی ندارد که از دست دهد . 

در باره «تحمل و پایداری» درمقابل ناملایمات امر سون‌میگوید: 
«اقبال نام دیگر پایداری در تعقیب هدف است» 

در باره «اعتماد بنفس» و اعتقاد بغود هو بارد میگوید: «يك 


فرد برای دنیا همان قدر ارزش دارد که آن فرد برای خرد قائل 


۰0_۳۲ س nk‏ 
ar‏ بهره‌برداری از خوه هیینوتیزم 
و وه و تس itin‏ 


می‌شود» اگر شما بخودتان اعتماد و اعتقاد داشته باشید دنیا هم 
حاضر خواهد شد از شما پشتیبانی کند. 
آخرین سخن در آخرین صفعه کتاب 
شما می‌توانید موفق شوید 

در اینجا کتاب خودهیپنوتیزم پایان می‌پذیرد. و آخرین سخن 
من اینست که بشما نويد میدهم » که شما میتوانید. موفق شوید › 
جیمن برید می‌گوید دردرون هر کس استعدادهائی نپفته که په كمك 
آنا میتواند موفق شود» اگر کلمه «من میخواهم» را از اعماق‌روح 
بگو ید میتوانید ستارگان را ازآسمان به‌زیر بکشید. ناپلئون‌میگوید 
هر‌فکری که از مغن بگذرد عملی است و هیچ‌کار نشد ندارد. از 
همه مسپمتر خداو ند در قرآن بشما نوید میدهد: «و من يعمل مشقال 
ذرة خیرأً یره و من یممل مشقال ذرة شرآیره» یعنی‌اگر يك‌ذره در راه 
یکی و بپبودی گام بردارید بمیمان اندازه پاداش خواهید گرفت 
و اگں یك ذره در راہ شر و بدی پیش بروید بممان‌اندازه پاداش 
بدی خواهید گرفت به‌عبارت ساده‌تر «به‌جز از کشته ندروی». . 

خودهیپنو تیزم راه موفقیت » سمادت » سلامت را پسیار بسیار 
آسان و کوتاه کرده است . قبل از آموزش فن خودهیینوتیزم برای 
مسافرت و رسیدن به‌مقصود با پای پیاده می‌رفتید. آموزش خود 
هیپنو تیزم شبیه این است که شما برای رسیدن بمقصود بجای پیاده 
رفتن سوار جت يا ماهواره شده‌اید. بہمان سرعت و سپولت 
میتوانید فرشته خوشبختی » سمادت و سلامت را در آغوش بکشید 
اجازه بفرمائید با این يك سطر شمر کتاب خو هیپنوتیزم را بپایان 
پا ۱ 
سابه حق برسر بنده بود عاقبت جوینده بابنده بود . 


خودهیبنو تیزم ۱ ۵۲۸ 





۱ تشکیل کلاس خود هیپنو تیزم 


من درپایان کتساب روانشناسی هیپنوتیزم در ساره تأسیس و 
تشکیل دا نشکده هیپنوتیزم صحبت کرده بودم. گرچه بنا بسه‌علل 
اقتصادی. سیاسی و اجتماعی تاکنون موفق به تأسیس دانشکده 
هیپنو تیزم نشده‌ام» ولی اخیسرآ توانسته‌ام شعبه کوچکی از این 
دانشکده پنام کلاس خودهیپنو تیزم دائر نمایم» بطوریکه در ایسن 
کناپ ملاحظه فی‌موده‌اید. خودهیپنو تیزم مورد احتیاج همه است: 
بنابراین کلاس داش شده است و شما هم‌اکنون میتوانید در کلاس 
خودهیپنو تیزم ثبت نام نمائید و در عرض سه ماه خودهیپنو تیزم را 
یاد بگیرید » شمپریه ياك دوره آموزش خودهیپنوتیزم بمدت سه ماه 
۰ ریال تعیین شده است . 


برای شبرستانی‌ها 


بر ای علاقمند ان‌شمیرستانی که نمیتو اننددر کلاسمپای‌خو دهیپثو تیزم 
شر کت نمایند «مجموعه کامل خودآموز خودهیپنوتیزم» تیه شده 
است» که‌شامل شش نوار و پنج جزوه ويك جلد کتاب خو دهیپنو تیزم 
میباشد» در کشور های خارج هم چنین مجمو عه‌ای و جود دارد. البته 
بەز بانهای انگلیسی. فرانسه» آلمانی و غیره که تیه آن برای‌شما 
یا غیر ممکن است. یا بسیار گران و یا بعلت تسلط نداشتن بزبان 
خارجی غیرقا بل استفاده» مجموعه خودآموز خودهیپنو تیزم با اینکه 
علم نوپا و بسیار ارزنده خودهیپنوتیزم را آموزش میدهد و راز 
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بزرگی را افشاء می کند » باوجود این قیمت آن ۶٩۰۰‏ ريال تعیین 
ی و تن نب 
نوارها و جزوه‌ها خیلی گرانتر تمام میشود. 

ممکن است سئوال شود که آیا بابطالمه کتاب خودهیپنو تیزم 
احتیاج به طی دوره کلاس هسنت یا خیر؟ جواب این سوال شمارا 
عارف و دانشمند بزرگت کاظم‌زاده ایرانشمر در کتاب اصول 
۰ اساسی روانشناسی خود میدهد» و میگوید بدون استاد طی طریق 
کردن شبیه این است که کسی بخواهد پیاده دور کره زمین را طی 
کند» ولی با استاد مانند مسافرت با ماهواره و جت است . 
گرچه‌باتبیه «مجموعه کامل خودآموز خودهیپنوتیزم» شما قادر 
خواهید بود که خود را هیپنوتیزم نمائید» ولی باو جود این باز هم 
بی نیاز از راهنمائی‌های استاد نخواهید بود . 

برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس تہران صندوق پستی 
۱ و پا تلفن ۹۸۱۱۹۷ و ۹۵۰۳۰۲ تماس بگیرید . 


بالاتر و ماوراء هیینوتیژم 

در پایان کتاب روانشناسی هی هیپنو تیزمدر باره کتاب‌خودهیپنو تیزم 
نوشته و کا کاو غار وه ت تفه مرو 2 
به‌اسرار و کار برد خودهیپنو تیزم و فواید و اثرات آن و قسمت دوم 
مر بوط به مراحلی بالاتر و ماوراء خودهیپنوتیزم که در باره اسرار 
علمی کار مر‌تاضان و جوکی‌ها و :وگا وعرفان و تصوف میباشد . 
متأسفانه من در این کتاب فقط توانستم در بساره قسمت اول بحث 
کنم . شاید قسمت دوم در آینده تحث عنوان «پالاتر و ماوراء ' 
هیپنو تیزم» پشکل جداگانه‌ای چاپ شود . 





خودهیپنوتیزم ۵۳۰ 


< از همین نو بسنده 


کتایمهائی که درزیر نام برده می‌شود» نوشته یا ترجمه می باشد» 
که یا چاپ شده‌اند و يا در آینده چاپ و منششس خواهند شد : 

(-کتاب آئین درس‌خواندن یا رمز موفقیت در امتعانات : 

این کتاب در ساپق چاپ و منتشر شده و در نظر است تجدید 
چاپ شود . 

۲- کتاب معالجة لکنت زبان از طریق تنفس ۶ هیپنوتیزم : 

این کتاب بای دومین بار تجدید چاپ شده و درحال حاضر برای 
خرید آن میتوانید به‌آدرس میدان رشدیه اول آذر بایجان تلفن 
۰ مراچعه نمائید . 

۳ کتاب خودهیینوتیزم : بالاخره پس از هفت سال انتظار 
کتاب خودهیپنوتیزم چاپ شد. قرن‌ها در جپان میگذره تا چنین 
شاهکاری زائیده شود این کتاب در نو ع خود بی نظیر و جالب‌است. 

کتاب خودهیپنو تیزم شامل دو قسمت مم و اساسی است. يك 
قسمت مر بوط به‌اسرار و کار برد خودهیپنو تیزم و فواید و اثرات 
آن می باشد و قسمت دوم مر بوط به مراحلی بالاتر و ماوراء 
هیپنو تیزم است که مربوط به‌اسرار علمی مرتاضان و جوکی‌ها 
و پوگا و عرفان و تصوف می‌باشد که ممکن است قسمت دوم بشکل 
کعاب جداگانه‌ای بعدا چاپ شود . 

با مطالعه کتاب خودهیپنوتیزم شما قادر خواهید بود خود را 
هیپنو تیزم کنید, و ۷٩درصد‏ نیروی خفته و راکد دنیای درون را 
که نیرویی لایزال و عظیم است بکار اندازید. در همان منراحل 
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ابتدائی و پله‌های اول‌خودهیپنو تیزم قادرخواهید شدهمة ناکامیمای 
مادی و معنوی ز ندگی را تبدیل به‌کامیابی و موفقیت نمایید. و از 
خود شخصیتی بتر و والاتر بسازید ۱ 

٤‏ کاب اسرار هیینوتیزم: نوشتة E‏ اس. جی- وان‌پات. 
این کتاب ترجمه شده و آماده چاپ است . 

۵- کتاب هیپنوتیزم بر ای‌پزشکان» رو انپزشکان وروانکاوان: 

این کتاب نیز ترجمه شده و آماده چاپ و انتشار است . 

٦‏ کتاب هیپنو تیزم نمایشی: این کتاب که بزبان انگلیسی 
می باشد بمنظور معر‌فی هیپنوتیزم و نشان‌دادن اعمال خارق‌العاده . 
پوسیله هیپنو تیزم در روی صحنه نمایش ات دو بار آنرا مطالفه 
کرده‌ام ولی هنوز فرصت ترجمه آنرا پیدا نکرده‌ام. اگر فررصتی ‏ 
شد و عمری باقی بود آنرا تن‌جمه خواهم نمود . 

۷- کتاب‌تحقیقات دانشمندان درباره مسائل علمی‌هیینوتیزم: 

این کتاب بشرح تلاشمپا و کوششمای دانشمندان روانپزشك 
و روانکاو و روائشناس در باره اثبات مسائل علمی هیپنوتیسزم 
و چدانمودن مسائل غیر علمی و پاك‌کردن خرافات ووابسته‌شده‌ها 
به دامان هیپنو تیزم می باشد» يك‌چپارم این کتاب ترجمه شده» و 
همینطور باقی مانده است بازهم اگر فر صتی شد بقیه آنرا تر جمه 
خواهم نمود . 

کتابهای بسیار ارزنده و خوبی درباره هیپنو تیزم جمع‌آوری 
کرده‌ام و درنظر دارم که از چند تن‌از مترجمین خوب كمك ۳ ۱ 
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و آنا را تر‌جنه ا زیرا من بهتنائی نه قادرم و ته عمرم 
کفاف می‌دهد که هم آنمپا را ترجمه نمایم . 
۸ کتاب زندگی و خاطرات کابوك: هر وقت در پایان شید 
فرصت می کنم خاطرات خود را می‌نویسم. این کتاب نیز خواندنی 
و آموزنده است. آموزنده از این‌نظر که من موفقیت‌های خود را 
(اگر بتوان موفقیت گفت) با چنگت‌ودندان بد ست آورده‌ام. هیچگاه 
شانس. درز ندگی بسراغم نیامد. نه‌تنهاشانس به سر اغم تیامد» بلکه 
هميشه درهر کاری فقط بدشانسی‌هابه سراغم می آمد ند ور شته‌هایم 
را «پنبه» می کردند» دو باره شرو ع می کردم» دو باره یك تصادف بد 
ويك پدشانسی دیگر به‌من حمله می کرد و پیروز می‌شد ومن شکست 
خورده و وامانده» دو باره شرو ع می کردم و باز هم شر وع می کردم» 
پرروئی و سماجت. يك قسمت از اوائل این کتاب که س بوط به 
دوران طفولیت می باشد سراسن همه فقر و درد و مرض و بیچار گی 
و جان کندن است» که مطالعه آن‌بدرد ناامیدان می‌خوردکه با مطالعه 
و مشاهده اين همه تمی‌دسقی و تنہائی و مبارزه یکی از همنوعان 
خود. نسبت به‌خودش امیدوار خواهد شد؛ قسمت‌های دیگر در باره 
سایر میارزات من در زندگی با اطرافیان می باشد. قسمت‌های دیگر 
. کتاب در.باره هیپنو تیزم است. چطور این علم را یاد گرفتم؟ چه 
کسانی را هیپنو تیزم کردم؟ و چه داستانسا و ماجراهای شنید نی 
بوجود آمد؟ چطور تا سن چپپل‌سالگی با لی بیدو و تمایلات و شمپوات 
خود مبارزه می کردم و چطور اکش اوقات شکست می‌خوردم و .چه 
وقت و چرا پیروز می‌شدم. در ۳9 زندگی بزرگترین دشمسن 
من که هميشه در هرلحظه از زان» شب. صبح و روز با آن دست 
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یکریبان و درحال مبارزه بودم» تمایلات و شہوات مسن بوده‌اند . 
بمپرحال من تصور می کنم این خاطرات تلخ و شیرین در عین 
حال که جذاب و شیرین نوشته شده آموزنده نیز سی باشد» شاید . 
بتوان گفت فرمول‌های مبارزه و پیروزی در زندگی در خلال سطوز . , 
آن نپفته باشد . ۱ 
٩‏ -کتاب خودهیپنو تیزم در کمیته مر کزی: ۱ 3 
تاریخ ۱۳۵۹/۵/۲۴ من در کمیته مر کزی انقلاب جمهوری اسلامی‌بمديت ‏ 
۱۹ روززندانی بودم؛ که پس از آن مرا به‌زندان اوین منتقل کردند» اتفافاقی کو و 
اين روز در کمیته مر کزی رخ داد و هیپنوتیزم‌هائیکه من در زندان کردم» یار 
جالب شیرین و خواندنی است در ضمن بسیار دردناك و گریانند ۰ انشاءاقه ال 
کتای که در حدود ۲۰۰ صفحه میشود در آبنده چاپ شود. 
۱ ۰ کتاب هیپنو تیزم درزذندان او.بن: 
درحدود شش ماه نیز درزندان زندانی بودم که بالاخره به‌علت ۷ 
تبرثه شدم مهره سوم کمرم شکسته بود» مدتی در گچ بودم درزندان. زندانی‌هارا 
هیپنو تیزم میکردم ء که باصطلاح خودشان روحشان بخانه‌هایشان برود و افرار " 


سر 


ر 


خانواده ودرا بیتنده‌یا ازمر کت واعدام نترصند خاط رات ابن دوراذنیزجالب : 


مهیج و شور ان ات که شاید در حدود ۳۰۰ صفحه بشود انشاالله در آبنده چا - 
خو اهد شد . ۱ ۱ ۱ 


